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فهرمست برگزیده piles‏ مورد استفاده در تهیهُ مقدمه و تصحیح کتاب jets‏ 


جواهر ISN‏ تألیف بوداق منشی فزوینی از جمله کتابهای تاریخ عمومی است. و 
وقایع و حوادث جهان را از آغاز آفرینش و هبرط آدم تا سال ۹۸۴ ه.ق. که مولف اثر 
خود را به اتمام رسانیده است بیان می‌کند . نویسندی شرح آفرینش عالم و آدم و وقایم 
روزگار سلاطین پیش از اسلام و پس از اسلام را به اختصار آورده اما رویدادهای زمان 
خود را که معاصر با عهد صفوی است با تفصیل بیشتری بیان کرده, خاصه آنکه خود از 
منشیان و دیوانیان دستگاه دولت صفوی بوده» و با بعضی از شاهرادگان و دولت‌مردان 
مشهرر آن روزگار مراوده و هم‌نشینی داشته است. 

از شرح حال و زندگانی وی در متابع تاریخی و تذکره‌هایی که از روزگار صفوی به 
پادگار باقی مانده مطلبی به‌دست نمی بد و نیز در میان آثار متأخر و فهارس کتب و 
تحفیقات نویسندگان, کمتر اثری است که به ذکر نام و تألیف او پرداخته باشد. ‏ از این رو 


۱ در این باره به آثار و فهارس زیر مراجعه شود؛ 
۔ آغا بزرگ طهرانی. محمد حسن: ااذریعه الى اقصانت الثبعه. تهران. ۱۳۶۲ ش, الجزه‌الخامس. ص ۲۵۸ 
گلریز: سید محمد علی: بو در با داب المعنه فزوین. تهران؛ ۱۳۷۷ ش. ج ۷ ص ۲۶۱ 
ہ برگل, Migs‏ (مترجم): ادبات قارسی بر DE Ghee‏ استوری. مترجمان؛ یحیی آرین‌پور و .. تهران, ۱۲۶۲ش» 
بخش دوم صص ۵۹۵۵۹۲ 


۱۴ جواهرالاخبار 


تنها منبع آگاهی‌دهنده همین کتاب است که به نام او می‌شناسیم. وی در شرح حال خوده 
جدا از اشارات براکنده در کتابش؛ بخش کاملتر و مفصلتری تحت عنوان «احوال مولف؛ 
بوداق منشی»" اختصاص داده که تا اندازه‌ای وضعیت مبهم و تاریک زندگانی‌اش را بر ما 
ررشن می‌سازد. 

bb‏ ذکر است؛ بخش «احوال dl po‏ بوداق منشی» همراه با توضیحاتی چند درداره 
شری‌شناس روسی» اب. Sl‏ پتروف» " در مجله خاورشناسی شوروی ( ۰.۱۹۵۶ شماره ۱ 
۱۲۰-۱) به زبان روسی ترجمه و به چاپ رسیده است." 

همچنین ترجمهُ دیگری از این بخش به زبان انگلیسی به همراه توضیحات دربارة 
ات در مقاله‌ای تحت عنوان ١‏ حرفه منشیگری در عهد شاه طهماسب اول )© MATA‏ 
ه.ق/ ۱۵۲۲-۱۵۷۶ Wp‏ توسط « آر. ام. سیرری»" در نشریه سطالعات اسلامی» (مجلد 
دوم شماره ۲. کراچی» ۱۹۶۳ م( wl‏ و منتشر گردید" و نگارنده از این مقاله استفاده 
کرده است. 

مع‌الرصف: پیش از پرداختن به زندگينامة برداق منشی Sy shal‏ چند نکته ضروری 
به نظر می‌رسد: 


نفیسی, سعید: تاریح نظم و شر در ابران . نهران, ۱۳۴۴ ش؛ ص ۳۵۶. 

دانش بژوه. محمد تقی: فېرست میکرو فپلمهای کنابخانه مرکزی دانشگاه تهران. تهران ۱۳۶۳ ش, ج ۳ 
ص ۲۲۵. 

افشار ایرج و ..: نثر به کابحانة مرکزی دانشگاه بهران. تهران. ۱۳۴۲ ش. ج ۲. ص ۱۰۱. 

منزوی, احمده: فهرست نسخه‌های خط نارسی. تهران» ج F‏ ص ۴۱۳۶. 

۔ سالتیک شدرین: م. ی.: رست نسخه‌دای gam‏ تارسي و Seo‏ در SNS‏ عمومي دو شی , لنین‌گراد: ۱۹۸۸ 
Cole ng‏ ۰۱۲۵ یه تقل از: احمد منزوی, SAS EN pend‏ فارسی. انجمن آثار و مفاخر فرهنگی, ج ۱ 
ص het alge .۱ ۶۰٩‏ صص ۱۸۷ - AQ‏ 

۸۵٩۵ ادیات فارسی بر بای تلبت استوری. ص‎ ۳ WE. Petrov x 
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۱. آنچه را که مژلف درباره خود نوشته: بسیار مختصراست. و در عین حال GB?‏ و 
کامل نیست. 
۲. مطالبی در اظهارات مولف وجرد دارد که به نظر می‌رسد راه اغراق را بیموده 
اسست. 
۳. بخش اعظم گفتار مژلف در شرح‌حال خرد. پا سنوات تاریخی و شغلی وی قابل 
انطاق نست. 
1 در شرح حال وی مواردی ذکر شده که به نظر ابهام آمیز می‌رسد. 
به‌هر ترتیب» مولف در آغاز کتاب؛ خرد را چنین معرفی کرده است: 
« غرض از این سخن آنکه فقبر حثیر برداق منشی نزوبنی حصل امله و حسن عمله مدثی 
به گرد سخن می‌گشت "on‏ 
سال دفیق تولد نوبسنده کتاب بدرستی معلوم نیست و خود نیز در اثرض به صراحت 
le‏ نکرده است. me‏ 
اما در این wh‏ بنابر آنچه که نویسنده در شرح احوال خود می‌نویسد دو تاریخ برای 
تولد او به دست می‌آید: 
۱. سال ٩۱۸‏ ه.ق. 
چنانکه بودایمنشی در ابتدای شرح احوال خود می‌نویسد ‏ 
۲ ... در چهارده سالگی به دفترخانة همابرن رتم و ابن ارابل سلطنت پادشاه بود که در 
فننۀ تکلو و استابلو به قزوین آمدند و GIES‏ کردند ..:.۴ 
به استناد منابع عهد صفوی. طهماسب اول در سال ٩۳۰‏ ه.ق. به سلطنت رسید و 
نخسنین زمستانی را که در قزوین گذرانید» سال ٩۳۲‏ ه.ق. پس از شکست طایفۂ 
استاجلو در مقابل روملو و تکلو و فرار آنان به گیلان بوده است.؟ 


1 حواعر الا خمار SY uP‏ ¥ همان هنبع» ص AY‏ 
۲ در ابن باره رجوع شود به: 


۱۶ ۱ جواهرالاخبار 





اگر ورود بوداق منشی را به «دفترخانهُ همایون» با توجه به سن او همزمان یا نزدیک 
به سال ٩۳۲‏ ه.ق. بپدیریم» در این صورت تاریخ تولد او سال ٩۱۸‏ ه.ق. به دست 
خراهد آمد. 
۲. سال ٩۱۶‏ ه.ق. 

زیرا بوداق منشی در پایان همان شرح احوال» صراحتاً متذکر است که تا سال 
۴ ق. از عمر او شصت و هشت سال گذشته است» بدین عبارت توجه شود: 

...و سن ففیر تا حانت تحریر شسصت‌وهشت سال (۶۸) است. و سال CAAT).‏ این 
حالاث مؤلف بود که مندرج "gas‏ 

بنابراین» تولد او در سال ٩۱۶‏ ه.ق. صحیح‌تر است و بر این اساس به نظر می‌رسد 
بوداق: منشی در سال ٩۳۰‏ ه.ق. که از سن ار چهارده سال می‌گذشته وارد «دفترخانة 
همایون» گردیده و تا سال ٩۳۲‏ ه. ق. نزدیک به دو سال از خدمات دیوانی او می‌گذشته 
است؛ و اینکه مولف کتاب» سال ورودش را به Sym‏ امور دیوانی همزمان با نخستین 
فشلاق شاه طهماسب صفری دانسته؛ بایستی از خطای او در محاسبه به شمار آورد. 

گذشته از اين مطلب. از میزان تحصیلات ر علم و آگاهی او نسبت به دانشهای متداول 
زمان اطلاعی در دست نیست. و خود نیز در اثرش بدان اشاره‌ای ندارد. جز آنکه در 
مقدمة WLS‏ علاقه‌مندی خود را نسبت به تاریخ و مطالعه آن بیان کرده است» و dont‏ 
آن» آثری است که از او BL‏ سانده و بیان کنند؛ مزان رشد و پیشرفت او درفن 
تاریخ‌نگاری زمان خود می‌باشد. 

بوداق منشی در این کناب از خانواده و پدرش» و مقام و منزلت او در روزگار حیات ‏ و 
با تأثیراتی که فرزند از پدر پذیرفته» سخن به She‏ نمی آورد اما از میان بستگان مادری 


۳ 
۰ 


= 

- شیرازی. عبدی‌بیک (ئویدی): WALSS‏ خار. تصحیع دکتر عبدالهسین نوايي. تهران, ۱۳۶۹ ش. ص ۶۳ 
شاه طهماسپ صفوی : تدکرد شاه lee‏ به placel‏ امرالله صفری. تهران» ۲ ش, ص ۷ 

- روملو يسن : احسن او اریم په اهتمام دکتر عبذالحسین نوايي ۰ نهران: ۱۳۵۷ ش؛ uP 1 ed‏ ۲۵۸ 


4 عبار ص‎ Rp حو‎ ۱ ay we ooh ply 


پیشگفتار ۷ 


خویش دو تن را نامبرده است» چنانکه یکی از آنان در ارتقاء وی در امور دیرانی عهد 
صفوی نقش مثری داشته است. با استناد بر گزارش بوداق منشی؛ چنین تصور می‌رود 
که از جانب مادری به یکی از خانواده‌های متنفذ شالکان [] قزوین تعلق داشته است: و 
نه تنبا در عهد پایانی حکومت آق‌قویونلو صاحب عنوان و منزلت بوده» بلکه در دوران 
صفری نیز دارای ole‏ و مقام بوده‌اند. 

خواجه روح الله شالکانی فزوینی؛ پدر بزرگ مؤلف ( oll‏ مادری )؛ یکی از اراد 
صاحب نام این خانواده است. وی در سال ۸۹۶ ه.ق. در زمان سلطنت کوتاه بایسنقر 
میرزای آق‌قوبونلو و تحت حمایت سلیمان بیک پیژن به منصب وزارت دست یافت. ' 

توضیح بیشتر آنکه» سالهای پایانی حکومت آق‌قوبونلو: از مهمترین اعصار تاریح 
سیاسی ایران به شمار می‌آید. زیراء با مرگ یعقوب بیک در سال ۸۹۶ ه.ق. انسجام و 
وحدت سیاسی دولت بایندری درهم شکست. و جنگ قدرت cle‏ شاهزادگان و 
سرداران iy Bal‏ بالا گرفت» و هر یک از امیران و متنفذان ترکمان با وسیله قرار دادن 
یکی از شاهزادگان تلاش می‌نمودند تا خود اقتدار و حاکمیت امور را به دست گيرند. 
صو خلیل از چهره‌های سرشناس همین روزکار است که در پرتو دانایی و تدبیر خود 
توانست در میدال تنازع» گوی سبقت را از So‏ رقبایش thy‏ و شاهزاده خردسال 
بایسنغر میرزا را به سلعلنت رساند. اما حاکم واقعی دولت ترکمان: صرفی خلیل برد 
او همه امور حکومت را در قبضهُ اقتدار خرد داشت و برای حفظ آن از قتل و کشتار و 
حبس کر دن شاهزادگان و حریفان نیرومند فروگذاری نکرد. چنانکه به فرمان او میرزا 
علی» امیردیوان و مسیح میرزا فرزند اون حسن و جمعی دیگر از امیران ترکمان کشته 





کک ج ee‏ قن اء دوق ات 


abit‏ اپن منملقه در منابع یافت نشد. شاید منصوب به «شال » از توابع فزوین باشد . دربارة منطقة «شال » رجوع 
شود به : 
مسئوفی, حمدالله : no pBiary‏ به اهتمام محمد دبیر سياقي, تهران, ۱۳۳۶ ش. ص ۶۴ ایض 
مفخم پایان. لطفالله: دز هنک ol yh sty’‏ تهران. ۱۳۲۹ ش. ص ۲۷۷. 


۲ جو اهر ا خبار. ص AY‏ 





۱۸ جواهرالاخبار 


شدند» و همچنین رستم بیک که از نوادگان اوژن حسن بود در قلعه النجق زندانی گشت. 

اما دوران سروری و مهتری صوفی چندان پایدار نماند. زبراء با حریف مقتدری چول 
سلیمان بیک رر به رو شد. شخصیتی که هم با خانواده آق‌قویرنلو نسبتی داشت ر هم از 
cule‏ امرای بایندری برخورداز بود. spl plo‏ جدال و جنگ میان آن دو اجتناب ناپذیر 
به نظر می‌رسید. سرانجام در حدود قلعة وان به دنبال یک روباروبی» صوفی خلیل 
حکومت را در دست گرفت و به تنظیم و تقسیم امور و مناصب پرداخت." و چنانکه قبلا 
گذشت» خواجه ale yy‏ شالکانی قزوبنی را در تبریز به مقام وزارت گماشت. 

چن به نظر می‌رسد؛ yo‏ اجه ,9 dite‏ شالکانی تنها باز ده ols‏ در این منصب برده 
است. زیرا؛ Slop‏ منشی این انتصاب را در دیل وفایع ols‏ رمضان از سال ۸۹۶ ه.ق. 
آورده است. " و چون بایسنقر میرزا به گیلان گریخت و سلیمان بیک بیژن به وسیل 

کت“ ۳ ۲ ow ACH eS‏ + © ۰ ]۰ 
سلطئت تبریز جلوس کرد Sus‏ خواجه روح الله شالکانی بر سمت خرد باقی نمانده 
است؛ و بوداق منشی نیز از سرگذشت بعدی خواجه هیچ اطلاعی به دست نمی‌دهد. 

مع‌الرصف: این شرح حال مختصر را تنها بوداق منشی آورده و تا آنجا که امکان 
دسترسی و استفاده از منابع شناخته شد؛ عهد sly SST‏ و همچنین کتب تاریخ عمرمی 
به حای مانده از روزکار صفری وجرد داشت گزارش دیگری از شرح حال و سرانجام 
ری به دست als‏ 

از Ko‏ چهره‌های سرشناس Sol gle‏ برداق منشی: که از او نام می‌برده Spal‏ 
شالکانی قزوینی pe‏ خواجه روحالله شالکانی و خالوی بوداق منشی بوده است. بر 
۱ رک ؛ یحپی‌بنعبداللطیف قزوینی. SPS‏ تهران, ۱۳۶۳ ش: صص ۳۶۸,۳۶۶. ایضاه تاریخ Ae‏ ص۲۵۵ 

و احسن اتو رید همان مصحح: نهران. ۱۳۳۹ شج uae!‏ فص 9و و اهر ال oho‏ صص ۰ AY‏ 
x‏ جو اهر Wwe‏ ص AY‏ 


۳ برای الطلاع بهشتر رجوع شود به: ناز.ب: Tete‏ مس ۲۵۵ Tah‏ (ب.اللراریخ.صص ۲۶۸۰۲۶۷ 


بشگفتار ٠‏ << << << << ېې 


همست 


اساس نوشته‌های el ale‏ همین ندر می‌دانیم که امیربیک در عهد US pane‏ سمت 
وزارت و وکالت والی بغداد» محمد خان شرف‌الدین أغلى تکلو را داشته است؛ و چول 
در ترد ol‏ تکلو تقربی داشته» خراهرزادەاضش -بوداق قزویتی به واسطه او وارد 
تشکیلات دیوانی عراق عرب شده و به مقام منشیگری آن دیوان و سپس به نویسندگی 
لشکر بغداد منصوب می‌گردد.! 

از شرح حال و سرگذشت این امیر در منابع دیگر عهد صفوی اطلاعی به دست 
dul‏ 


we sty 2. 
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br. os bere ‘ 1 “ “‏ 
از مکانب فزوین فراگرفته» در چهارده سالگی به عنوان نویسنده و محرر وارد «دفترخانه 
همایون» می‌شود: و بعد از یک سال با همان سمت در دفتر رسیدگی و نظارت بر اموال 
نقدی و جنسی بیوتات سلطنتی (ارباب‌التحاریل) به پيشنهاد خواجه شاه حسین کاشی 
-مسترفی‌الممالک -و برادرش خواجه عرالدین صاحب دفتر معروضه‌ای که جهت 
رسیدگی و نظارت بر #مال و خرج ممالک محروسه» تشکیل شده بود به خدمات خود 
ادامه می‌ دهد و خود در cpl‏ باره می‌نویسد: 

)این lt‏ در مکتب: B phat‏ را نوشنم تا صورئی پبدا کرد. در چهارده سالکی به دفتم خاند 

همایون رفنم... و در سال دیگر محرر دفتر ارپاب التحاوبل ندم و مه نومان مواحب مقرر 

گشت. بعد از چبار سال. خواجه شاه حسین کاشی که مستوفی‌الممالک بود خط مرا دید 

ر پسندید: و مفرر کرد هر نسخه کیفیت که در هر سر کار نر بسنل که همراء او باشد به حط 

نفیر باشد. ر مواجب پنج توسان شد. 

در مال ششم» pee‏ معروضه‌ای طرح شد که مال و خرج ممالک مروت را نوشته 

بز دنله بد ين رنه aS sols‏ آز Art J pe‏ رأ نگه دارد و آنجه تغبیر د تبدیل شود دسر 

ey:‏ تا سال دگر دفتر لیات پېدا کرد. در We‏ لنم که نچه در ارارجه و نوجیه و 

pls‏ 92 و ار راب اتحاویل عمل شود در ابن pe‏ بالد. و همست نو مان مواحب تبر را مفرر 


+۳ جواهرالاخبار 





کردند. ر صاحب دفتر خواجه عزالدین برادرض بود ر ed‏ محرره 

با توجه به Sal‏ بوداق منشی در سال ۹۱۶ ه.ق. به los‏ آمده است و در 
چهار ده‌سالگی» بعنی ۰ ه.ق. وارد «دفترخانه همابون» شده در آن صورت او در 
سال ٩۳۱‏ ه.ق. با سمت محرر وارد «دفتر ار باب‌التحاویلت شده است. و اگر پذیریم که 
عبارت «بعد از چهار سال» از ابتدای ورود او به دستگاه دیوانی مورد نظر بوده اسست؛ 
نابراین او از سال ٩۳۴‏ ه.ق. به خدمت خواجه شاه حسین کاشی و برادرش خواجه 
عزالدین در می‌آید و این همکاری تا سال ششم از سابقه مولف ٩۳۶(‏ ه.ق.) ادامه بیدا 
می‌کند. 

به هر حال؛ این خواجه شاه حسین کاشی در زمان وکالت چوهه سلطان تکلو به مقام 
مستوفی‌الممالکی منصوب شد و تا سال ٩۳۸‏ ه.ق. بر این مقام بافی ماند؛ و چون در این 
سال» حسین Cle‏ شاملو -عمه‌زاده شاه ek‏ اول صفوی .به دنبال یک جنگ 
داخلی مین امراء و طرایف قزلباش به مقام وکالت سلطنت دست یافت؛ بر JS‏ وزراء و 
امرای رقیب که در گذشته به خدمت چوهه سلطان بودند فرمان داد. از جمله؛ ارخ وزير 
که وزبر چوهه سلطان برد؛ و خواجه شاه حسین کاشی و برادران او که در دفتر 
ارباب‌التحاویل در خدمت او بودند. ۲ 


پس از آنکه بغداد در سال ٩۳۵‏ ه.ی. از دست ذوالفقار مرصلو آزاد کته و شاه 





و دنو و a‏ 





(. حو اهر الا oho‏ صص VAY‏ ۱۸۸. 

۲. برای اطلاع بیشتر رجوع شود به: تاریخ جیان آراه ص ۲۸۶ و جو he Wah‏ ص 1۶۲. ابضاء قاضیاحمد قمی: 
خلاصة اٹوار بخ. تصحیح دکتر احسان اشراتی. تهران. ۱۳۵۹ ش» ج ۰۱ ص TVA‏ 
«استوری» در کتاب خود» سهواً خواجه مزالدین را برادر بوداق منشی نوشنه است. ر.ک: اد بات دازسی بر سان 
نات ننرری. صص ۸۵۹۵۵۹۴ 

¥ برای اطلاع بیشتر از طغیان ذوالفقار موصلو در بغداد و سرانجام وی رجوع شود به : تاریخ مبان AN‏ 
صص ۲۸۵.۲۸۲ ایضاء احس Ug cia Nght‏ صص ۲۷۴,۲۷۲ و ۲۸۹,۲۸۸ و ۲۹۲ تا TAT‏ تکفا خباره صص ۶۲۶۴ 


اا دمو ل 


طهماسب حکومت آن ناحیه را به محمد خان شرف‌الدین اغلی تکلو قرار داده" برداق 
منشی به خدمت محمدخان ټکلو در آمد» و همانطور که قبلا نیز گفته شد» در این زمینه 


+ 1۹ ثار 


خالوی او امیربیک شالکانی -وزبر و وکیل محمدخان -نقش موثری داشته است. بوداق 
منشی ابتدا از سوی محمدخان به مقام منشیگری دیوان عراق عرب گماشته شد. و پر 
از سه سال با حفظ مقام پیشین به نویسندگی لشکر بغداد منصوب گشت» و این مناصب 
راتا سال ٩۴۰‏ ه.ق. که امپراتور عنمانی -سلطان سلیمان قانونی -به بغداد پورش آورد 
و محمد خان تکلو حسب‌الامر شاه صفوی بغداد را گذاشته و عقب‌نشینی کرد در اخنیار 
خود داسته است. او می send gh‏ 
...تا آنکه خال فقبر که امبرببک شالکانی قزوبنی بود و وزارت و وکالت محمدخان تکلو 
path‏ اعلی با ار بود چون بغذاد را به محمذخان دادند امبر پیک مرا همراه خود برد 
ر منشی دبوان عراف عرب شدم. در فمن این فراغتها شد حبن شباب Ey‏ زندگی برد 
pe‏ اين sy‏ سن بست dle‏ رادید :وا لذت سه سال که انشاء کردم 3 wiles‏ از من 
مرلا-حرفظه کردنده ayes‏ [۶۳۲] خدردان گر aslo! gues‏ گرد 3 مراجب کد بست 
تومان بود به سی رسیده و بعد از فراغت عفت سال که از بغداد بیرون آمدیم دو سال دقر با 
محمدشان بودم. ر در منزلت وزرا ندم می‌نهادم:, ۲ 
در اینجاء تو جه به دو نکته ضر وری است: 
5 بوداق منشی نمی توانسته است بلا فاصله ue‏ از انتصاب محمد Ul‏ تکلر در ماه 
شوال سال ۳۵ ه. ی. به حکمرانی بفداد به همراه خالوی خود بدان منطقه رفته باشد؛ 
dy;‏ همان طور که tal‏ حداقل تا اوایل سال ٩۳۶‏ ه.ق. محرر خواجه شاه‌حسین کاشی 


خواجه عزالدین بوده است. بتایراین او در همان اوایل سال ٩۳۶‏ ه.ق, عازم بغداد شده 


د جح ت om‏ 





1 رک: تاریخ جسهان‌آراء ص ۲۵۸ ایضاء نکم لالا حبار » ص ۶۶ و spe NM el‏ ج۲ صص ۲۹۳۲۹۲ و 
جر اهر الا he‏ ص .1۵٩‏ 

۲ برای اطلاع بیشتر از چگونگی حمله سلطان سلیمان به بغداد و نتایج آن رجوع شود به : تاریخ جیان‌آراه 
صص ۲۸۹-۲۸۸ ایضاه احس اهر ار یه ج ۰۲ صص ۳۳۱۰۳۲۸ و MENUS‏ ص ۶۶ و حواهرالا خباره مص We‏ 


AMA جوا ال خبار: س‎ ۳ AS 


۳۳ جواهرالاخبار 


Casal‏ اینکه در خاطرات خود می نو بسلد. yok‏ این وقت سن يست سال زمسیده ودا 
دلیلی بر این مدعاست. 

۲ دیگر آنکه بوداق منشی می‌نویسد. مدت هفت سال از عمر خود را در بغدد 
سیری ساخته است» میس به همراه محمد خان تکلو از slaw‏ باز گشته‌اند. أبن مطلب 
گمراه کننده و اغراق آمیز به نظر می‌رسد و نمی‌تواند با سنرات تاریخی AG yous‏ زیراه 
محمد خان تکلر در فاصلة سالهای ٩۳۵(‏ - و۹۴ ه.ای.) حاکم بغداد od‏ است؛ و در 
حالی که حاکم بغداد تنها پنج ساب از عمر خود را در بغداد گذرانیده, چه‌گونه ممکن 
است. منشی دیوان او هفت سال از عمر خویش را در of‏ ناحیه گذرانیده باشد. خاصه 
آنکه خود به زررد و خروجش از بغداد به همراه محمد خان تکلو متذکر و معترف است. 

با توجه به این نکات می‌توان گفت. بوداق منضی تنها از اوابل سال ٩۳۶‏ ه.ی. تا سال 
۲ ه.ق. با انضمام «دو سال دگر» در کنار محمدخان تکلو بوده است. 

برداق منشی در ادامه شرح حال خود می‌نویسد: 

ابعد از دو سال که خان را سکومت هرات vate‏ ساد pel‏ را به دیگری i wh‏ از 
این زنجیده خاطر شدم با وجود انکه گفت» تر را در هرات وزارت mals‏ خود با انشاء 
خواهم داد فنیر قبول نکردم و در کرمان از او گریخدنه به جرون افنادم. از رری پریشانی د 


میج ی کتابات مسر خی ae‏ و حرد I‏ ایلجی, vial.‏ م‌حمذ مب زا 3 جحد توا 


کردم و بک Ble gle‏ حهت مبززا و خان گرفنم ر سی‌تومانن حهت خرد. gos‏ 
فهمیدند. آنجه به من داده بو دند نگ فتند. و انسه حهث میررا و حان داده oy‏ بستدنده ۱ 
به موجب منابع عهد صفوی, در سال ۲ ه.ق. سلطان محمد میرزای صفوی که ز 
عمرش بیشتر از پنح سال نمی‌گذشت. " به حکومت هرات منصوب شد و محمدخان 
تکلو را نیز سرپرست و لله او ساخته و به نام شاهزادهُ صفوی بر مسند حکومت هرات 


۱ جوا الا خباره حص ۱۸۸ ۰ .۱۸٩‏ 
۲ شاهزاده محمدمیرز! [(سلطان محمد خدابنده] پسر ارشد شاه طهماسب اول صفوی در سال ٩۳۷‏ ه.ي. متیلد 
Pmt ey Kw‏ اریخ» vw te‏ و دکمله الا خبازه ص YT‏ 3 ار plas‏ از بخ : چ کر ۹ 
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نشست. "و همان‌طور که بوداق منشی می نویسد» دیگر در نزد محمدخان منزلت و تقرب 
گذشته را به دست نیأورد» Sh‏ موجب رنجش و پریشانی او گردیده و علی‌رغم آنکه 
محمد ULF‏ به او منصب وزارت و pis‏ خاصه را در هرات وعله داده برد با 
بی‌اعتمادی و پریشانی دل از او جد! گشته و دل به صحرا زده و از جرون سر در آورده 
است. سپس می نوسلد: 

چون به قزوین آمدم بهرام مبرزا از گبلان بیرون آمده بود و منشی او را کشته بردند مرا 

منشی کرد. مدت چهارده سال در آن مضب بودم. ر مصاحبت و موانست من به جابی 

رسېد که شب و روز در منزل میرزا به سر مي‌کردم. روز در حدمت و همزبانی و شب در 

زیر پا خواب می‌گردم. تا چهل روز و یک ماه روی زن و فرزند نمی‌دیدمه. ۲ 

چون کارکیا سلطان حسن, حاکم گیلان لاهیجان در سال ٩۳۴‏ ه.ی. به دیار BL‏ 
wiles‏ شاه طهماسب صفوی حکرمت أن aot‏ را ادر جمادی‌الاخره همان سال به 
برادر خود بهرام میرزا سپرده ر ار رهسیار آڈالرزمین گشت. اما شاهزاد؛ صفوی که 
برای حفظ حکومت به جانبداری امرای گیلانی می‌اندیشيد نترانست خبالات خود را 
عملی سازد خامه آنکه در هةابل او رقیب نیرومند و خطرناکی جون مظفر ساطان 
گیلکی وجود داشت و ار تحت نود خوده امرای گیلانی را ate‏ شاهراده وادار 
به عصیان کر ده و لاجرم؛ بهرام میرزا پس از چند ماه حکومت. ناکام و مستأصل به حدود 
قزوبن بازگشت. " 
بازگشت بوداق منشی از جرون به شهر قزوین؛ همزمان با ورود بهرام میرزا بوده است 

و در همان سال به عنوان منشی شاهزاد؛ صفوی برگزیده شده و در نزد او ارج و منزلتی 
تمام یافته, و به استناد گفنارش مدت چهارده سال صاحب این مقام بود است 
(۹۵۷-۹۴۳٩ه.ق.).‏ 
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۴ جواهرالاخبار 
سرانجام این دوران نیز به بایان coed‏ و چون خواجه عنایت‌اله شیرازی -رزیر بهرام 

میرزا- در نزد شاه طهماست (توات اعلی) تقربی داشته از دروی حقد و حسادت؛ به 
مسخن چینی علیه منشی بهرام میرزا پرداخته» و لذا بوداق منشی مورد غضب و کین واقع 
شده و از منصب خود عزل و به پرداخت جریمۀ نقدی سنگینی مجبور گردیده و تمام 
آنجه را که اندرخته بود از دست داده و مدت شس سال بیکار و منزوی برده و صبق 
گفتارش در همین دوره است که به روی‌نویسی از قرآن ر شاید تألیف کتاب تاریخی خود 
همت گمارده است. چنانکه می نو سد: 

... کار په جایی رسید که خر ابید عابت اله وزیر از رو حسن و حشد خلافی چند در باب 

فقیر گت و نراب اعلی غضب کرده گرفتند. و سبصدنومان a]‏ رسم | برجمان از ففیر بار 

بافت شده ر So ob sae‏ تحمیادانن و جدمت ارکان دولت نا حبات بافی ماند. مدت 

شش سال در کنج عزلت و نامرادی نشستم و ارفات به کات مصحف گذشت ۱ 

بوداق منشی در ذیل حوادث ۹۵۰ ه.ق. مسال عزل خود را از مقام منشیگری با 

تفصیل بیشتری آورده است. و در اینجا نیز تقض خواجه عتایت‌اله وزیر را در برکناری و 
تريخ وی و هممچنین فتل و ا سرام بعضی امیراد؛ ناشی از کینه و حسادت و 
سخن‌چینیهای او در نزد شاه طهماسب اول دانسته است. با Lab‏ درباره نکاتی که بوداق 
قزوینی آورده» چنین تصور می‌روده امیران و افرادی که اطراف شاهزاد؛ صفوی را اح طه 
کرده Woy‏ قصد تحریک و تحریض شاهزاده را بر ضد حکومت و ساطنت برادرش 
طهماسب داشته‌اند» و چون خواجه عنابت‌الّه وزیر که او نیز در کنار بهرام میرزا بوده و از 
این راز و مقصود اطلاع داشته و از آشکار کردن UT‏ در نزد شاه صفوی بهره‌ها می‌برده 
ست؛ دم فرو نبسته و شاه را از آنچه که در دربار و سرای برادرش می گذشته آگاه کرده 
است؛ و چنان شد که بوداق متشی به از دست دادن مقام و ثروت خود دچار گشت و 
جمعی نیز از سرای شاهزاده اخراج و بمضی به قتل رسیدند. او در این باره می‌نویسد: 
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ون mG ‘dig aCe Come tae ee‏ !“ 
رند دان pel‏ امد FINAN gry‏ و حکایات به سمع شرف ز سس و بود cialis‏ ار با 


fw 

> بر حبس eS‏ و جون Se‏ در خدمت میرز! فرب و ee‏ داشت حواجه 

عنایت ززبر در معام حسف بود ee‏ چنل خاطر نال ارد زر نبر خر sa‏ شدم. و انجد 

سالها اندو خنه بودم با منک و میراث از دست به در رفت. و چهل روز در تیل ep tere‏ 

بردم و آزار و نکنجه کنیدي و خد! واه حال است و دان و بینا که مطل pitt.‏ برد 
le‏ ۰ 


اة ا بے ! ap sg ose‏ و PT ee eee‏ 
تا سېس تومال Lele‏ و عدنوماد به حلمیانه و فرخ از این بنده بیرون رفت ز جمعی 


oe ۹ 1 7 ¢ =! te oa 1 la 2‏ . ۹ . 
دبر به فتل درامدند: ملل منالتی که جوا مپرزا بود و علی‌نلی شربتدار. و teen‏ 


با استناد بر این معلالب می‌توان گفت» هرگز بوداق منشی مدت چهارده سال سمت 
مشیگری بهرام میرزا را بر عهده نداشته بلکه تنها در طی هفت سال صاحب این مقاه 
ony‏ است (۹۵۰-۹۴۳ ه.ق.). مضافا آنکه شش سال بیکاری وی سنوات 
(۹۵۶-۹۵۰ه.ق.) را به دست می دهد. اما مولف در ذیل وقایع سال ۹۵۵ ۵. ق. 
بو در این سال ... عنایت خسروانه شاما سال موف شده کلانتری سارخ Oe‏ و شھریار + 
[Rs‏ درد و شمپرال eres nis‏ 
همین مطلب را در جای دیگر چنین تقل می‌کند: 
#نواب اعلی به سر وفت فهر افناده کلانری ساو بلاغ و شهریاز ر نشکا دره tes‏ پنجاه 
نومان رسوم هرر شد. 
بر این اساس» او در فاصله سالهای ۹۵۵-۹0۰ ه.ق. بیکار بوده و میج‌گونه نقشی در 
دفاتر دیوانی نداشته است. 
Shy‏ منشی وضع خویش را تا سال ۹۸۴ ه.ق. چنین ترصیف می‌کند: 
چون ه... کلانثری ساوخ بلاغ و شهربار و نشگل دره با پنجاه نومان رسوم مشرر شد. سه 
سال بدين مهم شرو داشنم. تا وقتی کد محمدخان از هرات حلفت و خرجی درسنداد و 


۲۰۲ ۳۰۱ yo dal 7 AAT ۰۱۹۲ صص‎ , NEN at ye! 
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jlo Sth‏ روی میل به هرات رامی شدم. در سبزوار آفاکمالی وزبر کل خراسان راقف 
گشت که pail‏ به هرات می روم» امد و مرا تعراهی نخواهی نگه داشت. و مهمات وزارت 
و ممیزی بسطام و ببارجمند رجوغ کرد. مدت چهار سال در آن مهم بسودم. بعد از آن 
وزارت و ممیزی تربت خراسان رجوع کرد که فراغت و راحت. خوب در این عشرت‌آباد 
دیدم [PTT]‏ بمد از ابن ممیزی جهان ارغیان و کنپدر و سرکار معدن را رحوخ کردند. بعد 
از دء سال که با آن deat yo‏ با انه و برادرانه بودم مصطفی Gly, obi‏ به BAG‏ تمام 
وزارت و وکالت خود را بدبن ففیر داد. سبزوار و ثرشبز از ار بود: و بعد از اینها سرکار 
اسفراین دادند. مدت ده سال دیگر با او بودم. فی‌الوافم ملازم ار نبودم من آنا بودم و ار 
نوکر. تا آن که آقا جمالی اعلام کردند که در ررز بباید که مناصب He‏ جهت ار می‌سنانم. 
بدان آرزو و هوس از خراسان بیررن آمدم و تا سیصدتومان حسعیت و سامان داشتم. چون 
به دامغان رسیدم خبر گرفتن آفاجمانی رسید. حالت عجیب ر ملامت بوالسجب دست 
داد. به خاطر رسید که بعد از این سفر حجاز پیش می‌باپد گرفت. چون به قززین در آمدم ر 
[در] سامان نیک بود [4S]‏ معصوم بیک در مقام برخاش درآمدند. و عرض کردند که عمل 
اقاکمائی کرده و از محصطفی سان |ررساق] بی‌رخصت آمده به مبلغ یک‌صدوپنجاه 
تومان گرفنند و مه مرادخان استاجئو دادند. 

آنچه مرا برد ار دست رفت: و مدت شش سال دیگر بیکار نشستم, باز نسیم لطف از 
جانب نراب اعلی وزبد و وزارت و ممیزی دامغان و بسطام و پیارجمند و عرب عامری 
دادند. با اسکندربیک انشار که مال و حهات این بلاد به مواجب ار بود حصوصیّت شد: ر 
در ائتای این خصرسیت. شصت تومان به علی‌الحساب مواجب بدر دادم. به عرض 
رسانبدند که پانصدتومان به خلاف حکم داد حفیفت معلرم نشد معزول شدم و تا 
سی‌نومان قرض و آلودگی به هم رسید. و بعد از پنج سال بیکاری امر جهان مطاغ شد که 
ده سال حساب مال ر محصولن و خارح قزوین را بنویسې و یک دینار سن‌الازارجه 
نگیرم. مذت در سال این کار کردم و تا شش shee‏ نومان بیرون نوشتم که به حلاف 
حکم هر کس گرفنه تا نغایت عرض شد. ر بنده فقیر اکنون بیکار و بی مهم در کنج محنت و 
ای و ی ا عالت ی ی تست رداک ل ( ۶۸ یه و ال د 


' این حالات مولف بود که مندرج دده‎ )٩۸۴( 
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آنچه در این عبارات موجب تعجب است عدم انطباق سنوات کاری برداق منشی تا 
انفصال از خدمات دیوانی است. چنانکه آبن دوران سنرأت زير را به دست می‌دهد: 
۱ سه سال کلانتری سارخ‌بلاغ و غیرو VOA.400)‏ ھ. ق.) 
۲. ده سال وزیر و ممیز آقاکمالی در بخشهای مختلف خراسان (۹۶۸۹۵۸ ه.ق.) 
۳. ده سال وزبر و وکیل مصطفی سلطان ورساق, حاکم ترشیز و سبزوار 
( ۶۸ ه. ق.) 


۲ شش سال بیکار و منزوی ٩۸۴-۹۷۸(‏ ه.ق.) 
۵ بک مدت کوتاه py‏ و ممیز دامغان و غیرو ٩۸۴(‏ ه.ق.) 
۶ پنج سال بیکار و منزوی ٩۸۹-۹۸۴(‏ ه. ی.) 


۷ دو سال مسئول ثبت «حساب مالل و محصول و خارج قزوین» (۹۹۱-۹۸۹ ه. ق.) 

با این رجود. در پایان شرح حال خود می‌نوپسد: «... اکنون... سن قفیر تا حالت تحریر 
شصت و هشت سال (۶۸) است و سال ... ( ۹۸۴) این حالات مولف بود که مندرج 
"ds‏ ۱ 

Kol‏ چرا بوداق‌منشی دوران خدمات دیوانی خود را نامنظم و ناهماهنگ بسا 
کرده(؟!) جواب قانم‌کننده‌ای وجود ندارد. جز آنکه گمان بربم کهولت سن و گذشت 
زماد مرجب فراموشی و با این همه خطای ذهنی وگزافه‌گویی گردیده است. به هر حال 
تصور بر ابن است. بعضی درران و سالهای خدماتی أو بسیار کمتر از زمانی بوده که خود 
تقل می‌کند. اگر این فرض را بېذیریم تا حدودی سنوات شغلی وی بر اسلوب و مبنایی 
منطفی استوار خواهد شد. 

بر این splat‏ اگر دورء سه ساله کلاتتری وی را جزء سالهایی بدانیم که به خدمت 
آقاکمالی درآمده» بنابراین از سال ۹۵۵ ه.ق. تا سال ۹۶۵ FA‏ کلانتری ساوخ‌بلاغ 
فشگل دره شهریار» شمیران و وزبر و ممیز آقاکمالی در بسطام و dor slo‏ و ... بوده و 
از ۹۶۵ ه.ق. تا ٩۷۵‏ ه.ق, وزیر و ممیز مصعلفی Bale‏ 


مت o e ee Ho,‏ .س س 
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با این وجرد درر؛ ده ساله وزارت و ممیزی او از جانب مصطفی سلطان ورساق در 
سبزوار و ترشیز با سنوات تاربخی تطییق نمی‌کند. زبرا» به استناد منابع عهد صفوی؛ 
پس از آنکه آقاکمالی در سال ٩۷۳‏ ه.ق. از وزارت کل خراسان عزل شد و فرزندش 
آقاجمالی نیز در همان سال به اتهام «اعمال ناصواب» و گفتن «کلمه رده" به بند افتاد ۰ 
بوداق متشی خود اظهار می‌کند اعتبار و منزلت خود را از دست داده و همچنین از سوی 
وکیل شاه طهماسب -معصوم‌بیک صفوی -به اتهام آنکه «عمل JST‏ گرد بدون 
استرضا و اجازه مصطفی سلطان محل خدمت خود را ترک کرده؛ به مبلغ یک صد رینجاه 
تومان جربمه شده است. 

pl pls‏ می توان گفت, برداق‌منشی تتها در فاصلهُ سالهای ۹٩۷۳-۹۶۵‏ ھ. ق. وزارت و 
ممیزی مصطفی سلطان را داشته است» یعنی مدت هشت سال نه ده سال. 

سپس به زعم گفتار او مدت یازده سال (ابتدا شش سال ر بعد پنج سال) بیکار مانده 
است. چنانکه ابن دوره سالهای ۹۸۲-۹۷۳ ه.ق. را به دست صی‌دهد و دو سال 
مأموریت او به سنظرر ثبت «حساب مال و محصول و خارج فزوین» سالهای 
QAP AAT‏ ق. را نسان می‌دهد. آماء این مطلب با آنچه که بوداق منشی در پایان شرح 
حال خود آورده تناقض colo‏ چنانکه بیان می‌کند در سال ۹۸۴ ه.ق. از حیات ار 
شصت وهشت سال می‌گذرد. 

لذا چنین OLE‏ می‌رود که بوداق منشی تنها در سالهای ۹۷۹-۹۷۳ ه.ق. بیکار برده 
است؛ و در همان سال اول انزوا و بیکاری ٩۷۳‏ ه.ق.؛ پس از حدافل چند ماه از جانب 
cle‏ صفوی «نسیم لطف» وزیدن گرفته و ار به وزارت و ممیزی دامغان بسطام؛ بیارجمند 
و عرب عامری تعیین گردیده است, اما در همان سال بعد از چند ماه دیگر به دلبل 
تخلفی که از او سر زده از مغام خود عزل شده و مدت پنج سال Sos‏ بدون شغل و 
پیشه‌ای به حیات خود ادامه می‌دهد. و پس از cul‏ دوره در اواخر سال ۹۷۹ ه.ق. یبا 


اوایل سال ۰ ه. ق. به منظور ثبت «احساب مال و محصول و خارج شزوین» ماور 
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می شود» و در طی دو سال» تا سال ۹۸۲ ه.ق. وظایف محوله را انجاه داده؛ اما بار دیگر 
تا سال ۹۸۴ ه.ق. که شرح حال خود را تحریر کرده» پیکار و منزوی شده است. 
چون شاه طهماسب اول در سال ٩۸۴‏ ه.ق. وفات بافت و بسرش اسماعیل میرزا ده 
نام شاه اسماعیل دوم بر تخت پادشاهی جلوس کرد بوداق منشی به قصد آنکه موفعیت 
دیوانی گذشته را به دست آورد و خسران و محنتهای گذشته را جبران نماید و بالاخره 
Sl‏ دل پادشاه را به ترحم وادارد؛ مجددا قلم به دست گرفته و به ستایش و تمجید از 
پادشاه جدید و کرم و جوانمردی او پرداخته است؛ و از او اميد و انتظار داشته به احوال 
دردمند گذشته ار رسیدگی کند. او در بیان سرگذشت و حال خود؛ شاه جدید را چنین 
اندرز داده است: 
at‏ چون سلطنت بدر فرار یابد اول, حاجت محتامبان برارد و دفم ظنم از مظنوم نمابده و 
هرکس در ایام پدر جذا دده باشد ر محنت کشیده به لطفب و کرم دل شکستده او را 
درست بازد. از جمله مولف. بوداق منشی که در ایام پادشاء مرحوم. بی‌گناه و بی جهت 
Lal‏ دیدم و شکنجه‌ها کنیدم ر به lado‏ فریب هشت صد نومان دادم. اتيد که 
حق‌تعالی و نفدس بر دل رحیم این پادشاه صاحب مروت اندازه که fet‏ احوال از این 
دردمند Bie‏ کر که 
این آخرین مطلبی است که مژلف Ob jo‏ خود نقل می‌کند و نیز اثر خود را در 
جمادی‌الاخر سال ۹۸۴ A‏ ق. خانمه بخشیده و از یه سرگذشت و زندگی دیوانی خود 
اطلاعی به دست نداد و نمی‌دانیم در زمان شاه آسماعیل دوم دنع ظلم از مظلوم شده و 
کسی گوش به احوال آن دردمند مستمند کرده پا نه. هیج یک از منابع صفوی در این مورد 


خبری نمی دهند. 


i Sly‏ تألیف» 
کتاب جواهرالاخار تنها اثری است که به نام مؤلف آن »بوداق‌منشی قزوینی» شناخته 


و و وه و رو موف سس سم مه قوی اا 


۴۱ ute الا بار‎ sy A 


7 ا جواهرالاخبار 
شده و چنانکه گذشت. این اثر یک تاریخ عمومی آست و در عهد شاه طهماسب اول 
نگارش بافته و به نام شاه اسماعیل دوم صفوی خاتمه و اهداء گر دیده است. موضوع این 
کتاب تاربخی» حوادث و رویدادهای مختصر عالم و ابران از ابتدای آفرینش تا سال ٩۸۴‏ 
ه.ق. است؛ و مولف مطالب کتاب خود رابه یک دیباچه و دو مقدمه و یک خاتمه نقسیم 
کرده است. او در آغاز کتاب انگیزهُ خود را در تدرین این اثر چنین شرح می‌دهد: 

«غرضی از این سخن آنکه. نفبر حتیر بوداق منشی تزوبنی حتمل اماه و حسسن عمله 

ان Celt a‏ کا که اى امات 

مفتل که که از خواندنش ملال ؟ ېرد و نه مجمل که مدا ہی به حصرل نپذیرد. فهم بارال 

SPS Ses ر دهن درستاد: را لابن باشد. مدتی در این فک کرب ن وا ایک انوات‎ Gil 

و همّت محبّان رهتمرنی نمرد. اپن نخه اتمام يادت به نوعی که دل می‌خواست! 

مشتمل بر حالات لاط فبل از الام و بعد از eed‏ و بعضی از حالات بیغمبر و 

حیدر عسفدر و ار لاد غشنفرش ر! جهت زینت نسخه ذگر کرد موسوم به «جو اهر الاخبارد: 

زیبنده به pt‏ شاه اسماعیل [TF]‏ ین ] شاه طهماسب ین اسماعیل الحیدری الصفوی.,.! 

با تأمل در این عبارات پر واضح است که هدف و انگیزه بوداق منشی در تألیف این 
اثر به دستور سلاطین و شاهزادگان و امرای صفوی نبوده؛ بلکه بنابر آرزو و ذوق خويش 
بدین کار مبادرت ورزیده است. اگرچه کناب خود را به نام شاه اسماعیل دوم خاتمه 
بخشیده اما در هیچ یک از صفحات کتاب, تکته‌ای که بر فرمایشی و یا الزام وی د 
نگارش al‏ دلالت کند وجود ندارد. 
اینکه چرا بوداق منشی» اثر خود را به نام اسماعیل دوم نام lp‏ چين به نظر 

می‌رسد. برای کسب مقام و اعتبار در دستگاه دیرانی پادشاه جدید بوده است. اگرچه 
این رسم زمانه بود که هر نویسنده و شاعری برای رشد و ارتقاء ریا دریافت صله» کتاب 
خود را به نام سلطان و شاهزاده و يا رزیر و امبری رقم زند» اما همان‌طور که قبلا مده 
بوداق منشی در عصر شاه طهماسب بارها از مقام دیوانی خود عزل شد و بدون شغل و 
بیشه‌ای در گوشه‌ای افناد. و مکرر امرال و اندوخته‌هایش از سوی دولت مصادره کر دید 
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و Loe‏ اشتباه کاریهای خرد به پرداخت جرایم نقدی مجبور گشت. بنابراین؛ چون 
طهماسب اول در سال ۹۸۴ ه. ق. به دبار باقی شتافت» بودای منشی برای جبران خسرال 
و محنتهای گذنته رکسب مقام در تشکیلات دیوانی ر خلاصه آنکه دل بادشاه جدید را 
به دست آورد فرصت را مفتدم شمرده و کتابی را که از دیرباز و در همان ایام گوشه‌نشیتی 
به تنظیم و تدرین آن آغاز کرده بود به نام شاه اسماعیل دوم ترتیب داد و در عباراتی 
نداهنه‌آمیز نان هم سست و غير ادیبانه -به ستایش و تمجید؛ و اعزاز و اكرام بادشاه 
پرداخته است. و از وی انتظار داشته که بر احوال محنت زده و رنج کشیده او بر سر لعلفب 
بنگرد و مورد بخشش و الطاف شاهانة خریش قرار دهد. 
ار در بخش خاتمه کتاب بار دیگر انگیزه شخصی خود را متذکر شده وروی آرردن 
به تاریخ‌تویسی را بنا بر علاقه و Sade‏ خویش به «فن تاریخ» دانسته است. اما از 
فحوای عبارات چنین روشن است که کار وی در همان زمان مورد انتقاد و نکوهش و 
عیب‌جریی همکاران و اطرافیان و دوستانشی فرار گرفته» ربنابر گفته خودش «در مطالعه 
این نسخه غور می‌کرده‌اند؛ و قلم به غرض و بطلان بر آن می‌کشیده [اند]...8. بوداق 
مزوینی متتفاداد و عیب جویاں را نام نمی برد اما همه آنان را مردانی احاسد» 
ub So‏ «بی‌انصاف؛ و «بی‌قابلیت» یاد موکند. ' 
گفتنی است» در حاشیهٌ بعضی صفحات نسخه جواحرالاخبار عباراتی که در انتقاد از 

مؤلف و کتاب او و با تصحیح بعضی مطالب همان اثر که مؤلف به غلط آورده وجود 
دارد. از جمله» در مورد مطالب فوق منتقد گمنام که به احتمال معاصر با بوداق منشی 
می‌زیسته» و اثر او را مطالعه کر ده؛ چنین هی نویسلد. 

کو: و UE‏ بی‌جای معنف که در ممتجمات و ربط کلام و عبارات بی‌مزء ر عدم 

مناسبت اشمار مضحک OW‏ گردء غلط است. و حق با سردم مشنع است. اما چون 

os‏ است سهل است والا اکثرش pe‏ است. خصوصا در انشا و املا» ز حکا یات 


۳ 


بی نسمست: به تاریخ 
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به هر ترتیب گمان مې رود که بوداق منشی کار نگارش و تحریر رسال خود را در بک 
فاصنه زمانی (ee‏ طولانی انجام داده است؛ چنأنکه SG‏ نیز گذشت؛ احتمالا از سل 
۰ ه. ق. به کار تحربر و نظم بخشیدن بر اوراق و یادداشتهای OLS‏ خویش اشتغل 
ورزیده است» و این کار مدت سی‌وچهار سال ادامه بافته؛ و سرانجام در اواخر 
جمادی‌الاول سال ۹۸۴ ه.ق. آن را به اتمام رسانده است. ' 

با فرض قبول این احتمال آنچه مرجب تعجب است» تألیف جواهرالاخباد از سری 
بوداق منشی در مدت زمان طولانی است؛ رساله‌ای که بنابر دست‌نوشته مولف شامل 
۸۱صفحه می‌باشد. اما چنین تصور می‌رود؛ Soy‏ منشی کار تألیف را در طی این 
مدت متوالیاً انجام نداده» بلکه در هر شرایطی که برای مؤلف اوقات فراغتی bole‏ شده 
به کار مطالعه و نگارش اثر خرد روی آورده است. به عبارت روشتر؛ به نظر می رسدا در 
دورانی که بو داق منشی به امور دیوانی اشتغا داشته به کار تالف ترجهی نداشته است؛ 
اما در سالهایی که از مشاعل خود عزل شده و بیکار و منزوی گشته» کار تاریخ‌نویسی را 
سرگرمی خرد قرار داده است. 

نکتة دیخری که نمی‌توان از قلم انداخت و بی‌ارتباط با موضوع مزبور نبست؛ بلکه 
فرض و تصور ما را به یقین نزدیکتر می‌سازد؛ اظهارات خود مؤلف است که وفایع ر 
حوادث سالهای ۹۸۴,۹۳۰ ه.ق. را در سال ۹۸۲ ه.ق. اقدام به تصنیف آن نموده 
است." و همان‌طور که قبلا در شرح حال وی گذشت. برداق مشی از She‏ ۹۸۲ ه. ق. 
پس از مدت دو سال که «حساب مال و محصول و خارج قزوین» را به ثبت می‌رساند بار 
دیگر بیکار شده است. 


«اهمیت کناب 
فسم چهاره از مقدمه دوم کتاب» مشتمل بر حوادث ناریخی vii‏ در زورک دو 
LL.‏ ترکمان یعنی قراقویونلو و آق‌قوبونلو است. و خاتمة کتاب در برگیرندهة 
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زن‌دگینامه اجداد و نسب خاندان صفوی و وقایع دوران حکرمت سیاسی آنان از 
اسماعیل اول تا آغاز پادشاهی اسماعیل دوم است. و چون بوداق منشی در این عهد 
می‌زبسته و سالها به عنوان منشی در خدمت دولت صفوی و شاهزادگان و بزرگان 
سیاست و جنگ فرار داشته؛ و بسیاری از اتفاقات را خود شاهد بوده» با دقت و تفصیل 
بیشتری آورده است. چنانکه این بخش یک پنحم مطالب کتاب را در بر می‌گیرد. 

از آنجا که توضیحات آمده در این دو بخش به BLAS‏ اشتمال بر نکات تاریضی, 
اجتماعی و افتصادی حائز اهمیت است و AS‏ تازه و ارزنده‌ای را ارائه می‌دهد: مورد 
توج نگارنده قرار گرفته و به تصحیح آن همت گمازده است. 

گفتنی است که ایران در طرل rr‏ سلاطین و حکومتهای بی‌شماری به خود دیده 
است؛ حکسروایانی که یا از میان al gil‏ ابرانی برخاسته و بدین مرز و بوم تعلق داشته‌اند؛ 
و با بیگانه بوده و در میراث قومی و ملی این سرزمین جایگاهی نداشته‌اند. دسته دوم در 
تاریخ کشور ما سابقه بسیاری دارند؛ و در این سپان می‌توان از دو ساسله ترکمان 
قراقویونلو و آق‌فویونلو یاد کرد که در تاریخ ply‏ نشان قبیله‌ای خود قراقویونلوها به سياه 
گوسفندان» و آق‌قویونلوها به سفیدگوسفندان شهرت يافته‌اند. 

تراقوبونلوها که به انتساب تیرة خود به بارانی نیز شهرت داشتند بیشتر از سصت 
سال در شواحی غرب و آذربایجان تا حدود مرکزی ایران حکومت کردند 
Cd BAVT AY ©)‏ مؤسس این سلسله قرایوسف نام داشت و در خدمت سلطان احمد 
جلایری بود او به دنبال حمله نبمور به آذربایجان با سلطان احمد جلایر به مصر 
گریخت. و پس از مرگ تیمور به آذربایجان بازگشتند و قرایوسف میرزا ابوبکر راکه از 
نوادگان امیر تیمور بود در محل نخجوان به سال ۸۰٩‏ ه.ق. شکست داد و فاتحان» وارد 
تبریز شد» و پس از کشتن میرانشاه تیموری در سال ۸۱۰ه.ق. بر کل آذربایجان استیلا 
یافت؛ و پسر خود پیر بودای راکه سلطان احمد جلابری نیز او را به فرزندی قبول کرده 
بود به سلطنت برداشت. و تاج پادشاهی بر س ار نهاد. و به نام او کشورگشایی کرد. و 
پس از آن که سلطان احمد را در حدود تبریز مغلوب خود ساخت: تمام قلمرو آل جلایر 
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که از اران تا عراق عرب گسترده بود در اختیار او قرار گرفت. 

از امن سلسله بعد از مرگ قرابوسف سه تن به نامهای میرزا اسکندر و میرزا 
جهانشاه و میرزاحسنعلی در حکومت مشهورند» و در زمان آنان قلمرو این حکومت از 
یک سوی تا حلب در سوریه و از Cole‏ دیگر تا فارس و اصفهان ر کرمان و خراسان و 
هرات توسعه بافت. 

بزرگترین خصم قرائوبونلوها در شرق تیموریان بودند ر در غرب آق‌قویونلوها. 
سراسر حکومت این سلسله در جنگ با تبمور و بازماندگان او سپری شد. میرزاجهانشاه 
در سال ۸۶۲ ه.ق.؛ یک بار به خراسان تاخت و هرات را از ابوسعید تیموری گرفت و در 
آن شهر تاج بر سر گذاشت. اما شورش یکی از پسرانش در تبریز موجب شد تا امیر 
ترکمان با dew yl‏ مصالحه tiles‏ و خراسان را متعلق به UL) pond‏ دانسته و خود به 
آذربایجان باز گردد. 
| اما oly‏ فراقویونلوها رویاروبی با هم نژادان خود در دیاربکر بسیار ناگوار برد. 
چنانکه سرانجام در سال AVY‏ «.ق. جهانشاه در جنگ با آق‌قویونلوبان کشته شد و 
متعاقب آن اوزن حسن آق‌قویونلو به آذربایجان تاخت. و تبریز را فتح نمود» و میرزا 
حسنعلی به سمت همدان گربخت. و در همان ناحیه به دست اغورلومحمد بسر اوزن 
حسن به قتل رسید» و تمام قلمرو قرائوبونلر در تصرف اوزن‌حسن درآمد. 

Ub by gal‏ از 0,5 ترکماتند و بایندری لقب داشتند و در منطقه دیار بکریه بنابر 
سنت قومی و نوع معیشت صحرانشینی زندگی می‌کردند. قراعثمان» بزرگ این دوددان 
به هنگام حملة امیر تیمور گورکانی به منطقۀُ سوربه و آسبای صغیر در کنار او بود؛ و ار 
تیمور به پاس خدمات و همرآهیش حکومت منطفقه دیار بکر را به او واگذار کرد. 

اوزن‌حسن از چهره‌های سرشناس این دودمان است. وی در پرتو دانایی و تدبیر خود 
بر قلمرو فرائویونلوها دست یافت. و تبریز را پایتخت خود فرار داد و با حرینان 
قوی‌پنجه‌ای چون سلطان ابوسعیدگورکانی و ساطان محمددوم -فاتح قسطتطتیه — 
در افتاد. چون ابوسعیداز کشته‌شدن میرزاجهانشاه در دیاربکر آگاه گت به قصد 
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تصرف آذربابجان هرات را ترک کرد اما همای سعادت با او یار نشد و او نیز در حدود 
اران از اوزن‌حسن شکست خررد» و سرانجام جان خویش را در این راه از دست داد 
BAYT)‏ ق.). 

جنگهای اوزن‌حسن با امپراتور عثمانی -سلطان محمددوم-بر سر منطقه طرابوزان 
در در مرحله اتفاق افتاد. در جنگ اول» ترکان Slate‏ شکست خوردند؛ اما در جنگ 
سال dey‏ اوزن‌حسن شکست سختی متحمل شد و بخشی از فلمرو او به تصرف 
عثمانیان در آمد. اوزن‌حسن به منظور جبران این شکست و به دست آوردن یک متحد در 
کنار خود با دولت مسیحی ونیز طرح دوستی ربخت: اما در این راستا به نتیجه‌ای نرسید 
و سرانجام در سال ۸۸۲ه.ق. درگذشت. جانشینان بمدی وی نیز در این راه تلاشی 
ننمودند بلکه جنگ قدرت میان شاهزادگان آق‌قریونلو که از مشخصه‌های مهم این 
دودمان پس از مرگ اوزن‌حسن است؛ حکومت آنان را ناتوان ساخت و هرگز در انديشه 
کشررگنایی و توسعه قلمرو خرد بر نیامدند. 

از این طایفه تا سال ٩۲۰‏ ه.ق. نزدیک به نه تن به قدرت رسیدند اما هیج‌یک تدبیر ر 
شایستگی اوزن‌حسن را نداشتند و در نهایت در مقابل جنبش رو به رشد صفویه از پای 
در :مدند. قلمرو این سلسله در طول pols wee Se‏ گرجستان. آذربایجان دیاربکر 
عران عرب و بخشی از عراق عجم بود. 

در خصوص اهمیت حکومت صفری اهل فلم و تحقیق مطالب بسیاری نوشته‌انده و 
هیچ لزومی بر تذکار آن در این مقدمه نیست» اما از آنجا که فصل مهبی از کتاب 
جواهرالاخبار دربارة مناقب و خصایل خاندان و حکومت صفری است» ياد آررۍ چند نکته 
ضروری به نظر می‌رسد. 

گر چه EL yo‏ خاستگاه نژادی و قرمی خاندان صفوی هیچ انفاق نظری میان 
پژوهشگران و متخصصان تاریخ وجود ندارد. cll‏ همه بر کامیابی آنان در ابجاد وحدت 
سیاسی در ایران و خاتمه بخشیدن بر حیات تاهماهنگ و ناموزون این سرزمین اذعان 
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طریفت آنان و جهش‌دار شدن آن به سمت آبین تشیع استوار دانست. 

ملیّت و حکومت در این روزگار در پرتو تعریف جدیدی که از دين رسمی جامعه 
صورت پذیرفت معنا و اعتبار یافت» ر با همان ویژگی تا کنون در فرهنگ این جامعه 
یابدار مانده است. 

نظام دیوانی نظم و ترتبب تازه‌ای یافت. و در این زمینه دبیران و دولت‌مردان ایرانی به 
پیروی از سنتهایی که از دیرباز در این سرزمین از روزگار هخامنشیان بنیان گرفته و به 
دست دبیران عصر ساسانی و وزبران دوران اسلامی و کسانی جرن فمضل‌بن‌سهل و 
adh Sov Sul,‏ و وزرای پخته و کارکشته‌ای چرن خراجه نظامالملک‌طرسی و 
پسرانش بسط cil‏ بود تحولی نو آفربدند. 

بافت اجتماعی اران دگرگون کشت و ترازن جمعیت در ایران به دنبال مسهاجرت 
طوایف ترکمان از Shed Ailes‏ صغیر در هم ربخت. طوایفی که زماتی پبشتر بدین 
سرزمین قدم نهاده و سپس در آناتولی رحل اقامت افکندند. 

در عرصه فرهنگ و ادب و اندیشه» در سای حکومت و دین رسمی گامهای جدیدی 
بر داشته شد. و در این میان اندبشمندان و فلاسفه مجتهدان و شعراو SY Sad po‏ چندی 
درخشیدند و آثار متعددی از خرد باقی گذاشنند. 

در راستای فعالیتهای اقتصادی نیز سیاستهای جدیدی پی‌ریزی شد اما آثار ر نتابج 
آن زود گار dy‏ 

جنگهای بسیاری در شرق و غرب ایران انفاق cabal‏ جنگهایی که به نام تشیع.و تسئن 
سالیان متوالی صفویان را در مقابل عثمانیها و آزبکها قرار داد و جز درد و رنج بسیار 
کشتار و اسارت فحطی و آوارگی برای مردمان این سرزمین نتایح دیگری به همراء 
نیاورد. 

اگر چه در عرصه سیاست خارجی استفاده از دپلماسی به جای جنگ به عنوان 
روشی جدید مورد بهرهبرداری قرار گرفت و باب متاسبات و اعزام سفرا و نمایندگان 
به دربار سلاطین مسیحی اروپا و کشورهای همسایه راگشرد اما تعریف مشخصی از آن 
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صورت نگرفت و ایزار مورد استفادة آن تقویت نگردید و لاجرم پیامد منفعت‌باری برای 
دولت صفوی به ارمغان نیورد. اما راه را در ایران برای سوداگران و ماجراجویان و مبلغان 
اروبایی هموار ساخت, و با اخذ امتیازات فراوان آزادانه فعالیت نمودند و ثروتهای 
اقتصادی این مرز و بوم را به غارت گرفتند. 
با توجه به اهمیت این دوراڼ» شناساندن منابع و مدارک و اسناد vi‏ یک ضرورت 
است. و OLS‏ جواهرالاخار بوداق منشی در جزو همین مجموعه فرار دارد. البته اثر مزبور 
به مانند هر منبع تاریضی دیگر همه امتیازها و ویژگیها و یا نقاط قوت و ضعف دوره و با 
دورانی را بیان نمی‌کند؛ اما در بعضی موارد؛ موّلف به مطالبی مهم و تازه اشاره دارد که از 
حیث مطالعات تاریخی دارای ارزش است. به عبارت دیگر کتاب جواحرال خبار تنها شرح 
حوادث ۲ رویدادهای تاریخی لست بلکه مولفب تا اندازه‌ای مسائل اجتماعی 3 
اقتصادی زمان خود را توصیف نموده و بعضی اصطلاحات دیوانی را بیان می‌کند که در 
دیگر آثار مذکور یست. 
هر چند که؛ بوداق منشی نیز تحت تأثیر مست تاریخ‌نگاری و مورخان و منشیان زمان 
خود در ذکر نام سلاطین و شاهزادگان و امیران راه تکلف پیموده اما تعدی و ستم آنان 
را کتمان نکرده است. بلکه آشکارا آزچه راکه خوانده و با شنیده و دیده بیان می‌کند. او 
جود می نون 
.. صد لعنت خدا بر مؤلف باد که اگر آنچه رقوع [۶۲۶] داشته به قلم نباررده باشد یا 
وی ‘eh es oa‏ ۱ 
او دربارهُ تعدی و مظالمی که مردم قزوین در عهد یوسف‌بیکی پایندری و پسرانش 
متحمل شده‌اند» می‌نویسد: 
.درفته‌رفته کار به جاپی رسبد و جور و جفای ایشان به نهایتی انجامپد که پیران روزگار از 


آن زمان ناهنجار هنوز می‌گوبند... کسی آن حال مبیناد و هر کس از مردم فزوین که سر در 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ 
تن و جان در بدن داشتند مفت خود می‌دانستند. نه مال از ایشان بود و نه زن و هرزند..۱ . 
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بوداق منشی درباره خصوصیات SIE]‏ 4 دینی و علمی فاضی عیسی صدر که دز 
خدمت یعقوب بیک آق‌قویونلو بود مطالب قابل توجهی نقل می‌کند همچنین مسأل 
خصومت صوفی خلیل و قاضی عیسی صدر ر چگونگی کشنه شدن او را به دست 
صوفی خلیل با تفصیل بیشتری آورده است.! 

و همان‌طور که قبلا ul‏ از بعضی رجال و وزرای عهد آق‌قوبونلو تام مي‌برد که در 
منابع دیگر مذکور نیست. از جمله» خواجه روح الله شالکانی قزوینی جد مادری مژلف 
که در زمان بایسنقر میرزا و سلیمان بیک بیژن وزارت یافت." 

بوداق منشمی پس از آنکه داستان توبه و استغفار شاه طهماسب !ول و اقدامات ار را 
شرح داده در عباراتی انتقادآمیز اظهار می‌کند؛ در طی چهل و چهار سال که این فرمان 
استوار بود. و مردان صاحب‌نام بی‌شماری به دلیل صدم رعایت le pd‏ «نسخته (OAS‏ 
شدند و یا «از حلق آویختنده» و «سپاهی تمام صاحب تلاوت و طاعت و تذکیر» بودند؛ 
دیگر آن رسم و فرمان را از یاد برده‌اند و کسی OF‏ را رعایت تمی‌کند. ۲ 

یکی از حوادث مهمی که در اوابل سلطنت طهماسب اول روی داده شورش طایفة 
تکلر و قتل‌عام آن طایفه بنابر فرمان پادشاه در سال ٩۳۷‏ ه.ق. است. پس از این واقعه 
بازماندگان balk‏ تکلو برای حفظ جان خویش به سمت بغداد مهاجرت کردند. 
بوداق‌منشی در این زمان منشی دیوان عراق عرب بوده و خود شاهد وضع اسف‌بار آنان 
بوده است. او خود اظهار می‌کند» از سوی محمدخان شرف‌الدین اغلی تکلو حاکم 
tale‏ ماموریت یافت تا در خارج از شهرء گریختکان و آوارگان تکلو را شمارش کند و 
آذوقة لازم را میان آنها تقسیم نماید.؟ 

از طرف دیگر در شرایطی که بغداد در سال ٩۴۱‏ ه.ق. در آستانة تهاجم و محاصره 
سپاه عنمانی تحت رهبری سلطان سلیمان فرار گرفت» بوداق منشی» چگرنگی واکنش 
حاکم بغداد محمدخان تکلو و سران Ul‏ طایفه و وضع مردم شهر و خلاصه تمام آنچه را 
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که خود شاهد بوده؛ نبت کرده است. توضیحات او در این‌باره حاوی نکات مهمی است 
که دیگر مورخان عصر صفری هرگز با چنین دقتی بدان نپرداخته‌اند.! 

بوداق منشی چنانکه خود اظهار می‌دارد» در بعضی اردوکشیهای قزلباش در رکاب 
پادشاه صفوی حضور داشته و حوادث جنگ را دیده و آن مشاهدات را عیناً تفل کرده 
اس 

مؤلف» در این اثر گاه به مطالبی پرداخته که به لحاظ مطالعات اقتصادی عصر صفری 
دارای نکته‌های قابل توجهی است. او با دیدگاهی نقادانه مقرری امیران ر وزبران عصر 
آق‌قویونلو و صفویه را در زمان طهماسب‌اول lds‏ نموده و از یک‌سوی به رشد و 
افزایش درآمدها در عهد صفری اشاره دارد؛ و از سوی دیگر؛ بی‌اعتباری پول و عدم 
وجود امنیت مالی و حقوقی کارگزاران؛ و بی عدالتی و ضعف امور دیرانی زمان خود را 
تصریح می‌نماید. سپس برای اثات این مدعا وضع خویش را مثال زده که چندین بار 
دارایی او از سوی دولت ضبط و مصادره گردیده» واو را به افلاس کشانیده است ' 

جواهرالاخار از حیث تعداد اشعارء کتاب در خور توجهی است. این اشعار» شامل 
مصرع» بیت ابیات و رباعی است. و متعلق به شعرای قدیم و معاصر مولف می‌باشد. 
مانند: فردوسی» عبدالراسع جبلی حافظ شیرازی» عبدالرحمان جامی» قاسم گنابادی» 
مولانابنایی» آهی جختایی» فضولی بغدادی و... . 

بوداق‌منشی خود نیز از ذوی و طبع شعری برخوردار برده» و ابیاتی چند از خود 
آورده است. " همچنین؛ در این اثر بیت OIL‏ بدون نام سراینده آن وجود دارد که به 
نظر می‌رسد این اشعار نیز از سروده‌شای مولف است. 

سبک نگارش جواهرالاخبار به پیروی از سنت ادبی uly‏ در عهد صفوی صورت گرفته 
است» و از این جهت در مان آثار عهد صفوی هیچ رجحانی بر آن مترتب نیست. آرایش 
عبارات با کلمات مصنوع و ذکر القاب و عناوین و تعارفات بسیار؛ و استفاده از آیات و 
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احادیث و روابات و حکایات و اشعار از مشخصه‌های این کتاب است. 

تقسیم مطالب کتاب بر اساس سلسلهُ سلاطین است. و در ذیل عنوان هر پادشاه اهم 
وقایع تاریخی دوران حکومت او به اختصار آمده است. در بخش خاتمه نیز؛ مطب 
کتاب از شیخ صفی‌الذین تا اسماعیل‌اول به نام هر یک از اجداد خاندان صفری است. 
اما از اسماعیل اول تا اسماعیل‌دوم (۹۸۴ ه.ق.)» توضیحات پر اساس اتمافات مهم 
نام‌گذاری شده و یا در ذیل هر سال وقایع مهم ذکر گردیده است. حوادث تاربخی بیشتر 
با ذکر سال آمده و کمتر روز و ماه هر واقعه بیان شده وگاه سال ترکی نیز ذکر شده است. 
در اینجا یادآوری چند نکته را ضروری می‌دانیم: 

۱. مؤلف» بعضی مطالب را دو بار تقل 09,5 و در عین حال در یکسان گفتن آن دنت 
لازم را نداشته است. به عنوان مثالء شاهنامه‌ای که شاه طهماسب اول در جزء هداپای 
خود برای امپراتور Slate‏ -سلطان سلیم- فرستاده مدت نکارش و تهیه آن را که از 
زمان اسماعیل‌اول آغاز شده بود در یک جا می‌نوسد؛ مدت سی سال به طول انجامید: 
و در جای دیگر مدت آن را بست سال ذکر می‌کند.! 

۲ بوداقمنشی؛ حوادث و elds‏ سالهای ۲۹-۹۲۱٩ه.ق.‏ را به ایجاز آورده و 
بسپاری از روپدادهای مهم آن دهه را از قلم انداخته است. 

۳ مولف. اتقاقات مهم سالهای (۹۸۲-۹۷۶ ه.ق.) را تحریر ننموده و پس از 
توصیف چگونگی به فتل رسیدن Sap pars‏ صفوی در سفر حج سال ۹۷۶ه.ق. 
یک‌باره به رویدادهای تاربخی سال ۹۸۲ ه.ق. پرداخته است. 

۴ بوداق‌منشی, درباره بیماری و مرگ طهماسب ول قصد داشته ترضیحات خود را 
در دو نوبت بنگارد. نوبت اول را تحت عنوان «بیماری اول نواب کامیاب» شرح داده» اما 
از نوبت دوم بیماری شاه صفوی چیزی در تحریر خود نیاورده و حتی به اشتباه مرگ 
شاه طهماسب را در سال VAY‏ ه.ق. نوشته است. در حالی که به استتاد ela‏ عهد 
صفوی. شاه طهماسب در بانزدهم صفر سال ۹۸۴ ه.ق. درگذشت. 


و وین ویر 
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۵. مولف با آن که بتابر اظهار >( کتاب جواهرالا خبار را به نام اسماعیل‌دوم ندوین 
نموده» اما به حوادث دوران حکرمت کوتاه او هرگز نپرداخته است. گفتنی است که 
شاه اسماعیل در ررز چهارشنه ببست‌رههتم جمادی‌الاول سال Af‏ ه.ق. تاجگذاری 


کرد و بوداق منشی اثر خود را در اواخر همان ماه خاتمه بخشیده است. 


«متابع جواهرالا خباره 
با توجه به Le aly WLS‏ می‌توان منابم مورد استفاده بوداق‌منشی را به سه دسته 
تقسیم نمود. 
الف استفاده از منابع مکتوب» و آن به دو گروه تفسیم می‌شود. 
گروه اول: اسناد و مدارک درلتی است: و بوداق‌منشی به اتتضای شغل دیوانی خود 
ULL‏ دسترسی داشته, چنانکه بعضی مدارک و نامه‌ها را در کتاب خود 
نقل می‌کند. از جمله نامه منظوم طهماسب‌اول به ساطان سلیمان؛ 
امپراتور علمانی» و دیگری نام همایون میرزا به طهماسب صفوی است.! 
گروه دوم: منابع مکتوب تاربخی که پیش از زمان مولف نگارش یافته است اما در 
این میان؛ مزلف تنها از کتاب صفوة الصفای ابن‌بزاز به تصریح نام برده» و 
به کتاب دیگری از همان نویسنده؛ تحت عنوان مقالات اشاره دارد و در 
ذکر خصوصیات آن دو اثر توصیفی به اختصار آورده است. ۲ 
بنابراین؛ deb‏ اصلی مولف کتاب مشخص نیست. اما؛ بی‌تردید 
ملف منابع تاریخی معتبر زمان خود را می‌شناخته و از آن آثار در تنظیم و 
تحریر بخشهای کتاب خود بهره گرفته است. 
چنین تصور می‌رود؛ بوداق‌منشی در تدوین و تنطیم فصول احوال 
سلسله فرافویونلو و آق‌قویونلو از منابعی چسون؛ سطلم السعدین و 
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مجمعالبحرین عبدالرزاق سمرقندی: و بخصوص تاریخ دیاردکربه ابوبکر 
طهرانی استفاده کرده؛ و در bd‏ تحریر تأثیر پذیرفته است. از دیگر آثار 
می‌توان؛ ested‏ میر یحیی‌بن عبداللطیف قزوینی و تاریخ جهان‌آرای 
قاضی احمد غفاری را نام برد که اختصاراً خصوصیات هر کدام ذکر 
می‌شود. 

۱. مطلمالعدین و مجمع‌الحرین تألیف مولانا کمال‌الدین عبدالرزاق سمرقندی از 
مورخان سده نهم ه.ق. است. این کتاب شامل وقایع تاریخی ایران از زمان حکومت 
سلطان ابوسعید ابلخانی تا زمان سلطنت ابوسعید تیمرری است (میانة سالهای 
۴ ھ. ق.)؛ و به همین جهت مولف آن را «مطلم‌اسعدین, نام نهاده است. با امن 
حال» نوبسنده وتابع و حوادث سالهای ۸۷۴ و ۸۷۵ه.ق.؛ یعنی فاصله کشته‌شدن 
سلطان ابرسعید تیموری و جلوس سلطان حسین بایقرا را بر کتاب خود افنزوده است. 
جلد دوم این OAS‏ یعنی وقایع سالهای ۸۷۵۸۱۷ ه.ق. در سه جزء همراه با حواشی و 
لغت‌نامه تو مط محمد شفیع؛ استاد دانشگاه پتجاب در لاهور به چاپ رسیده است 
(۱۳۶۵ ه. ق. /۱۹۳۶.).! 

تاریخ va Sashes‏ اثر ابوبکر طهرانی اصفهانی از مورخان قرن نهم هجری است. 
مؤلف در زمان سلاطین فراقویونلو و آق‌قوبونلو منشی دیوانی بوده و این کتاب را به نام 
اوزن حسن آق‌قویونلو نگاشته است. اساس کتاب مبنی بر مشاهدات عینی ملف است. 
این اثر نه تنها از نظر تاریخ دوره آق‌فویونلو بلکه به لحاظ توصیفی که ازاتفاقات زمان 
بعضی امیران قراقویونلو: چون اسکند جهانشاه و حسنعلی دارده حایز اهمیت است. 

از کتاب دباریکربه مورخان بسیاری استفاده کرده‌اند. از جمله؛ قاضی احمد غفاری 


۱. همیچنین جلد اول کتاب مطلم‌اسعدین که از آغاز OLS‏ تا حوادث سال ۷۷۲ه.ق. را شامل است به اهتمام دکتر 
۲ش. به وسیلة مؤسسة مطالعات و تحفیقات فرهنگی تجدید جاپ شد. و بقیة مجلدات آن نیز در سه جلد 


زیر چاپ اسث. 


پیشگفتار ۳۳ 


je‏ تاریخ نگارستان و تاریخ جهانآرا؟ حسن روملو ملف احن‌الواریخ؛ و اسکندر بیک 
منشی صاحب عالم آرای عاسی. 
از دیگر مورخان عهد صفوی که از این اثر استفاده و تأتیر پذیرفته بوداق منشی 
قزونی است. چنانکه» مزلف در فصل تاریخ قراقویرنلو و آق‌قوبونلو مطالبی را عیناً وگاه 
با تغییر عبارات و کلمات به همراه سروده‌ها و اشعار ابوبکر طهرانی البته بدون ذکر نام 
مؤلف به اختصار آورده؛ و WIS‏ این موارد را در پاورقی کتاب توضیح داده است. 
به عنوان مثال: 
جواهرالاخیار 

«میرزا جهانشاه که در اصفهان فشلای کرده برد تمرّد پیربرداق بدر معلوم شد. و در بهار به 

شیراز رفت. و فرمود که بعد از و صول پیربرداق به شوشتر رود و از آنجا به عراق عرب. در 

آنجا لرای خلاف افراشت: ر الفاظ قبیح در باب پدر می‌گفت و صحبت با ملاحده 

مي‌داشت. و صوم صلات ترک داد. و قراعداسلام از مبان برداست و محرم و نامحرم در 

میان زنان فرق نشد. پر پدر دفع او لازم آمد با لشکر روان شد و اقاست ده ساله کردند و زیر 

زمینها کندند. مدت بک سال و نیم محصور بود کار په جابي رسید که مردم زن و فرزند را 


در آب می‌انداختند. و هرچند آمدند و شفاعت کردند که بدر برخجیزد که پسر سال دیک آید 


قبرل نکرد..».! 
به همین توضیحات از کتاب دیاربکربه توجه فرمایید: 


کتاب sha‏ بکریه 
ادر شهور ew‏ احدی و سبعین به مسأمع جهانشاه میرزا می‌رسبد که آثار عفوق و طغیان 
بر پیر بوداق ظاهر است و حسن علی را نیز به بغداد راه داد و در تعظیم و احنرام جذی 
eh‏ می‌نماید و از برای LESH‏ و تقل غلات و اقوات از GLY‏ مشغول است و پیوسته به 
مقابح بدر زبان برگشاده و جممی از ملاحده به مصاسبت ار انتاده طعن بر شرع es‏ 
می‌زنند و از شهر بند شرع و i‏ به صحرای اباحت درآمده به ترک صلوات و thee‏ و 
رفع تکالیف اسلام pls‏ می‌نماید. جهانشاه میرزا...بغداد را چون جزیره احاطه کرد...دو 
pul‏ خارج بغداد نشست و خانها ساختند و از تاب گرمای بغداد خانها در زمین کندند.., 
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و پیر بوداق و اندرونیان در شهر په ننگی می‌گذرانیدند نا آنکه خان بسبار از شهر بیرون 
کرد و بر لشکر خود بی‌اعتماد ند بعضی از نزدیکان ار گریخنه پیش پدرش رفتند و 
جمعی دیگر در صدد فرار بودند و چون او را اطلاع شذ آن کان را بعضی به فتل آورد و 
بعضی را به آب انداخت ر زنان خود را که یکی دخنر پادشاه کامگار اسیر خلیل اه 
شیررانی طاب ثرا و یکی دیگر از زنان الوند میرز؟ که بعد از رغات ار به نکاح oye‏ آررده 
بود به قتل ورد و کسانی که گریخنند زن ر فرزند ر متعلقان ابشان را با اطفال به A‏ 
well‏ عاقبت‌الامر دست بر دامن pre‏ زده از پدر زنهار و 
“al‏ 
جواهرالا خبار 
«واقعد عجبیه: wha, gl‏ که در حالت glen‏ هر شب آوازی می‌امد که کسی نمی‌دید. گاه 
به گر وگاه به فارسی ر ald‏ به ترکی که ای فاست, بغداد cH‏ اولباست: تربه و استفقار 
بکن نا نجات يابي. هرچند می‌جستنده نمی‌دیدنده.؟ 
همین مطلب از کتاب دیاردگریه: 
کتاب Sy jbo‏ به 
x‏ .. و العجب کد چون پیر بوداق ار شیرار به بغداد درآمد و هنور جعهاشاه yea‏ از بعداد 
دور بود هر به دو سه شب بر آن طرف شط در برابر GLE‏ پیر بوداف میرزا شخصی می‌آمد و 
به اراز بلند هر زمان به زبانی گاهی به ترکی و گاهی به ذارسی و عربی به پیر برداق دشنام 
می‌داد و می‌گفت: ای بدبشت توبه کن و الا خواهد آمدن و ترا و انباع ترا مجموع خواهد 
کشت و زن و بچه اسبر خواهد کرد و پیر بوداق از این معنی بی حضور می‌شد و کشتیها در 
ار کرد وتو ی تن 
edges .۳‏ نگارش میر یسیی‌بن عبداللطیف قزوینی از دانشمندان و OW fo‏ سده 
دهم هجري است. او از سادات سیفی قزوین بود و در عهد طهماسب اول به اتهام تسنن 
از قزوین به اصفهان تبعید شد» و پس از یک سال و دو ماه در سال ۹۶۲ SB‏ و در 
هفتادوهفت سالگی در تبعید درگذشت. 


Perry 


۱. طهرانی. قاضی‌ابویکر: کتاب دبار So‏ به. تصحیح نجاتی لوغال و... تهران. ۱۳۵۶ ش. صص ۰۳۷۲۰۲۷۱ 
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بوداقی منشی از کتاب لب‌الزاريخ مطالبی را عینا با کمی دخل و تصرف و بدون ذکر 
deb‏ در اثر خود آورده؛ و چنین تصور می‌رود» برداق منشی» هیر بحیی فزوینی صاحب 
لت اتواریخ را می‌شناخته است. زیرا؛ در همان سالهایی که بوداق منشی سمت نویسندگی 
و منشیگری شاهزاده بهرام میرزا را بر عهده داشت ٩۴۹-۹۴۳(‏ ه. ق.)؛ میریحیی با 
شاهزاده صفوی ارتباط داشته است» و چنانکه خرد در dolor‏ اثرش اظهار می‌کند؛ 
لب اتواریخ را phe‏ دستور بهرام میرزا در ذی‌الحجه سال ٩۴۸‏ ه.ق. به اتمام رسانیده 
است. به هر ترتیب. به این نمونه ترجه کنید: 
YL al gor‏ خبار 
فراپرسف د..مذت چهارد» سال حکومت کرد. شش پر داشت. پیر بردای در ایام پدر 
رفت. امیر شاه محمد و اسبان حاکم عراق عرب بودنده امیر ابرسعپد را برادرش اسکندر 
کشت. و pal‏ اسکندر و جهانشاه که نوشته می‌شود...اين شاه‌محمد بیست‌وسه سال 
حکومت عراق عرب کرد, و امیر اسبان برادرش آمد و بغداد از او گرفت. شاء محمد به 
مرصل رفت در آخر به دست fora}‏ باباحاجی همدانی به فتل آمد. و بعد از او امیر اسبان 
دوازده سال(۱۲) دیگر حکومت کرد تا وفات نموده ‏ 
به همین موضوع از کتاب AMS‏ توجه کنید: 
لب‌التواریخ 
... مدت سلظنت او آفرابرسف ]چهارده سال و کسری بود قرایرسف شش پسر داشت. 
پیر بودای خان ر فرایوسف او را به سلطنت نصب کرده بود و در زان حیات پدر 
درگذشت و بعد از او فرابرسف ساطنت به اسم خود کرد امپراسکندر و میرزا جهانشاه 
احوال OLY!‏ مذکور خواهد شد. امیرشاء محمود مدت بیست سال به استفلال حاګم 
ole‏ عرب بود تا در سنه ۸۳۶ برادرش امبر اسبان پغداد از دست او Sy yy‏ برد و شاه 
محمرد گريخنه از بغداد برون رفت و به موصل رسید و موصلل و اردبیل را مسر کرد 
بعد از آن به طرف بغداد عزم کرد و بعفوبیّه را غارت کرده بدر تنگ امد و فصد سنجان 
داشت و در آنجا بدست امیرحاجی همدانی به فثل آمد. در روز سدشنبه هجدهم 


زی‌الیحه a‏ ۷ ! امیراسبان بعد از اخراج شاه محمود دوازده سال > ges‏ بمذاد بود و 
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در روز سه‌سنبه ۲۸ ذی‌فعده سنه ATA‏ به Sy‏ خود وفات cai,‏ ر امیر ابوسعید بر دست 
پرادرش امیر اسکندر به فقتل رسیدل. 2 

۴. تاریخ جهان‌آراه تألیف قاضی احمد غفاری از قاضیان و منشیان و مورخان قرن دهم 
هجری است. این کتاب تاریخ عمومی و ایران است و شامل وقایع تاریخی مختصر جهان 
از بدو آفرینش تا سال ۹۷۲ه.ق. است. و بنابر احتمال قريب به بقین این رساله در اخنیار 
بوداق منشی قرار داشته و در تنظیم و تدوین اثر خود از OF‏ اقتباس نموده است. چنانکه: 
اگر وفایم‌تاریخی‌سالهای ۲۹-۹۲۱ ٩ه.‏ ق. ازکتاب تاریخ جهانآرا با توضیحات بوداق‌منشی 
در جواهرالاخار مقایسه‌شود این مرضوع را به‌اثبات می‌رساند. بدین عبارات توجه rales‏ 

جواهرالاخبار 

«و در سال اسدی La}‏ عشرین وتسع مائه 4٩۲۱(‏ امیرخان از فاين خراسان امد و 
دبوسلطان‌رومنو هم بلخ راگذاشت و آمد. و تمامی خراسان را از حدود سمنان تا هرات 
به شاه طهماسب شفقت کردند. و امیرخان لله شد. و عیر محمد [ین ] میربوسف را نرتیپ 
باننه طبل و علم دادنده و فشلاق در تبربز ere‏ 

تاریخ جهانآرا 
#اسحدیوعشرینوتسم مائه (AVY)‏ نوروز تنگوزئیل درشنبه بیست‌وپنجم محرم رایات 
جلال به ارحان آمده از آنجا به طواف حظیر؛ مقدسهُ صفریه فرمود؛ پس از آن به Be‏ 
سهند امد امیرسلطان صاحب قاين به daly‏ سربر اعلی امد. 
شمه‌ای از خرابی خراسان معررض داشت و دیر سلطان نیز از بلخ رسیده مزید آن سخنان 
گفت. بنابرین سلطنت خراسان از [JES]‏ آب آمویه تا سمنان به بندگان نواب کامپاب 
افدس اعلی شاه دین پناه مؤبد من عندالة که بعد ازین ply‏ اختصار کلام به نواب اعلی 
نعییر خراهد شد مفوض گشت. و امیر سلطان را منصب للگی و لفب خانی داده با امرای 
قاین به خراسان روان فرمودند. ر منصب صدارت و لوازم آن به سید دانشمند بی‌مانند مير 
غباث الدین محمد بن امیر بوسف که در اصل از سادات توابع ری بود در هرات نشونما 
بافته و از کمال سلرک مرغوب جذب قلوب فرموده مرجوغ شد ر SHA‏ همابون در 
نبریز وافع گت ۲ 
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By‏ دیگر: 


جواهرالا خبار 
«در د.ال اثنی Bs]‏ عشرین‌رنع مائه (4۲۲). یبلاق [در] سهند بود ats Bs)‏ [در] 
۱ 
تبربزه. 
تاریخ چهان ارا 


op pre wilh‏ و نسم مانه )٩۲۲(‏ نوروز سبچقان‌ئیل روز سه‌شنبه هفتم صفر در سهند 
یلاق و در تبریز قشلاق وافع شد " 

ب -شنیده‌ها و نقل قولهاه بخش دیگری از منابع ملف در تهیه و تنظیم جواهرالاخار 
بوده است» و بعضا گوینده آن را که از رجال سیاسی و نظامی و با شاهزادگان صفوی بوده 
ذکر می‌کند. شنیده‌ها و نقل قولها در کتاب چنین آمده‌اند: 

«نقل از شاه قلی خلیفه ذوالقدر مُهردار آنکه et.‏ «جلودار محمدروملو برزباشی تقل 
می‌کند ...»؛ «قاضی جهان قزوینی که در Ol‏ وقت وزیر شاه‌حسین بوده نقل کرد...» و یا 
«مولف گوید که از بهرام میرزا نفل دارم ...»۰ «میرزا نقل کرد...» و «همچنین میرزا نفل 
کرد...۰ «مولف از مقصود Ky‏ ایمور شنیدم و گفت...۷. 

ج -مأخذ دیگر» مشاهدات ملف است که در قسمتهای مختلف کتاب تصریح نموده 
وگاه با دیدگاهی نقادانه مشاهدات عینی خود را بیان می‌کند. 

¥ 4 & 

بی‌تر دید مورخان بعدی» کتاب ISM ale‏ بوداق منشی را می‌شناخته و در PIS‏ 
تاریخ خود از آن استفاده کرده‌اند. در اینجا می‌تران قاضی احمد قمی صاحب 
خلاصة التواریخ را مثال زد. هرچند که ملف مزبور در اثر خود به نام بوداق منشی و 
جواهرالاخار اشاره ندارد؛ اما قاضی احمد در خلاصةالتواريخ مطالبی را به یکسان از 
جواهر ال خبار آورده است. مانند: شرح تهاجمات اسماعیل اول به شروان و جنگ با 
شررانشاه؛ شرح سفارت شیخزادة لاهیجی و قاضی نورالله انسی از سوی اسماعیل اول 
در نزد شیبک‌خان, و مپاحنات دینی میان آن نمایندگان و شیبک‌خان و بعضی علمای 





.۲۷۸ هان !را ص‎ eer AYP poe eS al ye ot 


fA‏ | جواهرالاخبار 


سنت ماوراءالتهر؛ همچنین نقل شنیده‌های بوداق منشی از بهرام میرزا از وضع هرات دز 
زمان محاصره سپاه Su jl‏ و عبیدخان که مدت هژده ماه به طول انجامید. ..؛ از جملهی 


۱ (نسخ موجود و روش تصحیح کتاب» 

ظاهراً از کتاب جواهرالاخار تنها یک نسخه در آرشیرها و کتابخانه‌های رسمی موجود 
است» و آن هم متعلق به کتابخانه آکادمی علرم در لنین‌گراد (سن‌بطرزبورگ) می‌باشد که 
به شماره (CCLXXXVIII)‏ ثبت است. این کتاب ply‏ تحقیقات WO Su‏ به خط مولف 
است» و نسخه عکسی آن به شمارهُ (ع ۰-۷ ۳۵۱۴) در مرکز اسناد کتابخانه مرکزی 
دانشگاه تهران» و میکروفیلم آن به شمار؛ Ve)‏ نسخه‌ها ۱۰۱:۳)در کتابخانۀ ملی 
جمهوری اسلامی ایران موجود می‌باشد. "این اثر با خط نستملیق و در ۶۸۱ صفحۀ 
نوزده سطری نوشته شده است. 

از آنجا که برای نگارنده امکان دسترسی به دست‌نوشتة بوداق منشی وجود نداشت 
تنها بر اساس میکرو فیلم و نسخه عکسی آن به تصحیح کتاب جواهرالاخبار پرداخته است. 

در آغاز کتاب وقف‌نامه‌ای از شاه‌عباس اول با علامت شهر و ذکر سال وجود دارد که 
بر اساس آن می‌توان به چگونگی سر درآوردن Ged‏ خطی جواهرالاخبار از کتابخانة 
آکادمی علوم لنین‌گراد (سن‌بطرزبورگ) پی برد. به موجب این وقف‌نامه: شاه عباس 
صفوی در سال ۱۰۱۷ ه.ق. کتاب AEN ple‏ تألیف بوداق‌منشی فزوینی را وقف 
کتابخانه dab‏ شیخ صفی‌الدین اردبیلی, جد خاندان خود کرده و در پایان با مهر خود 
مشخص ساخته است. متن وئف‌نامه چنین است: 








Dom 1‏ 
۲ فهرست Gt‏ خطی ذارسی» ج ۶ ص PITA‏ ابضا. فهرست میکروفیلمهای کتابخانة مرکزی, دانشگاه تهران. 
Ve we Ne‏ 








«رقف نمود این کتاب را کلب استانه عنی‌بن‌ابی‌طالب RR‏ عباس صفوی بر آستانة 
AS ce‏ شاه صفی dam Sale‏ هر که حواهد بخوانده مشروط آنکه ار این آستامه بپرون 
نبرند و هر که پرون برد Sys‏ خرن امام حسین BE‏ بو ده باشن (0)۱۰۱۷. 
کنابخانة آستان شیخ صفی‌الدین اردبیلی تا اوایل سلطنت فتحعلی شاه قاجار پایدار 
toy‏ ما در این دوره به دنبال تهاجم دوم روسها به اپران (۱۲۴۳-۱۲۴۱ ه.ق.)؛ و تصرف 
شهر اردبیل در ۲۶ جمادی‌الاخر ۳ & ق. ره تصرف فرمانده سپاه روسه 
«سوشتلین»" درآمد؛ و علی‌رغم مقاومت علما و بزرگان شهره ژنرال روسی کتابخانة بقعه 
را به منظور نسخه‌برداری به تفلیس منتفل ساخت» و پس از مدتی کتابهای مزبور از 
کتابخانة سن‌پطرزبورگ و موزه ارمیتاژ سر درآورد؛ و در حال حاضر کتابهای یاد شده در 
کتابخانة سن‌بطرزبورگ موجود است." 
مذهبی و...نوده و در زمره این آثار نفیس کتانب ple‏ الا خبار تألیف بودأق‌منشی Psp‏ 
نیز فرار داشته است.۳ 
در تصحیح فصلهای مذکور از ابن نسخه به منظور رفع نواقص و تکمیل مطالب از 
آثار مورخان معاصر بوداق‌مشی استفاده شد که در اینجا می‌توان از کتابهای تاریخ 
جهان "را قاضی احمد ففاری؟ ALD pod‏ حسن روملو؛ تکملةالاخبار عبدی‌بیک شیرازی؛ 
لب التواديخ یحبی بن عبداللطیف قزوینی؛ ASH‏ شاه طهماسب صفوی؛ حب سیر خواند مير 
وديل حسب السیر امیر محمود Jl‏ مير نام برد. همچنين آثار متقدمی چول 
روضاام اي میرخواند و مطلم الس‌عد ین و مجمع السحرین عبدالرزاق سمرثندی ۲ 





twee 
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۲ ر.ک : نفيسي» سعیلہ تاریخ ابجنماعي و سياسي ابران در دور معاصر. تهران. ۱۳۶۱ ش: صص ۱۶۸,۱۶۷ 

۲ این مجموعه آثار توسط محقق ترک سزگین» فهرست گردیده است. همچنین به منظور معرفی و شناساندن آثار 
تا راج‌رفته این سرزمین. مقالا سودمندی توسط آقای جمشید کیان‌فر تحت عنوان «امانت یا تاراج» به چجاپ 


رسیده است. راد.: نشر دانش » سال NT‏ شک ۰۱۳۷۲ صص KANE‏ 


Qs‏ جواهرالاخبار 





qu‏ دیاربگریه ابوبکر طهرانی: و منابع متأخری جون خلاصة‌الواریخ قاضی احمد قمی» 
کمک بزرگی در تصحیح و تکمیل کتاب برای نگارنده بوده است. 

قابل ذکر است. قبلا گزیده‌ای از کناب جواهرالاخبان تألیف بوداق‌منشی قزویی 
ترسط oly‏ شارموای» به زبان فرانسه ترجمه گردیده! و چنانکه گذشت. بخش «شرح 
حال ملف» نیز به وسیله «آر. ام. سیوری» به زبان انگلیسی ترجمه و به چاپ رسیده 
است * 


تس 


بت 

کلمات داخل کروشه [ | از مصحح کتاب است» و از آنجا که بوداق‌منشسی حوادث 
تاریخی را به ایجاز نوشته است» گاهی شرح موضوع تارسا باقی مانده و مقصود و منظور 
بسیاری از عبارات روشن نیست» و گاه راه خطا پیمرده ر به غلط واقعه‌ای را توضیح داده 
است. چنانکه با استفاده از منابع مذکور به منظور رفع این نقیصه توضیحات لازم در 
پاورقی کتاب آمده و در بایان نیز بخشی تحت عنوان تعلیقات ترتیب داده شده است. 
مولف در متن کتاب بعضی کلمات و عبارات عربی را به فارسی معنی کرده است؛ و 
مصحح bee‏ همان را در پاورقی کتاب با حرف مخفف ام۲ آورده است. 

امید است. این کار کوچک که به منظور شناساندن یکی از آثار مکتوب تاریخ ایران 
انجام گرفته در پیشگاه صاحب نظران و علاقه‌مندان تاریخ مورد قبول واقع شرد. 
بی‌تردید؛ این پژوهش بی‌عیب و نقص نخواهد بود» و نگارنده خود تمام کاستیها را بر 
عهده می‌گیرد» اما به لطف و کرم خوانندگان چشم اميد دارد که هرجا در آن خطا و 
لغزشی می‌بینند به صواب مبدل سازند و پردة اصلاح بر آن پپوشند و بعین‌الرضا و دیده 
لطف در آن بنگرند. 

در پایان بر خود لازم می‌دانم از استادان و عزیزانی که مصحح را در این تلاش تشریق 
U. Charmoy, Mémoires de L’Academie Imp. des sciences de. St. Petersbourg- Expedition de‏ .1 
c . st. Petersbourg: 1836, 350-357.‏ ۲۱۸۰و Timour-t- lank ou-Tamézlan contre Togramiche..VS‏ 


2. R.M. Savory, "A secretarial career under shah Tahmasp I (1524-1576)", Islamic Studies, 11/3 
(Karachi , $963), 343-352. 


و ررهنمایی نمودند فدرشناسی کنم. از جمله استاد و دانشمند گرانمابه دکتر 
عبدالحسین jhe oly‏ ابنکه قبول زحمت فرمودند و دست نوشته و یادداشتهای حقیر را 
از اغاز تا انتها خواندند و با رهنمودها و بادآوریهای ارزنده خويش مصحح را آگاه 
ساختند. 

همچنین از دوست فاضل» آقای جمشید کیان‌فر» به ble‏ راهنمایبهایش که برایم 
Lida,‏ بود کمال سپاس را دارم. 

و نیز از مدیر محترم مرکز نشر میراث مکتوب آقای اکبرایرانی و همکاران 
بزرگوارش, آقای محمرد ارومیه‌چی‌ها؛ و آقای عبدالحسین مهدوی و ple‏ دست‌اندر 
کاران آن دفتر که به نحوی با کوششهاق بی دریغ خود موجبات چاپ کتاب را فراهم 
آورده‌اند از صمیم قلب تشکر می‌کنم. 
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جواهر الاخبار 


وقف‌نامةٌ شاه‌عباس اول همراه با علامت مهر؛ (از روی Stead‏ عکسی. کنابخاتة مرکزی دانشگاه تهران) 
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(از روی نسخذ عکسی. کنابخانة مرکزي دانشگاه تهران) 
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صنحه آخر جواهرالاخبار. (از روی See‏ عکسی, کنایخانا مرکزی دانشگاه تهران" 


آغاز کتاب 


[به نام خدا [ 
غاز کلام سپاس خداوندی را که دارنده کرن و مکان است؛ و انجام مهام ستایش 
آفریننده زمین و زمان و داننده آشکار و نهان است» که طلمت سلاطین عالم از آفتاب 
عنایت او فروغ یافت» و سیمای اساطین " بن ی آدم از پرتو ماه موهبت او نورانی گشت. هر 
ذزه از ذرات کاینات بر قدرت و کمال ار دلیلی ظاهی و هر فرد از افراد موجودات بر 
وحدانیّت و جلال او برهانی باهر, 
panel‏ 4 
کریم بار غدايي که ذات پاکش هت زعیب و نقص OF‏ بری ز شبه و قرین 
به کنه قدر و جلالش کسی نیارد راه به فکر روشن و عفل رشید و رأی رزین 
بر بندگان گنه کار شرمسار بنده‌وار به طریق عجز و استغقاز؛ حمد او واجب و شکر او 
لازم. 
فحمدأله ثم حمداً" له على ماکسانا رداء الکرم" 


فشکرا ه نم شكرأله على ماهدانا لشکر الشعم 











یت .+ . سسس - 


۱ به‌معنی ستونها. ارکان: بزرگان» برچستگان, (ررک.: فرهنگ So gy‏ محین ). متن: اصله‌ها و درخت(م). 
۲ پس حمد کردنی T Ap)‏ پوشاننده په ردای کرم LA)‏ منن: پوشاینده. 





بعد از حمد آفریدگار» درود بسیار بر سیّد ابرار و احمد مختار که ذات باکش رحست 
عالمیان و فراغت آدمپان است. 
شعر لا 
چراغ افروز چشم اهل . طسراز کسارگاه آف‌رینش 
سربر عرش را نعلین آو تاج امین وحی و صاحب سر معراج 
بعد از حمد و درود Sb]‏ آن عالی قدر کریمالوجود که قدر و رفعت او از آن برتر و۰ 
عالی‌تر است که بنده بی‌کام و زبان در مدحش لب گشاید» با در وصفش گستاخ دراید. 
فى المتقبت 
شاه عربی سید اشراف سلف داماد نبی جامع اسباب شرف 
بعنی که امیر نحل و سلطان نجف دزی که چو او نبود در شیج صدف 
صدهزاران صلات و تحیات بدا پیشروان راه مبین؛ و رهنمایان صدق ر یقین» و 
اولاد سيّدالمرسلين ر ate pall al‏ اعنى اثمّةالمعصرمين صلوات‌الله و سلامه [علیهم [ 


اجمعین. 


مناجات به درگاه قاضی‌الحاجات 
ملکاه de‏ پروردگاراه زبان ما هرچه زیان ما است خاموش کن» و بر دل ما هرچه ذل ما 
است فراموش؛ نفس عاصی آلود؛ُ معاصی است و مرتکب مناهی» زبان ما گویا تیست په 
غیر از حمد و ثنای محمد و علی و آل [او] اگر LAL‏ الهی بادا SV‏ غفلتی که رفت بر ما 
مگیر تقصیری که شده باشد درپذیر. 
#شعرة 
دلم را از غم خود شادبی ده به خویش از بند غم آزادی ده 

وقتي ده که اندره گذشته نخوریم» حالتی نه که رنج ناآمده نبریم؛ گرهی که نفس بندد 
بگشای» راحتی که روح خندد پیفزای؛ در روز عرض اکبر و plow‏ حساب بی‌حساب ما 
را بگذران و خطاها که از این دردمندان شده باشد درگذران. 


۷ ۱ ee  پاتکزاغآ‎ 


گرفتم آنکه گناه و خطاي خلق جهان را من شکسته دل آورده‌ام په جهل فراهم 
اگر غبارگناهان جمله خلق بشویی . زبحر رحمت و عفو تو قطره‌ای نشود کم 
ر زبان شکسته بیان بدین ابیات مترنم است. 
9 شعر لا 
خدایا اگر چند بد کرده‌اببم همه با تن و جان خود کرده‌ایم 


کنون از تو داریم چشم عطا هنه دست بر روی امید ما 


آغاز کلام و سخن 
سخن سنجان تعربف سخن چنین کرده‌اند[۲]. 
1سعر؟ 
بسهین وارئی مرد را بادگار سخن باشد این یک سخن یاد دار 
سخن دلگشا و سخن جانفزاست سخن راهدان و سخن رهنماست 
سخن را چه می‌داند آن بوالهوس سخن‌دان شناسد سخن را بس 
جهان از سخن COL‏ نام و نشان سخن گر نبودی» نبودی جهان 
کسی کو نگشت از سخن بهره‌مند ‏ مدانش به نزه خرد ارجمند 
اما بعد: غرض از این سخن آنکه» فقیر حقیر بوداق‌منشی قزوینی حصل امله و حسن 
عمله مدتی به گرد سخن می‌گشت» و بر کتب اخبار می‌گذشت که نسخه‌ای تألیف نماد 
نه مفصّل که از خواندنش ملال گیرد: و نه مجمل که مذعایی به حصول تپذیرد. فهم اران 
را نوافق» و ذهن دوستان را لابق باشد. مدتی در این فکر به سر برد تا آنکه ابواب فیض 
گنود و همّت محبّان رهنمونی نمود؛ این نسخه اتمام یافت به نوعی که دل می‌خواست؛ 
مشتمل بر حالات سلاطین قبل از اسلام و بعد از اسلام و بعضی از حالات پیغمبر و 
حیدر صفدر و اولاد غضنفرش را جهت زیئت نسخه ذکر کرد موسوم به جواهرالاخبار؛ 
زیینده به تام فرخنده انجام اعلی حضرت سیادت و سلطنت پناه» عظمت و عدالت 


DA‏ جواهرالاخبار 


دستگاه پادضاه جهان فرمانفرمای دوران سلیمان زمان؛ اسکندر اوان؛ پیشرو مهدی 
آخرزمان, کسری معدلت؛ دارا مملکت» فربدون حشمت. خاقان موهبت؛ منوچهر 
صولت» خسرو مکنت؛ مهر سپهر سلطنت و اقبال آفتاب آسمان رفعت و استقلال رانع 
رایات عدالت و رعیّت‌پروری: جامع آیات خلافت و مرحمت گستری, مظهر انوار الهی؛ 
آثار اعطاف تامتناهی» وارث Coble‏ و بختیاری» زببنده خلافت و تاجداری؛ برازنده 


افسر شهریاری. 
Wea);‏ 
اي گنسته سربر بادشاهی حایت در سای حبر خسروی باداشت 


شد گلشن ملک و روضاٌ ملت هم آراسته از رای جهان آرابت 
رواج ده مذهب حق اثنی عشرء خاک بای whe‏ صفدر سلطان‌المادل الکامل 
السلطان ابن‌السلطان و خاقان ابن الخاقان السلطان شاه اسماعیل [۳] [بن] شاه 
طهماسب بن اسماعیل الحیدری الصفوی که دست حوادث دوران از دامن جاه و جلال 
ol‏ خسرر Sle‏ شأن کوتاه باد. بحق رب‌العباد. 


فهرست ES‏ تاریخ موسوم به جواهرالا خبار 
این که مشتمل است بر دیاچه و مقدمتین 3 خانمه yi cp‏ تیسا. 
dels‏ شرح آفرینشی عالم و آدم. 


[مقدمه ] ال 
در ذکر جمعی که قبل از دین سیّدالمر‌سلین لوای فرماندهی در اقالیم سبع برافراشته: 
سالهای دراز حکومت کرده» منحصر به سه فصل, 
5 احوال پیشدادیان. 
دوم: NSLS‏ 


آغاز کتاب ۹ ۱ ۵۹ 





سیرم: ساسانیان تا آخر نوشیروان که طلوع طلعت پیغمبر صلی‌اللهعلیه شد و به وجود 


dal 


[مقدمه ] ثانی 
در ذکر جمعی که بعد از ظهور اسلام فرمان بر اهل جهان داشته‌اند: جمعی به شرف 
اسلام رسیده و جمعی دیگر محروم شده آن بر چهار قسم. 
قسم اول: احوال رسول صلی‌ال‌علیه و علی مرتضی AE y‏ هدی و انبیای مرسل و 
aes‏ حال سلاطین ساسانی که بعد از تولد پیغمبر اندک زمانی بوده‌اند. 
قسم درم: احوال بنی‌امیّه و بنی‌عباس و جمعی که poles‏ بوده‌اند؛ متحصر به 
سه مقاله, 
مقاله ازل: حال بنی‌امیّه. 
مقاله دوم: حال بنی عبّاس. 
مقالة سیوم: حال سلاطین که polar‏ این طایفه بوده‌اند و بعضی مرافقت 
این oo Saale‏ القاب و لواگرفته‌آند» و بعضی Sus‏ مجادله کرده؛ ان بازده 
باب است. 
اول: OL ale‏ 
دوم: صفاریال. 
سیرم: سامانیان. 
چهارم: غزنویان. 
پنجم: غوربان. 
ششم. آل ay‏ 
هفتم: سلجوقیان. 
هشتم: خوارزمشاهیان. 
نهم اتابکان که دو شعبه‌اندیکی‌در فارس و دیگری در عراق و 


Pe‏ جواهرالاخبار 





آذربایجان, 

دهم: اسماعیلیال. 

یازدهم: فراختای کرمان که براق حاجب‌اند و جقلعتم ۴ل یوم: احوال 

چنگیزخان و امیر تیمور صاحب‌قران و اولاد ایشان مقر به سه باب. 

باب اوّل: چنگیزخان و اولاد امجاد. 

باب دوم: احوال جمعی که در زمان چنگیزبّه در هر جا سلطنت کرده‌اند؛ و 

بعضی از آن جماعت در زمان امیر تیمور هم بوده؛ منقسم به پنج فصی. 
فصل اوّل: چوپانیان که در اواخر اولاد چنگیزی بوده‌اند. 
فصل دوم: احوال ایلخانیان که در زمان امیر تیمور بوده‌اند. 
فصلل سیوم: احوال dale‏ اینجو و آل مظفر که در هر دو زمان در فارس 
و کرمان بوده‌اند. 
فصل چهارم: احوال ملوک کرت که در زمان چنگیزیه و تیموریه در 
هرات و غور و غیره بوده‌اند. 
فصل پنجم: حال سربداران که بعد از سلطان ابوسعید در سبزوار سر 
برآوردند. 

باب سیرم: احوال امیر تیمور و اولاد ار. 

قسم چهارم: احوال قراقوبرنلو و آق‌قوبونلر منحصر به دو فصل است. 
فصل اژّل: قراقوبونلر که آن قرایوسف و اولاد. 
فصل درم: آق‌فویونلو که حسن Se‏ و اولاد. 
خاتمه: احوال خبر مال سلاطین صفویّهُ حیدریه [۵]. 


احوال طار 


aul ال‎ 


قر 


me) 
3 
= 


ی 
= 


ق‌قویونلو 





فصل اول 
قراقوبونلو 


این طایفه از نسل سبکتگین‌اند و بارانی لقب داشتند و همواره با سلاطین جلایر 
مو فعت نیو دندء ر فرامحمد که بزرگ این aastle‏ بود md‏ به سلطا احمد دادن و اسن 
طایفه صحرانشین بودند و سر به امیر تیمور فرو نیاوردند» و میرزا میرانشاه یک مرتبه از 
عقب OLE!‏ رفته و کاری نساخته» ر فرامحمد در شام وفات یافت. 


احوال قرایوسف فراقویونلو 

از پدر گذرانید و به مردانگی و تردد بسیار سلطنت به دست آورد؛ و بیشتر اوقات 
[۵۳۴] با سلطان احمد می‌بود؛ بعضی اوقات به خصمی و بعضی به دوستی. چند مرتبه 
با او همراهی کرد در وقتی که لشکر امیر تیمور به بغداد آمد» و مکرّر با او به روم و مصر 
رفت و با هم در مصر محبوس بودند» و هرچند امیر تیمور از والی روم قرابوسف را طلب 
کد ندادند ۱ 


— 





سسس 


۱. ناضی احمد غغاری قزويني: ثاریځ جهان‌آرا. تهران, ۱۳۴۲ ش. ص ۲۴۸ «چون آمیر تیمور به قلمرو فرافویونلو 


۳ 


۶۴ ۱ جواهرالاخبار 


و روزی بادشاه مصر به چوگان بازی به میدان آمد» و رخصت شد که فرابوسف و 
سلطان احمد سوار شوند و چوگان بازی کنندء آن در مرد مردانه از میدان گریختند و 
شدند از مصر تا فرات یکصد و هشتاد جنگ کردند و آن مردی بیشتر از قرایوسف بود 
ر در نخجوان با میرزا ابایکر این میرانشاه]" جنگ کرد ر آذربایجان ارا] گرفت. ps‏ 
شرور دو مرتبهٌ دگر جنگ شد میرزا [ابابکر بن | میرانشاه به قتل آمد و یکباره بادشاه 
شد» و پیر برداق که در مصر از سلعلان احمد به وجرد آمده برد و او را به مرزندی 
بر داشته تاج سلطتت بر سر أو نها ** و بنده‌وار ره خدفت استاد و طوی داد و طنرا 

۰ رب ۰ 4 ۰ ۳ ۳ 
tay cp!‏ اسلطان بير بوداق برلیغد ین ابونصر بوسفب بهادر uh y‏ سیو رومیزاا. این در 
سال اربع عشر و ثمان مائه (AIF)‏ برده و در tpl‏ طری هزار گوسفند و سصد اسب 
gests‏ و با این همه خصوصیت L‏ سلعلان احمد در تبریر او را کشت*** و سلطان 
معتصم آل مظفر "را معاونت کرد و امیر بسطام که از میرزا ابابکر مانده بود همراه نمود تا 
رفتی که میرزا شاهرخ آمد. وار در او چان به مر ضس فجاء گنت در سال ثلث 
عشرین و نمان مائه (۸۲۳).یک روز افتاده برد و کسی بدر نبرداعت مدت چهارده سال 

س 

یورش آورد و تبریز به تصرف درآمد..[فرایوسة-به انفاق سلطان احمد جلایر به روم رفت و از آنجا به شام آند 

و بادشاه wil‏ |ملک اشرف] بنا بر تدارک خاطر امپرتیمور هر دو را در بند گرده...». 

۱ ایضاء همان صفحه. 
۲ یحیی ہن عبداللطیف فزوینی: لب‌التواریخ. تبهران, ۱۳۶۲ ش. ص TEV‏ «..در byt‏ جمادی‌الاول سنة تسع 

و مان al‏ در حوالی نخجوان...». 

۳ دربارة آين طفرا رجوع شود به: کمال‌الدین عبدالرزاق سمرقندی. مهلع‌السعدین و مجمع‌البحرین. تصحیح 

پروفسور محمد شفیع. پنجاب. ۹ م:, ج ۲ جزء اول. ص AVF‏ 
۴. حسن‌بیک روملو: احسن‌التواریخ. تصحیح دکتر عبدالحسین نوایي. hae‏ ۱۳۴۹ ش. ج ۱. ص FT‏ سلطان 

معتصم بن سلطان زین‌المابدین شاه شجاع دخترزادة سلطان اویس جلایری». 

۵ از دهستانهای شهر تبریز. (ر.ک: دکتر dab!‏ صفخم بایان. فرهنگ آبادیهای ابران. تهران» ۱۳۳۹ ش. 


(ff صصس‎ 


فسم چهارم: احوال طایفةقراقینو stanly‏ ۶۵ 
حکرمت کرد." شش پسر داشت. پیر بوداق در ایام يدر رفت» امیر شاه محمد و اسبان 
حاکم عراق عرب بودند امیر ابوسعید را برادرش اسکندر کشت و امیر اسکندر و 
جهانشاه که نوشته می‌شود. 

(ضعرا 

bls‏ حک وت بگترده بود ولی میچ فرصت ندادش حیات 

چنین طرفه متصوبه‌ای کس dad‏ زیک سوی شهرخ ز یک سوی مات 


احوال شاه محمد و امیر اسبان 

این شاه محمد یست و سه سال حکومت عراق عرب کرد و امیر اسبان برادرش آمد 
و بغداد از او گرفت. شاه محمد به موصل رفت در آخر به دست [۵۳۵] UL‏ حاجی 
همدانی به قتل آمد." و بعد از او امیر اسبان دوازده سال (۱۲) دیگر حکومت کرد تا 


وفات مود" 


احوال میرزا اسکندر بن فرایوسف 
ز پسران ارشد. دلیر و شجاع امیر اسکندر بود با میرزا شاهرخ مکرّر جنگ کرد. یک 
مرتبه در الشگرد» سه روز" 45 دگر در سلماس؛ کار به gle‏ رسانید که DY yee‏ گفتند 


که ابن چنین جنگ کسی نکرده و دست از خود بالکلیه شسته بودند و این می‌خواندند. 


1 


! paw} 
شه ما مملکت بگرفت و بگذاشت‎ ee سکندر لشکر ما را زد و‎ 
.»-)۸۳۶( تاریخ جهانآرا: ص ۰۲۴۸ «در هیجدهم ذی‌الحجه ستۀ ست و لائین و مان مائه‎ .( 
.)۲۵۰ در لب‌التواریخ نام امیر شاه محمد. امیر شاه محمود آمده است. (ر.ک: همان منبع. ص‎ 
.»-)۸۴۸( همان صفحه. «در سه‌شنبه بیست و هشتم ذی‌القعده سنه ثمان و اربعین إوثمان مائه|‎ Lash ۲ 
در الشگرد قافران در‎ (ATP) اربع و عشرین و مان مانه‎ Rive ایضأء ص ۲۴۹ ادر روز دوشنبه بیست و هفتم رجب‎ ۲ 
موضع بخشی..دو شهانه‌روز-4‎ 
۳۵۲ لب‌التواریخ. م‎ Lag همان سفحه. «سکندر خود شه ما را زد و جست..».‎ Lal? 


۶۶ جواهرالاخبار 





تا در سال مان و ثلائین و ثمان مائه (AWA)‏ میرزا شاهرخ آمد و مملکت را به میرزا 
جهانشاه [بن فرایوسف |" داده بود. با وجود این امیر اسکندر در صوفیان " جنگ کرد و 
هزيمت یافت و به قلعه النجق در آمد» و قباد نام پسری داشت به واسطه لیلی نامی پدر را 
کشت. مدت شانزده سال (۱۶) تردد سلطنت کرد." 


سلطنت میرزا جهانشاه بن قرایوسف 

در سال اربعین و ثمان مائه (۸۴۰) به موجب برلیغ میرزا شاهرخ سلطنت یافت. ازل 
قباد که برادرش را کشته برد قصاص کرد و بعد از فرت امیر اسبان به بغداد رفت و به 
اراده دادند» و از آنجا به عراق ul‏ و سلطان محمد [بن میرزا بایسنقر |" خیره بود و خبر 
بدو داد و مدارا کرد؛ و میرزا پیر بوداق به اصفهان رفت و گرفت. محمدی میرزا نه 
حکومت مقرر شد. لله صفر شاه و عمر شیخ اختیار بودند. 

جرمها کلی گرفتند و به ظلمها گر فتند و کشستند و بستند. میرزا جهانشاه را مبل 
جهانگیری co‏ بعد از فوت میرزا بابر" به خراسان رفت. اول به استرآباد درآمد 
میرزا ابراهیم [بن] علاءالدوله و میرزا شاه محمود جنگ کردند. امیر جهانشاه: امیر سعبد 
میرم را خود انداخت**. سلطان ابراهیم "گریخت و زن و فرزند اسیر شد و هر ماهی که 


در خرگاهی منزل داشت در خسوف و کسرف افتاد؛ جهانشاه به هرات رفت و میرزا 


۱ تکمیل از لب‌التواریخ. ص NOY‏ 

۲ صوفیان قریه‌ای است از توایع تبریز (فرهنگ آبادیهای ایران ص TBH‏ 

۳ تکمیل از لب‌النواریخ. مس ۲۵۴ 

Lal t‏ صفحذ ۰۳۲۳ «میرزا بابر بن میرزا بایسنفر بن میرزا شاهرخ در ۲۶ رببع‌الشانی از سال ogg AAPL‏ در مشهد 
مقدس درگذشت» وی از ذوق شعری و طبعی موزون نیز برخوردار بوده است. ابیائی از او در «تذکرةالشعراه» 
آمده است. (ر.ک: دولتشاه سمرفندی: تذکرذالشعراه. تصحیح محمد عیاسی, صص ۴۸۸ نا ۴۹۲). 

۵ تاریخ جهان آرا؛ ص WTA‏ «سلطان ابوسعید [حاکم] ماوراهءالنهر..» به بخش تعلیقات مراجعه شود. 








i ا‎ o 


قسم چهارم: احوال طایفة قراقویونلو و آق‌قویونلو 





۶۷ 


علاء لدوله آمد» و میرزا بير بوداق از شیراز آمد و سلطان [ابوسعید ] از ماوراءالشهر أ 
متوجه هرات شد و در این حالت خبر آمده بود که حسنعلی دیوانه به تخت تبریز آمده؛ 
میرزا جهانشاه ضرورتاً صلح کرد و عود نمود و امراء را پیش او فرستاد که اگر آن 
بی‌سعادت می‌خواهد که از خون او درگذرم هرکس او را بدین معنی بازداشته گرفته 
فرسند. خواجه شمس‌الدین حسینی رزیر را زنده و بعضی را سر بربده روان کرد و او از 
raf JLo‏ می خواست او را بکشد [OTF]‏ مادرش شفاعت کرد؛ در آخر مادر راکشت:؟ 

بیرزا جهانشاه به فارس رفت و این وقتی بود که میرزا پیر برداق در بغداد بوده از 
- دپوان حافظ در باب پیر بوداق فال گشادند این بیت dal‏ 

ابیت 
سینه گو شعله BIST‏ فارس بکش دیده گو wl‏ رخ ales‏ [بغداد] ببر 

بعده شروع به احوال میرزا پیر بوداق شود. پسر ارشد جهانشاه او بود. SG‏ احوال 
Sl‏ در وقتی که پدر در قم بود او به شیراز رفت؛ و سنجر میرزا" را در کرمان مکرر 
هزیمت داد و به fe‏ برسف برادر خود داد» و در وقتی که پدرض در خراسان بود از راه 
یزد پیش پدر رفت و بدر را خوش آمد و از تیشابور رخصت CSL‏ باز به شیراز آمد. میرزا 
جهنشاه که در اصفهان GL‏ کرده بود» تمرّد پیر برداق بدو معلوم شد و در بهار به 
شیراز رفت» و فرمود که بعد از وصول پیر بوداق به شوشتر رود و از آنجا به عراق عربب.* 
در آنجا لوای خلاف افراشت؛ ر BW)‏ قبیح در باب پدر می‌گفت و صحبت با ملاحده 
می‌داشت. و صوم و صلات ترک داد» و قواعد اسلام از میان برداشت و محرم و نامحرم 


o ۳ — 





۱ تسحیع قياسي., در تمام صفحات کثاب «ماورالنهره آمده wel‏ تصحیح شد. 

۲ برای اطلاع بیشتر رجوع شود به: فاضي ابوبکر طهرانی. کتاب دیار بکریه. تصحیح نجاتی لوغال و.. تهران: 
۴۶ ش. صص ۱۳۶۰ ۳۶۱ LAD‏ تاریخ جهانآراه ص TED‏ 

¥ یح ales‏ بر اساس دیوان حاقظ. نسخة قاسم غنی 3 adie‏ فزوینی. تهران: ۱۳۶۷ س ص ۹ ye‏ 
به بغداد. 

۴ سنجر میرزا از اقارب میرزا بابر نوادۀ تیمور گورکانی بود و پس از تصرف شیراز و کرمان از سوی میرزا بابر بر 
آنجا حکومت می‌کرد. (ر.ک: کثاب دیاربگریه. صص ۲۲۲ نا ۲۴۲۰. 





۶۸ ۹ جواهرالاخبار 


در میان زنان فرق نشد. بر پدر دفع او لازم آمد با لشکر روان شد و اقامت ده ساله کردند و 
زبرزمینها کندند. مدت یک سال و نیم محصور بود ' کار به جایی رسید که مردم زن و 
فرزند را در آب می‌انداختند: و هر چند آمدند و شفاعت کردند که پدر برخیزد که پسر 
سال دیگر آید قبول نکرد؛ و در این امر محمدی میرزا را غلو زیاده بود تا شهر را دادنه و 
محمدی میرزا و پیر محمد Ky‏ تواچی به شهر درآمدند و او را پاره پاره کردند» و این در 


سال سبعین و ثمان مائه (۸۷۰) بود " 


واقعه عجبیه 

آورده‌اند که در حالت حصار هر شب آوازی می آمد که کسی نمی‌دبد گاه به عربی و 
گاه به فارسی و گاه به ترکی که ای فاسق ؛ بغداد برج اولیاست, توبه و استغفار بکر تا 
نجات یابی. هرچند می جستند نمی‌دیدند. 
(شعر؟ 
پسپر بوداق در فراغت وعيش صدتی بر سريرجم جاکرد 
پس به حکسم حداو dy‏ بای بیرون نسهاد ley by‏ کسرد 
رفت بسسی‌اخ ستبار از سسیراز سوی بسغداد و باره مسلجا کرد 
وز es‏ هرجا خوردنی مردنی مهیا کرد TONY]‏ 
بسعد از آن بسهر مسردنی ناريخ «خوردنی» بود و رو به عقبن کرد (AV)‏ 
قطعه جهانشاه میرزا: 

ای خسلف از oly‏ مخالف wks‏ تيغ بیفکن که منم آفستاب 


+ 





۱. میرخواند: روضة‌الصغا. تهران. ۱۳۳۹ ش. ج ۶ ص ۸۵۴ ag ple‏ یک سال محاربه ممتد شود 

۲ همان هنبع. ج ۶ ص ۸۵۵ ادر صباح یک‌شنبه دوم ذی‌القمده..». Lay)‏ لب‌التواریخ. ص ۲۵۶ و تاریخ جهان ارا 
ص ۲۵۰ 

۳ در اینجا منظور از دای فاسق» بير بوداق میرزا است که شخص مجهول‌آلهویه او را دشنام مي‌داد. 

۴ این اشعار منسوب به مولانا ابوبکر طهرانی صاحب کناب دیار بکریه است و از برای تاریخ وفات پیر بوداق گفته 


۰۲۷۲ رجوع شود به همان منبع. ص‎ cow! 


۶۹ 


تو خلفی از تو خلافت خطاست " 


ly y 5 Ls‏ شوکت و بخت و مسراد 
رخسنه مکن گسوهر دلب‌ند خویش 
هن زتوزاده نه توزاای ز من 
نخل جوان زيب گلستان بود 
کس دهم از دست به سودای خام 


سن ن دهم گرتوتوانی بگي" 


فسم چبهارم: احوال طايفه قراقویونلو و آق‌قویونلو 





شاه متم ملک خلافت مراست 


جواب پیر بوداق میرزا: 


اي دل و دولت [به لقای] تسو شاد 
تيغ مکش بررخ فسرزند خويش 
بختة کی دم خاس مزن 
شسساخ كکهن عالت بستان بود 
خلأ بسفداد به من شدتمام 


چ‌ون نو طلب می‌کنی از من سریر 


بعد از فتح بغداد به تبربز ان و خر ابوالنصر حسن پادشاه بدو دادند. ال اظهار 


خصوصیّت کرد و فرزندان او را طلب کرد. حسن بیک عذر آورد و در حضور رسول بسر 


را داماد کرد ٩.‏ 
سرا 
زمین و زسان را خردهند فسرزند عسروس جسهان را بسرازنده داماد , 
بسر اوج سعادت درخشنده کوکب به باغ لطافت جو سرو [و] چو شمشاد ۶ 


از این خبر کمر طلا و اتاقة مرصم و فالیچه زربفت روان کرد. بعد از مدتی به فکردفع 
افتاد cn!‏ بی سعادت خیال خام کرد و حسن بیک زیاده از دپاربکر طمع نداشت؛ از تبریز 
بیرون رفت و کمر نقض عهد بر مبان [یست] ر شمشیر خلاف بر دست گرفته نوجه کرد 


۱, درلتشاه سمرفندی ابیات کامل این قطعه را در اثر خود آورده است. (ررک: تذکرةالشعره ص ۵۱۸ Leash ۵۱٩‏ 
احسن‌التواريخ ج ۱. ص ۴۶۵) 

۲ تصحیح قیاسی. مثن: د.به بقای تو شاد..». (ر. ک؛ تذکرةالشعراه ص ۵۲۰). 

۳. دولشاه سمرقندی اپیاث کامل این فطعه را نیز در اثر خود آورده است. (همان منبع. ص ۵۲۰). 

۴. منظور میرزا جهانشاه فرائوپونلو است. 

۵ اشاره به ازدواج سلطان خلیل میرزا از پسران میرزا جهانشاه است که در صحرای ارزنجان با شکوه و جلال 
برگزار شد. (ر. ک: کاپ دیار بکریه. صص ۳۸۲ ۳۸۳۱. 


۶ کثاب دپار بکریه. م ۳ 4...0 باغ رشافت چو سرو و چو شمگاد». 


ASW جوا‎ ۱ ۷۰ 





و با وجود آنکه بر سر خصم می‌رفت شب زنده بود و روز مرده.! 
pwd‏ 
این جنین شب زنده‌داری مردگیسب گرمیی کو از می است افسردگیست 
زنده‌داری شب آن کس را رواست که دو چشمش دیده‌بان خصمهاست 
باز جهانشاه ابلجی را روان کرد و از فرزندان طلبید. حسن بیک جواب داد که 
سبحانالله » دایم شما عرض مسلمانان را می‌برید با وجود کبر سن جهانشاه حرکات 
شنبم از او سر می‌زند و صفت شیاطین دارده اگر غیرت شما می‌بود اسکندر دو کس از 
زنان پدر که حکم مادر دارند نکاح نمی‌کرد؛ و جهانشاه اگر مسلمان می‌بود خواهر زن 
خود را دست نمی‌کشید: و با زنان برادر فساد نمی‌کرد؛ و بدین [OTA]‏ شأن شمع به 
دست می‌گیرد که دیگری لواطه کند. " 
این اخبار که به میرزا جهانشاه رسید توجه کرد و آمد. چون فال مصحف LAS‏ این 
آمد. «اذهب الی فرعون انه طفی» . معلوم است که فرعون. جهانشاه است. اول سم 
پروانجی را فرستاد" که پروانه‌وار خرد را بر آنش دولت زند» [اما بر آمردم سلطان خلیل 
دوجار شده پروبال پروانجی را درهم سوختند. و در این وقت امیر حسن بیک پنج هزار 
کی داش و امیر چهان+ اہ ,جاه‌هزار. وقت کار حسن پیک به اردو درآمد و فی‌الفرر 
شکست داد. 


& 


X prow 
رشک حوروقصور  - مزن با عيش حسضورو سرور‎ des بدی‎ 
ee براوازز ماله‎ ded نسسدیده بسه عمری دمسی روز شم‎ 
همه روز در خسواب فلت بسدى همه شب به فيش و به عشرت بدی‎ 
زآه سسحرگاه داسب‎ ef ee نه بسروای دیوان و درگاه داشټ لةه‎ 

aut‏ جهان‌آرا. ص ۰۲۵۰ مچنانجه پادشاه روم او را شب یره نام کرده بود». 

۴ ایلجی جهانشاه محمد سفره‌چی نام داشت و ابوبکر طبهرانی شرح سفارت او را به تفصبل آورده است. (ر.ک: 
کتاب a Kho‏ صص ۲۱۴ نا PAF‏ ایضا؛ احسن‌التواریخ. ج ۱. صص ۲۵۴ تا 4۴۵۶ 

۲ سوره abe‏ (۲۰), آي ۲۵ 

Sigil ۴‏ طهرانی. قاسم پروانجی را« ۔. از جمله اشاقان و مقربان و معتمد الملک و المال» میرزا جهنشاه 
فراقویوتلو نام برده است. (ر.؟ ۰ ؟اء,. «یار؟ریه. مي ۴۱۹). 


قسم چهارم: احوال طايفة قراقویونلو و آق‌قویونلو ۷۱ 


سسسسسسسی و ل ل ل سار ل طا ل ےل ت 


به یک بارش tl‏ ملك وجاه ز al‏ ستمدیدگان شد نااه 
زبس قطره کافتاد در روزگار زچشم فقبران آشفه کار 
به یک لحظه د جمع و سیلاب گنت زبس کند و بسردش به دریا ر دشت 


زبس خسون مسردم که خوردازستم ‏ زحسلقش روان کشت با صدالم 
جهانشاه گریخت و بی‌سروپایی سرش را برید. 
ذفی‌التاریخ» 


اردوی جس‌هانشاه بسهادر نویان بسا OT‏ همه اسیاب و زبر دستي و پشت 
سای عشر git A‏ ویرانشد و تاریخ «حسن‌بیک WYN MEAS‏ 

عمرش هفتاد سال (Ve)‏ مدت ساطنت سی و دو سال (VY)‏ مدفن در مظفریه 
تبریز. پنج پسر داشت: پیر بوداق و حسنعلی و ابوالقاسم و محمدی و پوسف. پیر بوداق 
در زمان پدر رفت ر حسنعلی بعد از پدر و محمدی در جنگ "و میرزا بوسف مکحول 
شد و ابوالقاسم به دست برادرش حسنعلی به قتل آمد." 


اسوال ستسنملی‌بن جهانشاه 
در ایام پدر بیست و پنج سال محبوس بود» چون پدر به هرات رفت بيست و پنج هزار 
. ابوبکر طهرانی این دو بیت را در تاریخ قتل میرزا جهانشاه گفته است. وی در اثر خود چنین می‌نویسد: «..زبان 
حال از برای تاریخ بدین دو بیت ناطق گشت» (کتاب دیاربکربه. ص ۴۲۶). و نیز در تاریخ مرک جهانشاه آمده 
است ؛ 
شد کشته جهانشاه شه ملک ستان در روی زین بد او خداوند جهان 
او کشته شد و جهان خراب از مرگش تاريخ وفات او «رابی جهان» 
(ر. کہ احسن‌التوای ج ۱ ص (FPF‏ 
۲ محمدی میرزا در جنگ کشته نشد. بلکه به اسارت سیاه حسن بیک درآمد و یس از سه روز چون خبر کشته 
شدن بدرش میرزاجهانشاه محقق گشت. حسن بیک به قنل محمدی میرزا فرمان داد. 
(ر.ک: کتاب دیاربکربه. ص ۴۲۹ و روض‌الصفا. مجلد ۶ ص ۸۵۷ 
۳ برای اطلاع بیشتر از چگونگی قتل ابوالقاسم میرزا به دست برادرش حسنعلی, رجوع شود به: کتاب دیاربکریه: 
fûr ۷ ۵۱ yao‏ 


۷ جواهرالاخبار 





تومان از خزانه بیرون آورد و قسمت کرد و کاری نساخت و جمعی را به کشتن داد؛ و بعد 
از قتل پدر باز برون آمد ؛ و صد و هشتاد هزارکس بر سر خود جمع کرد و به تبریز رفت 
و از فسق تتمه فرو نگذاشت. در مرند[۵۳۹] خبر امیرکییر شنید که بر سر او می‌آید 
مضطر شد؛ در بک شب چهل‌هزار کس گریختند و خیمه‌ها خالی ماند و حسنعلی به 
جانب اردبیل بیرون رفت" و در این حالت خبر بدو رسید که سلطان ابوسعید به ری 
آمده استفبال کرد. هنوز پنجاه هزارکس داشت. سلطان فرمود که تخت تبریز است 
بدآنجا برو که ما از عقب ارزن حسن می‌رویم تا او را از دیاربکر بیرون کنیم." چون آن 
بی دولت به تبریز رفت آغاز فسوق نهاد و Sle‏ مسلمانان را می‌آورد و به نوعی مردم ر از 
خود رمانید. [ر)" اگر فی‌المثل سلطنت بدر می‌رسید [مردم]" اطاعت نمی‌کردند.* 
چون خبر هزیمت مغول و گرفتاری ساطان ابوسعید امد این دیوانه از جانب همدان 
بدر رفت؛ و شاه محمدییک و جهانگیر Ky‏ که از دنباله رفتند به فرموده امیرکبیر گرفته 


باره باره کر دند و دولت این طایفه به سر آمد. ۴ 








Lad 1‏ ص FTA‏ «دو سال حسن‌علی بنابر طفیان و عقوق پدر در فلع ماکو مقید بود چون خبر فوت پدر و خروج 
اولاد اسکندر و وقوع فتن و انقلاب بدو رسید از قلعه بیرون شده. 

۲ فبل از آنکه ميان سياه فرافویونلو و آق‌قویونلو در محل مرند جنگ درگیرد. حسن علی در بار رسول و آبلجی 
همراه با هدایا و بیلکات به نرد اوزن حسن فرستاد و اظهار مصادقت و مصاحبت نمود. Lal‏ حسن بیک سخنان 
او را گزاف و بی‌اساس دانست و برای نابودی او کمر همت بر میان بست. (ر.ک: کتاب دیاریکریه. مص ۲۴۶۰ تا 
۶۱ ۴ تصحیع قپاسی. هتن: AS‏ 

۲ تصحیح gelled‏ متن: که مردم. 

۵ برای آگاهی بیشتر از کردار و رفتار و فسق و فجور حسنعلی در تبریز رجوع شود shy‏ کتاب دیاربکریه. مص ۴۵۹ 
تا ۷۶۰ 

۶ لبالتواریخ صص ۳۵۷ تا TOA‏ «در همدان با سپاه مظفر که مقدم ایشان اغرلو محمدبن‌حسن بیک بود مصاف 
کرد و گرفتار شت در ماء شوال سس 4۷۳ خود را بکشت..». 


فصل دوم 
احوال آق‌قویونلو 


احوال فرخنده Sle‏ امیرکبیر ابوالتصر حسن‌بیک 

آباء و اجداد او از مردم الوسی مملکت دبار بکراند و خود پیشوای قوم بود و گوسفند 
و مال داشت. اوقات می‌گذرانید و ملازمت هرگز اختیار نکرد. اقوام ار دم از مصادفت 
امیر تیمور می‌زده‌اند؛ و جذش در سفر روم همراه بود. "و در راهها قجرچیگری می‌کرد و 
امیرنیمور با او سخن می‌گفت و احرال آن بلاد و آن دیار می‌پرسید. سعادت و دولت هم 
قریں حسن بیک شده بود و فرصت می خواست تا وفتی که در دیاربکر حاکم قوی نماند. 
امیرکییر در فکر ملک گیری شد با چهل کس همزبان گشت و اسلحه در میان بار نهاده 
خرواری چند زغال به فروختن آوردند و بدین بهانه به قلعه درآمده [و] اسلحه پوشیدند 
و حاکم قراحمید را در طرفة‌العینی به دارالقرار فرستادند؛ و سکه و خطبه به نام امیرکبیر 
شد» و دولت رهبری بدو کرد که چون مبلطان شیخ جنید پیش او آمد به قومی او 


۱ جد آوزن حسن, فراعئمان نام داشت. ( ر ک: لب‌التواریخ ۰ ص .)۳۵٩‏ 


۷۴ | ۱ جواهرالاخبار 


مفاخرت جست و خواهر Agel‏ خود را بدو داد» و سلطان حیدر از او در وجود edad‏ إو 
سلطان حبدر | هم بعد از شهادت |۵۴۰] سلطان جنید پیش او رفت دختر خود را علمشاه 
خاتون بدو داد که شاه ماضی -علیه ال حمة و المغفرة-از او در وجود آمد. 

امیر حسن بیک حمیده صفات و خجسته ذات و رعیت دوست و فقیرنواز و 
دشمن‌گداز بود. مهمات کلیّه و جزویه به مشافهه می‌گفتند» ر کسی را حاجت به وزیر و 
اهل دیوان نبود. چون نماز صبح می‌کرد نقارة عدل می‌زدند که این علامت دیوان پرسیدن 
بود. خود می‌آمد و لباس درویشانه پوشیده» کمری از پشسم شتر در ميان می‌بست و 
پوستین Sop‏ ابره نداشت و کناره‌ای از پوست oh‏ بر آن ترتیب می‌کردند در بر داشت بر 
سر تخت زرین قرار می‌گرفت و از چپ و راست بادشه‌زادها و امراء فرار می‌گرفتند و هر 
کس از فقیر و درويش که می آمد پیش می‌طلبیدند؛ و پروانجی عجزه و مساکین در آن دور 
اعتبار داشت» سخن فقیران را می‌گفت و در مقام مهم‌سازی می‌شد به بک کلمه از هم 
می‌گذشت. منشیان بلاغت دثار pole‏ بودند احکام می‌نوشتند و می‌دادنده و آن فقیر 
خلاص می‌شد و آن حکم را ثبات و بقاء برد و مطلق تغبیر و تبدیل نداشت. و اهل فضل 
را اعتبار در خدمت بادشاه زیاده بود و همه وقت از فقه و حدیث و تفسیر می‌گذشت و 
حسن بیک را پیش از سلطنت هم سری بدین طایفه بوده و از خود نقلها می‌کرد. چنانچه 
یکی از لوندان و ندیمان حسن بیک روزی مطایبه‌ای کرده yl‏ >{ 


مطایبه 

امیر کبیر به زبان ترکی می‌گفته که «تدگری بیله دیدی پیغمبر بیله بیوردی مسکینلار 
aL.‏ دیارلار». آن ندیم گفته که «مسکین لار پوخ بیلارا. 

القصه» عالم در زمان او امن [و] آباد soy‏ جور و ظلم سر در گریبان عدم برده بود و 
عدل و انصاف در صد جا بساط فرح و سرور انداخته همه کس پای‌کوبان و نشاط کنان 


۱ خواهر اوزن حسن. مهد علیا خدیجه بیگی lel‏ نام داشت. 
(ر.ک: حبیب السیر: 0۹ Ww at‏ ۳۳۵ 3 لب‌الواریخ. ص (TAA‏ 


فسم چهارم: احوال Hai Ab‏ و آق‌قوبوناو ۷۵ 


روزگار می‌گذرانیدنده و دستورالعملی از آن پادشاه مرحوم در ابن عالم ماند و قانون 
حسن‌بیگی نام کردند و به همان طرز و قاعده منظور است» و در شجاعت و دلیری همچو 
اوست سلاطین چنگیزبه و تبموربه. این پادشاه را سه فتح عظیم روی داد [۵۴۱] که کمتر 
کسی را prea‏ شده. اول فتح جهانشاه؛ و دوم پسرش حسنعلی؛ و سیوم سلطان ابوسعید 
که نها به محض توفیقات و تأییدات است نه به شمشیر و تیر. 
اول» جهانشاه با آن جاه و جلال و عظمت با پنجاه هزار مرد که در نخجوان سان داد و 
امیرکبیر را دوهزار کس بود ایشان هم اکثر بی‌براق. دیگر یکصدوپنجاه هزار مرد در قلعه 
النجق زر را به سپر گرفتنده و یک دم جهت UT‏ بدسیر ایستادگی نکرده؛ خیمه و خرگاه را 
گذ شته رفتند. dG‏ سلطان ابرسعید که در سلطنت و اهت همچو ارست چنگیز و تیمور 
و دیگر کسی نه؛ با دویست و هشتاد هزار مرد آمد و یک کس را مدد بدو نرسید» و 
امیرکبیر دوازده هزار کس داشت. و از همه عجیب و غریب تر این بود که چون خبر فتح 
قراحمید * بدان طرز و قاعده که به رومیان واضح گشت» و ا ین ردم مزور و محیل‌اند 
فکرها کردند و والی روم با صدهزار کس آمد. 
(شعرا 
ز سسسسم ستوران دادی نسورد به ضرب تکاپوی اهسل نبرد 
همه سنگ و ریگ بیابان و دشت بساوید و بر دیده‌ها سرمه گشت 
فتاه آن‌جسنان آتشی پر شرر که می سوخت از ناب آن خشک و تر 
امیرکییر را چون قوت و قدرت مقابله نبود از گوشه و کنار خود را بدان مردم زد و PSV‏ 
را به قتل آورده؛ و باقی به هر طرف که رفتند از مردم امیرکییر شکست دیدند. این همه 
فتوحات به توفیق کردگار و cube‏ پروردگار بود. 
دیگر آورده‌اند که در روز مصاف و سان لشکر محاربۀ جهانشاه حکم فرموه که 
هرکس را شانه در روی بند شود بدین جنگ آید. شخصی کوسه بود و می خواست که در 
آن جنگ باشد. شانه را بر روی خود فرو برد و جراحت کرد و هنوز عارض ار را در 
نسخه سان نمی‌نوشت late‏ به خود سر آمد و جهانشاه را او گرفت و کشت و سرش 


FETE ae ay 7۶ 





آورد. 

و گرفتاران امیر جهانشاه جماعت مذکوره‌اند : اول» محمدی میرزا پسرش, میرزا 
یوسف برادر اوه پیرزاد Ky‏ امیر دیوان. صفرشاءللّه؛ رستم بیک الپاوت»" قاسم بیک 
[پروانجی] " و شیخ علی بیک» حسین‌بیک:" اسکندر شهسوار[۵۴۲) برادران ged‏ 
اصلان, اسکندر دوخارلو قایتمش امیرآخور» کور sa‏ شاه وردی بهارلو FT‏ زبال PUT‏ 
ابوالحسن بیک ترخان» شیخ بهلول» فضل ال" اولاد علیشکر و سهراب بیک ترخان. 

این جماعت تمامی امرای نامی‌اند» و هر کدام صاحب اویماق و از مردم متعین کمتر 
کسی بیرون رفت. بادگار محمد میرزا بن سلطان محمد بایسنقر را جندیان گرفته آوردند 
جهت او کرام کرد. 

وبیت» 
درآمد درآمد چو جان در بدن به عدل و به احسان به وجه حسن 

و ابوالحسن ترخان و شیخ بهلول و فضل الله جفتای را بدو سپرده و انتظار گرفتاری 
میرزا جهانشاه داشت که به یکبار امرای دست بسته فریاد کردند که آن مرد ابلق سوار را 
طلب کنند. چون آمد ففتند» بادشاه بدین اسب سوار بود. از او پرسیدند جواب داد که 
این مرد را که گرفتم جراحت داشت و از یراق و طلا آلات او دانستم که پادشاه است یا 
امیر بزرگ. نمی‌خواستم که بکشم؛ زاری کرد تا سرش بریدم و به دامان تهادم که سوار 
شوم بیرون افتاد و مغاکی بود دور و دراز دیگر از عقب نرفتم. جمعی را همراه کردند سر 
جهانشاه بود که آوردند.* 


. کتاب دیاریکریه. ص ۴۲۶ «رستم بیک لپاوت که دیوان امارت تواجیان بدو متعلق بود». 
۲ تکمیل فیاسی بر اساس کتاب دپاربکریه و احسن‌التواریخ . 

۴. کتاب دپاربکریه, ص FEY‏ «حسین امن اغلی». 

Ligh ۴‏ همان صفحه, شاه ولی بهارلو, 

Ligh ۵‏ همان صفحه. «زیال. احسن‌التواريغ. Ne‏ ص ۰۴۶۱ «زال. 

۶ احسن‌التواريخ, ج ed‏ ۶۱ افضل abl,‏ بیرزاد». 





قسم چهارم: احوال طایفة قراقویونلو و آق‌قویونلو ۷۷ 


فی‌الفور کشت»" و خود بیرون رفت و حسن بیک تدبیر کرد و زود به دفع او دامن استوار 
کرد. هر روز از مردم او می‌آمدند و ترتیب می‌بافتند؛ و چون امیرکبیر در بازندگی فربد 
عصر بود و کعیتین " ملک در دست داشت و همه نفش مراد می‌زد و زباده از آنچه 
می‌خواست می‌آمد» و حسنعلی در ششدر "غم و غصه ملک مکث طویل کرد دید 
هرچند طاس طالع را می‌گرداند سه یک می‌زند» مهرهای تدبیر را فرو ریخت و آیة الفرار 
Miles‏ 

حکایت گوناگون که چرخ لعبت باز درهم آورد حالت سلطان ابوسعید است که با آن 
جاه و جلال و شکوه و اقبال آمد و هرچند امیرکبیر شفاعت و زاری کرد سود نیامده 
سلطان خلیل را به تبریز فرستاد. 
I pam‏ 

نگین خانم فرمانروایی [OH]‏ فسروغ چھرۂ عمالم گشایی 

در این وقت حسنعلی که متعاقب آمد چون ظالم برد چه ويسم که به اهل تبریز چه 
رسید. امیرکبیر مرادییک را با اسبی چند رواد کرد؛ مرادییک را بار نداد و اسبها را رم 
دادند, و این به فال نیکو نیآمد به هزار گفتگر مرادییک را به برابر آوردند» گفت که به 
ارزن حسن بگو که تبریز گورخانه ماست بدر ha, ged‏ اگر زندگی می‌خواهد به دستور 
بندگان آید تا چه فرمایم. 

مرادییک چون رفت حقیقت خاطرنشان کرد. " امیرکییر امراء را طلب کرد و از هر در 
سخن گفت و قرار داد که با او چهره نشود. لشکر عظم است زود ضایم می‌شود. 


۱. در این باره برای اطلاع بهشتر رجوع شود به؛ کتاب ody Shs‏ صص ۲۶۱ تا ۲۶۲. 

۲ دو اس کوجک که در بازی نرد به کار می‌رود. (ر.اک: فرهنگ فارسی عمید). 

۴ کنابه از سرگشتگی و حیرت او است. 

۴ کتاب دیاربکریه, می ۴۷۴ ..آذربایجان را به ما گذارد که گورخانة پدر من است». 

۵ سلطان ابوسعید به هنگام بازگرداندن مرادبیک. رسولی به نام سلطانی علی همراه فرستاد و او نیز حامل همان 
پیغام برای اوزن حسن بود. (ر.ک: کتاب دیاریکریه. صص ۴۷۶ تا ۴۷۷). 


VA‏ جواهرا لاخبار 


به جانب قراباغ رفتند و سلطان از عقب رفت. کسی راکه بختش یاور است فتحش درخور 
است؛ و آن کس را که بخت تبره گت دولتش خیره گشت. امیرکبیر را دوازده هزار مرد 
oy‏ سه هزار را گزین کرد و نزد خرد داشت» و باقی را به چهار حصه کرد و جوانب 
بدیشان سپرد نگداشتند که مرغی از اردو بیررن رود با درآید» و از شروان قرت 
می‌آوردند منع شد به نوعی که اسبهای Lol‏ پادشاهی چهل روز جو نخورد و هر 
جنگ که شد ظفر از جانب امیرکبیر بود. 

روزی امیر مزید و حسین دیوانه و شیخ حاجی و شیخ بهلول و اولاد علیشکر با چهل 
امیر در LS‏ اردو به غزا می‌انداختند که به یک بار همچو شکاری در میان گرفتند و یکی 
بیرون نرفت» و مدار حیات ساطان [ابوسعید | بر امیر مزید cay‏ پادشاه عاجز شد ple‏ را 
به شفاعت روان کرد." شخصی عرضه‌ای نوشت و انداخت که زنهار صلح را قبول نکنی 
که عجز OLE‏ از حد بیرون است و به اندک ترجهی می‌گریزند. حسن یک به مادرش 
گفت که پسرت اگر صلح می‌کرد محلی می‌بایست کرد که من مراد [بیک] را به در 
خانهاش فرستادم آن نامراد را لت کرد و روان ساخت. "این بگفت و سوار شد و به اردو 
درآمد. همه کس پی جنگ و جدل آمدند و امان بافتند. ر منادی فرمود که هرکس 
ملازمت پادگار محمد میرزا می‌خواهد le‏ و هر کس نمی‌خواهد خط امان ستاند و 
رود. 

جوق جوق می‌آمدند و محفل می‌کردند و مهر می‌شد و دعاکنان می‌گرفتند و 
می‌رفنند. زینل میرزا و سلطان خلیل و شاه علی بیرامی[۵۴۴] از عقب سلطان ابوسعید 
رفتند و او را گرفته آرردند. امیرکبیر از اتاق بیرون رفت و استقبال نمود و عذر طلید» 


we 


1. آذوقه و alo‏ سپاه أقفويونلو از شروان ool‏ مي‌شد. آماء جون فرخ یسار شیروانشاه شروائی در اتحاد با ساطان 
ابوسعید گورگائی فرار داشت برای حفظ این دوستی و hog]‏ فروش Me‏ و 43,51 به آق‌تویونلوها ر منع کرد. 
(ر.ک: کتاب دیاربکریه. صص ۲۸۱ تا CPAP‏ 

۲ در کتاب دپاربکریه شرح سفارت مرادبیک -.برادر sal;‏ اوزن حسن- به نزد سلطان اپوسعید به تفصیل آبده 
است. (ر. ک: همان منبع. صص ۲۷۳ 17 ۴۸۶). 


قسم چهارم: احوال طایفة قراقویونلو و ققویولو ۷۹ 


چون به اتاق درآورد امیرشاه علی را بدو مقدم نشاند. سلطان پرسید که این همه تعظیم و 
استقبال چه بود و باز این اهانت چه؛ جواب گفت که آن تعظیم سلطنت بود و این توبیخ 
callow‏ بعد از این گفت» ای سلطا چرا این زبونی کردی و هرچند که من عجز کردم 
رحم نکردی و عجب و تکبّر ورزیدی. (حال] حق تعالی به تو نمود.! 

پادگار محمد میرزا حاضر برد» برخاست و گفت؛ مادر مرا قتل کرده و خونی من 
است. بدو سپردند در عوض خرن مادر کشت و امیر مزید را بخشید و دو فرزند او میرزا 
سلطان محمد و میرزا شاهرخ در جنگ به قتل آمدند. این در سال ثلث و سبعین و ثمان 
مائه (AVY)‏ و تاریخ «مقتل سلطان ابوسعید» (AVY)‏ بود." 

و از فراباغ به تبریز آمد و از آنجا به اردبیل رفته قلعهُ شندان و استاره بلندی را گرفت 
و از آنجا به همدان [رفت]؛ و محمدی میرزای پسرش را به فارس فرستاد؛ و یوسف 
میرزا پسر میرزا جهانشاه که پرادرش حسنعلی او را کرر کرده بود؛ و بعد از قتل حسنعلی 
به شیراز رفته بود در امن ولا به کرمان گریخت و محمدی از عقب رفت و جنگ کردند. 
یوسف میرزا به قتل آمد. و قشلاق حسن پادشاه در قم شد؛ و سلطان خلیل همراه یادگار 
محمد فرستاد تا استرآباد رفت و بازگشت و به شیراز رفت» و زینل میرزا را کرمان داد و 
خود به قزوین آمد؛ و عراق عرب نامزد مقصود میرزا شد و اصفهان به اغورلو محمد 
[تفوبض نمود]. 

و در tle‏ خمس و تسعین و ثمان مائه (۰)۸۷۵ محمل از بغداد مقرر کرد که از راه 
نجف اشرف روده و از قزوین روانه تبریز شد در ابهر مسجد جامع ساخت. و بغداد در 
تصرف بير محمد الباوت بود و Sal‏ رفت نداد و فرصت محاصره نبود و بغدادیان 


حسین بارانی "را به حکومت برداشتند و او فوت شد. [شاه] منصور برادرش به جای او 


Se‏ سسس 





۱. برای اطلاع بیشتر از آنچه که در این مجلس میان اوزن حسن و ساطان ایوسعید گذشت. رجوع شود به: 
خواندمیر: حبیب‌السیر. به کوشش محمد دبيرسياقي: تهران. ۱۳۵۲ ش. ج ۴. ص ٩۲‏ و مطلع‌السعدین و مجمع 
البحرین wile‏ پنجاب. ¥ جزم ۳ ص ۱۳۵۳ وکتاب دیاربکربه. صصس ۰ 2 FA‏ 


۲ کتاپ دپاربکربه. س BVA‏ «جسین ای diss per‏ «رانی» 


Ae‏ ۱ ۱ جواهرالاخبار 
نشسست. چون مقصود میرزا رفت شاه منصور کشته شد و [امیرکبیر پسرش ]" زینل هیرزا 
را از کرمان به قزوین آورد و او در جنگ روم به قنل امد [و بعد از قتل زینل Nj zee‏ قزوین 

را به برادرش بعقوب میرزا] " دادند. 

و بعد از این وقایع» امیرکبیر در سال ست و سبعین و ثمان مائه (۸۷۶) به روم رفت و 
در حدود ارزنجان مقدمه لشکر رومی [۵۴۵] به سرداری خاص مراد رومی پیش آند و 
جنگ شد. امیرکبیر فتح کرد و خاص مراد کشته شد و سال دیگر که با سلطان محمد 
جنگ شد زینل میرزا به قتل آمد و حسن بیک شکست یافت " و به جانب گرجی رفت و 
از آنجا غنیمت کلی به تبریز آوردگ و به واسطهٌ شکست رومی غصه کرد؛ در شب LE‏ 
فطر سنه ائنی و تمانین و مان مائه وفات یافت || در [باغ] تصربه که عمارت Pe‏ 
است که خود ساخته در ميان باغجه دفن کردند. هفت پسر داشت. اغورلو محمد در این 
سال وفات کرد" زینل میرزا در روم به قتل آمد» و مقصود میرزا [بعد از حسن بیک ] به 
فرمان برادرش سلطان خلیل به قتل آمد. احوال سلطان خلیل و بعقوب مبرزا و بوسف 


بعد از فوت پدر به سلطنت نشست و دیاربکر به یعقرب |پیک | برادرش داد. 


a‏ التاریخ؛ 

به سال هشتصدوهشنادودو از فضل ربانی مقرر شد به سلطان ملک و تاج و تخت سلعانی 

۱. تکمیل فپاسی بر اساس تاریخ جهانآرا. 

A |‏ تکمیل از لب‌التواریخ: ص ۶۲ مئن: به یعقوب میرزا دادند. 

۳ در کتاب احسن‌التواریخ موضوع جنگهای حسن بیک أق‌فویونلو و امپراتوری عشمانی به نفصیل آمده است. لر.ک: 
همان منبع؛ ج ۱.صص ۵۲۲ Lal (OFT‏ فاضی احمد غفاری در تاریخ جهان‌آرا در ابن باره هیچ اشاره‌ای 
نمی‌کند. و کتاب دیاریکریه نیز که از متون تاریخی آن عهد است تنها تا وقایم سال AVY)‏ ه.ق.) را شامل لست. 

۴ لب‌التواري. ص ۰۳۶۲ «اغرلو در اوایل شهور Kins‏ ۸۸۳ فوت ASS‏ 


تاریخ جهان آراء ص ۳۵۳ «.. و هم در آن ایام خبر قتل اضورلر محمد در روم به تبریز رسیده..». 





قسم چهارم: احوال طایفة قراقویونلو و آققویونل ۸۱ 


در عراق مرادبیک ین جهانگیر بیک] عم زاده‌اش یاغی شد " و با منصور بیک پرناک 
که اییرالامراء سلطان خلیل بود جنگ کرد و غالب آمد. و سلطان خلیل که از این مقدمه 
واقف گشت به دفع او آمد. مرادبیک oly‏ به حسین SUS‏ چلاوی. By‏ فیروزکوه و خوار 
و سمتان و آن سرحد بود برد» از او گرفته کشتند. و عقوب میرزا از دباربکر آمد "و با 
برادر در رودخانةٌ خوی جنگ کرد و او را کشت. مدت شش ماه بود. 


ذکر سلطنت و حکومت یعقوب پیک بن حسن بیک 
بعد از دفع برادر در سال ثلث و لمانین و مان مائه (AAT)‏ بر سریر فرمانروایی و 
حکرمت نشست. در رواج شریعت بغایت کوشید و ادرار "و سپورغال به سادات و علما 
و فضلا vale‏ و زمان او اگرچه اندک بود اما به خوشی و خرمی گذشت و با سلاطین 
سرحد شمشیر خلاف در غلاف کرده بردند. در رعیت پروری غلو داشت و حکم فرمود 
که در مملکت او توجیه خارج مطلقاً نباشد. 
از شهر شیراز برانی به سیصد دینار آوردند و بر سر آن وزیر عالیقدری را حاجی بیک 
نام فزوبنی [OFF]‏ خود به تیر زد و ملاجامی در سلسله الذهب نظم کرد. مولانا جامی : 
(pny‏ 
بودیعقوب بن حن ALi‏ آسسان جمال" را مساهی 
نوجوانی که نارسبده به سی بود کارش به غور کاررسی 
ملکی از روم تا خراسان داشت از بدیها دلی" هسراسان داشت 


بشت ظلم آوران شکست از وی صیت نوشیروان نشست از وی 








۱. لب‌التواریخ؛ ص TPT‏ «در صفر سنذ ۸۸۳. 

۲ ایضاء همان صفحه. «یعقوب بیک در Soho‏ پاغی شده و به آذربایجان آمده.». 

1 در قارسی مقرری ماهانه و مستمری را می‌گویند. 

۴. عبدالرحمان جامی: سلسلةالذهب. le‏ منشی نول کشور صاحب. کانیور. ۱۸۸۵م. ص ۴۵۹ «آسمان جلال-. 
۵ ایضاء همان سفحه . «وز بدیها دل-». 


روزی آمد ز خسطه شسیراز رقع بر sles‏ اهل نیاز 
که" فلان الم ستم بینه به کف آورده از قلم نیشه 
2S‏ بیخ بندگان خدای ای خداوند مرحمت فرمای 
سوی نبریز خواند آن سگ را یعنی آن بد نهاد بد رگ را 
آه اگسر سگ بگسیردم دامسن که چه کین بودت این همه با من 
کاندرین dad‏ چون سخن راندی آن اعوان را به نام من خواندی 
شاه او را پیش خویش نشاند" رقعه سرتابه با بر او" برخواند 
گسرچه انکار کرد ازل بار کرد آخر بدآنچه" بود اقرار 
شاه جاجی کمان نهاد بدست نادک جانستان کشاد ز ست 
هسدف تیر خشم کرد او را grad‏ سگ چارچشم کرد او را 


۳ 4 3 = ۰ ۰ 4 ۷ 
پوسف میرزا که برادرش بود و با او مي‌بود در عين شباب و جوانی و [خوشی] 
to, ° tee 8 7 ۲‏ _ ان ۱ oA‏ 1 
زندگانی رحلت کرد. بعقرب میرزا از غم و MABE‏ محنت کشید. بنایی گفتی «مطلع؛: 
نه از بوسف شان دیدم نه از بعقوب آثاری 
عزیزا یوسف ار گم شد doy‏ شد یعقوب را “gale‏ 


— ااا‎ - e. 


۱ ایضا؛ همان صفحه ۰ «کان..», ۲ ایض همان صفحه Ao} gas‏ 
۳ ایشا همان صفحه. شاهش القصه پیش خود بنشاند». 

Las ¥‏ همان صفحه ۰ «..بروی...». ۵ ایشا همان صفحه . د..په آنچه..». 
۶ ابن قطعه ابیات دیگری هم دارد. برای آگاهی بیشثر رجوغ شود به همان کثاب. همان صفحه. 

۷ تصحیح قیاسی. متن: خوش. 

A‏ منظور مولانا بنایی از شعرای بزرگ خراسان در فرن نهم و اوایل قرن دهم هجری است. و او مدتی در خدمت و 


ملازمت سلطان یعقوب آق‌قویونلو بود. 
Jy)‏ حبپب‌آلسین ع و Lal ver ue‏ احسن‌التواریخ. o‏ ۱ مسص ۱۷۸ 9 ۱۳۹ 
4 ادامة اپیات: 
دگر بارای فلک احوال عالم را دگر کردی ‏ شري زیر و زبرکافاق را زیر و زسر برکردی 


ز روی دست بردی سوسف و پعقوب رابا هم تو ای خون‌خواره گرگ آخر عجب دستی به‌در کردی 


قسم چهارم: احوال طايفة قراقویونلو و آ‌قویونلو Ay‏ 


ملا جامی این رباعی دارد. 
رباعی 
عمری دل من زشوق de gin‏ عقوب برفت و روی یعقوب ندید 
رنجی که به من از غم یعقوب رسید ‏ هرگزیعقوب از غم بوسف نکشید 
و مدار مهمّات عرف و شرع بر فاضی عیسی صدر" برد و قاضی پیش از سلطنت 
تعلبم و درس او می داد و به حالت تمیز رسانید. 
آورده‌اند: روزی پادشاه با امراه و مصاحبان جهت صحبت و فراغت به باغ 
شرت آباد رفت» واقع در تبریز. پادشاه را در جوان محبوب مرغوب بود که یک‌دم 
بی یشان نمی‌برد. هر دو را گذار از در IE‏ قاضی شد و صراحی می همراه داشتند؛ و 
غلامان قاضی دیدند در ایشان پیچیدند. و قاضی واقف شد و بیرون آمد[۵۴۷)]و هر در 
جوان را سر و دست شکست ر خون بر چهر؛ گلگون روان؛ و بدین صورت گریان برابر 
رفتند و عرض حال کردند. 
پادشاه ساعتی به خود فرو رفت. امراء خجل و منفعل شدند و گفتند؛ آه چه حکم 
کند. چون سر برآورد بگفت» ای یاران در این فکر بودم که چون فاضی به مجلس درآید 
ما از خجالت چه گوبیم و به چه زبان عذر طلبیم. همه به یکبار زبان به دعا گشودند و 
گفتند, الحمد all‏ که پادشاه بدین قاعده متابعت شریعت go‏ کند. پادشاه باز گفت که من 
می‌دانم که مذاق قاضی تا کجاست از عجایبات است که این دو رعنا را آزار داده 
[است] * 


(ر.ک: احسن‌التواریخ؛ ج ۱ء ص 6۶۲۷ 
به تقل از gare‏ بن عبداللطیف قزوینی. مولاتا بنابی این اشعار را پس از مرگ یوسف بیک و یعقوب بیک و 
مادرش سلجوقشاه خانون گفته است. (ر. ک: لب‌التواريخ ص ۲۶۵). 
۱ حبیب‌السیر ج ۴ ص ۰.۴۳۱ «قاضی مسیح‌الدین عبسی ساوة ولد خواجه شکرالله وزیر». 


اح النراریخ. ج ۱ ص SPY‏ هقاشی عى سارجی؛. 


Af‏ جواهرالاخبار 


احوال ثاضی عیسی صدر 

احوال شریعت و حقایق پناه آنکه» صورتش به حلیۀ صباحت آراسته و معنیش به 
صفت رجاحت بیراسته» در فصاحت لسان سحبان را ار سحاب Oly‏ نصیب دادی و از 
قوت حدس هر متحدس را ضعیف الادراک داشتی» دلش به اصناف blab‏ موصرف؛ و 
دستش به اعطای فراضل معروف بود. در تقریت شرع کوشش تمام و در تمشیت ارباب 
دین سعی مالا کلام داشت. از استبلا و بزرگی زبردستان که جفا بر زبردستان می‌نمودد 
اندیشه نداشت و در منع کسی فرو نمی‌برد. 

يىل 
ola‏ او جامع فضایل بود جود او واهب فواضل بود 

قاضی در صفر سن طالب علم بود و به معلمی [یعقوب] میرزا مقور گشت. چول 
[بعقرب] میرزا وارث ملک و سلطنت شد شاضی در دیاربکر تدیرات در مقدمات 
سلطنت کرد و slyly‏ صایب انگیخت» و در قید خواطر عساکر تدبیر وزیرانه کرد تا از 
Oi‏ به فعل ul‏ چنانچه شعرا در بزرگی او گفتند: 

«بیت؟ 
عیسی به زمین نیامد اما عیسی دگر برآسمان شد 

و پادشاه بنابر حقوق سابق و فرط اعتقاده مسند خاص خود را که از گرد بالش 
خورشید تفوق داشت به Ul ps‏ بزرگ فرستاد که قاضی بر آن نشیند. کارش از صدارت و 
وزارت درگذشت و ارکان دولت از او رمیدند» و صوفی خلیل [بکتاش [phe ye‏ بسی 
زاهد بود و به مشاهده اندک تبسطی در حقایق» اعتقاد به حلول و الحاد منسوب 
می‌ساخت؛ و نوبتی مان او و فاضی در مذهب ماحثه شد و به کلفت انجامید [OFA]‏ در 
رقتی که صوفی (خلیل ] را از شیراز آوردند و مهر ار را از احکام انداختند و به دیار گرجی 
رفت جمله از قاضی دانست, به خود پیچید و به جان رنجید و جاره‌ای نداشت. اتش 


۱ تکمیل فیاسی بر اناس GES‏ دیاربکربه. س ۴۶۲. 


قسم چهارم: احوال dale‏ قراقویونلو و آق‌قویونلو Ad‏ 


شفاقش هر روز تیزتر و تبغ خلافش هر ساعت خون ریزتر شد تا بعد از فوت پادشاه "که 
همه وقت دیده ترصد بر شاهراه قاصد قتل داشت. هر ستاره که به سوختن شعله 
کنسیدی در چشم قاضی تبغی درخشان می‌نموده و هر برگ بید که بر زمین می‌رسید 
صورت خنجری مصور می‌بود تا وفتی که صوفی [خلیل] آمد. قاضی با دل ترسان و بدن 
لرزان پیش رفت و سلام کرد. صوفی تعظیم نمود اما در باطن غیر آن بود. چون تسفط و 
تمکن صوفی [خلیل] در میان بایندربه استوار پذیرفت مردمان را بدو چهره ساخت در 
مقام مکاوحه درآمدند. و قضیه بدانجا انجامید که در قبام و توقیر ظنت بود» و اکثر علما 
جهت فنای قاضی افتاء می‌کردند و حقوق او را هباء می‌نمودند» و صوفی [خلیل] در 
دیوان آغاز طعن و توبیخ کرد و قاضی دلیرانه و بی‌ادبانه جواب گفت» و مزاج امیر مایل به 
حذت گشت و فرمود که مقرّران بحث کردند» [و] فرمان به قید و حبس قاضی شد و 
اردوی او غارت یافت. 
prow)‏ 
هرکسی آنچه یافت یغما کرد . کم کسی جامه بر تن ابقا کرد 
هرچه پیدا و هرجه پنهان بود جمله بفمای دست ترکان بود 

مدت هفت روز بدان درد صابربود؛ روز هشتم با بند و زنجیر به دیوان آوردند. 
صوفی گفت. با وجود صدارت و قضا و فصل قاعده اهل سنت مرعی نمی‌داری و خاک 
بدعت مذهب Gaby‏ بر دید خویش می‌پاشی. قاضی گفت. حاشا و IAS‏ همه وفت 
پیروی رسول و اولاد او کرده‌ام. از او نپذیرفتند او را به فضایی بردند و روحش را از ففس 
سکنای غصص این جهانی "baste,‏ و فاضی در بدیهه گفت. «مطلع!: 

منم روز play‏ پار جانی همچو قربانی تتی لرزان ز بیم و دیده‌ای در عين حیرانی 

کس برفت و فاضی شبخ علی‌صدر را در شیراز گرفت و به انواع شداید بکشت» بنابر 


۱. منظور فوت بعقوب ہیک است که در سال (۸۹۶ ه.ن). در ELIS‏ اتفاق اقتاد 


صدر را در چهارشبه هشتم ربیم‌الاول مغید ساخته در دوشنبه سیزنهم در اردو بازار از داق کشید». 





۸۶ جواهرالاخبار 





آنکه سلوک ناهموار کرده بود و برادر او بود [۱۵۴۵ 

یعقوب میرزا را بخت برگلت و ملاحظه dhe‏ رحم نکرد با وجود آنکه we gle, Le‏ 
میرزا در عقد سلطان جنید پدر سلطان حبدر بوده و خواهرش در عقد سلطان حیدر که 
شهرادگان را SE‏ باشد. این بی مروت سلیمان بیک بیژن را فرستاد که مدد فرخ‌بسار وای 
شروان باشد " تا وقتی که سلطان حیدر را در شروان شهید کردند" و فرزندان را مثل 
سلطان علی مپرزا و شاه اسماعیل و برادر دیگر به ab‏ اصطخر [فارس |" بردند. لاجرم 
از عمر و جرانی بهره ندید در بیست‌وهشت [سالگی] وفات یافت» در سال ست و 
تسعین و OLS‏ ماثه (AMF)‏ مات دوازده سال و نیم حکومت کرد 


احوال میرزا بایسنقربن یعقوب میرزا 
چون سلطان بعقوب وفات نمود صوفی Ls‏ میرزا بایسنقر را به سلطنت برداشت 
وزمام اختیار به دست صوفی اخئیل ] fay‏ و شاهرزاده‌ها بدین دفصیل hd‏ 
اولی» مسیح میرزابن حسن بیک؛ محمودبیک بن اغورلو محمد بن حسن بیک» 
رستم بیک بن مقصود بیک بن حسن بیک» جهانگیر یک بن پوسف میرزا بن حسن بیکه 
۱. قاضي شیخ علی صدر نیز در نزد یعقوب بیک تقرب داشت. وی در سال (۸۹۴ه.ق.) از سوی یعقوب پیک 
به مدت هفت ماه جهت رسیدگی به اوضاع سرزمین عراق عرب مامور شد. 
(رک: احسن‌التواريخ, ج ۱. ص ۶۲۴) 
۲. تکمیل از لب‌التواریخ. س ۱۳۶۴ (به اختصار): پس از آن که شپخ tem‏ صفوی در سال ۸٩۳(‏ ه.ن.) لشکر 
به شروان کشید. فرخ‌,سار پادشاه آن دیار از یعفوب میرزا استمداد نمود. پمقوب بیک راه صلاح و صواب گم 
کرده و سلیمان بیژن را با لشکر بسیار به کمک فرخ‌پسار فرستاد. 
۳ ایض همان صفحه. «در حدود تبرسران» ۴ تکمیل قیاسی بر اساس لب‌التواریخ و تاریخ جهان‌آرد 
۵ دربارف چگونگی مرک سلطان بمقوب آق‌قویوتلو رجوع شود به: تاریخ جهان‌آرا ص ۲۵۴ و هىچنین به‌گزارش 
یک بازرتان گمنام ونیزی در کتاب: سفرتامه‌های ونیزیان در ایران. نرجمة دکتر منوچهر امیری» تهران. 
۹ ش. صص ۲۹۹ تا ۴۰۰ 
۶ لب‌التواريخ. ص ۲۶۶ مچون کودک بود زمام امور بادشاهی به فبضة افتدار صوفی خلیل درآمده. 
تاریخ جهان‌آرا. ص ۲۵۴ «سوفی خلیللَلّه و مربی بایسدقره بود. 


قسم چهارم؛ احوال طایفه قراقویونلو و آق‌قویونلو AY‏ 
الوندییک بن بوسف میرزابن حسن بیک» محمدی میرزابن یوسف میرزا بن حسن بیک؛ 
غضنفر پیک و احمد بیک بن اغورلو محمد بن حسن بیک؛ سلطان مراد بن یعقوب 
میرزا بن حسن بیک» عبدالبافی میرزا. ده نفر پادشاه زاده بردند و هر کدام را اراده‌ای و 
هریک به دست طابفه‌ای. 

صوفی خلیل در این میانه بایسنقر [میرزا] را قبول کرد و [علی میرزا]" بن سلطان خلیل 
را بکشت. بایندربه از ار متتفر شدند» و جمعی مسیح میرزا را به پادشاهی برداشتند. 
علی خان بیک که مقدم [بایندربه]" بود بر مسیح میرزا بیمت کرده و مسیح میرزا پسر 
حسن Sy‏ است. گفتند که یک بطن در پیش است و لابق و زیبنده شاهی است. صوفی 
اخلیل) در کار خود Saas‏ بود و گفت. «لیقضی dil‏ امراکان مفعولاه." با وجود آنکه 
بایسنقر میرزا بیمار بود و لشکر کمی داشت توکل کرد. حسین علی بیک حمزه حاجیلو 
خازن [با]" صوفی [خلیل] موافقت کرد. امرای مسیح میرزا میمنه و میسره را درهم 
آوردند و آتش نبرد افروخته شد. در اول» قایتمتی که چرخچی بود صوفی [خلیل] را از 
پیش برداشت و به صف رسبد و منقلا را به هم زد [۵۵۰] و مطلق اعتبار از کسی نکرد. 
چون صوفی (خلیل] مرد کارزار دیده [ر] زهر هزار نبرد چشیده بود از جا نرفت و پای 
توقف محکم کرد؛ در قلب [سپاهآکسی ندید چون شیر و پلنگ بغرید و به مسیح میرزا 
رسانید. عبدالباقی میرزا چهره شد و شمشیر به فرق صوفی [خلیل | زد به مظنه آنکه تا 
کم بند شکافته شد. آن pe‏ سال خورده [و] کارآزموده زنجیری در Ele‏ دستار پیجیده 
برد شمشیرش کاری نکرد و این ابیات بدو خواند. 
| شحو ] 
هیچ مادر نزاد همچو تو کس داد مردی نداد همچو تو کس 
تاابد باد دولنت باقی تیغ تو خون خصم را سافي 


صوفی زخمی به شاهزاده مسیح زد و از سمند شهریاری به صدزاری آنا.اخت» و 


۱. تصحبح فياسي. متن: میرزا علی میرزا». ۲ تصحیح قیاسی, متن: پایندر. 


FY 41.) ls, ۴‏ ۴ م دوج lsd‏ متن: به. 


AA‏ جواهرالاخبار 


بدین آراستگی SY‏ از هم فروربخت. او را به خیمه درآوردند و سرش را به مقرض 
اجل دور کردند. 
«شعر 

آرخ از جور چسرخ بی‌پرگار  .‏ آوخ از فسدر این کهن MS‏ 

هسرکسجاتازه گلستانی دید بارخ افروخته جوانی دید 

گلتاڼ راچو خاک ره سازد وان جوان را به خاک اندازد 

صد دریغ از جمال و حسن صبیح صد دربغ از جمال شاه مسیح 

یمقوب بیک پسر محمود بیک را از عقب رسیدند و فرود آوردند؛ و عبدالباقی پیک را 

مردم حشمی آورده امان یافت؛ و محمود بیک پسر اغورلر محمد به قلعة قهقهه رفت» و 
غضنفر میران شاهی به قتل رسید و ولا سهراب Se‏ بر خانی به طالش رفت» و زنگی 
شاه بیک پروانجی با بعضی مخصوصان, در پای مشمل در حضور صوفی اخلیل ] به باسا 
رسیدند؛ و رستم‌ییک بن مقصود Ky‏ اطاعت این جماعت کرده بود به تبدوبند درآمد و 
صوفی [خلیل] را میل به فید او نبود اگرچه فلک را از زنجیر مجره پستی نیاید و ماه زا از 
طوق هاله شکستی روی ننمایده سرر را از آنچه زنجیر آب در پای کشند چه بی آب و 
روبی روی نماید. رستم‌پیک را به قلعه النجق فرستاد؛ و از جانب محمود بیک بن اغورلو 
محمد ایلچی امد که فتح عراق به شمشیر پدرم شده و قتل حسنعلی هم. ولد او منم 
صوفی این حقوق [را] مرعی دارد, اگر رعایت جانبین می‌کند دیاربکر و آذربایجان از 
بایسنقر باشد و عراق و فارس از من. در این قضیه شاه صلی بیک [پرناک] و ضاه 
محمدپیک کتابات نوشتند صوفی [خلیل] برآشفت JOO\)‏ 


از جانب محمودییک و مسیح میرزا لشکر آمد. صوفی» بایستقر میرزا را تیب کرد و 
خود علی حده صف کشید. امیر مغول که از هرات گریخته آمد» بود و ترتیب dL‏ در این 


قسم چهارم: احوال AU‏ قراقویونلو و آق‌قویونلو ۸۹ 


وقت اراد؛ گریز کرد. صوفی دانست. گرفت و کشت و بر مرکب ادا عزمت فتوکل gle‏ اله 
فهو حسبه»" سوار بود و به امداد پروردگار متوجه کارزار شد. اول» eb‏ بایندر از فرط 
شجاعت پیش رفت و از طرف Soo‏ محمودبیک اغورلو محمد اسب انداخت و تیپ 
میرزا بایسنقر را برداشت» و مردم منقلای او گریختند و رایت بزرگ همچو نهال جوانان 
به خاک افتاد» و صوفی خلیل «الحرب خدعه» را منظور داشت و علم خود را خوابانید. 

شاه علی Ky‏ |پرناک] از متفلا حمله کرد و شیخ علي صوفی در مقابل درآمد جنگ 
مردانه کر دند و شاه علی بیک از اسب افتاد سرش از تن جدا کردند» و محمودبیک سردار 
ترقف ننمود و لشکر صرفی که شکسته و افسرده بودند از بوی نسیم ظفر نورانی شدند و 
از عنب خصم تاختند» و عبدالباقی Ke‏ و بهرام Se‏ به اتفاق صوفی بهادری کردند و 
مال ر غنبمت بسیار به دست آمد» و اکثر مال بازرگا[نان بود که غارت کرده بودند صوفی 
[خلیل] همه را به مردم داد. 

سیح میرزا با جمعی گربخت و در راه از ترس آنکه مبادا او را ناچیز سازند ایشان را 
در خواب گذاشت و رفت و خود را در وروجرد همدان دبد. سیّدی او ! شناخت و به 
old‏ برد و کس پیش صوفی خلیل آمدء ولد خود یعقرب بیک را فرستاد او را آورد و 
به قتل رسانید. " 


احوال اصحاب فزوین 

ais‏ ات که مق :لیام زمر هیک افر او یجید iS GSA)‏ وس 
Sy‏ بایندر که اعظم امراء برد با پسرانش عباس Sy‏ و قایتمش Ry‏ ملازم شدند. اول 
قایتمش Ky‏ به قزوین درآمد و از مردم مطاثبات کرد ر رفته رفته کار به جایی رسید و 
جور و جفای ایشان به نهایتی انجامید که پیران روزگار از OF‏ زمان ناهنجار هنوز می‌گوبند؛ 


۱ سورة آلعمران VOX LTT)‏ 
x‏ نویسنده کتاب قبلا جگونگی کشنه شدن مسیح میرزا را شرح داده است. رجوع شود به صعر. AK AY‏ همین 
کتاب. 





4M‏ جواهرالاخبار 


و بعد از او پدر قایتمش: بوسف Ky‏ با پسران خود ]007[ عباس‌بیک و قور خمس‌ببک 
آمدند. کسی آن حال مبیناد و هرکس از مردم قزوین که سر در تن و جان در بدن داشتند 
مفت خود می‌دانستند نه مال از OLE!‏ بود و نه زن و فرزند. مرتبه دگر یوسف‌بیک آمد؛ 
مردم را حالت عجیبی شدء حق‌تمالی لشکر گیل را بدیشان مسلط کرد تا ار را گرفتند و به 
OWS‏ برده کشتند. باز پسران او جهت انتقام پدر آمدند باز میرعبدالملک سیفی PIP‏ 
که سیه‌سالار گیلانیان برد وداد مردی در همه جا داده آمد؛ و محاربه کرد و بوداق یک 
حمزه حاجیلو را be‏ آورده و به ری رفت و جهانشاه بیک را به قتل آورد؛ و مردم قزرین 
را از عذاب این دو طایفه خلاص کرد و ]4[ عذاب گیلانیان انداخت. 


باقی احوال بایسنقر میرزا و صوفی خلیل و 
محاربۂ او با سلیمان Key‏ بیژن و قتل صوفی [خلیل] 


باد بهاری به گلستان رسید سبزه ز اطراف جن بردمید 
همچو فلک کوه و کمر سبزشد ‏ شاخ درخنان همه سرسبز سد 
کرد سحرگاه نیم ye‏ لخساخه‌سازي هروس چمن 
لاله چه‌گر نازه به باغ آمده لیک به صد سوزش و داغ آمده 
گرچه فلگ این همه نبرنگ زد dee‏ عيش همه بر سنگ زد 
دلخوشی از خلق جهان باک برد این‌همه شاهان به دل خاک برد 
لاله که از خاک بردن آمده کاس سرهاست به خولن آمده 
سزه که مسر می‌زند از بوستان هست نشانی ز خط دوستان 


بعد از این فتوحات در فکر سلیمان Se‏ بیژن شد و او در ماردین لوای بزرگی 
افراشته بود و خزاین آق‌قوبونلو که نصیب او شده قسمت کرد و بر سر راه گلابی بیک که 
از جانب صوفی [خلیل] بود رفت. صوفی بی‌طاقت گشت و به‌نوعی روان شد که باد صبا 
را در موافقت او گوبی خار در پا شکسته و برق تیز آهنگ راهنما با پا به سنگ آمده. در 
این حال خبر آمد که گلابی بیک را کشتند. این چنین بوده که بر سر کوج رسیده بوده‌اند و 


فسم چهارم:احوال طايفة قرقویونلو و آ‌قویونلو . )4 
امان نداده» در سال ست و تسعین و OLS‏ مائه. 
فورخمس‌بیک که از کبار بایندربه بود و از فضایح اقعال صوفی [خلیل] آزرده خاطره 
راه وفاق و شیوهُ صداق [۵۵۳] نسبت با سلیمان بیک [بیژن] پیش گرفت» و صوفی به وان 
رفت [و] از عقب عزالدین شیرکرد فرستاد. سلیمان بیک راقف گشت و سر راه بر او 
گرفت و غالب آمد. در شبی ]5[ صوفی خلیل به قراولی رفت دوچار جهانشاه بیک؛ 
ایشیک آفاسی سلیمان پیک شد و او را کشت و به جنگ قلعه رفت. 
«سعر! 
چو جنگ اندر آن معرکه درگرفت اجل باز خون خوردن از سرگرفت 
دگر باره شمشیر خوئریز شد چو مهرش به خونخوارگی پیر شد 
شد از ساقی مرگ عالم le‏ کدوش سر و باده‌اش خون ناب 
از جانب راست» بایسنقر میرزا و صوفی خلیل و بکر بیک حمله کرده مقابل را 
برداشتند: و صوفی خلیل بر سلیمان بیک حمله آورد از جای نرفت. صوفی به عقب او 
درآمده مردم را پراکنده کرد در این وقت بکر بیک را و بایستقر میرزا را انداختند 
سلیمان بیک» رضا به فتل میرزا نداد. 
در احوال صوفی [خلیل ] اختلاف است؛ بعضی گویند که در عقب که رفت به قتل 
آمد» ر بعضی گفته‌اند بیرون رفت» معلوم تشد که چگونه به قتل آمد. این واقعه در رمضان 
ست و نسعین و ثمان مائه (AYP)‏ بود. 
به تبریز رفتند ' قور خمس بیک امیرالامراء شد و خواجه ale gy‏ شالکانی قزوینی؛ 
بابای مادری مولف وزیر شد و فارس را به منصور بیک پرناک دادند. 


احوال سلیمان‌بیک بیژن 
ue‏ سلیمان‌بیک دفع صوفی [خلیل] نمود بایسنقر [میرزا] را به تخت نشانید» و 
رستم‌ییک tal} ps‏ حسن‌بیک وارث ملک در قلعه‌النجق در بند بود؛ و دایم خود را به 


۱ لب‌التوارین». ص ۰۳۶۷ «.. و سلیمان‌بیک ماحپ اخشهار گشت و به تبریز آمد». 


۹۲ جواهرالاخبار 





فرح و سرور می‌داشت و این می‌خواند. 
!ضعرا 

بند چو آمد برو آزاد باش بندۀ غم گر شده‌ای شاد باش 

غم‌بگشایدبەتوراهەنعم ‏ غم‌اگرت هست برو نیست غم 

ابر ترشروی کند از غبار چهره گشایی عروس بهار 

آن ترشی گر چه ز بدخویی است  [ins‏ عذرترشرویی است 

گر به جهان نیست نو را فیر عسر ‏ غم چه خوری «ان معالعسر یسر»" 

بعد از این سلیمان بیک اراده کرد که رستم‌ییک را از قلعه درآورد و ناجیز سازد. 
موسی‌بیک تا مرند آورد. چون فر سلطنت از سیمای او مشاهده می‌کردند امبرزاده 
[۵۵۴) پیر علی Sy‏ را همراء کردند» و شیخ محمد کججی تبریزی وزیر شد. 
tom}‏ 
برگرفت از زمانه کار کجی ‏ راستکاری خواجة کججی 
زنجیر از شاهزاده برداشتند ماء از عقدة وبال بیرون آمد و آفتاب از کسوف گرنتاری 

خلاص شد. وزیر با تذبیر در خفیه به تبریز می‌رفت و از قورخمس‌بیک» خال رستم بیک 
بیعت گرفت» به هر کس گفت دست به مصحف بنه انگشت به دیده نهاد. و به هرکس 
گفت که عهدنامه بنویس خط غلامی نوشت. سلیمان‌بیک فهمید که مردم درکاری 
هستند. اول» قورخمس‌بیک را به فتل رسانید. کس پیش پیرعلی بیک» که رستم مبرزا را 
گرفته می‌آورد» فرستاد. او جواب درشت فرستاد و ابراهیم‌بیک قاجار را به خود موافق 
کو ی SU‏ رات کی از مه میک رام تالا ر وا 
پیش فرستاد. ابراهيم پیک بیرون آمد و امراء را دستگیر کرد و به قلعه برد. سلیمان‌بیک 
عاجز شد بایستقر میرزا را همراه حسین علی‌بیک حمزه حاجیلو به شروان روان کرد و 
خود عازم So sho‏ شد. چون به وان رسید پسران را به قلعه فرستاد و خود در مسجدی 


نشست. مردم نور علی‌بیک واقف بودند او را گرفته بردند و به قتل آمد. 


| سورةٌ الشرح AF)‏ )4 م 


قسم چهارم: احوال طایفة قراقویوناو و وولو ۳ 





و بعد از این شروع نماییم به احرال میرزا بایسنقر که رستم‌بیک به دفع او کمر بست و 
در جسرکر جنگ شد. در آن معرکه شیخ علی پسر صوفی خلیل از جانب رستم‌بیک 
به قتل آمد. روز دیگر: محمدبیک بایندر و منک محمود دیلمی قزوبنی که وزبر رستم 
بیک نده بود به رسالت رفتند. جواب دادند که سلطنت باز بلند پروازی است تا بر سر 
که نشبند: و دولت همایی است تا سایة سعادت بر که اندازد. چرن ملک محمود سخندان 
بود به نصیحت حکایات موعظه گفت تا به مصالحه رضا دادند و قرار دادند که هر سال 
ده‌هزار تومان جهت اخراجات میرزا بایدنقر آورند که او در شروان باشد. چون مصالحه 
شد رستم میرزا بازگشت و به تبریز آمد و باز مصالحه بایسنقر اعتبار نیافت. میرزا رستم 
به عراق آمد جهت مخالفت کوسه حاجی '. میرزا بابسنقر به تبریز آمد» رستم میرزا 
بازآمد و در رودخانه آیدوغمش جنگ شد و بابستقر به قتل آمد. این در سال ثمان و 
تسعین و ثمان مائه (۸۹۸) بود. مدت حکومت [۵۵۵) بایسنقر میرزا یک سال و نیم. ۲ 


سلطنت رستم Sey‏ بن مقصود بیک بن حسن بیک 

میرزا رستم خلیق برد و مردم را به خوش گویی رام خود کرد. dale‏ و باذل بود. شيخ 
محمد کججی در راه میرزا آرستم ] جانبازی و سربازی کرد و پیرعلی بیک کمر اجتهاد بر 
OL‏ بست» و ابراهیم Ke‏ مردانگی به جای آورد تا در سال سبع و تسعین و ثمان مائه 


Ai در تخت تربز تست و این خو اند‎ (Adv) 


a 


اسحرل 
ابت رحمتی است بس کامل گشته از ارج آسمان نازل 


Laud .۱‏ صص ۲۶۸ تا ۰۲۶٩‏ «چون یک سال از سلطنت رستم بیک بگذشت کوسه حاجی بایندر در شهور سنة 
نکوره[۸0۸] در اصفهان با او یاغی شد. رستم‌بیک به عراق آمد و بعضی oe‏ را به دقع کوسه حاجی نامزد 
فرمود و ایشان کار او را در حدود قم کفایت کردند و سر او نزد رستم‌بیک فرستادند.». و تاریخ جهان‌آرا ص ۲۵۵. 

۲ ایشا صص ۱۳۶۹ ۳۷۰ «.. دو نوبت میان امرای رستم‌بیک و باپسنقر میرزا مقابله و مقائله رفت و در وبت دوم 
در دود ۴:جه و بردع بایسنقر میرزا در جنگ گرفتار شد... و در آغر شوال سنة مذکوره به قتل آمده. 


ملک محمود جان دیلمی به آمداد شاه خاتون بیگم: زوجه مقصود بېک که پدر رستم 
میرزا بود pig‏ شدء و چون در این فرات" و گردش روزگار مردم گیلان بی‌ادبیها کرده 
بودند و از ترکمان بسیاری کشته کارکیا میرزاعلی Sly‏ آنجا میر عبدالملک سیفی 
فزوینی را به عذرخواهی فرستاد رستم میرزا اعراض کرد و آیبه سلطان را به تسخیر 
گیلانات روان کرد. رودبارات را غارت کردند و آزار به مردم گیلان رسانیدند. چنانچه در 


عجز کوفته باج و خراج قبرل کردند." 


احوال شاهزاده‌های gine‏ حیدریّه 

چون قبل از این ايراد رفته بود که سلطان یعقوب راه صواب گم کرده شاهراده‌های 
صفویه را به قلعه اصطخر فرستاده بود» رستم بیک [ببرون) آورد و فرمود که به حال خود 
باشید. جمعی از منافقان و ملاعین زبان به بدگوبی دراز کردند که ابنها صاحب داعیه‌اند و 
مردم بر سر ایشان جمعیت کرده بودند و به حال خود نمی‌گذاشتند. " آیبه سلطان و 


حسین Sle de Se‏ رفتند و آن گل گلزار سیادت سلطان علی میرزا برادر بزرگ به قتل 
آمد ‏ و شاه مرحوم» شاه اسماعیل با برادر گربخته به گیلان لاهیجان رفتند و این سال 


تسم و تسعین و ثمان مائه (۸۹۹) برد. کارکیا میرزا علی به ge ets‏ و اعتقاد پیش آمد 4 


. در متن جنین آمده است. شاید. مرات جمع مرة به معنی دفعه و مرتبه باشد. 

۲ لب‌التواریخ. ص ۱۳۶۹ «آیبه سلطان ر: با لشکر قاجار به گیلان فرسنادند...و لشکر قاجار تمام الکاه رودبارلمسر که 
تعلق به یادشاه گیلان داشت فارت کردند و بسیاری از لشکر گیلان را در ماه رمضان سته مذکور [ASA]‏ به قتل 
آوردند و از سرهای ایشان مناره‌ها سماختنده, 

Last ۳‏ ص ۳۷۰ «سلطان علی پادشاه از آن وافف شد و با غازبان عظام به جانب اردبیل توجه فرمودند. 

Lig! ۴‏ همان صفحه. (به اختصار) :چون رستم بیک دچار توهم شد آیبه سلطان و حسین پیک علی خانی پسر 
خال خود را همراه با سیاهی به اردبیل فرسناد. در نزدیکی اردبیل با سلطان علی میرزا و صوفیان او روسرو 
شدند جنگی در گرفث و سلطان علی «یرز؟ ALES‏ شد. 
همچنین؛ ر. ک: حسن روملو, احسن التواریخ. تصحیح دکنر عبدالخسین نوایی. تهران. ۱۳۵۷ ش ج ۲ 


مہ ۱۱ و AY‏ 


قسم چهارم: احوال طايفة قراقویونلو و آققویونل ۹۵ 





این [درلت را| دولت دارین و سعادت ازل و ابد دانست: و شمه‌[ای| در خدمت 
فروگذاشت نکرد. و هر چند که رستم بیک کس به طلب فرستاد نداد. گاه گفت؛ 
نبامده‌اتد» و گاه گفت که چخونه بدهم» و گاه به تحفه و پیشکش تسکین داد" به همه حال 


تقصبر نکرد تا شش سال در bul‏ بود و به درازده رسید که بیرون آمل که خراهد dal‏ 


باقی احوال رستم پیک 

این رستم میرزا [OOF]‏ بغایت کریم الطبع بود و به مردم سیورغال زیاده از سلاطبن 
دیگر داد. در آخر avi‏ سلطان و بعضی امراء از او برگشتند و به احمد Ky‏ بن اغورلو 
محمد رجوع نمودند." رستم بیک عاجز شد گریخت» در آخر گرفتار شد و به فتل آمد 
در اثنی و تسم (MoT) BL‏ مدت پنج سال و نیم سلطنت کرد.؟ 


احوال احمد بیک بن اغورلو محمد بن حسن بیک 

بعد از دفع رستم میرزا» احمد Sy‏ به تخت سلطنت قرار گرفت. او راگده احمد 
گفتند  ple‏ آنکه عرض و طول او در قد مساوی بود. در عدالت از همه گذرانید» 
اخراجات حکمی ر غیر حکمی را مطلقا نگرفت و منم فسوق کرد. در اندک ایام ار 
مملکت معمور و خلایق مسرور گشتند و تیخی با او بود نقطه جی اغلی که مهمات به 
مشورت او بود. فی‌الواقع همین شیخ او را به عدالت ترغیب می‌کرده و خواست که امراه 
کبیر را دفع AS‏ 

ارل» حسین Se‏ علی خانی دفع شد و آیبه سلطان را به کرمان فرستاد. چون رفت 
۱ ایضاء ص ۸۳۷۱ (به اختصار): کارکیا میرزا علی به صوابدید امیر عبدالملک حسینی سبفی که معلاغ بادشاه گیلان 

بود در حفظ نواب شاهی کوشمده ایلجیان رسنم بیک را جواب داد. 
۲ حبیپ السیر ج oF‏ ص FET‏ داحمد پادشاه pls‏ ان که انهدام فصر زندگانی رستم بیک را مستلزم استقامت 

مبانی دولت خود می‌پنداشث هم در کنار اب ارس او را به زه کمان از میان برداشت». 

.قاشی احمد غفاری. LS‏ «قبض» (LOT)‏ را موافق تاریخ قتل او دانسته است. ۰ 


)© تاریخ جهان‌آرء مس 4۵۵ ". احسن‌النواريخ. ج ۲ ص ۲۲ «گودجه احمد». 





om wees we me 


۶ چواهرالاخبار 


قاسم Ky‏ پر ناک حاکم فارس را به خود متفق کرده بازگشت» و در خواجه حسن ماضی 
جنگ کردند. گده احمد با شیخ بیک به قنل آمد. در ثلث و تسع مائه :)٩۰۳(‏ حکومت او 
ode‏ بک سال ' 


احوال محمدی میرزا بن یوسف میرزا و محاربه او 

اول محمدی میرزا در عراق سر برآورد و با قاسم بیک پرناک جنگ کرد و هزبست 
داد و به عراق آمد. آیبه سلطان, الوند ییک بن پوسف میرزا را به سلطنت برداشته بود. 
محمدی [Lj pet]‏ پناه به حسین کیای چلاوی برد و خود به قم آمد و تشلاق کرد و 
محمدی [میرزا] یک مرتبه شبیخون زد و مردم آیبه سلطان را شکست [slo]‏ آببه 
[سطان | به تبریز رفت. محمدی [میرزا] در عراق قوت SL‏ و در عزبز GAS‏ با الرند 
Sy‏ جنگ کرد و فیروز شد و aul‏ سلطان را به قتل آورد و ابن در سال اربع و تسع BL‏ 
Joy] )4۰۴(‏ 

الوند [ییک] به دیار بکر رفت و محمدی |میرزا] به آذربایجان. پرادران aul‏ سلمان؛ 
سلطان مراد را ترتیب کردند و پیش قاسم بیک پرناک بردند و محمدی [میرزا] تاب نیاورد 
و به دفع ابشان روان شد. در حدود اصفهان جنگ شد محمدی [میرزا] به قنل آمد. در 
خمس و تسع مائه )400( مدت یک سال حکم کرد. 


pe‏ سلطنت الوند بیک بن یوسف میر زا 
بعد از احوال محمدی [میرزا؛ احوال الوند پیک آنکه دایه قاسم " ار را از دباربکر 
آورد و به سلطنت برداشت [۵۵۷]» و چون سلطان مراد در عراق به پادشاهی سر 


۱. برای اطلاع بیشتر از چگونگی قتل کده احمد رجوع شود به: حبیب السیر, ج ۴ ص ۴۴۳ و تاریخ جهان آرا. 
ص ۲۵۶ 


احسن‌التواریغ. ج ۲. ص ۰۲۵ ددایی قاسم بیک!. 


قسم چهارم: احوال طايفة فراقویونلو و آق‌قویونلو ay‏ 


برداشته بود؛ قرار شد که او در She‏ و فارس باشد و الوند بیک در آذربابجان." تا آنکه 
زمانه عجیبی شد هیچ کدام دل بر سلطنت نداشتند و روز می‌گذرانيدند و قاسم‌بیک 
»£6 در سبع و تسم مائه )٩۰۷(‏ به قتل آمد و ابوالفتح [بیک] بایندر حاکم کرمان 
به شبراز آمد و یعقوب جان [ییک] که از جانب سلطان مراد آمده بود از او گریخت» و 
ابوالفتح Ke}‏ بایندر ] در ثمان و تسع (AeA) She‏ از کوه افتاد و گر دنش شکست. ۲ عالم به 
هم برآمد فحط و طاعون شد تا وقتی که شاه اسماعیل حسینی بعد از فتح شروان به 
آذربایجان آمد, و در سبع و تسع MOV) Sle‏ در حدود نخجوان فتح کرد. الوند [Se]‏ به 
بغداد افتاد از آنجا به دیاربکر. در سال عشر و تسم )٩۱۰( Bl‏ وفات یافت؛ مدت ملکش 


پنج سال بود. 


چون سلطنت [میان ] الوند [یک] و سلطان مراد تسمت شد عراق و فارس وکرمان و 
دارالمرز به سلطان مراد افتاده و دولت اینها slat,‏ نمانده بود تا آنکه شاه اسماعیل --- 
علیه‌ابرحمه در شروره الو ند Sy‏ ] را شکست |داد ‏ و عزیمت سلطان مراد نمودو gl]‏ 
را] نامراد خواندند. در حدود همدان در سال مان و تسم مائه صفوف به هم رسید. 
ترکمان مطلقا از غزلباش اعتبار نداشنند و تاسی هزار کس بر سر سلطان مراد بود و اردو 
به حال خود Leduc‏ زده و [خواص |" ءاه ررإی ]در آنا نشسته که به یک بار sla‏ 
نصرت و فیروزی به غازیان ظفر شعار داد و هزیمت بر لشکر سلطان مراد نامراد افتاد ر 
به جانب بغداد گریخت و از آنجا به روم رفت» و دیگر روی دولت ندید تا در سال 
عشرین و تسع مائه (4۲۰) در دیاربکر به دست غازبان به قتل آمد و [ملکش ] س آمد.٩‏ 
۱ در این باره رجوع شود به: حبیب السیر. ج ۴ ص EEF‏ لب‌التواريخ, صص ۲۷۶ تا ۲۷۲۲ و احسن التواريخ, ج ؟ 

ص ۹ 

۲. برای اطلاع بیشتر رجوع شود به: لبالنواریخ. ص ۳۷۷ و ناریخ جهان‌آراء ص ۲۵۷ 
۴ تصحیح قیاسی, متن: میانه. ۴ نصحیح قباسی. متن: خواس. 
۵ برای آگاهی بیشتر از دوران حکومت سلطان مراد رجوع شود به : حبیب‌انسیره ج ۴ صص ۴۴۶ تا ۴۴۸ تاریخ 

.۹۵ تا‎ ٩۰ احسن‌النواريخ: ج ۲ صص‎ TOA صص ۲۵۷ تا‎ lake 


خاتمه 


احوال خجسته 
J‏ سلاطین رایع القدر صفویه حیدرّه حسینیه حفت بالاوار لقدسیه 


سپاس بی قیاس سزاوار خالقی است که جاه و جلال او را بدایت نه» و شأن و کمالش 
را نهایت نی» و ستایش بی‌اندازه کریمی را رواست که صفت او در ازل بر کمال است و 
ذاتش بی‌زوال» بزرگی او را شاید که احتیاج به صفت ندارد؛ خدایی او را بايد که به چند ر 
چون [۵۵۸] سر درنیارد» وصفش از همه چیز افزون و مدحش از حد بیرود. جمله 
موجودات در قبضه قدرت اوست وکل معلومات در صحیفه قوت آی قدرتش بر همه 
قادر» حخمش بر همه نافذ» پاک از همه عیب؛ واقفب همه غیب» رحمتش همه را رسیده» 
نعمتش همه جا کشیده عمر او دهد و زندگی او ببخشد» مظلومان را به روشنی رساند و 
محرومان را از تیرگی رهاند» او را که خواهد بنوازد و آن را که تخواهد محروم سازد؛ 
بدهد بدو که خواهد» بستاند از او که نخواهد» در بسته بی‌کلید گشابد وقت عجز و 
درماندگی معجز نماید درد همه را cole yo‏ کار همه را ساماده عادلی که ظلم روا 
ندارده باذلی که به همه کس بازگشت نماید. کریمی که خطا پوشد. رحیمی که گناه 
بخشد» پروردگار انس و جان» آفریدگار کون و مکان» پدیدآرنده زمین و زمان, 
آبادکننده عالم و halle‏ شکرش بر همه واجب» حمدش بر همه لازې «الحمد للّه 


Vee‏ جواهرالاخبار 


رب‌العالمین على JS‏ حال». 

بعد از درود ودود و حمد خجسته ورود بدان سرور پاکیزه وجود اعنی احمد و 
محمود که خلعت لازم البشارت منصب رسالت پرشید: و در شب معراج به شفاعت 
امتان و مذنبان کوشید مفخر انبیا» و سرور اصفیاء گردید «مخمدالعربی الابطحی الائی 
الهاشمی صلى الله علیه». 

[ابيات] ' 
قلم بر خط او چو بنهاد سر از آن آرزو زرد و بیمار dikes‏ 
چو این دولتش دستگیری نکرد سیه روی گشت و نگونسار ماند 

تحف Glas‏ بدان سرور مطلبی و ابن‌عم نبی که در هیچ جا در هیجاء پشت نداد و 
یک روبه ایستاده سخنش دو روبه نبود در دل دوستان نشست. تیفش دوروبه بود در 
جگر دشمنان نقش بست. آن مهر سپهر ولایت که به منز هارون در تقوبت اسلام ید 
بیضاء نمود؛ و Ul‏ سپهر مهر شجاعت که به یک حمله هفت حصار خیبر گشوده و 
صدهزاران صلوات بر اولاد و ذربات Gow oh OLA!‏ رب‌العباد. 

اما بعد: فقیر حفیر اضعف الخلایق؛ بوداق منشی همه وقت از اوقات به فکر افتاده 
]009[ بود که نسخه‌ای درفن تاریخ تصنیف AS‏ که پاران موافق و هم صحبتان صادق را از 
خواندن آن بهجتی و سروری باشد تا آنکه این نسخه موسوم به جواهرالاخبار مرقوم شد. 
اگرچه در این زمان یار چه و دوست کدام که از روی انصاف درآید. اگر فقیری در گوشة 
نکرت کلمه [sl‏ چند درهم آرد به تعریف او زبان گشایند؛ و به عیبش لب فرو بندند و 
مروت منظور دارند. 

C prow 3‏ 
ندارند یک ذژه در دل سرت نه پیم از خلایق نه شرم از خداوند 

همه عیب‌جو و حاسد؛ همه کور باطن و فاسد که دل پر حقدشان پراکنده؛ و چشم 


حسدشان برکنده باد. فردوسی گوید: 
۱شعر؟ 
پرستند حقد و جویای کین . به گیتی زکس نشنود آفرین 
دوست آن باشد که اگر به خطایی رسد دیده درپوشد. و اگر فی‌الجمله هنری بیند په 
صد شبرینی گوید و شنود. چنانچه شیخ فرماید: 
[شعر 6 
ای خوش آن صافی دل انصاف جوی کش بسود در شیوة SI) Sail‏ 
در جهان در هرچه اندازد نظر عیب را بگسذارد و بسیند هنر 
بی‌تکلف [آن] که ابنای زمان از مروت دوراند و در بی‌انصافی معذور. عبدالواسع 
جبلی قطعه [ای ]دارد: 
(شعرا 
منسوخ شد مروت و معدوم شد وفا وز هر دو نام ماند چو سیمرغ و کیمیا 
ز ابنای دهر بهره دو چیز آمده مرا از دشمنان خصومت و از دوستان جفا 
گر اوفتد هرا به همه عمر حاجتی بی حجتی کسنند همه صحبتم رها 
مرد آن بود که دوستی او به جا بود لو «بست‌الجبال» ار «انشقت‌السماء۲۰۷ 
چون این مهجور ریزه چند از سفر؛ٌ فضل و خوان کمال برچیده و هنر نام نهاده که پیش 
مردم و قری WEL‏ این اخوان ظاهرنمای ناسپاس ناشنا به یکی چند آن را به عیب 
مو گویند و راه انصاف نمی‌پویند. چنانچه, بعضی از اران که ایشان را از فضل بوبی و از 
قاببیت سرمویی مقدور نیست؛ اگر رقعه‌ای در رقم آرند از سهو و خطا شمه فرو نگذارند 
در مطالعه این نسخه غور می‌کرده‌اند و قلم به غرض و بطلان برآن می‌کشیده اما ملف 
می‌گوید: 
«شعر4 
گر بسی‌هنران قسدر هنر هسیچ ندانند ای fie‏ خجل نیستم از هیچ ندانی[۰ [OF‏ 


AP Ay) PA) سوره حاقه‎ ۲ AAD (OP) سورةٌ واقعه‎ .۱ 





۱۰ چواهرالاخبار 





رهم در این باب یگانه de GUT‏ وصاف دارد: 
(شعر) 

سپهر و قسمت عدلش نگر که تا هستم به سالها دهدم غم خوشی به ساعتها 

بضاعتم هنر و خط و انشی است چه سود که مايه هست زبانم از این بضاعتها 

برای AST‏ فلک داردم چو بی‌هنران کسجاکسی که کند بیش او شفاعتها 

ز مستعد هسمه کامی دریغ داشته‌اند همه به سفله و دون داده استطاعتها 
مقدمه 

غرض از این تألیف و مقصود از این تصنیف نشر مناقب سلاطین صفویه و حیدربه 
است که چگونه از منبع ولابت و معدن هدایت بیرون آمده در این عالم نشو و نما کرده بر 
سریر سلطنت قرار گرفته‌اند و حکم به عالم و عالمیان کرده [اند]. اول» شرح دهیم نسب 


شریف ایشان را بدین ثرتیب: 
نسب شاه 


شاه طیماست cp‏ شاه اسماعیل بن سلطان حیذرین سلطان جسید اسن صدرالدین 
ابراهیم بن خواجه علی tr‏ صدرالدین موسی بن صمی الحق والدين اسساق ue‏ 
امین‌الدین جبرئیل بن شيخ صالح بن قطب الدين بن صلاح pall‏ رشید بن محمد حافظ 
ê \ ۰ a. 2 ۰ ۰‏ 4 
بن عوض الخواص بن فیروز شاه زرین کلاه ین محمد] بن شرف شاه بن سید 
۱, تکمیل قیاسی بر اساس: اہن بزاز توکلی. صغوءالصفا. به اهتمام احمدبن کریم نمریزی» بمبلی: ۱۳۲۸ ape‏ 
ص Nl‏ همچنین رجوع شود به: شیخ حسین بن شیخ ابدال پهر زاده زاهدی. سلسلةالنسب صفویه. برلین» 
gy ۴۳‏ ص ۰۱۰ حبیب‌السپر cf‏ ۴ ص pel Tod‏ محمود خواندمیر. ذیل تاریخ حبیب‌السیره تصحیح pss‏ 
تصحیح دکتر عیدالحسین نوایی. تهران. ۱۳۶٩‏ ش. ص TO‏ قاضی احمد قمی. خلاصقالتواریخ. تصحیح دکنر 
احسان آشراقی: تهران. ۱۳۵۹ ش. ج sh‏ ص A‏ محمد پوسف واله اصفهانی. خلد برین. به کوشش مپرهاشم 
یلٹا تهران؛ ۱۳۳ شر AP uw‏ 


Ve als 


محمد بن سید حسن بن سید محمد بن [سید ابراهیم بن سید جعفر بن]" سید محمد بن 
سید اسماعیل cy]‏ سید محمد |" بن احمد اعرابی "بن ابومحمد قاسم بن ابوالقاسم حمزه 
بن امام موس الکاظم و 

ارل کسی که از این حضرات به اردبیل آمد سید فیروز شاه زرین کلاه بود که خارق 
عادات از او سر می‌زده و در قریهُ رنگین" او را خوش افتاد در آنجا رحلت کرد و 
پسرش عوض‌الخواص نیز آنجا به سر برد» و محمد حافظ بعد از ار بود و قرآن خوب 
می‌خواند» جنیان با او هم صحبت شدند در هفت سالگی حالتی چند از او مشاهده 
می‌کردند که عبرت BNE‏ برد و سید صلاح‌الدین با دو کس دیگر: قطب‌الدین و صالح 
در فربه گلخواران" بوده‌اند» و امین‌الدین جبرئیل نیز آنجا رحلت کرد تا نوبت به سر حلقة 
ارباب ارشاد [۵۶۱] اعنی سلطان شیخ صفی‌الذین اسحاق رسید. 

ابشان قطب UT‏ بوده‌اند و مردم از کنوز عرفان [او آمستنیر شده دست امید در دامن 
آن حضرت می‌زده‌اند؛ و همه کس از سلاطین زمان در مقام احترام بوده‌اند. از جمله 


۱. نوپسندة کتاب اسامی داخل دو قلاب را سهواً دوبار تکرار کرده است. تصحیح شد. 
متن؛ سید ابرآهیم بن سید جعفر بن سید ابراهیم بن سید جعفر. 

۲ تکمیل فیاسی بر اساس صفوةالسفا: ص ۱۱. همچنین رجوع شود به: حبیب‌السیر ج ؟ ص ۴۱۰ ذیل 
حسبیب السیر. ص ۱۱ لب‌الشواریخ. ص ۳۸۷ تاريخ جسهان‌آرا: ص ۰۲۵۸ سلسله‌النسب صفویه. ص ۰۱۰ 
تکملةالاخبار. ص dpe TO‏ اسماعیل بن سید احمد». خلاصذ‌النواريخ. ج ۱. ص A‏ تاریخ عباسی یا روزنامه 
ملاجلال ص ۱۹ء خلد برین. ص ۱۶ . 

۳ لب لتواریخ, ص TAY‏ «محمد اعرایی» ایضاء تکملهالاخبار, ص FO‏ 

۴ تاریخ جهان آرا. ص ۲۵۸ «در حوالی پیشه کنار در موضع رنگین». حبیب‌السیر: ج ؟ ص ۰۴۱۰ «در کنار بیشه 
جیلان در موضعی که موسوم است به نگین». صفوةالصفاء ص IT‏ «درکنار پيشة گیلان مقامی که آن را رنگین 
Adz p>‏ 

۵ صفوةالصفا. ص ۱۲. «گلخواران یا کلخوران اسم ديهي است از دهات اردپیل که طرف شرقي شهر به فاصلة ربع 
فرسخ وافع است که مزار سید فیروزشاه و سید عوض‌الخواص و سید قطب‌الدین و امین‌الدین So ree‏ رحمه‌الله 
طیهم اجمعپن در بقعه‌ای که از بناهای معتبر سلاطین صفغوی اسث واقع می‌باشد و این دیه از موقوفات صفوی 


است؛. 





۴ ۱ جواهرالاخبار 
طایفه چتگیزیه که به عراق آمدند و قتل عام کرده از شروان بیرون رفتند بر بلاد طالش و 
اردییل قدوم ایشان نرسید و قبل از آنء آن حضرت خبر داده بود و ابن البزاز* در 
حالات آن سر حلقۀ ارباب عرفان نسخه پرداخته و «صفوة الصفانام کرده و اسرار غیبی 
در آنجا مندرج است؛ و نسنه دیگر تصنیف شده و «مقالات»" نام دارد که احوال و 
کرامات این طایفه سراسر از آن معلوم است. در زمان [سلطان محمد | خدابنده الجایتو 
بوده‌اند و مکرر به صحبت آن پادشاه مسلمان شعار رسیده و موعظه گفته و بسی احترام 
می‌فرموده‌اند. چنانچه در وقتی که پادشاه تحقیق مذهب می‌کرد: مجتهدالزمانی؛ شخ 
جمال‌الدین محمد مطهر حلی " را به مجلس [سلطان محمد | خدابنده برده ر بر جمیم 
فضلا معدم نشانده و با علما در دین مباحثه کرده‌اند فایق آمده. 

آورده‌اند: که سلطان را زنی بود بغایت جمیله و بدو محبت مفرط داشت و یک دم 
بی او نمی‌برد. روزی رخصت رفتن به جایی طلب کرد که به اندک زمانی بیایم؛ رخصت 
نمي‌داد تا بعد از مبالغه سلطان طعامی در پیش داشتند فرمودند که تا خوردن این طعام 
تو نیایی مطلقه باشی. Gel‏ آن عورت را مهمی پیش آمد و تا بودن طعام als‏ بعد از 
آنکه آمد» گفتند که او مطلقه است. سلطان را بغایت دشوار بود. این حالت را از شيخ 
استفسار کرد حضرت شیخ به فصیح‌ترین بیانی مذمت چهار مذهب کرد؛ و گفت که در 
این مذاهب اکثر عررات در OLE‏ شوهر مطلقه‌انده و حال آنکه در مذهب حق اثنی عشر 
بدین نوع کلمات مطلقه نیست. و قاعده آنکه رضا از جانبین بی‌کلفت و کدورت می‌بابد و 
بعد از آن از عدول LIS‏ طلاق مکزّر به مخرج بگویند. در این چهار مذهب به اندک کلمه 
که از روی اعراض شود مطلقه است؛» و بندگان بادشاه [۵۶۲] را bis‏ آسوده باشد که 


. من نسخه‌ای بدین نام متعلق به ابن بزاز توکلی در جایی نیافتم و ظاهراًبوداق منشی قزويني در این مورد دچار 
اشتباه شده و «مقالات» را که شهرت کناب «صفوة الصفاه است به عنوان تصنیفی دیگر از ابن بزاز نام برده است 
(ررک: صفوة الصغا. چاپ احمد بن کریم تبریزی؛ ص . 

۲" برای آگاهی از شرح حال و آثار این شخصیت رجوع شود thy‏ 
(میرزا محمدعلی مدرس: ریحانة‌الادب. تهران, ۱۳۶۹ ش, مجلد of‏ صص ۱۶۲ تا AVA‏ و شیخ BT‏ بزرگ طهرانی: 
طبقات اعلام الشیعه فی‌المائه الثامنه. بیروت» ۱۹۲۵ op‏ صص ۵۲ نا ۵۲). 


ی و وی وه :کے 


ڪڪ 


بذین شرط که گفته‌اند در آن مذاهب نبز طلاق نشد ple‏ آنکه يادشاه فرموده‌اند که ت 
اين طعام خوردده و حال آزکه از آن طعام بسیار مانده که خورده نشده و p‏ داشسته‌اند. 
پادشاه را این حکایت خوش chal‏ و از این مذهب شیعه استفسار فرمود؛ بیشتر مردم بر 


آن رفته‌اند که او به مذهب شيعه عمل کرده. 


مباحثه علما 

آرره‌اند: که در ابراب بر مجمع فضلا بود» شیخ مطهر حلی را پادشاه طلب کرد 
و فرمود که تصانیف این مذهب را همراه آورد. یک شتر از ES‏ شیعه بار کرد و 
به حضور آورد. پادشاه پرسید که این کتابها در چه مذهب است. شیخ فرمردند که 
در مذهب امام زمان [ر ]امام جعقر صادق eh‏ پادشاه شکفته و خندان شد و گفت» مرا 
به خاطر گذشت که در این مذهب دوسه کتابی باشد گاهی که بدین طریقه تصانیف 
باشد چون اعتقاد نتوان کرد. این صورت موجب اعتبار و صدق قول شيخ شد. 
چون نشستند و مباحثه کردند حضرت شیخ بر همه فایق آمد و پادشاه را مظته 
تماند. 

آورده‌اند: چون شیخ را پادشاه به مجلس عالی ابواب‌البرٌ طلب نمود او کفش خود 
رابر دست گرفته تقدیم بر همه کرد. فضلا زبان طعن گشودند که این چه کثافت باشد 
که‌کفش را بدین مجلس آوردی؛ و پادشاه مترجه بود که آیا شيخ چه خواهد گفت. 
[شیخ ]فرمودند که اکابر کرده‌اند. از جمله» حنفی به مجلس پیغمبر درآمد این عمل 
کرد. به یک بار گفتند که در زمان پیفمبر حنفی کجا بود؟ گفت؛ غلط کردم شافعی بود. 
بازگفتند که این طرفه‌تر. باز گفت مالک و باز گفت احمد حنبل» همه فرو خندیدند 
که این مرد مجنون است و سخن او را پادشاه اعتبار نکند» تا آنکه شیخ علیه‌الرحمه 
Lj‏ به مدح و ثنای پادشاه گشاد و گفت؛ جماعتی که رسول را ندیده باشند و 
به مجلس او نرسیده سخن ایشان را چه اعتبار باشد. پادشاه را معقول آمد و اعتقاد زباده 
کرد 


۱۶ ۱ جواهرالاخبار 





باقی احوال 
شیخ صفی مرید شیخ زاهد گیلانی است و او مرید شیخ جمال‌الدین تبریزی و او 
مرید شیخ شهاب‌الدین آهری" است. 


حکایت 

در وقتی که [امیر | چربان سلدوز [۵۶۳] به حوالی اردبیل رسید داشتمرر نامی 
از مقربان امیر چوپان پیش شیخ رفت و دست انابت بداد و توبه و استغفار نموده و 
التماس کرد که به چه کلمات مواظبت نمایم که مرا محفوظ دارد. این کلمات را 
بدو آمو خت که «سبحان‌الّه والحمد له ولا اله الا الله والثاکر ولا حول ولا فوة الا بال 
العلی المظیم» و هر روز می‌خواند. اتفاف همانروز امیر UL gx‏ شکار Sig‏ داشتمور 
از Ui‏ کوه بیفتاد و غلطان غلطان تا زیر کوه آمد. همه گفتند که هزار پاره خواهد شد. 
امیر چوپان او را بفایت دوست می‌داشت و انگشت حيرت به دندان گرفته متحیر بود 
آمد. بر سلامتی حال او شکرها کردند و پرسیدند که احوال و اوضاع تو در این هنته 
چه بود. گفت این دعا را می‌خواندم و در حالت غلطیدن همه وقت خواندم؛ و باز نفل 
کر دګه حضرت شیخ مرا اتابت داد [ر] فرمود که هر روز هزارویک نوبت االحمدله؛ 
بگو که احوال تو همه وقت به خير و خوبی است " و تعریف و شرف «الحمدلله بسیار 


است. 


.١‏ صفوةالصغاء ص d+‏ «شبخ شهاب الدین محمود التبریزی». 
تاریخ جهان آراه ص ۲۵۹ مشیخ شهاب‌الدین آبهری» 
۲ برای مطالعة بیشتر دربار؛ شخصیت امیر چوپان سلدوز رجوع شود به: 
روضة السفا. ج ف ص ۰۱۵۲ حبیب‌السیره ج ۲. ص ۲۲ لب‌النواريخ. صص ۲۵۱ تا TOV‏ 
۳ قاضی dar!‏ قمی حکایت دیگری دربارة امیر جوپان سلدوز و داشتمور نقل کرده است. (ر. ک: خلاصة‌التواریخ» 


44 سل‎ ۱ o 


خاتمه ¥+ 


تعريف الحمدله 

حضرت شیخ فرمودند که نهصد سال عابدی عبادت کرد و ریاضت کشید و همه 
وقت ستایش حق به جا آورد. فرشتگان ملاء اعلی را میل ملاقات [با] آن زاهد شد [ر] 
رجوع به JS yor‏ کردند که از حضرت باری رخصت طلبد» در وفتی او را فرصت افتاد و 
کته lan‏ و رحیماً. 

بعضی از فرشته‌ها را میل [تحت السما]" شده به دیدن فلان عابد که نهصد سال است 
که از ale tala‏ برنخاسته مگر به وضو و طهارت» فرمان شد که اول او را در 
لوح محفوظ ملاحظه نمایند و بعد از آن بروند. چون امین رب‌العالمین به لوح نگه کرد 
نام او را در میان اشقیاء دید. گفت» سبحان الله این چه سر است به همه حال آمدند و 
عابدرا دیدند. عابد گفت» ای اصحاب شما را هرگز ندیده‌ام به خدای خود که 
راست بگویید که چه کسانید؟ جواب دادند, که ما حاملان عرشیم و ميل دیدن تر کردیم؛ 
اما ناء تو را با وجود عبادت نهصد ساله در ميان اشقیاء خوانده‌ايم و تعجب داریم که 
آیا سب این چه بوده باشد [OFF]‏ عابد گفت «الحمدل» که مرا نام به شقاوت هم 
در ضمیر الهام پذیر گذشته اگر عابدم و اگر صالح و اگر کافرم و اگر شقی که از کرم 
او محروم نیستم؛» الحمدله که در دفتر دیوان کبریا به شارت ثبت شدهام rood!‏ 
که دوستم نه دشمن» مسلمانم نه برهمن: وکرم او بی‌نهایت است. چنانچه حضرت 
شيخ فرموده: 

(شعر a‏ 
دوستاب را کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظر داری 

ملائکه رجوع به عالم بالا نمودند و اخلاص آن معتقد را به درگاه قاضی الحاجات اداء 
کردند. باز فرمان آمد که در امالکتاب احوال او را مطالعه نمایند. چون رفتند دیدند که 
عاید را بعد از انبیاء و اولیاء با اتقیاء لبت کرده‌اند» به تضرع و زاری مسئلت نمودنده 
فرمان رب جلیل آمد که او را سه نوبت کلمة بزرگ «الحمدله» بر زبان جاری شد چگونه 


۱. تصحیع قیاسی. متن: تحت الارض. 


رم ۱ جواهرالاخبار 


از اتقیاء نباشد. ای اصحاب» این کلمه را در درگاه من عرّت بسیار است و در ساق عرش 
نوشته‌ام و در چهار رکن عالم این کلمه مثبوت است» هر بنده راکه این کلمه بر زبان آید 
مرا شرم می‌آید که آزار او کنم با فرمایم. 

وفات شيخ صفی در [صبح دوشنبه]" دوازده محرم [الحرام [Lem‏ خمس و BH‏ و 
ست ماثه (۷۳۵)» در ایام Olle)‏ محمد خدابندهالجایت] » روح الله روحه ابدا. 


احوال صدرالدین موسی 
او از دختر شیخ زاهد شده و بی‌بی فاطمه نامش برد میرقاسم " 
صدر ولایت که نقد بخ صفی داشت فرب نود سال بود رهبر این راه 
جانش به وقت رحیل عطه زد وگفت با ملک الموت فد وَصات الى الل 
حالت او را ملک چو دید عجب ماند گفت که ای شیخ الف یرمک ال 


سوخته شد قاسمی ز فرقت arg‏ صبرکن اندر فراق صَتّرک ال 


. لب‌التواریخ» ص NAT‏ 

۲ متن: خدابننه محمد. 
توضیح؛ شیخ صفی در زمان سلطان ابوسعید اپلخانی وفات یافت. نه در زمان محمد خذاپنده. محمد خذابنده 
اولجایتو در سال VIP)‏ ه.ق) درگذشت. (ر.ک: حمدالله مستوفی. تاریخ گزیده. به اهتمام 259 عبدانحسین 
نواپی. تهران. ۱۳۶۲ ش» ص 4۴۱۰, 

۳ درباره امیرقاسم انوار رجوغ شود به: 
عبدالرحمان جامی: نفحات‌الانس من حضرأت‌القدس. به اهتمام مهدی توحیدی‌پور نهران. ۱۳۳۷ ش. 
ص ۵۳۷ 
امین احمد رازی: تذکرهُ هفت اقلیم. به اهتمام جواد فاضل, موسسه مطبوعاتی ملمی. 
لطف علی بیک آذر بیگدلی: آتشکده آذر. به اهتمام سید جعفر شهیدی, تهران. ۰.۱۳۳۷ صص ۲۸ تا ۲٩‏ 
ایشا حبهب‌السیر: ج oF‏ ص ۱۱ تاریخ جهان‌آراء ص ۲۶۰ احسن‌التواریخ. ج ۱ صص ۷۲۰۷ ۲۰۹ 
خلاصةالتواریخ. ج ۰۱ ص ۳۲. 

۴. خلاصةالتواریخ. ج ۱. ص ۳۲ «صدر ولایت که نقد شیخ صفی راست-. 


۵ تاریخ جهان‌آراه ص ۲۶۱ سوخته شد خواجه قاسمی ز فرالت.». 


خاتمه ۱ ۱۰۹ 





خواجه علی و صدرالدین ابراهیم 
در وقتی که جانی بیک خان به دفع ملک اشرف آمد به خدمت هر دو رسید و اظهار 


بندگی کرد و از ایشان التماس فانحه کرد.! 


احوال سلطان جنید 

چون نوبت به سلطان جنید رسید میل سلطنت صوری کرد و به صحبت امیرکبیر 
ابوالنصر حسن بیک آمد [۵۶۵) آغاز سلطنت او بود؛ امیرکبیر او را عزیز و کریم کرد و 
خواهر خود را به التماس بدو داد [ر] خدیجه بیکی نام [داشت]. بعد از مدتی به طرف 
طرابزون رفت [ر] در آنجا شهید شد در سال ستین و نمان ماله (۲)۸۶۰ 


احوال سلطنت حیدر 

بعد از پدر به قالیچة ارشاد نشسست؛ و همواره در [اندیشة ]کین کشیدن ]5[ شروانبان 
بود با جمعی از اهل ارادت پیش خالو رفت. امیرحسن بیک او را گرامی دیده دختر خود 
را علمشاه خاتون به سلطان حیدر داد. شاه اسماعیل از او حاصل Le‏ در اثتی و تسعین و 
ثمان‌مائه (ANY)‏ به طالع عقرب که موافق طالع سرور مردان علی مرتضی است؛ و این 
تعریف را گفته: 
«(شعر» 
هیچ مادر نراد همچو نو کس دادمردی نداد همجو تو کس 








1. برای آگاهی بیشتر رجوع شود به: حبیب‌السیره جزء چهارم از جلد سوم. صص ٩‏ تا ۱۱ ذیل تاریخ حبیب‌السیره 
مص ۲۳ تا NP‏ تاریخ جهان آرا. ص THY‏ لب‌التواریخ صص ۲۵۴ تا ۰۲۵٩‏ خلاصالنواریخ: ج ۱. صص ۲۴ نا ۳۳. 

۲ سلطان جنید در طرابوزان کشنه نشد» بلکه پس از جنگ در طرایوزان, از آن ناحیه بازگشت و به فصد «فزا به 
شروان رفت و با سپاه شروانشاه درافتاد. اماء در میدان جنگ اسیر سیاه دشمن گردید. و سرانجام به فرمان 
امیرخلیل شروانشاهی به قتل رسید. و جسدش را در منطق «قودیال» شروان مدفون ساختند. (ر. ک: تاریخ 
جهان آره صص ۲۶۰ ۲۸۱ لپ‌التواريی ص TAA‏ خلاصة التواريخ جا ص ATF‏ 
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در آن وقت والی شروان» فرخ یسار [پسر سلطان خلیل [oy‏ در وقتی که ساطان 
حیدر به شروآن رفت» فرخ یسار از یعقوب بیک مدد طلبید» سلیمان بیک بیژن را به مدد 
فرستاد و در [طبررسران ] " جنگ نمود. 


| نس 6 


سخن مختصر گردش روزگار سر فتنه دارد چو گیسوی یار 
ناگاه در عين گیر و دار از OLS‏ قضا و قدر تیری به سلطان حیدر آمد و شهید شد در 
سال ثلث و تسعین و ثمان (AVY) Sle‏ 
(cat?‏ 
چیست دنا سرای آفث و شر خاله محنت و مکان ضرر 
یادشاهزاده‌ها را به dali‏ اصطخر فارس فرستاد و چهار سال محبوس بودند ۳ 
(بیت؟ 
تسوازک‌جا و سلمله وبندازکجا بايد به چشم همچو ٹوئی دستگاه داشت 
دشمنی خاندان حیدر سمی است قاتل» لاجرم یعقوب میرزا از عمر و سلطنت بهره 
ندید و در جوانی و عهد شباب به حسرت رفت» و چون نوبت سلطنت به رستم پادشاه 
رسید عمه‌ای داشت [و] بغایت محترم بود التماس استخللاص شهزادگان کر د»[بنابر آن] 
در سال ثمان و تسعین و Cle OLS‏ (۸۹۸) از قلعه بیرون آوردند. چون شهرادگان در 
اردبیل قرار گرفتند مردم از اطراف هجوم آوردند. و مریدان و معتمدان ازدحام کردند. و 
سلطان علی میرزا برادر اکبر بغایت رشید و قابل بود اراده‌ها داشت. مخفی نماند [و] به 
اطلاع] رستم بیک رسانیدند و هر چند عمه التماس کرد درجه قبرل نیافت. آیبه سلطان 
و حسین Se‏ علی خانی را بر سر ابشان فرستاده آن ملاعین [۵۶۶] اهتمام ba pS‏ و 


1 هتن: بود پسر ساعلان خلیل. 
۲ تصعیج قیاسی بر اساس لب‌الوریخ و تاریخ ote Mller‏ تبه سران. 
۳ تاریخ Aller‏ ص ۲۶۲ «جهار سال و نیمه. 


۱۱ ails 





سلطان de‏ میرزا را به درجه شهادت Wastes‏ و قبل از آنکه این صورت واقع شود 
چند کس از صوفیان طلب کرد و سفارش شاه اسماعیل کرد و از سر و رویش بوسید و 


گفت» از این بهره‌ور حواهید شد. 


رفتن شاه اسماعیل بن سلطان حیدر به OAS‏ 

در آن وقت والی گیلان کارکیا میرزا علی بود؛ " و برادرش کارکیا سلطان حسن [نیز 
مشارکت داشت]؛ و در پیش برادر عزیز وکریم [بود]. چون شاه اسماعیل بعد از شهادت 
برادرش سلطان علی میرزا به SAS‏ درآمد. [کارکیا] میرزا علی به قدم اخضلاص و 
هواخواهی پیش آمد و شمه [ای] از خدمت و رعایت فرونگذاشت. و هرچند [کارکیا] 
سلطان حسن در خدمتکاری منع می‌کرد او بیشتر می‌کرد و می‌گفت؛ این نوگل گلزار 
جوانی صاحب دولت است و از چهرهُ او سلطنت و بزرگی GLU‏ و درخشان است. مقرر 
کرد که منزل مر خوب تعیین کردند واز خورش و پوشش آنچه برد دادند؛ و جمعی که با او 
بودند هرکدام را دو شاهی و سه شاهی میاومه مقرر شد, و چون همه وفت شاه اسماعیل 
تیر و کمان به دست [می‌گرفت | "و از مرغ و غاز و اردک خانگی به تیر می‌زد مقرر کرد که 
کسی فریاد و غوغا نکند هرچند که ار هر روز به تیر زند و WS‏ بها دهند» و هرگاه که به 
مجلس می‌آمد به زانوی کارکیا [میرزا علی ] می‌نشست و با ریش او بازی می‌کرد و با او 
سخن می‌گفت. و کارکیا [میرزا علی] ابکم بود و زبان او می‌گرفت و به تشویش سخن 
می‌گفت. شاه اسماعیل را خوش می‌آمد و مدت شش سال بدین طرز و قاعده در گیلان 
بود» و هرچند رستم پادشاه و الوند پادشاه و سلطا مراد شاه اسماعیل را به ععنف و 


1 ابشاء ص ۲۶۳ «بالجمله تلاقی فدنین ...در قرب بادوق یک فرستگی اردبیل دست داده..» 

۲ سرزمین گهلان به دو ناحیة بیه پیش با مرکزیت لاهیجان در شرق, و Ler‏ بیه پس با مرکزیت رشت در قسمت 
فربی گیلان تقسیم می‌شد. خانواده کارکیا که از سادات با نغوذ منطفه بودند در گیلان بيه پیش حکومت 
می‌کردند و خانواده اسحاق‌وند درگیلان dee‏ پس. )2515 تکملةالاخباره صص ۱۳۶ ا ۱۳۷). 


ged ۳‏ ه.اي. متن؛ مي‌گردید. 
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جور طلب کردند cial‏ و قضیه به جایی رسید که لشکر آید. کارکیا [میرزا علی ] خرابی 
گیلان را به خود قرار داد و او را نداده اما برادرش سلطان حسن مطلقاً رضا نداشت ربا 
برادر جنگ می‌کرد تا آنکه شاه !سماعیل حوابی دید که مصحف می‌نوبسد» بعد از آنکه 
بیدار شد آغاز نوشتن کرد؛ چون به اتمام رسید از گیلان به عزم جهانگیری بیرون رفت و 
مصحف را بر سر قبر امام علی ابن ابی طالب spc‏ فرستاد. 


بیرون آمدن شاه اسماعیل از گیلان به عزم جهانگیری [۵۶۷] 

در مملکت عراق عجم و آذربایجان هرج و مرج بود و هر دو روز یکی پادشاه می‌شد. 
(«مصراع1]:! 

چون خلافت بی علی بودست و [بی] " زهرا فدک 

در این وقت شیبک خان حاکم خراسان بود و از اولاد سلطان حسین میرزا* به دست 
آورده بود» و در عراق و فارس و کرمان سلطان مراد بن سلطان یعقرب» و در آذربایجان و 
دیاربکر الوند پادشاه بن بوسف میرزا پسر حسن پادشاه: و در بغداد طایفه اوریات و 
ترکمان هرچه از بیداد می‌خواستند می‌کردند و دل به سلطنت بکدیگر نداشتند. در 
وقتی که شاه اسماعیل از گیلان بیرون آمد سیزده ساله (۱۳)بود» و با هفده کس بررن 
آمد ۲ 
شهر؟ 

طلوع کرد به تأیید حق ز برج She‏ ز آسمان فلک اختری مبارک فال 

پادشاه اسلام مالک رقاب انام. 





۱ متن:ع. ۲ تصحیح فیاسی. متن: چون. 

۳ مؤلف گمنام عالم آرای صفوی, تعداد همرلهان اسماعیل میرزا به هنگام مزیمث از لاهیجان تحت عنوان «هفت 
dpe‏ یاک اعتقاد» نام می‌برد. (ردک: همان منبع. تصحیح یداله شکری. ثهران. ۱۳۶۲ ش. ص LEY‏ قاضی 
احمد غقاری می‌نویسد: ملازمانی که از laa‏ با اسماعیل میرزا همراه بودند به «صوفیان لاهیجان» مشپور 
شدند. (ر.ک: اربخ جهان‌آراء ص IPE‏ 


Wo 
(شعر)‎ 
غضنفر جوشن آهن پوش و گردون کوس و لشکرکش‎ 
مصاف افروز و فتح اندوز و اعداء سوز و جنگ آور‎ 
در سال خمس و تسع مائه )420( از اردوی سامان دیلمان به استاره بلندی رفت» و‎ 
سال فرخ پیچی یل بود که میمون باشد و شاه دین پناه نیز پیچی ثیل بود؛ قشلاق در‎ 
استاره بلندی کرد و صدای سلطنت در گنبد دوار انداخت و این اییات بخواند.‎ 
(سعر)‎ 
شرم بادا دست را زین پس گرفتن جز عنان‎ 
ننگ بادا تیغ را زین پس غنودن در نیام‎ 
گر نهم یک لحظه برهم دیده تا ریز به خاک‎ 
خون دشمن خواب نوشین باد بر جسمم حرام‎ 
سال تخاقو تیل در فصل بهار به اردبیل رفت و دست هوس گشاد و سلطنت ایران‎ 
به خرد قرار داد. آری اگر آفتاب چندگاهی در نقاب زمین مخفی می‌گردد در آخر به نور‎ 
سعادت عالم آرایی می‌کند. و ماه اگر در ظلمت محاق چند وقتی ابتلاء می‌بابد مجهره‎ 
نورپاش می‌شود. این گوهر برج اهل اتی»" و نقد علی مرتضی بنابر حسب ضرورت چند‎ 
را ظاهر ساخت و‎ pte وقتی پنهان بود الحال که فرصت بافت بیرون آمد و مذهب اثنی‎ 
شاه اسماعیل نشو و‎ cay صدارت به مولانا شمس‌الدین گیل بود. "که تا زمانی که سلطاتم‎ 
حضرت شد.‎ Lhe نما کرد و این ملا معلم آن‎ 
[صوفیان و مریدان] قدم پیش نهادند. اول» از طایفه بایبردلو » قراچه الیاس با جمعی‎ 


VAT AVP) سورة الدهر‎ .۱ 

۲ تاریخ جهان‌آر؛ ص ۲۶۶ (به اختصار): پس از آنکه شاه اسماعیل در سال NOV)‏ ه.ق,) در موضع شروره 
الوند بیک را مفلوب ساخت وارد تبریز شد و آنگاه قاشی شمس‌الدین گیلاتی را که معلم او نیز بود به منصب 
صدارت کماشت. ۲ تدملةالاخبار. ص td pla TY‏ 
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اس ل سا ا د اا 


آمد» و بعد از او طایغۂ استاجلو [چنان] که حمزه بیک فتح اغلی [OFA]!‏ استاجلو به میان 
الوس رفت و خبر بهجت و بشارت داد و مردم را به خدمت پادشاه راغب ساخت. این 
طایفه به یک باره از زن و فرزند آمدند و هزار خانوار ry‏ و اغلان امت چاوشلو, پدر 
بابا سلیمان رسوم خدمتکاری به جای آوردندء و مردم که از اطراف شنیدند که طایغۀ 
استاجلو بدین قاعده آمدند همه کس را میل LS‏ فشون فشون آمدند تا به هفت هزار 
[کس]" رسید؛ و این ابیات مناسب حال بود. 
prow‏ ا 
شب بلدای مرا شد آثر صبح پدید ببافت JAS‏ غم از فاتحة صبح کلید 
رنگ و نیرنگ اعادی همه از روی مثل بود بادی که کسی بر شکم شیشه دمید 
دل اگسر gle‏ جفا دید خدا راهنت ۰ کز گلستان امل هم گل مقصود بچید 
برکفم جام فم انجام ز اسروز چه شد گردلم دی زکف حادثه یک درد چشید 
ور فلک کرد بعمدا دو سه روزی تقصیر ‏ . بختم آمروز قضا کرد و از او کینه کشید 
از هرجا که از طوایف رجوع به درگاه نمودند اخلاص و عقیده به مرتبه [ای ] بود که 
به شرح نیاید. 
نقل: از شاه‌قلی خلیفه ذوالقدر مهردار آنکه» شخصی فرمان پادشاه را به طایفة 
ذوالقدر آورد که حاجت به مدد ایشان شده و بر سر علاءالدوله ذوالقدر می‌روم. اگر 
اخلاص می‌ورزند همان دم که حکم رسد توجه کنند. وقت عصر این حکم آمد و تا 
غروب پنج‌هزار کس از این طابفه سوار شدند. [در میانه ایشان] شخصی داماد می‌شد و 
جشنی به هم رسانیده بود و شب زفاف بود [و] طعام ناخورده ماند و هروس در حجره و 
آن جوان سوار شد و همراه لشکر رفت؛ [و] در این سفر به منصب عالی رسید. 
نقل: در روزی که در شروان حرب می‌شد لشکری در آن وقت یک اسبه بود و هرکس 
خورجینی داشت. [و] در زیر درختی بالای هم انداختند. مد از آنکه از حرب نارغ 


شدند و بر سر خورجین امدند همه کس خورجین خود را برداشت و منازعه‌ای نشد و 


۱. ایض همان صفحه. دنیح اغلی». ۲ ایض ص ۴۸ «دوازده هزار نشر». 
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دست به مال یکدیگر نکرده بودند. 

نقل: جلودار محمد روملو پوزباشی نقل می‌کند که چون فتح شروان شد پادشاه امر 
کرد که شروانی بد مذهب‌اند [۵۶۹] و مال ایشا نجس است در آب ریزند. از اسب ر 
شتر و رخوت آنچه مردم را بود ریختند؛ و مرا از خزانة [یادشاه| کیسهُ جواهری بدست 
آمده بود؛ و سر آن را دوجا مهر کرده یقین [می‌دانستم]" که قیمت کلی داشت. چند مرتبه 
به خاطرم رسید که جواهر را به آب انداختن نهایت سفاهت است پشیمان شدم بازگفتم 
که سخن مرشد را رد کردن عاقبت به خير نیست انداختم. 

نقل: در وقتی از رالی روم در مراغه ایلجی آمد و شاه عالم پناه می خواست که اعتقاد 
لشکری را بر all‏ ظاهر سازد. مناری در مراغه بود منادی کردند که هر کس بادشاه را 
دوست می‌دارد از منار خود را بیندازده در طرفة‌العینی تا صد کس خود را انداخت و 
نوبت به یکدیگر نمی‌داد[ند]. ایلچی برخاست و شفاعت کرد تا بادشاه از این 


درگذشت. مردم را تعجب شد. 


مقدمه عالمگیری و جهانگیری 

چون از قوبون اولوم پادشاه با هفت‌هزار مرد عبره کرد " والی شروان» [فرخ بسار] با 
بیست و پنج‌هزار کس" در حوالی قلع گلستان نشست. آن بدبخت [فرخ] یسار را به خاطر 
آمد که مگر به دستور مراتب دیگر است. و از صدمه غازیان نصرت شعار که جان را فدا 
می‌کر دند و سعادت دارین می‌دانستند غافل برد که به یک بار آتش‌وار خود را بر تیپ 
زدند و از پیش برداشتند و پادشاه را beds‏ پانزده [سال] برده باشد از همه در پیش بود 


۱ نصحوح فیاسی. متن: می‌دانم. 

۲ اریخ bloke‏ ص ۲۶۵ د.. از قویون اولومی از آب کر گذشته.». 
تکملةالاخیار ص ۰۳۸ :-. قویون اولومی آب کر را عبره فرمودم». 

۲ اریخ جها نآراء ص TPO‏ بیست هزار سوار و شش هزار پیاده. 
تکملةالاخبارد ص TA‏ «بیست هزار سوار و پیاده. 


۱۹۶ جواهرالاخبار 
به یک دم هزيمت داد و Ul‏ فتح فرو خراند و دل دشمن که غنچه مثال ضرق خون بود از 
تبغ غازیان چون گل که از باد صبا شکفته شود شکافته شد و پادشاه نوجوان که از بستان 
سرای نبوت نهالی برد به زیور شجاعت آراسته» در این معرکه خود را بر AS pe‏ ظاهر 
ساخت و بدست خود چند کس را از پا انداخت و بر مسند عزت و خرمی نشست. امراه 
تهنیت و سارک cob‏ گفتند و زبان به ler‏ گشودئد و این خواندند. 


4 


«شعر؟ 
الس که این ساب ذوالجلال ‏ که مسهرست تابان زاوج كمال 
به فرمات او گردش ماه و مهر He‏ زوالی ز دور سس‌هر 
الهى که اين شاه عالم مدار کزو تازه شد ملت هشت و جار [۵۷۰] 
بسسود دولتش تسادم بسی فصور که مهدی هادی نمابد ظهور 
و فرخ یسار WS‏ گشت» و بساطی ملمع و فرشی ملون از خون مردگان در آن 
قيامتگاه کشیدنده و فرخ را فرج نشد و فرخ رفت و به قتل آمد. بسرش شیخ شاه به جای 
ات 


a 


0 pawn) 
را زمانه تیره نکرد کدام روزکه آن را فلک به شب نرساند‎ OT کدام عيش که‎ 
صباح اقبال است که در عقب خود شام ادباری ندارد؛ و کدام دل فارغ است که‎ elas 
از مصایب دور غدار باری ندارد. کجا خورشیدی چهره افروخت که در اوج علاء به زوال‎ 
[oS] کسرف مبتلا نشد؛ و کی ماهی علم برافراخت که اسیر محاق بلا نگشت. شروانیان‎ 
همواره خنده بر فتوحات خود می‌زدند گریه بر هزيمت خود کردند؛ و این بیت را‎ 
به مبارک‌بادی و تهنیت سلطنت خواندند.‎ 


۱ شیخ شاه پلافاصله پس از قتل فرخ یسار به سلطنت و حکومت شروان دست نیافت. بلکه بهرام بیک فرزند دیگر 
فرخ یسار عنوان شروانشاهی یافت وبا مرگ او در سال ( CGB ٩۰۷‏ تمازی بیک بن فرخ پسار به سلطنت رسید. 
وی پس از یک سال و نیم حکومت درگذشث. و از سال APA)‏ ه.ق.) شیځ شاه بن فرخ بسار به مدت بيست 


.4۳۹۳ ۷ ۳۹۲ بر شرران بادشاهی کرد. (ر.ک: لب‌اللواریخ. مص‎ JL 


خانمه ۱۱۷ 





[ابيات] ' 
مبارک باد بر سلطان عالم جشن سلطانی ‏ جهان‌یایی که زبا شد بدو تاج جهان‌بانی 
مداز عالم و دارای دوران شاه اسماعیل  oly‏ ملک و پشت ملت و سد مسلمانی 
چون پادشاه را فتح شروان شد به اراد جهانگیری به آذربایجان آمد. در کنار کر » میر 
زکربا تبریزی که وزبر الوند بادشاه بود -گربخته ‏ آمد. چون صفای ظاهری داشت شاه را 
بدو توجه شد و او را «کلید آذربایجان» خواند. 


سہب امدن میرزکریا تبريزي 

آورده‌اند: که وزیر اعظم» میر زکربا وزیر الوند پادشاه بود و شریری از اشرار دویست 
تومان تقریر کرده بود» و وزبر بزرگ ملک محمرد دیلمی فزوینی بود؛ نخواست که معرکه 
و ماجرا شود شناقص را در هم آورد و به یک‌صد تومان قرار داد» و در آن ایام یک‌صد 
تومان کلی بود از اسباب و جهات. امیر زکریا ارا] پنجاه تومان به هم رسید و جهت پنجاه 
Sus‏ بی‌حرمتی می‌کشید: و خبر شاه دین oly‏ شهرت گرفته بود به خدمت پادشاه آمد و 
اخبار Xo‏ داد و ol al‏ را به جنگ حریص کرد و مبالغه در رنتن نمود تا آنکه پادشاه رفت 
و فتح کرد و میر زکربا را وزیر ساخت» و این چنین اولاد او سالها در زمان این بادشاه و 
بعد از او نواب del‏ فراغت و راحت کردند. 
[۵۷۱] را قدرت و قوت به بک‌صد تومان نمی‌رسید اکنون به صدقه این بادشاه؛ 
ابر المظفر شاه طهماسب که دولتش به ظهور صاحب‌الامر متصل باشد که یی‌صد تومان 
را قابضی و نویسنده می‌دهد. از جمله» ملف این نسخه قریب پانصد تومان به دو دفعه 
به Oly‏ کامیاب داده و دوست تومان دیگر محصلان گرفته‌اند؛ و جمعی کثیر در این 
زمان هستند که به سی هزار ترمان و بیست هزار تومان و ده‌هزار تومان از ترک و تاجیک 


۱ تصحیح قپاسی. منن: بہت 
۲ تاریخ جها نآراه ص ۲۶۵ «در محمودآباد». hag!‏ لب‌التواریخ. ص ۳۹۳ تکملةالاخباره ص ۳٩‏ 


a ۱9۸‏ جواهرالاخبار 


قدرت ایشان می‌رسد: و هزار ترمانی درجهُ اعتبار ندارد؛ و آشپز و بقال را مثونت از 
دوبست و سیصد زیاده است؛ و اینها از معموری ملک است و عدالت بادشاه و تکالیف 
دیوانی از میانه نرفته و مال ده all‏ و پیست ساله نزد SL ble;‏ است» و قلم حواله 


همچو مار در سوراخ که به یک بار سر برمی‌آرد. 


تح آذربایجان و محاربه با الوند بیک بن یوسف میرزا بن حسن بیک 

چون الوند بیک بن قرا بوسف میرزا بن حسن بیک والی آذربایجان و دیار بکر بود 
عنان اقالیم LES‏ به دفع او در حرکت آمد» و در سال سبع و تسع مائه )٩۰۷(‏ به جنگ او 
منوجه شد؛ و پیری بیک روملو" را چرخچی کرد و [به منقلا] " فرستاد. از طرف الوند 
بیک» حسن آقا شکراغلی که از شجمان بود [به قراولی) آمد در گرمادز" به هم رسیدند. 
حسن بیک تاب صدمه غازیان نیاورد و گریخت» و در شرور نخجوان هر دو لشکر به هم 
نردیک شدند. 

Ped) 
خدنگ از سینه دل می‌کرد فارت کمان می‌کردش از ابرو اشارت‎ 

جنگ در گرفت در Suit‏ زمانی قرچغای محمد و لطیف Ky‏ و سیدی غازی یک که 

از امرای بایندربه بودند به فقتل آمدند. و الوند a]‏ ديار بکر ]"گریخت. 


از لمب 


چنان بجست که تیر از OLS‏ چنان نجهد ‏ چنان برفت که باد صبا چنان نرود 





۱ تارخ جهان‌آرا. ص ۰۲۶۶ د..پیری ہیک قاجار که او را از JLT‏ بهادری توزقپرن گفتندی.-». 
Lay!‏ تکملةالاخباره ص ۳٩‏ خلاصةالتواریخ. ج ۱. ص ۷۰ 

۲ کلمات بین دو قلاب به هلت قلم خوردگی در متن کناب خوانده نشد. و بر اساس «ثاریخ جهان آراه تکمیل گردید. 
(ررک: همان spate‏ ص Lin! ۳ GFP‏ همان صفحه محسن آغا و شکرافلی. 

۲ تاریخ جهان‌آرا. ص TPP‏ «کرماوزه. تکملةالاخبار ص ۰۳٩‏ «گرمادز تومان بیشکین). احسن‌التواريخ. ج ۲» ص ۸۱ 
دفراجه‌داغ». خلاصة التواریخ. ج ۰۱ ص ۰۷۰ «گرماروده. 

۵ تکمیل از تاریخ جهان‌آرا. ص ۲۶۶ و ايضاًء تكملةالاخبار ص .۳٩‏ 


شاه عالم پناه روانة تبریز شد و به تخت سلطنت آذربایجان نشست. و زبان به حمد 
مالک‌الملکی کشودند که رایت سلاطین کامکار را بر اوج فرماندهی برافراشت و صفحة 
شمشیر غازبان را ین فتح و ظفر [۵۷۲] ساخت. و نضارت " ریاض شریعت را به آبیاری 
تبغ مجاهدان منوط گردانید؛ و سرسبزی نهال اسلام را به سرخ رویی حسام خون آشام 
غازیان مربوط فرمود. 
بعد از این فتح» شاه دين پناه به جانب دیار بکر به ais‏ علاءالدرله ذوالقدر رفت. gl‏ ند 
تبریز را خالی دید آمدء و چون توجه شاهی [را] شنید به بغداد رفت» و در سال عشر و 
تسع مائه )0 (AV‏ وفات کرد و امر شد که تاج وهاج را از سقرلاط فرمزی به دوازده ترک 
ترتیب دادند و علامت به دوازده امام گفتند. و استاد پیری تاج‌دوز» اول بار دوخت و این 
کسوت در میان غزلباش قرار dL‏ و بر سر منابر خطبه به تام نامی الم اشن ی عشر 
خواندند و مذهب شیعه شایع شد» و لعن [و] طعن بر ملاعین که بعد از پیغمبر به جور و 
ظلم و خلاف رضای حق و رسول خلافت کرده بودند بر زبان رانده شد. 
فی‌الواقم عقلا از روی انصاف فکر نمایند که هیچ بنی آدمی را این دولت 
واین سعادت میسر نشده ys]‏ >[ از جمله: سلاطین سلف مثل» عمر عبدالعزیز 
هیر رر سای مب که سک این ال کرو نووز 
نرفت و همین قدر می‌نوشتند که «لعن الله الظالمين SU‏ محمد من الاولین و الاخرین» و 
سلطان محمد خدابنده gpl‏ دوازده امام نقش نگین کرد. دوازده امام: 
۱ باربعة اسماه گل محمّد j‏ ارنسعة اسماه كلهم GH‏ 
و بالحسنین الْسَيّذدين و جعفر و موسی اجرنی انی لهم ول 
اکنون باز شروغ رود به احوال شاه دین‌پرور که باز در ثمان و تسع مائه ROA)‏ سر 
dalle‏ رفت و ار را «آله دانه» " نام کرد. چون چنین مضبوط داشتند و فصل زمستان 
بود کاری از پیش نرفت بازگشتند. 


A‏ تمحیع قیاسی. ita‏ نظارت. (نضارت بعنی تازه‌رویی: شادایی 3 خرمی گپاه با درخت. رہ ک: فرهنگ فارسی 
عمید). ۲ لب‌التواريش. ص ۴۰۲ لاداند». 


۵ ۰ جواهرالاخبار 





فتح عراق عجم و محاربه با سلطان مراد بن یعقوب بیک بن حسن بیک 

بعد از فتح آذربایجان شاه فیروز بخت ارادهُ تخت عراق و فارس کرد و سلطان مراد 
پسر یعقوب میرزا بن حسن بیک پادشاه قوی لشکر بود؛ Hol‏ غزلباش را در حساب 
نیاورد؛ در حدود همدان [OVI]!‏ به هم رسیدند و دوازده هزار کس شاه دین‌پرور سان 
alo‏ و ترکمانان را پنجاه هزار کس بود و با اردو و خیل و حشم بودند» و شاه غازی اصلا 
ملاحظه کم و بیش نکرده دست توکل و توسل به حبل‌المتین زده از علی [ین] ابی طالب 
مدد می‌خراست؛ [و] به قدم شجاعت پیش آمد؛ و در مبان دو صف تلی بود با بعضی از 
خاصان و مقربان بر سر آن تل رفت و آغاز می خوردن نمود» کان یکان از امراء از اسب 
به زیر می آمدند و جام می‌دادند و دستار از سر می‌گشادند» و معاینة طایفهُ ترکمان این 
حالت را می‌دید و حیران مانده بودند که آیا این جماعت بدین لشکر بی یراق چه خراهند 
ساخت. شاه غازی تا هزار کس بدین تل طلب کر دو بعده بر میمنه و میسره فرمان داد که 
یورش تمایند. این طایفه همچو رعد و برق در le‏ در آمده از چپ و راست معرکه گرم 
کردند. و دو سه ساعت شاه دین نواز صبر فرمود تا به یک بار ملاحظه تیپ کرده با این 
هزار کس اسب انداخت و فی‌الفور از پیش برداشت. و هر ده ترکمان اسیر یک غزلباشس 
شده بودند [و] قرب ده هزار کس در این مصاف به قتل آمد. و خیمه‌ها و خرگاه و سایبان 
زده و پرداخته و طویله‌ها کشیده و شترها در درخانه خسیبده وگل چهره‌ها در اندررن 
اتاق با هزار صفا خود را آرا[یش] ala‏ اینها نصیب علغچی بی سر و پایی می‌شد و هر 
کس بیشتر خیمه را تصرف می‌کرد دیگر کسی را قوت دفع نبود. در این جنگ غزلباش 
صاحب سامان شد و زنان ترکمان نصیب این طایفه شدند. این واقعه در ۲۴ ذی‌حجه 


نمان و تسع مائه )4*۸( دست داد و «نامراده " به جانت فارس نيرون رفت و از آنجا 


. تاریخ جهان‌آر. ص ۲۶۷ دایله قولاغی همدان». تکملةالاخباره ص ۰۴۲ ددر صحرای المه قولانی 
توضبع: المه قولاغ از توابع بیجار است. (رک: فرهنگ آبادیهای ایران. ص ATT‏ 

۲ شاه اسماعیل از سلطان مراد آق‌قویونلو که پسر دایی و خصم و رقیب او بود با عنوان «نامراد؛ یاد می‌کرد. 
(ررک: حبیب‌السیر, ج ۴ ص ۲۶۹ 


خائمه ۱۳۹ 


به بنداد افتاد و در آنجا هم توقف نکرد به دیار بکر رفت تا در سال عشرین و تسع ماه 
)٩۳۰(‏ وفات نمود و دولت آق‌قویونلو و فراقویونلو به انتهاء رسید. 

و بعد از این دوران شاه زمان است و در این سال قشلاق در فم شد و ملک محمود 
دیلمی که سالها وزارت سلاطین کرده بود وزیر شاه عالم شدء " و چون پیر و ضعیف شده 
بود اندک ابامی وزارت کرد و رخصت طلبید که در قزوین منزوی باشد OVE]‏ و پسرش 
امیر Ker‏ را وزير کرد و پنجاه تومان که مال املاک او بود به سیورغال گرفت و ساکن شد؛ 
و خانه‌های او همین است که اکنون شاه طهماسب خلد ملکه دوكتخانه کر ده‌اند. 

چون عراق و کرمان و فارس بدست غزلباش در آمد محنت و مشقت از ميان رعیت 
ISL‏ برفت و راحت و فراغت آمد؛ و ریاض عباد از خار آزار و تعرض اهل فساد گلزار 
ارم گشت. و نهال آمال خلایق از رشحات عدل و احسان خرم شد و فتنه و آشوب به غير 
از زلف و خال محبوب جایی دیگر نماند. 

و[شاه اسماعیل] در سال تسع و تسم مائه )٩۰۹(‏ به فارس رفت و به کچل بیک 
ذوالفدر " داده و چون این فتوحات او را میسر شد رجوع به تسخیر قلعه گل خندان و 
فیروزکره و استا و خوار و دماوند کرد؛ و مردم ترکمان oly‏ بدین قلعه‌ها برده بودنده و 
حسین GELS‏ چلاری والی قلعه استا برد و الیاس بیک ایفوت اغلی را که به حکومت آن 
بلاد روانه کرده بودند بکشت. شاه دین پناه رایت بدان صوب افراشت در آغاز قلعه گل 
خندان [که در تصرف چلاوبان بود]" فتح شد. و بعد از فتح این قلعه فیروزکوه فتح گشت» 
و علی کیای ضمان‌دار والی آن قلعه اطاعت نمود؛ و بعد از فتح این قلاع بر سر حسین کیا 
رفتد و UF‏ قلعه نیز حصن حصین بود. 

۱. لہالتواریخ. ص ۳۹۶ ...و جتاب وزارت مأب ملک شرف‌لدین محمود جان دیلمی قزوینی که به اتواع فضایل و 

خصایل اتصاف داشت در وزارت شریک جناب امیر شمس‌الدین زکریا شد». 

Ae رجوع شود به: احسن‌التواریخ ج ۲ ص ۱۱۰ و خلاصفالتواریخ ج ۱ ص‎ Lau! 
شیراز را به الباس بیک مشهور به کچل بیک حاجیلر ذوالقدر شفقت فرمودند و‎ cal! gua PY تکملةالاخبار, ص‎ ۲ 

از آن تاریخ شهراز مقر طايعة ذوالقدر شد». Lag!‏ خلاصفالتواریخ, ج .١‏ ص ۸۰ 

۳ تلمیل قیاسی بر اساس تاریخ جهان آراه ص ۲۶۸ و تکملةالاخبارب ص ۰۴۲ 


۱۳۲ جواهرالاخبار 


۵ 


) paw 
ز رفعت بر آن برج عالی کمند نباره فکند آفتاب بلند!‎ 
ملک از فلک نردیان ساخته که بر خاک‌ربزش سر انداخته‎ 
و ب‎ isis Gee leads els له شتا را ان شیر هدارا‎ oi 
برمی‌داشتند. روز اول آمدند و شرح گفتند رودخانه را تمامی از آنجا به جای دیگر‎ 
انداخت. همان دم امان طلبدند و قلعه را سپردند و حسین کیای چلاوی بدست آمد. او‎ 
را در 8 کردند و در ساوخ بلاغ سوختند ۰ و بیگم موصلو با هحشیره‌اش به حرم شاه‎ 
آمد. چون در لطافت و خوبی شهره آفاق بود قبول خاطر اشرف گشت و به تاجلو خانم‎ 
عفت و عظمت بود؛ و امراه و وزراه‎ don ملقب شد و تا آخر عمر شاه دین‌پرور در‎ 
به عزل و نصب او بردند و تا زمان شاه طهماسب مدت مدید در حرم مختار بود تا در‎ 
در احوال نواب اعلی خواهد‎ ot سال [ ]" او را از حرم عذر خواستند [۵۷۵] که شرح‎ 
آمد.‎ 
در این وقت کارکیا سلطان احمد برادرزاد؛ کارکیا میرزا علی به درگاه آمد و به واسطه‎ 
نوبت خانی و‎ CHL سبق خدمت» شفقت و احسان دید. و کارکیا میرزا علی وفات‎ 
پادشاهی گیلان به سلطان احمد رسید. " چون از این مهمّات خاطر انور آسوده گشت يزد‎ 
در حمام او را کشتند؛ و رثیس‎ [y] به داروغگی رفت‎ Ky داد و جوقا‎ Ky را به لله‎ 


۱ خلاصةالتواریخ. ج od‏ ص ۸۱ د..به بازو فکند آفتاب بلند». 

۲ در این باره برای اطلاع بیشتر رجوع شود به: لب‌التواریخ. ص TMA‏ تاریخ جهان‌آراه ص ۲۶۸ عالم آرای صفوی. 
صص ۹۸ AIG‏ احسن‌التواريخ: ج ۲ ص ۱۰۸ خلاصه‌التواريع. ج ۱. ص ۸۳ 

۳ من سفید است. 

۴ در این باره مولف کتاب دجار اشتباه شده است. زیرا در سال ٩۰۹(‏ ه.ق.) کارکیا سلطان حسن برادر کارکیا 
میرزاعلی در ری به حضور شاه اسماعیل رسید نه کارکیا سلطان احمد فرزند سلطان حسن, 
(ر.ک: لب‌التواریخ. صص ۳۹۹ تا۰۲۰۳ تاریخ جهان آراه ص ۰۲۶۹ تکملفالاشبار ص AT‏ احسن‌الشواریخ» ج ۲ 
صص ۱۱۰ و ۱۱۶ و Vo‏ خلاصةالنواريخ, ج ۱. ص MAE‏ 

۵ تاریخ جهان‌آرا. ص ۲۶۹ «حسین بیک ca‏ ایضا. لب‌التواریخ. ص ۴۰۰ و تكملة‌الاخبار ص ۴۳. 


محمد کره از ph‏ 053 به یزد آمد و اظهار مخالفت کرد. 

و GL‏ در این سال عشر و تسع مائه )٩۱۰(‏ در اصفهان شد. و در بهار به زد رفتند 
و محمد oS‏ را گرفته به قفص کردند او خود را بکشت ‏ و پادشاه اراده خراسان کرد و به 
طبس SLE‏ رفت؛ و فرصت آن نبود که به تسخیر خراسان پردازد طبس را قتل و غارت 
کرد و عرد نمود و به یبلاق تخت سلیمان عراق آمد. و ابالت شیراز از مننسور بیک افشار 
گرفت و به سلطان خلیل ذوالقدر داد و قشلاق در طارم شد و اراد رفتن به الکاء‌بیه پس 
گیلان شد» و چون نجم زرگر رشتی برد و در خدمت پادشاه قرب و منزلت داشت شفیع 
گشت ورفتن را برطرف نمود. 

و در سال اثنی عشر و تسم مائه (AIT)‏ به جانب آذربایجان توجه فرمودند و قشلاق 
در خوی شد و امراء را به دفع صارم کرد روان ساخت: [و] عبدی Sy‏ تررچی باشی 
شاملو پدر دورمش خان با سارو gle‏ مهردار [در آن معرکه] به قتل آمدند. 

و در سال ثلث عشر و تسع )٩۱۳( SL‏ باز بر سر علاهالدوله ذوالقدر رفت؛ و اغلان امت 
jack gle‏ و بابا سلیمان استاجلو به رسالت رفتنده و ده ده بیک "که منقلای لشکر بود پیش 
رفت dal‏ ذوالقدر بدو شبیخون آوردند. شاه عالم پیش رفت و قلعه خرپرت راگرفت و 
ذوالقدریه متحصن به کوه و ببشه شده کاری از پیش نرفت بازگشتند. در این سفر امیرخان 
مرصار قوم تاجلو بیگم به درگاه آمد و والی sho‏ بکر بود و «لعل بوکرک و لعل دوه‌گوزی» 
که به خزاین سلاطین 1599 در آمده بود به تحفه آورد. فرمان پادشاه شد که شکستند و 
پارچه ای ] از آن نگین کردند و باقی [۵۷۶] داخل مفرح شد و امیرخان ترتیب یافت و 
منصب مهرداری بدو دادند؛ و دیا بکربه محمدخان استاجلو شفقت شد و به استفلال ر 


۱ درباره چگونگی قتل محمد کره در منابع عصر صفوی گزارشهای مختلفی آمده است. برای آگاهی بهشتر رجوع 
شود :4: حر یالسین جع ۳, جزه ۴ مں Bae‏ لب‌التواریخ. ص ۱۳۰۱ fos‏ جهان‌آراه ص ۲۶۹ احسن‌التواریخء 
Ve‏ ص ۱۱۳ تکملة‌الاخباره صص ۷۲۳ ۴۴ و بخش تعلیقات ا: مصحح همان کتاب. ص WAY‏ 

۲ تاریخ جهان‌آرا؛ ص ۲۷۲ «ابدال بیک دده ببک ذوالقدر. ابضاء تکملةالاخباره ص ۴۸ احسن‌التواریخ. ج ؟ 
ص ۰۲۱۰ «دهده بیک فورچی باشی4. 


۱۳۴ جواهرالاخبار 


استعلاء در آن مملکت بود؛ و ساروقبلان ولد علاء‌الدوله را در جنگ به قتل آورده سرش 
[را به درگاه معلی ] فرستاد. 

و در سال اربع pte‏ و تسع )٩۱۴( Sle‏ عنان اقالیم‌گشا به جانب عراق عرب منعطف 
شد و در همدان میر نجم زرگر رشتی ترتیب BL‏ وزیر و وکیل شد به نوعی که امراه را 
در مهمات دیرانی مطلقاً دخل نبوده و ایلچی باریک بیک والی بغداد Lal‏ بدو امر شد که 
به در ه cau!‏ حوصله نداشت به اتفاق سلطان مراد گربخت " و بغداد بی‌جدل به دست 
اولیای دولت فاهره در cole!‏ و سیّد محمد کمونه که از نقبای نجف‌اند و باریک [بیک] در 
چاه محبوس داشت بیرون آورد و ایالت و سلطنت colo‏ و بغداد به pole‏ پیک طالش که 
ملقب به خلفا " بود cube‏ شد و فرمان قضا جریان نافذ گشت که بر سر قبر امام موسي 
کاظم و امام محمدتقی علیهماالسلام؛ عمارتی عالی بنا کنند. استادان چابک دست از 
اطراف آوردند و در آنجا عمارت Sle‏ ساخته شد» همین گنبد اتمام یافت باقی ناتمام 
ماند؛ و نهری که در قدیم عطاملک اسفراینی برادر خواجه شمس‌الدین محمد 
صاحب دیران احداث نموده بود در زمان آباقاخان و سلطان احمدخان -سااطین 
چنگیزیه و آن وبران شده بود؛ رجوع به قاضی جهان قزوینی سیفی شد. آن عاقبت به 
خبر فرار و آرام نگرفت تا بیرون آورد و فریب ده هزار تومان صرف آن شد و موسوم به 
«نهر شریف» گشت. چنانچه هر سال در هزار تومان و سه هزار تومان از آن نهر واصل 
حضرات dull‏ هدی می‌شد. و شاه دین‌پناه از حق تعالی این توفیق یافت و تا ابد این خیر 
جاربه هست. از بغذاد به جانب مشعشع متوجه شدند. 


سفر خوزستان و فارس و غیره 
چون خاطر همایون از مهمّات عراق عرب آسوده گشت ترجه په خوزستان نمودند؛ و 
اول دزفول و شوشتر به تصرف درآمد و لله پیک و ده ده بیک و نجم وکیل و برام بیک بر 


4 لب‌التواریخ» Fed uw‏ اپه حذود روم و شام». احسن‌التواريخ: E‏ و ص ۷ ببه heal‏ 
۲ احسن‌التواریخ. ج ۲ ص ATY‏ «خلیفه‌الخلفا». 





سر رستم عباسی رفتند[۵۷۷ و شاه دین پناه به فارس رفت و قشلاق کرد؛ ر 
میرباراحمد اصفهانی وزیر hd‏ و ملا شمس اصفهانی مسترفی و طرح دفتر و حساب و 
فاعده و قانون از او مقرر شد» و قاضی محمدکاشی که ترتیب Bh‏ بود و خون خلایق 
ربخته به سعی و فرمودهُ نجم وکیل به قتل رسید." [«مصراع»]:" 

کشننی کشته شد چه بهتر از این 


و بیرسید شریف شیرازی که از نسل میرسید شرف جرجانی است. بدین فاعده که 


میرسبد شریف بن تاج الدین علی بن مرتضی بن ناج الدین علی استرآبادی» المشهور به 
سیذشربف» صدر شد. 

و در سال خمس عشر و تسع ماله )٩۱۵(‏ امیر دیواتی به چایان سلطان استاجلو 
شفقت شد و امیرالامرا گشت. و توجه شاهی به آذربایجان شد و قزوین و ساوخ بلاغ و 
ری به زینل خان شاملو دادند و امیر بزرگ کشت و لله بیک و ده ده‌بیک را اعتبار نماند. و 
میرنجم رشتی در قریهُ خمنهُ تبریز وفات یافت " و جای او را به میربار احمد اصفهانی 
دادند و به نجم ثانی ملقب گشت. و قشلاق در خوی کردند و میرزا بیک اعلایی PIP‏ 
که اعتبار کلی در وزارت دیوان داشت به اهتمام نجم SE‏ به قتل آمد؛ و شررانشاه 
شروانی به در « آمد "و در این سال جسد سلطان حیدر را به اردبیل بردندگ و در فراباغ 


SASS‏ شد. 


۱. برای اطلاع بیشتر رجوع شود به: حبیب‌السیره چ ۴ صص ۹۹ ٿا ۸۵۰۰ 

۲ متن؛ ع. 

۴. لب‌اتواریخ. ص ۴۰۸ «.. به مرض ذات‌الجنب درگذشت. جسد او را به فرمان هماپون اعلی به نجف اشرف نقل 
کردند». Lag‏ تاریخ جهان‌آرا. ص ۰۲۷۲ در احسن‌التواریخ آمده است که مولا امیدی طهرانی فصیده‌ای به 
اسم او گفته..؛ ررک: ج ۲ صص ۱۳۶ تا ۱۴۷ 

۲ منفلور شیخ شاه بن فرخ مسار است. رجوع شود به: تاریخ جهانآرء صص ۲۷۲ تا THE‏ و لب‌التواريخ, ص ۳۰۸ و 
تکسلقالاخبار. ص ۴۸ ۵ dal‏ جهان‌آرا. ص ۰۰۲۷۳ از تبرستانسه 


AYP‏ جوھرالاخبار 


رفتن شاه عالم aly‏ به خراسان و جنگ کردن با شیبک‌خان و فتح شاه 

الحمدلله المتفرد بالملک و البقاءء الموحد فى سموالسناء المتعالی AETV pe‏ 
النظرای Catal‏ الحکم ر القضاء الفائز بالقسط و الوفاء احمده على جمیم‌الافضال؛ و 
اشکره علی جزیل النوال؛ و اتوکل ale‏ فی Lye Marae‏ و ارغب اليه بتضرع و ابتهال. 

چون به یمن توفیق الهی و تأیید نامتناهی: زمام سلطنت ایران را بدست پادشاه جهان 
و شهنشاه دوران دادند: و به هر جاروی ترجه آورد فتح و نصرت در رکاب دوان [بود] تا 
در ضمیر منیر سفر خراسان مصمم شد [و] رسولان تعیین شدند [OVA]‏ سیّما شیخ 
محبی‌الدین احمد شیرازی مشهور به شیخ زاد؛ لاهیجی و قاضی نوراله انسی برادرزاده 
قاضی عیسی [صدر] یعقوبی که هر دو دانشمند و دانا بودند و به شیبک‌خان ارسال شد. 

چون به مجلس درآمدند. اول حکایتی که شیبک مذکور ساخت حکابت مذهب بود 
که گفت» چرا این مذهب را احداث کرده لعن و طعن بر صحابه کبار می‌کنید. 

جواب دادند که «و ما علی‌الرسول الا لبلاغ المبین» . جواب داد که مرا بر شما 
تعرض نیست موافق آبه و حدیث گفتگر کنیم. ایشان جواب گفتند که خان فرمودند که 
مذهبی به تجدید احداث کرده‌اید. این مضمون فالباً خاطرنشان خان نشده قریب صدتفر 
از مجتهدین و علمای نامی در این مذهب هستند و تا پانصد مجلد کتاب در این مذهب 
تصنیف شده همه عاطل و Job‏ است. از جملة علماء این مذهب یکی از ایشان خواجه 
نصیر طوسی است که آباء و اجداد شما مثل هولاکو خان و فیرهم تابع مطلق بوده‌اند و 
سلطان محمد شدابنده به مجرد یک صحبت که با شیخ جمال‌الدین مطر gle‏ مجتهد 
این مذهب داشت این مذهب را اختیار کرد. 

چون شیبک‌خان ملاحظه کرد که اگر مباحثه می‌شود صرفه‌ای نمی‌برد حکایت را 
درنوردید و به مقدمه دبگر رفت و سخن از جنگ گفت. باز رسولان ملاحظه نکردند و 
گفتند که چون پادشاه ما از نسل محمد all le‏ عليه است به موجبی که او عمل موکرد 


می‌کند. در هر مرتبه که بر سر اعداه می‌رفت اول به موعظه و نصبحت کس می‌فرستاد 


NW ALT 0) سور مانده‎ .۱ 
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که شرعا بدو دقتی لازم نياید. اکنون این فقیران که آمده‌ایم ابلاغ می‌رسانیم که خان به 
مملکت ماوراءالنهر که قدیمی ایشان است روند و این مملکت که دایم به فرمان پادشاه 
ایران بوده گذارند. 

از این سخنان شیبک خان برآشفت و درشت گفت و اعراض کرد که مگر من کافرم که 
بر من موعظه می‌گویید: رسولان را از مجلس بیرون کرد و جواب نامه درشت نوشت» و 
ملاکمال‌الدین حسین ابیوردی را ارسال کرد و ار چون آمد بار نیافت. 

و چون غازیان را نزول در سرخس شد شیبک خان در عین طریقه [سحترقه]" از 
هرات به عزم رزم خیمه بیرون زد» و دانه محمد افشار [۵۷۹] به منقلا رفت و در جنگ 
کشته شد اما فتح کردند و تا نهر محمودآباده سه فرسخی مرو رفتند و از عقب قراولان 
اردر آمد وشهر را محاصره کرد و شیبک در شهر بود. در آخر شعبان ست عشر و تسع 
مائه از آنجا برخاسته به تلخان " آمدند و امیرخان موصلو در عقب ماند» و امر و فرمان 
شاه غازی شده بود که چون ازبک نمودار شود او بگریزد وازبکان به خود کشد. امیرخان 
به عمل آورد و شیبک خان انتظار عبیدخان و سلاطین ماوراءالتهر می‌کشید بر سر وعده 
نیامدند. او را پانزده هزار کس بود پیش آمد و جنک در بیوست و شاه فازی را در این 
سفر پیست هزار مرد بود. 
{paw}‏ 
دو لشکر به یکدیگر آورد روی مبارز برون آمد از هر دو سوی 
جو ابر از دو سو در خروش آمدند ‏ دو دربای آتش به جوش آمدند 
چو شک ربه شکر برآمیختند ‏ زگسیتی Cold‏ برانگبختند 
تسرنگ کمانهای nl‏ شکن ey‏ خلق را بسرده از خوشتن 


۱. برای آگاهی بیشتر از مکاتبات شاه اسماعیل و شیبک خان رجوع شود به: 

(شاه اسماعیل صفوی مجموعة لسناد و مکاتبات. به اهتمام دکتر عبدالهسین نوایی. تهران, ۱۳۴۲ ش.) 
۲ تکمیل از تاریخ جهان‌آرا. ص ۲۷۳ 
۳ تاریخ جهانآرا. س ۲۷۳ «تلخ-تان» 7>-اةالاخباره ص FA‏ «تلختان». 
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شد از سافی مرگ عالم dS ht‏ سرو باده از خون ناب 

رابت نصرت آیات از صباح تا عصر جنگ کردند. شییک خان با پانصد Sash‏ نامي در 
حصار کهنه درآمدند و راه یرون رفتن نداشت. برون سلطان تکلو با بعضی امراء از عقب 
بدان حصار درآمد و با این پانصد کس جدل کردند تا همه کشته شدند و بر روی هم 
افتادند و شیبک‌خان در این میانه به قتل آمد که کسی ندانست» و در آخر که تفحص 
کردند از زیر چهل کشته او را بیرون آرردند. قریب ده‌هزار کس از هر دو جانب به قتل 
آمد. 

عبیدخان با ده هزار [کس] روز دیگر به سه چهار فرسخی مرو آمد: خبر شک..- که 
بدو رسید بازگشت» و خواجه محمود سرخ! که وزیر بود کلید مرو را آورد و اظهار تشیم 
کرد و ترتیب یافت» و تاریخ این فتح» «فتح شاه دین پناه» AVF)‏ و تاریخ دیگر «هلاک 
خرس» (4۱۶) است. 

مرو را به د‌ده‌بیک داد ر هرات به لله بیک» و شیخالاسلام هرات را بکشت که نام او[ 
سیف‌الدین احمد بن یحبی بن سعدالدین تفتازانی است. " چون خواجه |محمود سرخ | 
در صحبت شاه عالم مشرف برد یک روزی کاسۀ سر شیبک را در طلا گرفته پر 
می آوردند [OAc]‏ و بادشاه در دست به خواجه ممحمود گفت که می دانی این چیست؟ 
گفت» پادشاه بفرماید. گفتند که کاسۀ سر شیبک است. جواب داد که هنوز در این سر 
دولت است که همچر تر پادشاهی در دست دارد. شاه را خوش آمد و بدو انعام ر عطا 
کرد این رباعی بخواند. 

«رباعی» 
یا رب چگر خصم تو پر خون بادا . رخسارة دولت تو گلگون بادا 
با آنکه ز حشمتت فزون کس را نبست هر روز ز روز دیگر افزون بادا 
باز شاه فرمودند که هان محمود چون راندم. گفت» خوب راندی اما کوته راندی. 
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معنی آن است که در آن عصر پادشاه ماوراءالنهر همین شیبک خان بود و تا سمرقند و 
بخاراکسی دیگر نبود اگر می رفتند» می‌گرفتند. این سخن هم خوش افتاد و جایزه داد ر 
خواجه محمود سرخ مصاحب برد همراه نجم SU‏ به مأوراءالثهر رفت و وفات نمود. 

در سال سبع عشر و تسم مائه عنان از خراسان به عراق و آذربایجان گردانیدنده و 
بیرام Sy‏ فرامانلو در بلخ و اندخود [و] شبرغان حاکم شد و در آنجا ماند و پانزده هزار 
کس از تکلو در ری آمدند و چون تجار را در راه غارت کرده بودند! بدین جهت بسیاری 
به قتل رسید و بافی بر امراه قسمت شد و در قم قشلاق کردند» و میر عبدالبافی یزدی به 
امر صدارت معین گشت» و از دارالمرز باج و خراج آمد. و از مصر ایلچی قانصو با تحفه 
و SMe‏ و تنسوقات مصر رسید» و در سال ثمان عشر و نسع مائه )٩۱۸(‏ در ضمیر مثیر 
این مضمن نقش بست. 

i pre) 

سلطان یکی سزد که خدای جهان بکیست دنسا به نزد همت فرزانه اندکیست 

شاه دین oly‏ را خارخار تسخیر ماوراءالنهر بود؛ و بابر میرزا که وارث ماوراءالتهر بود 
به خدمت پادشاه آمده بود و ترتیب بافته و تعهد فرموده بودند که چون ماوراء‌النهر 
مسخر شود بدو [واگذارند؟ 

میر نجم ثانی را مقرر کردند که روانة ماوراءالتهر شود و امراء نامدار عالیمقدار که 
یکی از ایشان» بیرام‌بیک قرامانلو که خواهر پادشاه در خانه‌اش بود همراه رفت و دیگر 
امراه مثل» پیری سلطان [۵۸۱] روملو و منصوربیک ورساق و دیگر امراء رفیق بودند 
قريب بیست‌هزار کس بود؛ و میر بلتدقدر عالی‌همت در کمال جاه و جلال رایت آهت و 
عظمت برافراشت: و امراء در نظر او مطلقاًاعتبار نداشتند و جهت هیچ کدام تعظیم 
نمی‌کرد و در همت حاتم کمینه بنده‌اش بود. در جاه و مقام از هر اشرف؛ اشرف؛؟ و در 
انفاذ احکام از آصف» انصف؛ ple] GL‏ قدر]" و همتش از اوج سماک گذشته و مدارج 
۱ تاریخ جهان آراه ص ۰۲۴۷ در حدود اررنجان». 


و تسحیح قیاسی. ستن: گذارند. ۳ تسحیح فپاسیي. om‏ ملو 5 قدر. 
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سمو حسبش به ذروه افلاک رسیده» خدیو تیغ و قلم و واضم قوانین AS‏ و کرم؛ بزرگی 
و جلال قدر او به جایی رسیده بود که عقل حیران و فهم سرگردان بود. از جمله» خراجه 
میرک ترکش که وزبرش بود نقل می‌کرد که هر روز سی من آب‌لیمو در اطعمة خاص او 
صرف می‌شد و طعام شیلانی ار را هر روز دو ایشیکآقاسی؛ یکی از راست و یکی از 
چپ سواره فسمت می‌کردند. و یکی از کرم او این برد که بعد از طعام از دیوانخانه 
بیرون رقت و تمامی خیمه و خرگاه و سایه‌بان و فروش و ظروف طلا و نقره و چینی که 
شیلان کشیده بودند با اسباب شراب از صراحی طلا و نقره و بادیه و جام و آنقدر شنر که 
بارخانه را بکشد با ساربان به میرزا بابر شفقت کرد. 


از آب جیحون عبور کردن بیرنجم ثانی 

چول میرنجم از جیحون عبور کرد ر میرزا بابر از معبر نرمذ گذشته در دربند آهنین" 
آمدند و ملاقات شد. |از آنجا] روانة فرشی * شدند و آن جا را در دو روز گرفتند و فتل 
عام فرمود. ملا بنایی در آنجا به قتل آمد. " از آن جا روانه بخارا شدند. در در فرسخی 
بخارا نزول فرمود. محمد تیمور پسر شیبک خان و ابوسعید خان را اراده شد که به بخارا 
درآیند. بیرام Ke‏ به مدافعه رفت و مانع شد به حصار غجدوان درآمدند و میرنجم اراده 
کرد که aly)‏ غجدران شود هرچند که خواجه محمود سرخ مانع آمد و گفت؛ در این 
حوالی بخارا توقف می‌باید کرد تا معلوم شود که سلاطین ازیکبه در چه فکر و در چه 
مقام‌اند قبول نشد و سخن خواجه رااعتبار نکر دند و حال آنکه [OAT]‏ خواجه مرد عاقل 
دانا برد و بعد از فتح شیبک به خدمت شاه آمده بود و و را همراه کرده بودند. میرنجم 
فرمود که به جانب غجدوان آردو کوچ AS‏ باز خواجه محمود عرض کرد که ازیکان 





تکملة‌الاخباره ص ۵۱ «تنگ جیخک». 
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[نجم ثانی] خون گرفته اعراض کرد و روز سیوم رمضان بود که رفتند و جانی‌بیک خان و 
عبید خان بدیشان ملحق شدند و اراد جنگ شد. هرچند که بابر میرزا با امراه مبالفه 
کردند که جای جنگ نیست از این جا کوج کنیم و پس نشینیم و از قلعه اندکی دور شویم؛ 
قبول نشد. 
وشعر) 

تکیه بر مسند سرا مکن ‏ برفلگ ملق اعتماد نکن 

که اگر ناز و Cound‏ بخشد . در جهان جاه و رفعتت بخشد 

ناگهان هرجه داد بستاند.  .‏ بر سرت خاک لت افشاند 

در این حالت ازبکان از قلعه جوق جرق بیرون آمدند و بر رری هم ایستادند؛ و 
غازیان به کدورت خواطر که از اعمال میرنجم هیچ کدام راضی نبودند صف زدند؛ و 
میرزا بابر را مطلقاًاراد؛ جنگ و مل فتح نبود و دانسته بود که اگر فتح شود مملکت بدو 
نمی‌سپارند. چون به یکدیگر در آوبختند میرزا بابر اردو بازار را غارت کرد و گریخت» و 
بیرام Sy‏ به قتل آمد» و زین‌العابدین میرزای صفوی به قتل آمد» در اندک زمانی 
شکست به غزلباش رسید و فرار نمودند. و میرنجم هفت تیر خورده بود» تیر هشتم بر 
حلفش زدند در غلطید. 
dpe)‏ 

فلکت Of‏ زمان شکست دهد که مرادات جمله دست دهد 

با فلک هیچ انبساط مکن چون سعادت دهد نشاط مکن 

ای ندانسته قدر نعمت حق گشته دست آزمای دولت حق 

سر بلندی و منزلت gj]‏ بود سالها جام‌جم به دست تو بود 

چون تو نشناختی کسی چە‌کند خویش را باخنی کسی چه کند 

بعد از این شکست. ازبکان در سال تسع عشر و تسع مائه (4۱۹) به خراسان 

درآمدنده ده ده Ke‏ مرو را گذاشت و لله بیک از هرات بیرون رفت و احمد ساطان 
dpe‏ اغلی رفیق شد[۵۸۳)] از راه طبس به عراق آمدند. شاه در اصفهان قشلاق کرده 
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بود به خراسان آمد؛ و در ساروئمش وکالت به میرعبدالباقی" و صدارت به get‏ 
سیدشر یف شففت کردند و محالفان به مجرد آوازه روانه شدند. در النگ رادکان ده ده 
بیک را debe‏ نسوان پوشانیده به درازگوش سوار کردند. " دیر سلطان را به بلخ فرستاد و 


we 


هرات به زینل خان و (اردوی معلی]" عود نمود؛ و در این مال ترات LAS‏ متولد شد. 


ولادت شاه طهماسب حسینی صفوی 

چون بقاء و دام انسان به توالد و تناسل منوط است و استدامت سلطنت به وجود 
فرزندان سعادتمند متعلق و مربوط و لهذا انبیاء علیهم التحیه و الثناء» حصول اين عطية 
ارجمند از خداوند بی‌مثل و مانند استدعا نموده‌اند. همچنانچه آیه کریمه از آن خر 
می‌دهد. ارب هب لی من لدنک ذریه طببه انک سمیم‌الدعاء» " و باز آبه از Ol‏ صریحتر 
«فهب لی من لدنک Wy‏ برئنی و یرٹ من آل یعقوب». تا آنکه در سال تسع عشر و تسم 
SL‏ )414( صبح چهارشنبه» پیست و ششم ذی‌حجه تباشیر صبح دولت پادشاهی از 
افق تأیید الهی دمیدن گرفت. و شمشعة اختر جهانبانی از اوج cube‏ ربانی درخشیدن 
آغاز کرد. ley‏ شکور از خزانة «یهب لمن یشاه اناثاو یهب لمن hide‏ الذکوره "در این 
سال فرخنده آفتابی از برج سلطنت طالع کرد و ماهی از اوج خلافت ساطع شد. 

(شعر؟ 
یکی غنچه از باغ دولت دمید ‏ کزین سان گلی چشم گیتی ندید 

انوار سلطنت و پادشاهی از ناصیة همایونش لابح و آثار جلالت و بختیاری از فر مهد 
۱ تکم‌لةالاخباره ص OT‏ «منصب وکالت و امیرالامرایی به میر مبدالباقی نعمة‌اللهی شفقت شد و ملقب به شیخی 

سیز سلطان گردید». 
۲ تاریخ Ligh‏ ص ۲۷۶ (به اختصار): چون دده بیک به هنگام یورش ازیک. مرو را انداخته و گريخته سود 

به واسطۂ عبرت دیگران او را لباس زنان پوشانید ند 
۲. تکمبل فپاسی پر اساس تاریخ جهان‌آرا و احسن‌التواریخ. 
۴ سورة ألعمران ATT)‏ ۳۲. 4 سورة مریم »۱٩(‏ 425 ۵ و ۶. 
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گردون رفعتش واضح. 
part‏ اا 
گرامی دی از دربای شاهی چراغی روشن از نور الهی 
مبارک طالعی فرخ سربری . به طالع تاجداری تخت‌گیری 
مردم را از این خبر بهجت اثر خرمیها شد و این ابیات خواندند. 
اشعر) 
نهاد چرخ KU‏ روی عجز برپایش - گرفت عفد ممالک نظام از راش 
جهان پیر دگرباره بافت عهد شباب ‏ هب یمن طلعت میمون ماه سیمایش [DAT]‏ 
این خبر که به شاه دین‌پناه آمد بشاشت و خرمی کرد. 
(شعرا 
چو شاه این حدیث چو ذرکرد گوش ‏ سحیط عنایت در آسد به جوش 
از آن مژده شه شادمان شد عظیم به شکرانه بسیار زر داد و سیم 
همی گفت شکر جهان کردگار که آمد درخت اسیدم به بار 
در عین مسرّت و خوشحالی کلاه بهجت و تاج سلطنت بر اوج گردون برافراخت» و 
دست همت به عطا و سخا دراز کرد و در بحر و کان چیزی نگذاشت همه را عطا کرد؛ و 
امراء و مقربان به تهنیت زبان کشودند و مال و جان نثار کردند ر به اطراف و اکناف مژده‌ها 
رسانیدند و دفیقه سنجان تنجیم و مستخرجان تقاويم ساعتی خوش رار دادند. 
(شعر) 
همه زیم فلک جدول به جدول ‏ به اسطرلاب فکرت کرده مدخل 
تام نامی و اسم سامی آن حضرت شاه طهماسب نهادند. عابدان مجامع «لا یعصون 
al‏ ذات شریفش را که از آسیب و زوال محفوظ ماند به تلاوت یه « و ان یکاد۷؟ 
مواظبت نمودند که از حوادث چشم زخمی نبرسد: و مسبّحان صوامع 30 الملائكة 
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یسبحون بحمد ربهم و بستغفرون لمن فی الارض4" تسبیح کردند که پایة قدرش به اقصی 
مدارج کمال ترقی نماید و به دایه لطف ایزدی سپردند که در مهد دولت پرورش ABS‏ 
[شعرا 

ای شهربار وقت و شهنشاه روزگار جاوید باش در کنف لطف کردگار 

اجرام رام و بخت په کام و فلک غلام دولت مطیع و چرخ مساعد فلک به کام 


الهی دركش به ظهور صاحب‌الامر متصل گردد؛ بحق محمد و آله. 


آمدن سلطان سلیم به آذربایجان و محاربهٌ او با شاه عالم‌پناه 

ناقلان اخبار چنین نقل کر ده‌اند که در مملکت روم بادشاه ذی‌جاهی نبود» چون نوبت 
ساطنت به سلطان سلیم رسید اکثر بلاد را گرفت و مستقلاً به تخت نشست. و برادران را 
[۵۸۵] دفع کرد و در این حالت خبر بدو رسید که در ایران پادشاه عالیمقداری طلرع 
کرده» و اکثر ممالک را به تحت فرمان خود در آورده و اراد این دیار دارده سلطان سلیم 
به خاطر آورد که اگر پیشتر py al‏ باشد. 

در سال عشرین و تسع ماثه با لشکر افزون از حد و شمار توجه نمود. خبر که به شاه 
عالم‌پناه رسید از اصفهان بیرون آمد و اکثر طرایف صافی اعتقاد کمر جان‌سپاری بر میان 
بستند و جمع آمدند. و خان محمد استاجلو که والی دبار بکر بود دړ چورس و مارکان به 
عتبه بوسی سرافراز گشت. شاه دین‌پناه احوال رومی از او پرسید و در باب جنگ و جدال 
با او مشورت کرد. 

خان‌محمد عرض کرد که این خصم قوی است و نسبت به سلاطین ترکمان ندارد؛ وبا 
او محاربة روی بروی صرفه ندارد. بدین واسطه که در برابر خود ازابه ترتیب می‌دهند و 
با زنجیرها استوار می‌سازند» و پنگیچری در عقب می‌نشیند و میمنه و میسره هم این 
حال دارد؛ و در عقب سر تا سه چهار فر سخ راه شتر ذخیره می‌ایستد با شترهای اردو [و] 
سایسخانه‌ها. فرض که از هیچ جانب نمی‌توان درآمد مگر در روز کوج. چون این شرحها 


۱ سورة الشوری (۴۲)؛ MD‏ ۳. 


NO sts 


a ma ر‎ 





را گفت؛ دورمش خان به طریق مطایبه گفت که خان ترسیده و ple‏ امراء هم همزبانی 
کر دند. 

در این قضیه یک دل به‌هم موافق و صادق نبود و هرکدام رأیی زدند» تا آنکه تیپ را به 
میر عبدالباقی وکیل و سید محمدکمونه نجفی ر میرسید شریف صدر وخلفای‌طالش 
سپردند؛ و در میمنه امرای ذوالقدر و افشار و موصلو و شاملو فرار یافت؛ و در میسره 
خان محمد با امرای استاجلو و روملو و قاجار ploy‏ او یماق و شاه‌دین‌پناه تا هزار گس 
از قورچی جداکرده بود و مهر داده که از او جدا نشوند و شکار بلدر چین می‌کرد و مکان 
حرب زمین آب گرفتۀ جمجمه بود" که به جانب غازبان افتاده بود» و جانب ررمیه این 
حال نداشت. تا آنکه شاه دین‌پرور خود مرتکب جنگ شد و دو سه مرتبه خود را به ازابه 
رسانید و در پیش ازابه مالغرج اغلی را به در نیم زد که او را به همان وضع پیش سلیم شاه 
بردند و تعجب کرد اما منم نمرد که پادشاه را به معرکه جنگ در آمدن از عقل سلیم دور 
است LOAF]‏ 

این جنگ از وقت چاشت تا زوال آفتاب بود؛ خان‌محمد کشته شد و ساروپیره 
قورچی باشی که با دو هزار فورچی با خان‌محمد بود ار هم از هم گذشت. و لله بیک و 
سلطان علی میرزا افشار و پیر عمر بیک و خلفاء " My‏ بغداد و بعضی امرای دیگر از 
میمه به قتل آمدند؛ و مير عبدالباقی و مير سید شریف و سید محمد کمونه و کوسه 
حمره قورچی تیر و کمان از تیپ به قتل آمدند.و شاه دین‌پرور با مخصوصان و مقربان به 
نوعی گرم جنگ بود که از چپ و راست خود خبر نداشت تا او را خبردار کردند که کسی 
نمانده cml]‏ خواهی نخواهی عنان او را بازگردانیدند و چشسم زخمی بدین درلت 
رسید. و پادشاه تا درجزین رفتند و جایی توقف نکردند و سلیم به تبریز آمد و آزار به 
کسی نرسانید و از آنجا بازگشت. و پادشاه بدین جهت په عراق آمد که یک مرتبۀ دیگر 
جمعیت AS‏ و اگر سلیم پیش آید و اگر توقف کند خرد را بدو زند. او بازگشت و دیگر 











1. تاربخ جهان‌آرا: ص ۰۲۷۷«در صحرای چالدران». 
۲ لب‌التواريخ uw‏ ۷ «خلفا پیک حادم». 


Wee ۳ ۳ . .. . . . ۴‏ 
آرزوی آمدن بدین دیار نکرد که اگر می‌آمد انتقام حسب‌المرام از او می کشیلد ند. 

ده سال دیگر این پادشاه بود و در بستر راحت و فراغت غنود اگر او در فکر عالم 
گیری می‌بود از شرق تا غرب تصرف می کرد و کسی را با او قوت مقابله نمی‌بود. القصه 
کسی که بعد از این واقعه ترتیب یافت میرزا شاه حسین اصفهانی بود که از وزارت 
دورمش خان به وکالت و وزارت پادشاه ذی جاه رسد که ار خدمتی به خادمان حرم عليه 
عالیه رسانیده بود؛ و مير جمال‌الدین استرآبادی هم در این سال صدر شد. 

و در سال احدی [ر] عشرین و تسم مائه (4۲۱) امیرخان از قاین خراسان آمد؛ و دیو 
سلطان روملو هم بلخ را گذاشت ر آمدء و تمامی خراسان را از حدود سمنان تا هرات به 
شاه طهماسب شفقت کر دند و امیرخان لله شد؛ و مر محمد [ین | مر بوسف را ترتیب 
ait‏ طبل و علم دادند؛ و قشلاق در تبریز شد. 

در سال اثنی ]5[ عضرین و تسع Sle‏ (4۲۲)» بلاق [در ] سهند بود [و] قشلاق [در] 
تبریز. 

و در سال ثلث و op pte‏ و تسم (AIT) BL‏ بلاق آدر] سورلوق بود و فشلاق [در] 
نخجوان. 

و در سال اربع و عشرین و تسع مائه THe ATE)‏ رودخانه تلوار و آن حدود بود و 
تشلاق 3 

در این سنوات شیخ شاه شروانی را میرزا شاه حسین و میر جمال‌الاین [۵۸۷] به 
درگاه آرردنده و از دارالمرز میرعبدالکریم و آفا محمد والی آن ولایت را دورمش خان و 
زینل خان به عتبه بوسی آوردند." و در خمس و عشرین و تسع (AYO) BLA‏ در تبریز 
قشلاق bb‏ و opal‏ دباج رشتی که هرگز به سلاطین ایران نیامده بود - آمد» و ملقب 
به مظفر سلطان شد و شاه دین‌برور دختر بدو داد» و خان احمد گیلانی هم tal‏ ر این 
جماعت را در یک قالیچه با هم نشاندند: شیخ شاه والی شروان؛ مظفر سلطان رشتی؛ 


۱. در این باره رجوع شود به: تاریخ جهان‌آراء ص ۲۷۸ و احسن‌التواريخ. ج ۲ صص ۲۱۸ تا ۲۱۱ و تکمله‌الاخباره 
صص OF‏ تا DY‏ 





<< 
خان احمد گیلانی؛ میرعبدالکريم مازندرانی» آقا محمد مازندرانی» ملک کارس 
رستمداری» ملک بهمن رستم عباسی: لوند بیک گرجی؛ حسن بیک شکی» فرفره 

گرجی. 

در سال ست [و]عشرین و تسع (AYP) SL‏ قشلاق در اصفهان شد» و سلیم در این 
سال وفات کرد؛ و شیراز به علی سلطان دادند» و کور سلیمان رفت و سر سلطان خلیل را 
آورد. 

و در سال سبع و عشرین و تسع ماله (AY)‏ قشلاق نخجوان بود» و Maly‏ عجیبی که 
روی داده قتل مير محمد [ین] میر پوسف است که در هرات از امیر خان واقع شد که این 
سید بزرگوار عالی تبار به جمیع فنون فضایل و کمال و دانشمندی آراسته بود.* 

ابراهیم خان برادر امیر خان و پیر احمد Ky‏ برادر زاده خان و قاسم بیک انوک اغلی 
که پساول مجلس شاه طهماسب خلد ملکه شده بود و خواجه علی جان کرهرودی وزير 
به هم اتفاق کرده امیرخان را بر آن داشتند که این چنین ظلمی کرد و نتیجه و عقوبت این 
امر آن Soy‏ بدین جهت او را از هرات عزل کردند و به اردو آوردند و آفاهای ار را 
گرفتند؛ و نوبت که بدو رسید بیمار شد؛ و حمایت او بیگم موصلو کرد تا وقتی که از آن 
بیمبری جال نبرد و رحلت کرد" و هرات را به سام میرزا دادند و دورمش خان all‏ شد؛ و 
در سال ثمان [و] عشرین و تسع مائه (ATA)‏ در تبریز فشلاق بود و خبر وفات شیخ شاه 
cle ul‏ او را به سلطان خلیل ولد او دادند. 


فتل میر زا شاه حسین 
در سال تسع و عشرین و تسع ماه (ATA)‏ واقعة جانسوز میرزا شاه حسین اصفهانی 
وکیل است که از مهتر شاه قلی رکابدار " واقع شد بدین ترتیب که مهتر از میرزا آزار 





۱. قاضی احمد قمی مي‌نویسد (به اختصار) : علت مرگ امیرخان موصلو مرض مفاصل بود که بر دسث و بای او 
عارض شد. (ر.ک: خلاصة‌التواريخ. ج ۰.۱ ص ۱۵۰). 
۲. تکمله‌الاخبار. ص ۵۸ :مهتر شاه قلی حلواچی اغلی و بگیرلو که رکابدار باشی بوده. 


oe ۱۳4۸‏ جواهرالاخبار 


داشته و همه وقت در فکر قتل او بود [OAA]‏ 

روزی شاه دین پناه در حرم مست و بی خود بوده مهتر شاه قلی از خدمت شاه بیرون 
آمد میرزا شاه حسین را دیده که دست شاه طهماسب را گرفته و در هشت بهشت! 
می‌رود» شمشیر کشید و به میرزا 695 و فرباد زد که بزنید دشمن خاندان را که نمک به 
حرام است. مردم را به خاطر خطور کرد که مگر حکم پادشاه است او را پاره پاره کردند. 
مهتر شاه فلی گریخت. چون پادشاه به هوش آمد جمعی را فرستاد که او را بگیرند» بعد 
از مدتی گرفته آوردند و قصاص کردند. 
«شعر؛ 

تا دشر دید daly‏ زین صعب‌تر ندید زین گونه واقعه نه کسی دید و نی شنبد 

تاربخ فوت: «میرزا شاه حسین اصفهانی» AANA)‏ 

حیف و دریغ از این میرزای بی‌مثل و مانند. که اهل زمان از بحر نوال و خوان عطای 
او راحت می دیدند از این غصه در خاک و خرن غلطیدند. آن راکه همدمی با نغمه و ساز 
بود کار با ناله [و]زار abel‏ و آنکه ری بر کنار یار داشت سر بر زانوی بیمارنهاد: و همه 
یک دل این بیت خواندند. 
زشمر! 

چون تو در خاک شدی ای به صفت آب حیات 
تاکه من خاک شوم بی‌تو در آنش بادم 

جسد او را به [مشهد مقدس کاظمیه] امام مرسی کاظم BE‏ بردند؛ و چایان سلطان 
در این سال وفات نمود و جای او رابه [بسرش] با Up‏ سلطان diols‏ و او نیز زود رفت و 
کیک ساطان gle‏ نشین شد" و جلال‌الدین محمد لوله "که وزیر مپرزا شاه حسین بود 





. منظور هشت بهشت تبریز است. 

۲ لب‌التواریخ. ص ۴۲۱ بایزید سلطان, «.. بعد از چند روز وفات یافت منصب امیرالامرایی بر دہو سلطان مقرر 
cad,‏ ایضاء تاریخ جهان‌آره ص VAY‏ احسن‌التواريخ, ج ۷ ص ۲۴۶. 

۳ تاریخ جهان آراه ص ۲۸۰ «جلال‌الدین محمد ASE‏ 
احسن‌التواريخ. Te‏ ص ۰۲۲۵ «خواجه جلال‌الدین محمد خواند امیر تبریزی». 


ر 





وکالت و وزارت دادند. 
ودر سال ثلائین و تسع مائه )٩۳۰(‏ که فی‌الواقع سال پر محنت و ملامت است» دریغ 
از این اختر سلطنت و پادشاهی که از سریر سلطنت انتفال کرد» و حیف از آن آفتاب 
آسمان شهریاری که از اوج جاه و جلال به حضیض وبال افتاد و از این عالم ارتحال 
فرمود. 
1شعر ا 
گرچه فلک این همه نیرنگ زد جرعك tat‏ همه بر سنگ زد 
دلخوشی از He‏ جهان پاک برد ابن همه شاهان به دل خاک برد 
لاله که از خاک برون آمده کاس سرهاست به خون آمده 
۰ _ دراین سفر رحلت کردند که اول اراد سفر شکی شد و از آنجا به شکار اسب رفتند» 
و چون Sly‏ شروان آمد گستاخی کرده عرض کرد [۵۸۹] که این شکار یمن ندارد و بر 
سلاعین مبارک یست. bE‏ اشرف از این ملال و کلال بافت و قبول نکردند و رفتند» 
اسبی چند گرفتند و هیچ کدام زنده نماند آنقدر می‌لرزیدند که می‌مردنده و معلوم نیست 
که در چه زمان این اسبها را سر داده بوده‌اند و به خود سر گردیده و وحش شده! چول از 
آن فایغ شد متوجه به تبریز گشت» مزاج همایون متغیر شد و حصبه کردند و بعد از سه 
روز اشتداد یافت. و چون عادت شبانه روزی بادة گل فام بود که به جای غذا شده بود 
چند روز از آن بریدند» و مدتی گذشته بود که اشتها ساقط بودء علت زیاده گشت و غذاو 
مزور اصلاً نخوردند تا در نوزدهم رجب» روز دوشنبه سنه ثلائین و نسم ماثه )٩۳۰(‏ در 
سراب به عالم بقاء رفت و میر جمال‌الذین صدر جسدش را به اردبیل برد. 
]شهر 0 
ly‏ بگوی که پرویز از زمانه چه خورد برو پپرس که کسری ز روزگار چه برد 
گر او نهاد خزاین به دیگری بگذاشت ور او گرفت ممالک به دیگری بسپرد 
i promod‏ 
شاهی که چو خورشید جهان گشت مبین بسزدود غبار lb‏ از روی زمین 


تاريخ وفات آن شه شیر كمين از «خسرو دین» طلب چو شد خسرو دين 

عمر شریفش سی و نه سال 0۳٩(‏ مدت ملکش ببست و چهار آاسال !(۲۴). این 
خسرو دین مطلق از بهمات خود خبر نداشت و تمامی به دست وکلا و وزراء بود؛ و 
به غیر از انعام [و] اعطا و خورش و پوشش چیزی دیگر نبود. هرگز در خزانه صدتومان 
زر کسی ندید و الاف و الوف به کمتر کسی می‌بخشید. اگر در تعریف کرم او شروع شود 


به تطریل می‌انجامد. 
یک حکایت: قاضی جهان فزوینی که در آن وقت وزیر میرزا شاه حسین بوده نقل کرد 
آنکه: 


نقل در باب کرم و جود و Une‏ 

آورده‌اند که میرزا شاه حسین زحمت بسیار کشید که دو هزار تومان به هم رسانیل و 
به تحویل میر زر نشان و خلیفه حیات شیرازی کرد که از کاشان و یزد بارخانه‌ای از همه 
چیز آورند؛ و هر دو در فن گر گیراقی عدیم‌المثل بودند. به رغم یکدیگر بارخانه‌ای cox‏ 
رسانیده بعد از یک سال آوردند [O%e]‏ و فرمان شد که در اوجان فرود آرند و خیمه‌ها را 
زنند و سایبانهای اطلس و زربفت بر آن کشند و چیقها را در دور آن گردانیده: قالبهای 
زریفت و ابریشمی را انداخته, اسباب و ظروف طلا و نقره و مرصع آلات را بر آن چیده 
اثواب ملون را به طرح چیده اقمشه‌ها را تمایان سازند به نوعی که خوش‌نما باشد. 

بعد از آنکه بدین قاعده ترتیب یافت؛ میرزا [شاه حسین]ء شاه دین پناه را وقت صبح 
به شکار می‌رفت بدان جانب برد. شاه دين پناه که نگاه کر دند فرمودند که چه کس باشد 
که از اردو فرو شده» میرزا گفتند که کسی نیست و بارخانه یزد و کاشان است که آوردهاند. 
شاه دين دار متوجه شدند و به نظر اعتبار ندیده, دو کس را از قورچیان طلب کرده تمامی 
را بدیشان بخشيدند. دود از نهاد میرزا برآمد و هیچ نمی‌توانست گفت. اشارت به 
قورچیان کرد که حالیاً پیرامرن نگردند. بعد از آنکه از شکار بازگشت ملاحظه کرد که 
هنوز خیمه‌ها زده و اسباب فرو چیده اعراض فرمود. میرزا گفتند که من گفتم اینها را به 
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قلم گیرند که حسابی به تحویلداران نویسند. اشارت کرد که غارت کنند و قورچیان هزار 
تومان دیگر از میرزا ستانتد. چون به اردو رفتند قورچیان طلب و تشدد هزار تومان 
می‌کردند. بعد از تشویش تمام ر اهتمام بیگم مقرر شد که میرزا هر کدام را از قورچیان 
یک صد تومان دهد دیگر تشویش ندهند به هزار تشویش به هم رسانید و به قورچیان 
داد. روح پر فتوح ol‏ پادشاه کریم پر نور باده بمحمد و آله الامجاد. 

(شهره 

اي طالب خلود cli‏ و دوام مر ببافی به ذکر خیر بود نام آدسي 
هیچ است حکم و سلطنت و مال و ملک وجاه  .‏ چون عاقبت فناست سرانجام آدسی 


چسندان AS‏ فکر کردم و آندیشه راه برد نا نکوست صاصل ابام ادسسی 


خلاصه کلام درر نظام شرح احوال پادشاه زمان و 
خسرو دوران شاه طهماسب حسینی صفوی خلداله ملکه 

صفحات کلام موشح به حمد و ثنای ملک op he‏ و نفحات مرام مروج به شکر و 
سپاس پادشاه ذوالجلال[۱٩۵)]‏ و الا کرام است که به قلم قدرت بر لوح فطرت بی‌فنکرت 
نقوش موجودات بنگاشت» و بر صحیف ایجاد به خامة ابداع صورت آفرینش رابی آب و 
رنگ پرداخت» و از امتزاج جواهر سماوی و ارضی حقیقت آدمی‌زاد که اشرف آفرینش 
است «و فشّلناهم علی کثیر ممن خلفنا تفضیلاه" ظاهر و پیدا کرد؛ ر هریک را از میانه 
برگزیده به خلعت کرامت و تربیت گرامی گردانید. و لوای سلطنت ایشان را که سلاطین 
زمان شدند به شرف «و رفعناه مکانا علیا» مخصوص کرد و پای عرش فرسای ایشان را 
بر سریر سلطنت و بزرگی قاعدهٌ جلوس ارزانی فرمود و تاج وهاج را به گوهر «و 
جعلتاکم خلایفب فی‌الارض» " مرضم گردانید؛ و به زیور انور Ul‏ مکنا له فی‌الارض»؟ 


۱. سور الاسرای (۱۷). آي ۷۰ ۲ سور مریم (V4)‏ یه ۵۸ 
۲۳ سور: پونس AT AQT CV)‏ ۲ سور کهف (1A)‏ آیۀ AT‏ 
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ملمع فرمرد؛ و صدای Lbs‏ نی جاعل فی‌الارض خلیفه»" در گنبد دژّار انداخت» و نقد 
دولت آدمی را به رقم «و لقد کزمنا بنی‌آدم» ۲ محلی ساخت. علم قدیمش بر دایرۀ جرٍء و 
کل محیط است؛ و لطف عمیمش بر دامن خار وگل بسیط. مهندس حکمت در ربح 
مسکون رقم تغیبر اوکشد» و نقاش طبیعت بر فرش بوقلمون قلم تصوبر او راند. قدرتش 
در هر باب قوتی است بی‌واسطه آلت؛ و حکمتش در هر فصل صنعتی است بی‌شايبة 
دلالت. 

ای بی‌همه از کمال بی‌نیازی؛ و ای با همه از کمال و غایت بنده‌نوازی؛ در هر ملکی 
ملکی را به مسند سلطنت نشاند که به تیغ سیاست و عدالت مملکت را رونق و انجام 
دهد و در خدمت او دبیری خرده‌دان به منصب وزارت رساند که به فلم کفایت مهمات 
دیوان را در سلک انتظام آرد؛ و ثبات جهان ارض به یمن سیاست امیر و خسن فراست 
وزیر بی‌ئظیر است» و dlls‏ سلاطین ظلم زدا به رابطه وزرای نیکوکار راست‌کردار 
است که به فکر صایب به امعان نظر جراحت ستم رسیدگان را والم دیدگان را که از دهر 
آفت دیده و در جهان ستم کشیده به مراهم مراحم ]۵٩۲[‏ مرهم بهبودی نهند. SV‏ نه امیر 
بردی این جهان ثبوت و قوام نداشتی» و اگر نه رزیر با تدبیر بودی کجا انجام و نظام 
گرفتی. امیر و وزبر توأماند و خوبی امیر از وزبر بی‌نظیر و نظام و قرار جهان از تدبیر 
rt yee‏ 

اگر اقلاطون؛ اسکندر را رهنمون نشدی سلطنت ربع مسکون تصیب او نشدی» و اگر 
ابوذر جمهر عقل JS‏ کسری نگشتی کسری در کار او بودی: [معزالاین]" احمد اگر 
سامان آل سامان ندادی مهماتشان سری و سامانی نیافتی؛ و نظام‌الملک اگر درئت 
سلجوقی را انتظام ندادی کارشان نظام نیافتی؛ و آل برمک اگر سریر وزارت به جرد و 
کرم خود زیب و زینت ندادی از خلفا که گفتی و چه شنفتی. الهی رحمت حق نثار جان 
پاکشان ob‏ بحق حبدر NS‏ 


۱. سورة بغره (۲, XA Ag]‏ ۲ سورهٌ الاسرای (۱۷). آیة MY‏ 


jae pe ۲‏ دین. 


الحمد له که چون پادشاه مغفرت دستگاه دعوت از حق قبول کرد به Mak‏ خود این 
چنین پادشاه ذی‌جاه» ستاره سباه ولی سیرت: فرشته سریرت سلیمان زمان؛ اسکندر 
دورن وارث ملک کیان بادشاه جهان, سزاوار خلافت و جهانداری» شایته سلطنت و 
کامکاری» سلطان دین پرور و بادشاه عدل گستر. 

(ww 

خدا ترس و خدا دان و خدابار و خدا اندیش جهان کُستر جهان‌آرا جهان‌بخش و جهان آین 

غلام conc fall nal‏ ابوالمظفر شاه طهماسب حسینی صفوی بر سریر سلطنت 
گذاشت» و در حالت صحت و هرش غلام حلقه به گوش خود را اعنی دیو سلطان روملر 
را صلب کرد و جای خود را بدین فرزند رشید سعادتمند وصیّت فرموده و سه فرزند 
دیگر که بودند؛ یکی القاس میرزاء و یکی سام میرزا؛ و یکی بهرام میرزاه سفارش کرد که 
در خدمت برادر باشند. از این فرزندان؛ سام میرزا به حکومت خراسان همراه دوزمش 
خان بود» و دو دیگر در حرم بودند و در خدمت برادر در مهد فراغت می‌غنودند.! 

القصه» چون شاه مرحوم رحلت کرد دیو سلطان پادشاه را بر دوش گرفته از حرم 
بیرون آورد و بر تخت سلطنت نشانید. ولوله در عالم abl‏ و در آن وقت از تولد که بيست 
و ششم ذی‌حجه سنه تسع عشر و تسم She‏ (4۱۹) باشد تا وقت جلوس که بیستم 
رجب» سنه ثلائین و تسع مائه )٩۳۰(‏ باشد [OAT]‏ بازده سال و پنج ماه و بیست و چهار 
روز است. و ابتدای جلوس تا سال اثنی و ثمائین و تسع مائه (4۸۲) که این نسخه تصنیف 
شده پنجاه و یک سال و پنج ماه و یازده روز است که آغاز عمر شریف پادشاه شصت و 
دو JL.‏ و بازده ماه و پنج روز است که انشاءاله به عمر طبیعی رسند و تاریخ جلوس را 
بند؛ُ کمترین» مژلف «جای نشین پدرش» بافته» و دیگری «جای پدر گرفتی» و بدین طرز 
نظم کرده‌اند. 

«فی‌التاریخ؛ 

طهماسب شاه عالم كز نصرت الهى جابعد شاه غازی بر تخت زر گرفتی 





. از شاه اسماعیل بنج دختر نبز بافی ماند که عبارتند از: خانش خانم. بریخان خانم. مهین بانو شاهزاده سلطانيب 
فرنگیز pile‏ شاه زینب خانم. (ر.ک؛ خلاصةالتواریخ. ج ۱ ص ۱۵۵). 
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جای پدرگرفتی کردی جهان Fee‏ تاریخ سلطنت شد «جای پد ر گرفتی» )٩۳۰(‏ 


صفات dem‏ پادشاه 

چون این پادشاه نیکو صورت خجسته سربرت بر تخت Capel‏ و سروری برآمد اعیان 
حضرت به دیدار مبارکش خرّمیها کردند و شادیها نمودند. سک شهنشاهی به زر شاهی 
بر نام او زدند و خطبه بعد از دوازده امام به نام او خواندند و منشیان فرمان قضا جربان 
به تهنیت و مبارکی lalla‏ و طغرای پادشاه زمان و خسرو دوران نوشتند» و مبشران خبر 
فتح و مژده بشارت به اطراف و اکناف جهان بردند. و اهل زمان فرحان و Ob Sigh‏ شدند 
و سلاطین سرحد روی ارادت بدین آستان Sle‏ شأن آوردند. 

(ons) 
لب علوک بود هر کجا که آرد دست سر صدور بود هر کجا که دارد بای‎ 

و معلمان جهت رسوم و آداب کمر تعلیم بر مان بستند. آن پادشاه در عنفوان جوانی 
به کسب و قابلیت قیام نمود در اندک زمانی جمیع فضایل شرعیه و عرفیه کسب کرد و به 
خط نوشتن و تصویر میل تمام داشتند. استادان عدیم‌المثل که هر یک در فن خود یکتای 
بی‌همتا بودند آوردند؛ از خوش‌نویسان, ملا عبدی نیشابوری و استاد شاه محمود 
نیشابرری و ملا رستم‌علی هروی؛ از نقاشان» استاد سلطان محمّد مصوّر و استاه بهزاد 
مصرّر» و استاد میرک اصفهانی و میر مصور[۵۹۴] و دوست دیرانه» بادشاه را بدین 
طایفه توجه و التفات cay plas‏ چنانچه بوق‌العشق این بیت گفت: 

بست 
بی‌تکلف خوش نرفی کرده‌اند ‏ کاتب و نقاش و قزوبنی و خر 

در مضمون این بیت کاتب و نقاش را سبب معلوم شد ' قزوینی بدین جهت که قاضی 
جهان قزوبنی وکیل شده بود؛ و تقریب خر آنکه چون ایام طفولیت بود جمعی از 
خردسالان را بر خر سوار می‌کرد و سیرو بازی می فرمود. 





۱ چون شاه به خط و نقاشی مہل تسام داشت خطاطان و نفاشان حرمتی یافتند. 


Sl A ظچظچچ۰ب7۰-۰ت7غ۰۹غ۰غ۰غةْذْذ(خ(سظضقل‎ 





مقصود که چرن سرو بلندش بالا کشید به زلال عقل و فهم و دانش پرورش یافت» و 
گلبن دولتش از شاخسار سلطنت سر سبز گردید به رشحات تمکین و وقار نشو و نما 
پذیرفت؛ و شمع جمالش چون از ded‏ عنایت نورانی گشت پرتو اتوار به شارع شرع 
انداخت» و چون در بساط کامکاری متمکن گردید روزگار شریف به yal‏ حق و قراعد 
شرع مصروف داشت. و در خلاصهٌ اوقات خوش زندگانی ترک لذات نفساني داد و 
اوقات خجسته به تذکیر و تکبیر گذرانید و ترک منهیات و مسکرات کرد و ابمان به غلاظ 
و شداد مؤکد کرد؛ و های و هوی مستان به تکبیر و صلات خداپرستان مبدل گشت. و 
گلبانگ میخواران به دعای دین داران عرض شد و روزگار میمون و اوقات شریف 
هماپون از صباح تا مساء و از مساء تا ضیاء صبح بی فاصله صرف مهمات عالم و عالمیان 
گشت. و به لطف خاطر طبیب معلولان شد و خار بیداد و جور بدست داد و عدل از پای 
بیچارگان کشید و مرهم رحم بر جراحت مظلودان ستمدیده و محرومان محنت کشیده 
WSs lp‏ و وزراء و مستوفیان و ارباب قلم را مطلقاً قدرت آن نماند که قیراطی به خود 
سرکم و زباد نماینده و هفته را فسمت نموده که هر روز به جهت مهم صرف کند؛ و 
صدور و عدول مژمنین و ارباب شرع همه وقت pole‏ بردند که مهمّات بر نهج شرع 
jes‏ بابد و تمامی اخراجات حکمی که در دفتر بود به لعنت‌نامه تصدق کرد ر 
تمغاوات قلم روز بخشید. چنانچه هر سال قریب به هشتاد هزار تومان می‌شوده و مال 
راسنی را ]040[ ده سال و بیست سال نزد رعایا گذاشتند. 

غرض که در هیچ زمان و اوان رعیت بدین راحت و فراغت نبوده و به مجرّد یک 
رعیت بی‌نام و نشان که از حکام شکره به درگاه مي‌آوردند به همان گفته و تحقیق نشده 
al‏ حاکم عزل می‌شد و هرگاه به سلاطین روم و هند و ماوراءالتهر مکتوبی که نوشته 
می‌شد منشیان بلاغت شعار در مجلس حاضر می‌شدند؛ و فقرات را منظوم و منثرر 
مسوده می‌کردند. چرن به اصلاح پادشاه حمیده صفات مشرف می‌شد به نحریر در 
می آوردنده و به نوعی صورت اتمام dh os‏ که dels‏ کلام سخن طرازان عالم 
می‌گشت» و حافظه بدین مرتبه بود که در این پنجاه و چهار سال ایام سلطنت سال په سال 


۱۴۶ ۳ جواهرالاخبار 


DHS‏ و یبلاق را در خاطر داشتند» و وقایعی که واقع شده به تفصیل می‌دانستند, و 
جمیع ارباب و کلاتران و اشراف بلاد خود را به نام می‌دانستند و به چهره می‌شناخنند. 
از جمله تعجبات این است که نواب اعلی را سه هزار فورچی است و تا سه هزار دبگر 
یساول و بوکاول و ارباب موجه و منصب و فلغچی تمامی را می‌دانند که هر کدام در چه 
تاریخ ملازم شده‌اند» و در این یساقها از هر کدام از شجاعت و مردانگی چه واقع شده و 
سابقاً ملازمت کدام خان و سلطان کرده‌اند. و حالات رومیّه و ازیکیّه از طوایف و اویماق 
و بلاد ایشان و شیوه و سلوک به نوعی دانسته‌اند که هرگاه از ایشان را می‌آرند به نوعی 
هم زبانی می‌نمایند که غالا سالها در میان آن طایفه بوده‌اند» و ابیات و اشعار OF‏ مقدار در 
ضمیر دارند که اگر یک ماه بخوانند مکرّر نخوانند از توحید و نعت و منقبت» و خانمه 
همه نوشتنی و بخاطر گرفتنی اخلاص و اعتفاد به خاندان seach‏ و طاهرین OF‏ چنان است 
که به محض همین اعتقاد اقبال و فتوحات کلی روی می‌دهد. و هر فتوحات که روی] 
داده بی‌متت سپاه و حشم و بی‌ترده خبل و خدم است؛ و مروت بدین مرتبه که رضا 
به خون کسی نداده» و هر کس از سلاطین از روی MEH‏ بدین آستان روای| نهاده 
به مطلب و مقصد رسیده؟ بی‌تکلف تا بنای این چرخ نیلگون و فلک بوقلمون است 
این چنین پادشاه fate‏ کامل قابل باذل با علم و سیاست و قدرت و کیاست بر سریر عزت 
و سلطنت ننشسته [OVP]‏ 
(بست؟ 
از فرق تا قدم همه رفق است و مردمی . از پاي تا به سر همه مردی و سردمي 

سبحانالله. این چه دولتی است پاینده و چه سلطنتی است رباینده که چشم حوادث 
دوران از حسد برکنده باد که قريب به سی سال شد که در تخت دولت و سلطنت قزریږ 
ساکن‌اند از هیچ ممالک و سرحد مخالف سری به فتنه و شور برنداشته‌اند و احتیاج 
به سفر و سواری نشده و یبلاق و قشلاق در این شهر آسوده‌اند؛ و اقبال بنده‌وار در آستان 
ایستاده و همه را بدین عتبه دوان دوان می آرد. 


امید به درگاه قاضی‌الحاجات آنکه ذات مطهر این پادشاه را که سبب راحت و فرافت 


و آسایش عجزه وزبر دستان است و موجب آزار و دفع زبردستان از آفات و بالات 
محفرظ داراد؛ و به منتهای امل و مقصود برساناد. jou‏ سیّدالابرار و حیدر کزار و اولاد 
اطهار. 

(شعر! 

ز تأبید بسر سر نهاده OMS‏ . زتسوفین دربسرگسرفته قبا 


چنین خسروی در ممالک کحاست جوانمرد و صاحدل و بارسا 


تفصیل احوال خسرو بی‌مثل و پادشاه بی‌مثال از آغاز تا انجام 

چون به میامن توفیقات بزدان این پادشاه جهان بر تخت نشست ایام صبی بود در 
حرم تاجلو خانم محترم بودند و شب و روز خدمت این پادشاه می‌نمودند» و دیو سلطان 
روملر به موجب وصیت شاهی منصب امیرالامرایی یافت. مهر امیر دیوانی بر بالای 
امراء زد و کیک سلطان استاجلو که بر جای چایان سلطان برد و خود را قرینه می‌دانست 
بعد از او مهر کرد و خواجه جلا‌الدین محمد Up‏ تبریزی که وکیل بود عزل شد» و 
جای او را به قاضی جهان قزوینی حسنی دادند» و این هر دو سابقاً وزیر میرزا شاه حسین 
بودند. و چون از سراب ترجه به تبریز شد فرمودند که جلال‌الدین محمد را بسوزند و 
او مرد خوش طبع بود؛ در حال خود و سرختن و کشته شدن میرزا شاه حسین در بدبهه 
گفت: 

Kesh lok 
روزم‎ Amt ای نسور دو دبسدة جسهان افسروزم رفستی و ز هسجر تسو سیه‎ 


بودیم دو شمع هر ډو سوزان با هم [۵9۷] ایام Ls‏ بکشت و من می‌سوزم! 


r 
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ffe we ۴ oj احسنالتواریخ.‎ ۱ 


ای نسور دو ديسدة جهان لفروزم رفتی تو و چون شب سیه شد روزم 
گویا من و تو دو شمع بودیم به هم کایام ثرا بکشت و من می‌سوزم 


DOF خلاصة‌التواريخ: ج ۱. ص‎ Lat 


VFA‏ ۱ جواهرالاخبار 





جلال‌الدین محمد پشت بوده این تاریخ اوست.* 
«تاریخ) 
جسلال‌الابسن محمد تیز قبره . . . زدند آنش به کون حیز او خوش 
اگرگویند سال فوت او حيست بگو تاریخ آن «حیز در آش» )٩۳۰(‏ 
میر قوام‌الدین حسین اصفهاتی را در صدارت شریک میر جمال‌الدین محمد 
استرآبادی aS‏ بغایت فاضل و دانشمند بود جمیع علوم را نیکو می دانست شعر نبکو 
می‌گفت» این مطلع از اوست. «میر فوام‌الدین صدره: 


چون خیالت نرود هرگزم از بیش نظر صد رهت بینم و گویم که خیال است مگر 
جواب این مطلع آهی است. «آهی ا: 
هرگه آیم برت اي سرو قد سیمین بر مايه در پای من افند که مرا نیز ببر 


سال احدی و لائین و تسع AVY) le‏ طوابف به هم افتادند. و dhs‏ دیو سلطان و 
KS‏ سلطان آغاز cals‏ و ناسازی شد و به هم در نساختند و نرد دغا باختند. دیو سلطان 
صلاح خود در آن دید که از اردو بیرون رود و با آمرای سرحد همزبانی و اتفاق AS‏ 
مقارن این حال از خراسان خبر ازبکیه آمد. «میرزا قأسم [گونابادی]ه: 


که آمد شتابنده ای همچو برق درآب و درآتش زپاتابه فرق 
رساد از خراسان بدان انجمن یکی درج مشحون چوگل از چمن 
که خبل سلاطین [چننگیز]" ahs‏ نسهادند پسادر طسریق فاد 
همه جسنگجوی و همه پر ستیز گذشتند از آب آمسویه نیز 


به یکباره شد ملک ایران خراب 
چو شیر دمان کرده آهنگ صید 


چو دلهای ice‏ وبران از اوست 


از ايسان خراسانیان در wilh‏ 
بر آن قوم پر کینه سرور فيد 


پر از فتنه ملک خراسان از اوست 


سد سے 


4 دربار؟ شرح زندگانی وی رجوع شود به؛ حبیب‌السیر ج ۴ صص ۶۰۸و ۶۱۶ تا ۶۱۷ و رجال خبمیب‌السیر: 
صص ۲۶۴ تا ۶۵و احسن‌التواری» ج ۲ صص ONY bow‏ و خلاصه‌التواریع ج ۱« مص ۰ ۳۳۲ 
T‏ مثن: Pur‏ 
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تو عمری و سروقدت سرفراز ‏ خحرامان شواز جا به عمر دراز 

دیو سلعطان گفت که این کار من است Gly‏ عراق شد از سراب خبر آمد که سلاطین 
به هرات آمدند و محاصره کردند. دورمش خان شاملو جنگهای مردانه کرد» چنانچه 
دوازده کس او در باغ مراد به Lat‏ ازبکان ریخته‌اند و مردانگی کرده و چند کس زخم 
زده رکارهای نمایان کرده به شهر درآمده‌اند و با ازبک صلح کرده برخاسته‌اند. ام چون 
ایشان رفته‌اند دورمش خان وفات کرده [بود] {OVA]‏ 

چون دیو سلطان به ری آمد اول» کس به شیراز فرستاد» و علی سلطان ذوالفدر حاکم 
بود و چوهه سلطان ' را با قراجه سلطان تکلو حاکم همدان و برون سلطان حاکم مشهد را 
wig‏ همه آمدند و بدو موافقت کردند. در یلاق لار جمعیت کرده عهد و میتاق بستند 
و به موجب وصیّت مرشد او pie‏ و ربش سفید خود دانسته عنان به دفع و رفع 
استاجلو گرفته توجه به جانب تبریز شد. 

در قزوین منتشا سلطان حاکم بود به خدمت سلطانان آمد "و از هر جا موافق طبیعت 
ایشان سخن راند. پیغام دادند که این مقدمه و آغاز دولت است و خصم از هر جائب سر 
برداشته و در فرصت وقت است. و ستیزه خان و مان کهن [را] به باد می دهد» پیشتر پیش 
dele‏ خود برو و نصیحت کن. از میانه [آنان ] منتشا سلطان پیش رفت و چون ملاقات کرد 
امرای استاجلو را زجر و منع نمود؛ و قاضی جهان راگرفت و غارت کرد که باعث فتنه و 
شور از او شده» خواست بکشد بیگم موصلو حمایت کرد و گربزانید. چون دیو سلطان و 
امراه نز دیک رسیدند دو سه منزل استقبال کردند و عذر تقصیرات خود طلب نمودند. 

علی سلطان ذوالقدر وفات کرد و به Daly‏ آسودگی آشوب از طایفة استاجلو 
قارنجه بهادر را و از قاجار نارين بیک در چرنداب به قنل آمد» و خواستند که فاضی 
جهان ثالث مقتولان شود به واسطهٌ حمایت بیگم نجات یافت. او را به AAG‏ لوری بردند 


و 05 و فرزند او اسیر و خوار و ذلیل به فزوین آمدند. 


۱. تاریخ جهان‌آرا. ص anges SAY‏ سلطان تکلو صاحب اصفهان» Lag!‏ تکملةالاخباره ص PY‏ 
+ منظور دیو سلطان روملو و سران طایفذ ASS‏ است. 


om 





قاضی جهان که تکیه بر متکای ناز داشت پهلو بر بستر ناکامی نهاد؛ و آقا سلای 
قزوینی که وزیر دیو سلطان بود و ملاحظهٌ امک [؟] و خدمت و نمک نکرده با 
دشمنان همزبانی کرده بود بر Os‏ تابوت افتاد. مير جعفر ساوه‌ای را که سایق 
وزیر زین‌آلدین سلطان شاملو بود در عوض فاضي جهان وزبر شد و اعتبار وزراء سابق 
نداشت و آقا ملا وزیر yo‏ سلطان؛ و خواجه آروخ ساوه‌ای وزير چرهه سلطان که این هر 
سه از ساوه بودند مقرر شد که به اتفاق یکدیگر مهمّات کل و جزو را هر روز به عرض 
دیر سلطان و کیک سلللان و چرهه سلطان dle,‏ و به صلاح SIS‏ عمل کنند» و 
مدار حکم بر “Sly yy‏ [۵۹4]امراء شد» و در این سال میر جمال‌الدین صدر وفات کرد و 
حکومت شیراز به مراد سلطان دادند؛ " و او اندک ایامی [حکومت] کرد منتقل به حمزه 
سلطان " شد از او امتداد یافت تا فوت حسین خان شاملو. 


مخالفت طایفه تکلو و روملو و استاجلو 
چون مهمّات دیوان بدین نهج قرار یافت و نگین سلیمان به دست دیو اسلطان | افتاه 
امرای استاجلو طافقت نیاوردند و تاب د مج زدند و از کرده خود بشیمان بودند که > | 
در سال اثنی و ثلائین و تسع KS (APY) tle‏ سلطان و منتشا سلطان و حمزه سلطان 
فازوق برادر کیک سلطان با دیگر مردم معتبر از اردو بیرون رفتند و رخصت الکاء یافتند. 
در جانب اردییل و خلخال درویش بیک حمزه حاجیلو و محمود Sy‏ افشار و ولد برام 
Ky‏ قرامانلو بدیشان ملحق گشت. و از سایر اویماقات مردم بسیار بدیشان متفق پود و 
1 در متن جنین آمده است و معنی آن را ندانستم, شاید «اکمک» به معنی دنان» باشد. 
x‏ خلاصف‌التواریخ. € ۱ Pe ue‏ «پروانجه سلطان». 
۲ تکمله‌الاخپان ص ۶۲ (به اختصار): مراد سلطان ذوالقدر برادر sal;‏ علی سلطان ذرالقدر حاکم بیشین شهراز 
بوډ 
F‏ تکملة‌الاخبار. ص ۲ a)‏ اختصار): مراد سلطان ذوالقدر برادر زادة على سلطان ذوالفدر حاکم بهشین شیراز 
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زبان داشت و گفتند که چون نواب اعلی ضمناً جانب ابن طایفه دارد؛ و بیگم موصلو هم 
مواففت بدین مردم دارد ما را از ایشان انديشه نیست. کس پیش بدرخان به جاتب دارا 
بجرد رفت؛ و فلیج خان در فزوین shoo ys‏ را طلبیدند و به عزم رزم ذمر به کینه و داوری و 
ستیزه استوار کردند. 
prowl‏ 
سخن مختصر گردش روزگار سر فتنه دارد چو گیسوی یار 
ز دپوار و در فتنه سر بر زده ز هر سوي بلایی دگر سر زده 

در يورت سکسنجوک " هر دو صف ply‏ هم ایستاده طایفهٌ استاجلو تیزعنانی کردند 
و در ساعتی میمنه و بیسره را در هم کوفتند؛ و قراجه سلطان تکلو و برون سلطان تکلو را 
فی‌الحال به خاک تیره انداختند. 

«شعر) 
چو جنگ اندر آن معرکه درگرفت اجل باز خون خوردن از سرگرفت 
شد از ساقی مرگ عالم خراپ کدوش مرو باده‌اش حون ناب 

چوهه سلطان دانست که توجه شاهی به جانب طایفه استاجلو است» خود را به یکم 
موصلو رسانیدند و استغاثه کردند و از فورچی مدد طلبيدند. کار بدیشان تنگ شد نواب 
اعلی فرمان دادند که فورچی یورش کند. در طرفه‌العینی استاجلو هزیمت بافت و به 
جانب [۶۰۰] طارمین گربختند و کس بیش مظفر سلطان رشتی رفت و مدد طلب کرد. 
قرابهادر را فرستاد و بدرخان با برادران بعد از حرب آمدند و ملحق شدند, و قلیج خان و 
عبدالله خان موافقت نکردند. 

بحمد سلطان صوفی اغلی استاجلو تا ساوخ بلاغ از کرمان آمده چون از جانب 


دیو سلطان بدو استمالت رفت به کرمان بازگشت و مفت خود دانست او را ضیرت و 


1 تاریخ جهانآراء ص ۳ «سینجوک:. yor VRS‏ ص PY‏ اسکسنچگه, Lay‏ احسن‌التواریخ. ج ۲ ص ۲۵۰ 
.خلاصف‌الئواریخ APT uw ۱ z‏ اسنگحک!, 
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حمیّت نبود. شاه دین پناه به طارم توجه کردند و امرای خصم پیش رفتند. مرتبۀ دگر 
در منجیل و خزر پیل ' جنگ شد و شکست باز به استاجلو افتاد. دو برادر بدرخان و 
فولاد ہیک آقزی قرا و محمود بیک افشار در این معرکه به قتل رسیدند. هزیمت یافته‌ها 
به رشت افتادند. و خدمت مظفر سلطان اختبار کردند» ر قاضی جهان که در قزوین برد 
وهم کرده به رشت رفت» و نواب کامیاب [pa]‏ قزوین قشلاق فرمودند. 

سال ثلاث و ثلائین و تسم مائه(۳۳٩)‏ از خراسان خبر آمد که طایغۂ ازبک کلهم از A‏ 
گذشته‌اند و به خراسان درآمده رایات جلال تا ساوخ بلاغ رفتند» در آنجا خبر آمد که 
استاجلر به آذربایجان رفتند, سفر خراسان موفوف شد. 


بیرون رفتن امراء استاجلو از رشت به آذرپایجان 
چون بادتجان سلطان روملو اعتمادی دیو سلطان برد دو هزار کس بدو داد و به جائب 

سرحد اردبیل.و طالش فرستاد. امرای استاجلو از رشت بیرون رفتند؛ در اول» ملک 
میرزای خلخالی را شکست دادند» و بر سر بادنجان [سلطان] رفته سرش را همچو کدر 
برداشتند. و قاتل او احمد آقا چاوشلو بود. از آنجا اراد شروان بلکه روم نمودندء چون 
این خبر به دیو سلطان رسید به اتفاق چرهه سلطان ایلغار کرد و ده هزار کس همراه بود. 
J!‏ دوچار حمزه سلطان شده در گرم رود جنگ کردند و گریزانیدند و از عقب رفتند تا 
در شرور " به لشکر رسیدند. 
(شمر» 

دو pK‏ به لشکر درآورد )59 مبارز برون آمد از هر دو سوی 

چو ابر از دو سو در خروش آمدند دو دربای آنش به جوش آمدند 

چو اشکر به لشکر برآمیختند ‏ زگسینی قسیامت برانگ بختند 
. تاریخ جهانآره ص ۲۸۳ «خزردبیل. تکملةالاخبار. ص 9۳ «خزرویل» 
۲ تاریخ جهان‌آره ص VAY‏ «اربد Lag ale‏ تکملةالاخباره ص ۶۲ احسن‌التواريخ. ج ۲ ص ۲۶۰ مشروره. 


چنان گرم گشت آتش LS‏ که از نعل اسبان برآمد شرار[۶۰1] 
منتشا سلعفان و درویش Ly‏ مبالغه کردند که از راه دور می‌آیند نگذاریم که تیپ و 
میمنه و میسره ترتیب دهنده هر کس پیش آید از پیش برداریم. جهال قبول نکردند و 
مضطرب شدند که می‌گذاريم تا همه جمع شوند. چون جمعیّت شد و تمامی به هم 
پیرستند جنگ درگرفت و شکست بر استاجلر افتاده کیک سلطان و درویش بیک و 
محمدی میرزا قرامانلو ولد ple‏ بیک به قتل آمده BL‏ باز به رشت رفتند و اسراء 
بازگشته به اردو ملحق شدند. 


کشته شدن ديو سلطان 

چون چوهه سلطان در مهمات مستقل شد به فکر افتاد که مادام دیوساطان از میانه 
نمی‌رود او را نام و نشانی پیدا نخواهد شد. با بیگم مرصلو هم‌داستان شد در پیلاق 
گرزل ده در ماه شوال ابن سال در دیوانخانة نواب اعلی به قتل آمد. و قشون او را 
به سلیمان سلطان tials‏ و قشلاق در قزوین شد و کارکیا سلطان احمد گیلانی با وزیر 
قاسم وکیل او آمد» و در زمستان بود و انعام و عطایا بدو کردند و رخصت دادند. 


رفتن بعضی امراء به خراسان و قتل ایشان و رفتن نواب اعلی 

چون بعضی از امراء مقرر شد که به خراسان روند و در سر حد بسطام و دامغان 
توقف نمایند که نواب اعلی از دنبال رود. در این وقت عبداللطیف میرزا ! ولد عبیدخان از 
استرآباد به جاتب بسطام می‌آید امراء با او مجادله و محاربه می‌کنند و شکست بدیشان 
می‌رسد. "از جمله» اخی سلطان تکلو حاکم قزوین که سردار بود؛ و دمری سلطان شاملو 


۱. احسن‌التواريخ. ج ۲ ص ۰۲۶۲ «عبدآلمزیز سلطان ولد عبیدخان». 

I‏ همان منبع, همان صفحه. (به اختصار): عبدال‌زیز سلطان پس از این شکست گریان و نالان به نزد پدرش عبید 
بارگشت و شرح واقعه را بازگفت. عبیدخان برای گرفتن انتقام به بسطام آمد. آنجا را ارت نموده به سمت 
استرآباد حرکت کرد. اخی سلطان و دمری سلطان په مقابله پرداخته. اما در ابن جنگ مغلوب و کشمه شدند. 


CO SS oo so سس اه اج‎ 
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و حسین سلطان تکلو و مصطفی سلطان افشار سرای حسین سلطان که زنده ماند و فرار 
نمود باقی کشته شدند. و زینش بهادر به دامغان رفت و در قلعه نشست و زینل خان 
شاملو و جگرگه سنطان شاملو که در دماوند و فیروزکوه بودند با زبنش بهادر جنگ 
کردند و هر دو کشته شدند و از این خبر اضطراب به غازیان افتاد و نواب کامیاب روانه 
شد. میرزا قاسم [گونابادی]: 
نید شاه ولابت سساه مه آسمان تخت طهیاسب شاه 
روان گشت خضر سکندر صفات به سوی خراسان چو آب حیات 
فد آراست در کین به عمر دراز جو داود شد در زره حلوه ساز ]¥ [Fo‏ 
[در] سال اربع و ثلائین و تسم مائه CATE)‏ ایلغار کرد و دامغان را حصار نموده و 
زینش بهادر از خواب مرگ بیدار شد» غازیان سعی و کوشش نمودند و قلعه را گرفنند. 
ژبنش خود را به خندق انداخت. هر دو بای او شکسته بود» سیصد کس که در قلعه بودند 
دست از Ole‏ برداشته بیرون آمدند و آنقدر جنگ کردند که همه به قتل آمدند. چهار کس 


بیرون رفت و زینش را به سیاست تمام کشتند. 


محاربه و مقاتلة نواب اعلی با خانان و سلاطین ماوراء‌النهر و فتح کردن 

در سال خمس و ثلائین و تسم (AYO) Sle‏ تمامی خانان و سلطانان ماوراءالتهر به 
خراسان آمدند» و قریب یکصدهزار کس بودند و کرجونجی خان" سردار cage‏ از 
غرلباش سی هزار [UST‏ بردند. هر دو لشکر که برابر هم شدند خبر از حشر و نشر 
می‌داد. 


«شعر) 
دو لشکر نگویم دو درباي Og‏ به بسیاری از ریگ صحرا فزون 
در »499 جام صفها به هم رسیدند در آن روز جنگ نشد روز دیگر در زور آباد 
جام نمودار قيامت گشت و میمنه و میسره را فرو گرفتند و حلقه کردند. مرتبۀ اول» اردو 


ho a |‏ حبمپ‌السیر ue‏ ۰4۸ دکوچکونجی حان!. 


00 as 


بازار غارت شد و اکثر امراء از غزلباش گریختنده چنانچه احمد سلطان حاکم کرمان تا 
کرمان رفت و از احوال خبر نداشت؛ و محمد سلطان ذوالقدر تاری آمد» ر چوهه سلطان 
که امیرالامراء لشکر بود تا ده فرسخ گریخت تا وقتی که خبردار شد که پادشاه در جای 
خود قرار دارد, و بادشاه شیر دل که دیگر معرکه و مصاف ندیده بود همچو کوه از جای 
خود حرکت نکرد» و پای تمکین به دامن شوکت پیچید و توکل به کرم معبود کرد. 


a 


1 pow) 
جدل در گریز‎ sh نجنیید چون کوه از آن سیل تيز فرو داشت‎ 
علمهای شاهی ستاده به جای به دامان شوکت درآورده بای‎ 


در این وقت بر گرد سپاه می‌گشت و به زبان فصیح دلداری و نوید به غازیان می داد. 


a 


۲ prow} 


به دلداری غسازیان لب گضشاد 


تارسك ان‌دشه از ک‌ارزار 


کنر اساس مسلیمان نهاد 


که ای سیر مردان رستم شار 


اگر ساکميم و hres hr‏ مباشید از این غصه در اضطراب 
گر آنجا که لطف خدا بار ماست بر اعداء عفر بافتن کار ماست 
چه خوش گفت فردوسی سحر سنج که بگشاد بر خلق درهای‌گنج[۶۰۳] 
اگرتیغ عالم بجنبد ز جای نبزد رگی تا نخواهد خدای 


چون این up‏ غازبان از پادشاه دیدند و شنیدند همه به دعا زبان کشودند و گفتند: 
ped‏ 
که ای آفتاب سپهر جمال انافه به فرق تو همچون هلال 
نداربم اندیشه از داوری ز ما داوری از خدا باوری 
ازبکان کسیب و مال درهم آورده رفتند» و به خاطر ایشان رسیده بود که مگر پادشاه 
گریخت؟ عبیدخان بر جای جنگ ماند و غازبان از او خبر نداشتند. نزدیک به غروب 
جممی رفته بودند که اسب آب دهند دو ازبک گرفته آوردند. از OLE!‏ خبر پرسیدنده 


گفتند که عبیدخان در این جانشسته و خبر از توقف پادشاه ندارد. فرمان پادشاه شد که 
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هر کس در جای خود توقف کند. چون شب گذشت و روز شد غازبان بی‌ملاحظه بر سر 
عبیدخان رفتند و جنگ کردند و عبید [خان] گربخت. و دو نوبت بدو رسیده بودند و 
دین قلیج بهادر او را بیرون برد؛ و حسین خان شاملو در این جنگ مردیها کرد.! 
(شعر» 
چننین کارها آشکار و نهان عجب نیست ز اقبال شاه جهان 
نه این فتعش از باری لشکر است ز JL‏ شاه سلند اخستر است 
کسی را که ایزدکند zee GL‏ بدو هیچ کس داوری 
کس این گونه کاری به عالم نکرد نیردی که او کرد رستم نکرد 
بعد از این فتح هر کس به مملکت خود رفت» و oly‏ اعلی به قم آمدند و قشلاق 
کردند» و pet‏ نعمت‌الله حلی در صدارت شریک میر قوام‌الدین حسین گشت. 


مخالفت ذوالفقار نابکار شرمسار 

راوبان سخندان چنین بیان می‌نمایند که از حوادث دوران هر روز واقعه‌ای و از 
گردش دور زمان هردم حادثه‌ای روی می‌دهد از یکدیگر غریب ‌تر. از جمله وقایع» dina‏ 
ذوالفقار است که عم خود را کشت" و بغداد را تصرف کرد و اظهار مخالفت نمود. 

صورت حال و تفصیل احوال آنکه ذرالفقار بسر نخود سلطان است. إو او] برادر 
امیرخان و ابراهیم خان موصلو؛ اندک جنونی بدو غالب بود کلهر را بدو شفقت کردند 
مردانگی کرد و ASI‏ قلاع کلهر راگرفت و هر کس از فرمان او سر پیچید دفعش کرد و در 
کلهر نام برآورد [FoF]‏ اما همه وقّت در فکر دفع عم خود بود تا آنکه ابراهیم خان شنید 
که اویماقات دو سه گروه شده‌اند و با هم نمی‌سازند. و بیگم موصلو بدو اعلام کرد که 
به درگاه آید. مرجومک سلطان را که برادرش بود با خانه کوج و فرزندان در بغداد 


vt tte 


1 برای اطلاع بیشتر از شرح این جنگها رجوع شود به: احسن‌التواریخ. ج ۲. صص ۲۷۴ تا ۲۹۱ و خلامة التراریخ. 
ج ۱.عصص ۱۷۶ تا MAA‏ 


۱. منظور ابراهیم خان موصلو است که والی بغداد و She‏ سرب بود. 


خانمه ۱۷ 


گذاشت و با پنج هزار کس تا ماهی دشت آمد. ذرالفقار بدبخت را به خاطر [رسید]' که 
عم را AS‏ و مکّر Si yo‏ و شقاوت و بدبختی او را به ابراهیم خان گفته بودند؛ 
چون اجل گریبانش گرفته بود اعراض می‌کرد و قبرل نمی‌نمود تا وقتی که با سیصد کس 
وقت ظهر از بیرون اردو اسب انداخت. همه گفتند که مگر شکار می‌کند تا وفتی که به 
Oly‏ اردو درآمد. و خان با شیخ مجد کرمانی " نرد می‌باخت تا وقتی که نزدیک خیمه 
رسید و آغاز جنگ Ad‏ 
ابوالمعصوم میرزا برادرزاد؛ خان "و حمزه Ky‏ تواچی و جمعی Soo‏ بنیاد تیراندازی 
کردند و او را ساعتی بداشتند. فرمودکه لشکری پیاده شدند و طناب خیمه‌ها را بريد ند 
ابراهیم خان به اتاق گریخت [و] جبه‌دار ذوالفقار او را به قتل آورد و سرش از تن جدا 
کرد. ملازمان ابراهيم خان که همه مير و میرزاده بودند جدل نکردند و همه اطاعت 
نمودند و ملازم شدند. و ذوالفقار طمعی در مال کسی نکرد آتچه مال خاصه عمو بود به 
ملازمان قدیم داد و به جانب بغداد رفت و چند روز نشست و به مصالحه و فسم قلعه را 
ola‏ 
آن بی‌عاقبت عم دیگر" را با عم زاده‌ها بگرفت و بکشت. و کس به روم فرستاد: و 

فرمود که ملازمان ار ریش و بروت و ابرو بتراشند و آغاز مخالفت کرد. 
Feet)‏ 

زبغداد امد فرستاده‌ای خرد slat‏ مرد آزاده‌اي 

که دوران طریق ستم ساز کرد درفتنه بر نیک و بد باز کرد 

فلک گردش دیگر از سر گرفت  yr‏ رسم و آئین دیگر گرفت 

کمر بسته در داوړی ذوالفقار گشاده در فتنه وکارزار 

دماغش پریشان [زآفکر محال نسدارد بجز سروری در خیال 
۱ تصحیح قياسي. متن: سیك. ۲ خلاعالتوايخ, ج ۱. س ۰۱۷۶ «شیخ محمد کرمانی4 
۳ همان منیع. همان صفحه. «ابوالمعصوم میرزا برادر خان». 
شور مرک سلطان اند 
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چون این خبر آمد که نام به حرام راه صواب گم کرد و عم خود را کشت و بغداد را 
گرفت و تاج انداخت و دندار Ky‏ وکیل خود را فرستاد که سکه و خطبه به نام والی روم 
باشد» شاه از قم بیرون رفت. 

در سال ست و ثلائین و تسع ماه (AVP)‏ روانه عراق عرب شد. و در تموز بغداد 
محاصره شد [FO]‏ آن کافر نعمت دروازه‌ها را بست و در برج و باره مردم گذاشت و 
" آغاز حرب کرد و در جانب شمالی تلی بود خیمه و خرگاه بدآنجا زد و نشست. 
{jawed‏ 

کی که دامن اقبال شاه داد از دست ز سر برآمد و از با درآمد ابنش سزاست 

هر آنکه کرد خلاف خدا شود مقهور خلاف امر اولوالامر هم خلاف خداست 

چون این کافر نعمت کریم و سخی برد اندک عطای او ده تومان و بيست تومان برد. 
بدین جهت لشکری بدو گرویده tiny‏ و جان در راه ار می‌دادند؛ و تخلف از فرمان ار 
مطلقا نداشتند و چند مرتبه داعیه کرد که بیرون رود و با چرهه سلطان جنگ کند سید 
محمد کمونه مانع شد. 

چون اراده و مقصود این پادشاه همه وقت بی‌منت سپاه و خدم بوده» he‏ بیک و 
احمد بیک برادر او با هفده کس در کشتن ار بیعت کردند و فرصت می جستند تا روزی 
وفت پیشین دوالفقار با زره و بکتر تردد کرده بود آمد؛ و از تن بیرون کرد و ارادهٌ خواب 
نمرد» و علی بیک حاضر بود بدو گفت که اینجا حاضر باش که من میل خواب دارم. از 
جماعت صاحب بیمت همین برادرش حاضر بود؛ و از جماعت بیگانه هم کس نبود؛ و 
خلوت واقع شده بود که به یک بار نفیر خواب برآمد. علی بیک شمشیر کشید و بر 
شکمش زد و روده ر احشاء بیرون ریخت. با وجود این حالت برجست و گریبان علی 
Se‏ را گرفت و به اتاق کشید که اسلحه او در آنجا بود و علی پیک عاجز او شده بود که به 
یک بار احمد بیک شمشیری از عقب سرش زد و انداخت و سرش بریدند؛ و کور حسن 
تفنگچی باشی خود را از باره به خندق انداخت و خبر کشتن ذوالفقار آورد. مردم بغایت 
خوشحال شدند» و از گرمی هوا به جان رسیده بودند» و میر غیاث‌الدین منصور حکم بر 


۱۵ 5۵ ett 


قتل او کرده بود. بعد از این علی بیک و احمد Key‏ سرآن بد سیر را آوردند. 
i prem‏ 
سرش را رساند آن بل کینه خواه به درگاه خاقان نصرت ساه 
شه از تاح احسان سر افراختش کرم کرد و بسیار بنواختش 
إشاه‌دین [oly‏ امارت و سلطنت و مملکت ساوه و جربادقان a]‏ علی [Ky‏ داد: ر 
احمد بیک را [FoF]‏ مقرر کرد که در خدمت باشد و امراء به بغداد در آمدنده‌هر کس را 
gle‏ بیک و برادر به موافقت تصدیق کر دند امان یافت و باقی به یاس رسیدند»و بغداد را 
به محمد خان شرف‌الدین‌اغلی "دادند که والی قزوین بود‌و دقوق و کرکوک به صوفیان: و 
کلهر و مندلی به غازی خان تکلو. و حلّه به سید بیک [کمونه و واسط و جوازر به قانصو 
judy‏ رماحیه به alle‏ سلطان,و خاطر از عراق عرب جمع کرده متوجه فزوین شد. 
و امرای استاجلو که در رشت بودند مثل منتشا سلطان و حمزه سلطان و 
بدرخان دست از جان شسته آمدند و امان پافتند. هر کدام را سملکتی شفقت شد و 
میر فوام‌الدین صدر وفات یافت» میر غیاث الدین منصور شیرازی شریک مير نعمت‌اله 


حلی در صدارت what‏ 


سفر خراسان مرتبة انی و وقایع سام میرزا و حسین خان 

هنوز صاحب تخت و سریر از رنج سفر نیاسوده بود که از خراسان خبر آمد که 
مخافان آمده‌اند و حسین خان dal)‏ مخالفت کرده بی‌تاب و آرام نواب اعلی روان 
گشت. چون آواز؛ آمدن به گوش DLE‏ رسید بازگشتند» و حسین خان با سام میرزا از راه 
سیستان به کرمان رفت و احمد سلطان صوفی اغلی رفیق شد به شیراز رفتند به مذعای 
آنکه شاید ذوالقدر و افشار بدیشان متفق شوند. 

نواب هرات را به بهرام میرزا داد و غازی خان را لله کرده و از راه یزد به اصفهان رفت 
و شیخ على آبن | عبدالعالی مجتهد در این سفر همراه بود. 


وس 











ot‏ تکمله الاخبار. Ge‏ ۶ .دم -.لعان Gah iy‏ اغلی ثکلو په محمد خان ملقب ساخنه حکومث بغداد داده.». 
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سال سبع و لائین و تسع ماله )٩۳۷(‏ در GLAS‏ بیلاق کردند» و حسین خان چون از 
اتفاق اوبماق نومید شدند التجاء بدین درگاه آورد. احمد بیک نور کمال اصفهانی وزبر 
حسین خان و حسین قلی بیک وکیل و خواجکی صاعدی و اقا کمالی کرمانی وزیر احمد 
سلطان به رسالت آمدند و از سلوک چوهه سلطان حکایت نمودند. 

این چوهه اسلطان] اگرچه ظاهراً جنونی داشت اما در قواعد مملکت داری بی‌مانند 
بود. به چرب زبانی گاهی به خوشی و گاهی به درشتی سخنان گفت و بدین ختم کرد که 
چه واقع شده» سه مرتبه مرا با طایفه استاجلو جنگ شد و زن و فرزند اسیر گشت» چون 
آمد ند غلامان این درگاه بودند همه را الکاء polo‏ از حسین خان >“ ely‏ سل ۵ هرگاه از 
روی اخلاص آمد همان الکاء و مملکت و خانی و بزرگی به جای خود است. 

سدین سخنان رسولان رفتند [۶۰۷] و حسین خان را با هزار حقد و حسد 

Se |‏ ۰ و oer‏ ا 

به درگاه آوردند. چول به حوالی اردر رسید میر جعفر وزیر و اروخ وزیر پیشتر 
رفتند» تحفه‌ها Jia yp‏ که عهد و میثاق نمرده ملاحظه وضع نمایند. چون مناهده 
نمودند عملی که موافق صلاح و منتج فلاح باشد تشد و حکابات لا طایل می‌گفنند 
واکثر مردم را زره پوش دیدند» چون آمدند و شرح حال گفتند که اینها سر صلاح 
ندارند سلطان را خوش نیامد و دشنام داد؛ و از جانب نواب اعلی کس به طلب 
سام میرزارفت و او را به حرم آورد و دیگر بیرون نگذاشتند» شاملو در شب سبوم 
ذی‌فعده همین سال آمدند. 
prow‏ 
شبی بود چون زلف خوبان دراز  .‏ پو مودای هشن بتان جانگداز 
چو روز فیامت شبی هولناک که بود ازنهییش دل خصم چاک 
شمبی داده از روز معشر نشیان a.‏ فام چون طره مهوشان 


ز ظلمت موذن ستاده خموش که آواز وی ہی نبردی بگوش 





خلاصةالتواریخ؛ ج ۱ ۰ص T1‏ «ارخ 59 byt‏ 


خاتمه ۱۶۱ 


شبی بود کش حذ و مایت نبود ‏ جوروز جدایی نهایت نبود 
در اول مرتبه که به اردو آمدند بر سر حرم رفتند که شاید سام میرزا بدست آید؛ و 
چرهه سلطان غافل مانده ملازمان ار حاضر نبودند با وجود آنکه دو هزار کس داشت 
متوجه به حرم شد» در SLs‏ دیوانخانه و حرم او را زخم زدند " و شهرت گرفت که فراقلی 
دوالقدر پدر کیجوک یوزباشی این عمل کرده» در همان شب وفات بافت؛ و مردم حسین 
خان راقف نشدند. آن ملاعین تا وقت صبح تیر به دولتخانه انداختند و کاری از پیش 


نبردند. چون وقت صبح شد فرار نمودند و تا گندمان جایی توقف نکردند. 


محاربهٌ di lb‏ تکلو با سایر اویماقات و شکست تکلو و رفتن به بغداد 

عنی الصبّاح که خسرو خاور سر از جاه مشرق بیرون آورد مردم از فوت چوهه 
سلطان واقف شدند. در هر جا جمعیتی شد و بر سر شاه قباد میرزا پسر بزرگ جو هه 
سلطا¿ هجوم آوردند و او را بر جای پدر دانستند. بدین نسق چند روز گذشت. در یورت 
خان گورمز اویماقات به هم برآمدند؛" بعضی بر سر عبدالله خان و کلیه بر سر حمزه 
سلطان ذرالقدر [۶۰۸] جمع شدند که دفع JSS‏ نمایند. شوری در میانۂ تکلو افتاده کس 
از عقب اولامه رفت چون دور بود نرسید. در اردو جنگ dd‏ اول کر جلو احمد تکلو که 
مهردار بود کشته شد و دره بیک آفورجی باشی]" هم گذشت؛ پای ثبات از تکلو رفت؛ و 
oly‏ اعلی را بدین طایفه مطلقاً لطفی نبود, خاسر و مقهور و منکوب به جانب بغداد 
رفتند» و تاریخ این شکست «آفت تکلره شد (ANY)‏ 


1 تاریخ جهانآراه ص ۲۸۵ «سصر نام فورچی غورغلو ذوالفدر زخم نیزة کاریی بر چوهه سلطان زده بدان 
درگذشت..» Lad‏ تکملةالاخبار ص ۶٩‏ 

۴ همان منبع. همان صفحه. «در حوالی امام سهل ale‏ ایضاء احسن‌التواریخ. ج ۲ ص ۲۱۰ و خلاصةالتواریخ, 
ج ۱. ص ۲۱۴. شاه طهماسب بن اسماعبل بن حیدری الصفوی: تذکرة شاه طهماسب. به اهتمام امرالله صفري, 
تهران. ۱۳۶۳ ش. ص ۱۵.«.. به در دولتخانه جمع شده بودند-». ایضا تکملةالاخباره ص ۷۰ 


۴ تمحر ot ad‏ قوربلاۍ 





۶۲ جواهرالاخبار 





بعد از این» خبر به حسین خان رسید [و] از گندمان" بازگشت و به جای چوهه سلطان 
نشست ‏ و میر جعفر [ساوجی | وزیر را در رباط نیک پی زنجان به خواری و زاری 
کشتند. ' چون حمیده صفات بود در سابق که وزير زین‌الدین سلطان شاملو در بغداد ody‏ 
در کربلا Mine‏ اعلایی ساخته بود برابر شاه کربلا موسوم به صقه صفا! بدان زمین شریف 
متبرک مدفون شد» و مولانا فضولی جهت شرف خاک کربلا رباعیی دارد. «فضولی 
بغدادی؟: 
آسوده کربلا به هر حال که هست. ."گر خاک شود نمی‌شود قدرش پست 
بر می‌دارند سبحه‌اش می‌سازند می‌گردانند از شرف دست به دست 
احمد یک نور کمالی وزیر شد و طایفه ASS‏ چون به بغداد رفتند محمد خان الان 
را در شهر جا نداد که از جانب نواب del‏ رو گردان شده آمده‌اند. مژلف این نسخه در 
خدمت خان بردم بیرون رفتم ر تمامی را به فلم گرفتم» هزار و هشت صد بودند. خورش 
و جو الاغ مقرر کرده در هر هفته می‌رفتم و قسمت می‌نمودم. صورت حال عرض شد 
فرمان آمد که قدوز سلطان و گدوک be‏ و قصاب اغلی را به قتل رساند گناه باقی رابدو 
بخشیدم. قدوز سلطان را بکشت و آن دو کش دیگر را زنده فرستاد از گناه هر در 
در این سال خواجه آرخ را با خواجه شاه حسین کاشی مستوفی الممالک کشتند با 
برادران و SLE pe‏ الدین متصور و مير نعمت‌الله هر در معزول شدند و صدارت به مير 
معزالدین محمد اصفهانی دادند؛ و میر Ole‏ آلدین محمرد برادر احمد Ky‏ نور کمال را 


از دارأ pw‏ > آورده وزیر کردند: و هم در این سال مخالفان بهرام میرزا را در هرات حصار 


۱ 8,535 شاه طهماسب. ص ۱۵ از فارس؛ تاریخ جهان‌آراه ص TAP‏ از گرمسیر فارس». 

۲. همان منیع. همان صفحه. (به اختصار): منصب امیرالامرایی را به حسین خان شاملو و عبدالله خان استاجلو که 
هر دو عمه Sah‏ شاه طهماسب بودند قرار یافت. Lay!‏ رجوع شود به تاریخ جهان‌آرا. ص YAP‏ 

۲ در این باره رجوع شود به: تاریخ جهان‌آراء ص TAF‏ احسن‌الشواریخ. ج ۲ ص ۴۲۰ تکملةالاخباره ص ۷۱ 


خلاسة التواریخ. ج ۱. س NVA‏ 


خانمه ۱ ۱ | 1۶۳ 


کردند» و هم در این سال اولامه تکلر بر سر شرف خان [به] بتلیس آمد و نواب اعلی به 
مدد رفتند eA]‏ ¥[ 

و در سال تسع و لائین و تسم مائه (4۳۹ قمش اغلان [ازبک] تا ری تاخت کرد و 
اردوی محمد سلطان ذوالقدر را غارت کرد و ابالت به القاس میرزا دادند؛ و بدرخان 
|استاجلو] لله شد ر استرآباد به تیول مقرر گشت. و محمود بیک از دیوار مهردار در 
ص حب آباد افتاد و گردن او شکست و مهرداری به شاه قلی خلیفه دادند؛ و موسی بیک 
موصلو ترتیب یافت و ایالت آذربایجان بدو شفقت شد و در ذی‌حجه سال مذکور سفر 


خراسان جهت خلاصی بهرام میرزا وافع شد. 


اول شرح دهیم احوال بهرام میرزا را که عبیدخان با سلاطین آمدند و هجده ماه میرزا 
را ) غازی خان حصار کردند؛ و غازی خان مردم را به چرب زبانی و دلجویی و ملاطفت 
نگه داشت» و قحطی او به دستور سال قحط مصر بود که یوسف مردم را به لطف زبان 
می‌جوشانیدند و می‌خوردند و این غذای مقرر شده بود و خون یک الاغ نه هزار دینار 
بود و کله خر و گاو و اسب به دو هزار دبناره گربه به هزار دینار می‌فر وختند. 

ملف گوید که از بهرام میرزا نقل دارم که گفت: روزی با غازی خان نشسته بردم که 
دو آقای معتبر من شمشیرهای برهنه بدست آمدند, برسیدم گفتند که در باب سگی 
دعوی داریم. یکی گفت. من دو سه روز است که در عقب سگی افتادهام امروز مرا میسر 
شد و او را به تیر زدم به MOLE‏ درآمد» اکنون به من نمی‌دهد. آن دیگر گفت که او به تیر 
زده بود اما نیفتاده بود من به شمشیر انداختم. غازی خان فرمود که سگ را آوردند و به 
دو حصه کرد؛ و هر حصّه به یکی داد و کله سر را به دیگری بخشيدند. 

و همچنین میرزا نقل موکرد که در سرکار من و غازی خان از جنس مأکول چیزی 
نماند. ملازمی داشتم آقا جان Bl‏ نام» او را گاری برد و هر روز بک شاه کاسه شیر می داد. 


۱۶۴ جواهرالاخبار 


در هر وقت ظهر این شاه کاسه شیر را ماست کرده بود و می‌آورد و ملازمی دیگر داشتم 
که او هم یک قرص نان می‌آورد و من با فازی خان و دو برادرش حشّه می‌کرديم نصفی 
از نان و شیر از OLE‏ بود و نصفی از من؛ و مرا پروانچیی بود که بدو تعلق خاطر داشتم و 
حصه بدر می‌دادم تا مدت چهار ماه [۶۱۰] بدین قاعده بود تا آنکه شیر از گاو بر طرف 
شد گاو را کشتیم و تا یک ماه دگر بدان گذرانيدم و قضیه به جایی رسید که این آقا که 
قرص نان می‌آورد روزی آمد و گفت که هفت فرص دیگر مانده بعد از این فکر خود 
کنید, چهار فرص صرف شده بود که نواب اعلی آمدند. 

و باز میرزا تقل کردند که دو مرتبه علی سلطان تاتی اغلی از بارة شهر از پیش نواب 
اعلی به خبر گیری آمد» یک مرتبه دوازده شکر بوره همراه آورد. آن ذوق هرگز از خاطر 
من بیرون نمی رود. در اندرون شهر احوال بدین قاعده بود و در بیرون شهر یک من نان به 
ده دینار ویک من گوشت نیم شاهی و دیگر چیزها بدین قاعده." 


آمدن شاه دین oly‏ نواب اعلی به خراسان AG ps‏ ثالث 

چون oly‏ اعلی به واسطه فتنه و فساد تکلو و شاملر در عراق توفف کرده بود؛ و 
بهرام میرزا بدان عقوبت در حصار هرات گرفتار مانده بعد از یک سال و نیم تسوجه 
به خراسان کردند. چون SUE ONS‏ حسین خان نسبت بدین خاندان آزرده [بود] همه 
وقت در فکر بود که چگونه غدری نماید تا آنکه با قاسم بیک حکیم شیرازی همزبان 
شده مقرر کرد که پادشاه را زهر در شراب دهد. احمد پیک دواتدار که شاملو بود و 
بغایت مقرب بدو گفت که فرصت طلب باشد و پاشتن‌فرا که ایافچی بود بدو فرمود که 
به عمل آورد. همه وفت این ملاعین در فکر این بودند تا وقتی که نزول در جاجرم شد. 
شبی نواب del‏ را میل صحبت و باده شد. ساقبان سیمین ساق می‌ناب به گردش در 
آوردند» و صحبت چون به آخر رسید این نمک به حرامان را فرصت شد چون نواب 


me ده وه‎ ae 


۱ حکایات دیگری در این باره وجود دارد» جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به: احسن‌التواريخ. ج ۲ صص ۳۱۵ نا 
TA‏ 3 خلاصةالتواریخ؛ o‏ ۰۱ صص ¥3% تا TTT‏ 





خانمه ۱۶۵ 


طلب می کردند همان مینا را که به زهر آلوده کرده بودند - آوردند. چون گشودند و به ably‏ 
ریختند نواب اعلی ساعتی thy‏ را در دست نگه داشت و به سخن گویی مشفول بود؛ به 
یک بار ملاحظه کرد که خط سیاهی در کنار Shy‏ نمایان گشست و تبرگی و ناصافی در باده 
بود فی‌الفور فهمید» «ارباب الدول ملهمون»؛ از ایافچی پرسید که این شراب خاصة من 
هرگز این چنین نمی‌بود چون است که بدین فاعده است؛ این را مهر کنید که فردا Pb‏ 
شرابها را بیاریم و با یکدیگر در هشیاری ملاحظه کنیم. صحبت چیده شد و گنه کاران به 
فکر خود افتادند [۶۱۱] 
زشعر) 

مکن کفران نعمت زانکه کفران ‏ چو نیکو بنگری باشد دو TAS‏ 

درست است این خبر کاندر ald‏ نسیابنه اهل کفران بوی غفران 

نواب اعلی دانستند که این عمل و فعل حسین خان است» اگر ظاهر می‌سازد او را با 

اقوام و طایفه دفع می‌باید کرده و محل عجب است و خصم در برابر دانسته گفت که فردا 
تحقیق کنم که این جماعت بگریزند. نم شبی پاشتن رای domly pel‏ بیک دواندار 
هر دو گریختند.! چون شاه دین پناه] به مشهد مقدس رفتند عبیدخان واقف گشت و 
گربخت. چون روز شد و گریختن را چون گفتند تغافل کرد و در فکر توبه و استغفار شد. 


توه نصوح و استغفار شاه صلاحیت شعار و غازیان 
چون توفیقات الهی در همه جا قرین احوال شاه عالم پناه است در همه وقت او را 
وافف می‌سازد و غفلت رو[ی] نمی دهد. از جمله» همین قضیه که گذشت. 
(شعره 
جه خوش گفت دانای روشن روان که بادا مقاش رباض جنان 





۱. خلاصقالتواريخ: ج ۱ ص ۲۲۵ «به جاتب ماوراءالنهر» 


EAA AP IS AA tty! 


۶۶ جواهرالاخبار 
که از وقت هر کار ضافل مشو که هر کار آمد به وقتی گرو' 
این حالت بدین راسطه بود که این سگان و منافقان کافر نعمت همگی در فکر غدر و 
جفا بودند؛ و در SUL‏ نمی آسودند و شاه دین دار از این غافل بودند تا به عمل آمد. 
ا بىت 
تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار 
به خاطر شریف آوردند که پیش از وقت در پناه yin Sa gi‏ دست به دامن اعتذار 
و گریبان استغفار زننده و پای در ساحت‌زای معاد یوم‌التناد نهند. 
ذبیت» 
برون کن ای دل شوریده بخت سوخته رخت ‏ زگوش پنبه ففلت کنون که هست مجال 
از آن بهتر و نیکوتر چه باشد که عنان نفس بدفرمای را از چنگ طبیعت هوا و هوس 
بستانیم» و زمام توبه و استغفار بدست طاعت و Gale‏ دهیم و از متابمت میل طبیعت 
بگريزیم. و در مطاوعۀ احکام شرغ آويزيم: و در تضییم عمر شریف که باز یافتن OF‏ 
محال است اجتناب کرده از شرب شراب و عرق و زنا و لواطه و سایر امور نامشروعه 
مطلقاً درگذریم. 


ابیت 

غر از ان کن چان Br pee‏ قرو مان زق 

پیش از آن کین جشم عبرت بين فرو ماند زکار [۶۱۲] 

در سال احدی و اربعین و تسع ماه (VEY)‏ در مملکت هرات اهل شرع را طلب کرد 
و dell‏ توبه و انابه بر زبان رانده و ایمان به غلاظ و شداد یاد کرد» امراء و مقربان کلهم از 
صغار و کبار از ترک و تاجیک و بنده و آزاده فقیر و غنی؛ رعیت و نوکر بدین دولت عظمی 
فائز گشتند, و احکام بر بلاد رفت که در همه جا و همه کس این عمل dS‏ و شرابخانه و 
بوزه‌خانه و فمارخانه و فحبه‌خانه در کل بلاد نباشد. و [تمغا که ] تا دوازده هزار تومان بود 
که برطرف گشت؛ و هرکس خلاف کرد جزا دید. اکنون چهل و چهار سال است که 


مس 


[alls A‏ شمر ترجبة مضمون ءان الامور مرهوئة باوقانهاه است. 





استقرار یافته و مردم معتبر مقرب در این امر به قتل آمدند. از جمله, خواجه شاه قلی که 
از Ob;‏ شاه ماضی وزبر فورچیان بود مرتکب این امر شد بدان اعتبار و ریش سفید بر 
دراز گوشش نشانبدند و ریش او را تراشیدند و تخته کلاه کردند» و داسم ابوک DA‏ 
موصلوه بساول صحبت و شکر اغلی که از امرای کوچک بود از حلق آوبختند. و بسیاری 
شده‌که نوشتن of‏ طولی دارد؛ و سپاهی تمام صاحب تلاوت و طاعت و تذکیر شده‌اند؛ و 
از این فرأموش کرده از جمله حسین بیک یرزباشی پسر حسن بیک که نماز شب می‌کند 
ر تعفیب شیخ می خواند و روز احداث می‌پرسد. القصه» مردم از این فرامرش کرده‌اند.! 
(بیت؟ 

جنان منع می‌شد که در روضةٌ حور . فراسوش کرد از شراب طهور 
جون» در هرات خبر آمد که اولامه تکلوی روسیاه با رومیان بر سر شرف خان والی 
بتلیس آمده و او را کشته و در مقام فتنه و آشوب است. و ابراهیم پاشا را بر آن داشته که 
[لشکر ] به ایران آورد توقف محال نمود. با وجود آنکه سفر سمرقند و بخارا مصمم شده 
بود و القاس میرزا و حسین خان؛ مقدمۀ لشکر شده دو منزك پیش رفته بودند بازگشتند» و 

هرات را به سام میرزا دادند و اغزیوار شاملو را لله کردند» و به عراف ترجه شد. 


احوال سام میرزا و اغزیوار و صوفیان خلیفه و غیرهما 

چون بعد از آمدن پادشاه به عراق صورتی چند روی داد» اول شروع در OT‏ نماییم و 
بعد از آن بر سر سخن رویم. القصه» چون سام میرزا و طایفه شاملو نهایت احوال خود را 
می‌دانستند, نخواستند [۶۱۳] که بر ملاء افتد. اغزیرار گفت؛ چون فرصتی داریم جهت 
خود مأمنی و مسکتی پیدا سازیم. " هرچند فکر کردند بهتر از قندهار نبود. خلیفه شاملو 


۱. دربارة چگونگی ترک شاه طهماسب از شرابخواری و جمیع مناهی رجوع شود به اثر شودش: تذکر؛ شاه 
طهماسپ. Te 7 ۲۹ un‏ 
آمده ایشان را بر مخالفت تحری؟. "مود و ارغان به سخن آن fale‏ نادان فریفته شده..». 





۱۱ so 
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را در هرات گذاشتند و OLE!‏ روانه شدند. در آن وقت خواجه کلان از جانب مبرزا 
کامران ' والی آقندهار | oy‏ به مدافعه پیش آمد و جنگ در ud‏ ست. 


[ یبت) 
شکری ناکشیده تهر شکست gp SS‏ ناچشیده زهر فرار 
همه بشت دادند و اغزیوار به قتل آمد و می‌توانستند که میرزا را بگیرند» دانسته از 
عقب نيامدند. آری زمانه را کار این که هر کس قدر نشناسد روزگار در کنارش نهد. توب 
lel‏ جای سلطان حسین Lb‏ به برادر نامهربان می دهد او اراد؛ برتر می‌نماید. 
ابیت 
با چنین همت نیامد راست کار سروری پست همت در جهان هرگز نیابد برتری 
دیگر بزرگان گفته‌اند» که از اندازه پای بیرون نمی‌باید نهاد که حضرت شیخ فرموده: 
tat‏ 
منه پای از اندازۀ خود برون ‏ که افتی به چاه بلا سرنگون 
مجو رزم Dy‏ به نیرری مور بلا بر سر خود میأور به زور 
کبوتر که پهلو زند با عقاب ‏ به قصد سر خویش دارد شتاب 
سام میرزا اول به کرمان رفت در آنجا روی ندید به طبس گیلکی آمد. والی آنجا قرا 
سلطان شاملو برد مشهور به قرا ایشیک. او را خدمت کرد تا وفتی که شاه به خراسان 
آمد. میر عبدالعظیم pale‏ امام رضا لین را فرستادند که او را اول سوگند داد و بعد از آن 
آورد؛ و او را به قراقایتمز ذرالقدر سپردند که با بیست کس از فورچی خدمت او 
می‌کردند و شصت کس از ملازمان میر زا به باسا رسیدند. 
و احوال خلیفه محمد شاملو آنکه در وقتی که محافظت هرات می‌کرد بيرم اغلان که 
در غرچستان می‌بود بر سر او hal‏ و خلیفه از شهر بیرون رفت؛ هر دو در شجاعت 


. برای اطلاع بیشتر از شرح حال وی رجوع شود به: احسن‌التواریخ: ج ۲ صص ۲۰۱ تا ۴۰۴ و ۱ ایض 
PLM Sly‏ تاریخ روابط hat‏ و هند (در دورة صفویه و الشاریه). ترجمة محمد باقر آرام وس تهران 
oye ۲‏ سص ar yrs‏ 


خاتمه ۱۶۹ 
مشهور بودنده اگرچه بیرم اغلان دو هزار کس همراه داشت و خلیفه را پانصد کس نبود 
پای کمی نیاورد و جنگ عظیم کرد و کشته گشت. نوبت به صوفیان خلیفه افتاد که او را 
نواب lel‏ مواجبی و الکایی نداد و در خراسان گذاشت. آن سرگشته روزگار [۶۱۴] 
پانصد کس از خون گرفته‌ها به هم رسانیده بود و با مخالفان بیست جنگ کرده و در 
همه‌جا فایق شده هرگز او از خصم رو[ی] برنتافت» و هرگ ز کم‌وبیش نگفت» در هر جاکه 
آوازۂ ازبک می شنید بی [محابا] ! خود را می‌رسانید آن چدان شد که دیگر تاخت ازبک 
از ترس او به خراسان نیامد. ار را کتابی برد از جلد سیاه ساغری و ادعیه‌ای چند بر آن 
نوشته به هر کاری که می‌کرد فال می‌گشود و بدان عمل می‌کرد. 

چون هرات خالی ماند به محافظت آنجا آمد. در این حالت عبیدخان به خراسان 
درآمد و از او آنقدر ملاحظه داشت که به جانب هرات در نیامد ر به مشهد مقدس رفت. 
صوفیان [خلیفه ] بی سمادت خون گرفته دو کس از ملازمان خود خضر چلبی و دغان بیک 
را سلطان کرد و در هرات به اتفاق امت بیک افشار گذاشت. و پیر احمد سلطان و چلبی 
سلطان را همراه خود برد و هر چند بدو گفتند که این عبید پادشاه است و تو نوکر؛ و او 
بیست هزار عفریت همراه دارد و تو را دوهزار قلغچی همراه است؛ و گفتند که در جایی 
که شکوه پادشاهی در حرکت آید ذره چه عالم آرایی LS‏ و گامی که بحر در فیاض آید 
فطره چه سیرابی نماید. 

از این مقوله هرچه گفتند سود نیامد و روانه شد. این خبر که عبید خان شنبد تعجب 
کرد که این مرد را مگر از عراق کمک ر مدد آمده یا آنکه صریحا مجنون است. به هرحال 
به جانب تیشابور رفت» صوفیان عمل برگشته بی‌جهت و بی‌تفریب به حصار و رباط 
June‏ آباد درآمد. 
(شعر) 
چو تبره شود مرد را روزگار ‏ همه آن کند کش نباید به کار 


آن بی‌دولتان را قوت نبود و هرچند فریاد کردند که ما را در این رباط در آمدن چه صورت 


st‏ منن: مهابا. 
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دار امیدی از جایی نداریم از گوشه [esi]‏ بیرون رویم قبول نکرد و درآمد. بعضی رفنند 
و بیشتر ماندند و کار به جاپی رسید که تیر می‌شکستند و گندم بریان می‌کردند تا وفتی که 
کار به حنای زین رسید» و با وجود [آنکه] عبدالرحیم میرزا ولد عبید خود آمد و گفت که 
صوفیان [dle]‏ همراه من بیرون آبد که گناه ار را از پدر درخواست ګنم قبول نکرد. تا 
وقتی که او راگرفته بردند و سر در پیش انداخت» هرچند بدو سخن کردند جواب نداد ر 
چلبی سلطان از این میان سلامت ماند و بیرون آمد» و جمعی که در هرات بودند جور 
بسیار [۶۱۵] به مردم کردند که محمد طاهر ولد میر سلطان ابراهيم صدر و ملای بهرام 
میرزا از دروازه خوش سوراخی کرد و شهر را به ازیک داد. در این دفعه ازیکان در 
خراسان بسیار ماندند؛ phy‏ فتنه و غوغای رومی. 


مقدمه احوال سلطان سلیمان والی روم و آمدن به عراق مرتبه اول 

سخن مختصر گردش روزگار سر فتنه دارد چو گیسوی یار 
آورده‌اند که نواب اعلی در وقتی که به سفر خراسان رفت موسی سلطان را ایالت و 
حکومت آذربایجان داد. ار مردی نبود که معرکه دیده باشد به لهو و لعب و صحبت و 
شراب گرفتار شد و مهمّات به خواجه شاه قلی وزیر خود گذاشت. در این فرصت ملا 
احمد طبسی که سابقاً در هرات معلم نواب اعلی بوده به تبریز آمد و با وزیر طرح 
مصادقت انداختند» و ملا بیک نامی بود که سابقاً وزیر علی بیک تکلو دواتدار و احمد 
بیک دواتدار بود در تسنن و حرام زادگی شهرء ایام از خاک پاک قزوین مصاحب این هر 
در شد. در مذهب مرافق با یکدیگر که همزبان شدند فرصتی در دست بوده و شهرت 
یافت که نواب اعلی doll‏ سفر ماوراءالنهر دارنده رأی خود را بدین قرار دادند که به 
ارکان واعیان سلطان سلیمان رسل و رسایل سازند و OLA!‏ را بدین دیار ترغیب نمایند. 
چون اولامه سلطان تکلو رفته بود و همه روز حکایت او این بود که به مملکت غزلباش 
می‌باید رفت و ابراهیم پاشا را مايل ساخته و فریب داده برد که چون مصطفی چلبی ولد 
خواندگار و باشاها به او مخالفت دارند, و خواندگار از ارادهٌ تو تخلف نمی‌کند او را بدان 


مملکت می‌بریم و آن sho‏ را به احسن‌الوجه می‌گيريم و ضرورتً کس جهت حفظ آن 
می‌بید توفبول کن و شود را خلاص ساز. 

در ضمن این حکایات و مقدمات کس از ملااحمد و خواجه شاه قلی که می‌رود باعت 
آمدن می‌شوند؛ و مولانا احمد از دنباله رفت و خاطر نشان کرد که نواب اعلی در 
خراسان به مخالفت ازبکیه گرفتار است» و سام میرزا برادرش هم سری برداشته 
فرصت بهتر از این نمی‌شود و او مرد زبان دان بود [۶۱۶]. 

مملکت عراق را در دل ایشان شیرین کرد؛ یک صد هزار مرد همراه ابراهیم پاشا 
نموده اولامه را با او همراه کردند که به موصل روند؛ و محمد خان حاکم بغداد راکه PSS‏ 
و قوم اولامه بود به خود موافق سازند و از راه کلهر به جانب همدان درآیند» و خواندگار 
از دیاربکر به آذربایجان آید. محمد خان متابعت نکرد که در احوال او به تفصیل مرقوم 
شده از آنجا بازگشتند. و اول اولامه رفت و [بتلیس ]" راگرفت ر شرف خان را کشت و 
شمس‌الذین خان پسرش به درگاه آمد و چون نواب اعلی خبر آمدن شنید این کتابت 


نوشت از نظم و نثر. 


مکتوب شاه دين پناه به والی روم 


بسه نسام خدایی کكنمابتدا که مسحتاج اویسند شاه و گدا 
خدایسی کسه فرمانروایی دهد گدایی برد پسادشاهی دهد 
چوفشد فارغ از حمد پروردگار چسنین کرد راز نسهان آنکار 
که ای فسیصر کشسور ملک روم مطيعت سلاطین هر هرز و بوم 
خداراست بر بسنده منت بسی O O‏ که چون مسصطفی معلاکسی 
بسه تساج نبۇت سرافسراز pS‏ بسا روش در مسعرفت بساز کسرد 
على و محمد در این تازه باغ دو نسسورند از پسسرتو یک چسراغ 
نی وولی شمع ابن الجن دو نخلند پرورده در یک چمن 


۱ تصحیح قیاسی. متن: تغلیس. 
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۱۷ ۱ 
gl‏ ابن عم رسول خنداست على lees‏ انم اانسبیاست 
th SLs ps‏ نبی و ولی من dg)‏ باغ ال على 
کلامی که دارد طراز قسبول ‏ «اطبعوا الله» است «و اطیعوا الرسول» 
«اولی‌الامر مسنکم» اگر باورست ز روی یس‌قین آل پسسیغمبرست 
سود انصاف بیش آر و برگوی راست که در سلطنت حق به جانب کراست 
کسی کش به دل کین حیلارست ز اسلام گر دم زنسد کافر است 
به من می‌رسد جای شاهان پیش ممم وارث ملک آب‌ای خوش 
ببراعداء از آن غالب و سرورم کسه شاه ولابت بود باورم 
نہدانته‌[ای] جای آبای tye‏ که از حد برون می‌نهی بای خویش 


حد خود بدان و نگهدار gle‏ 
چو پروانه خود را مزن بر چرام 
بلا بر سر خود میاور به زور [FAV]‏ 
که در جنیش آورد درب ای کین 
نسهنگان دریسساش را سوختم 
به يوان زمسینش فرستاد پچست 
به نزدیک وی فسصه پسرداز گشت 
بسه عسرض شسهنشاه گسردن فراز 
جسوابسی که باشد دلش را پاد 


به ‌آهنگ بسونان سپارند راه 


به تساراج مسلکم مسفرسای پمای 
تسهی کسسن ز سسودای جنگم دماغ 
مباش ابن چنین باعث شر و شور 
نسدیدی که خاقان توران زمین 
چان ز آب تبغ اتش افروختم 
OT ye‏ نامه را گشت عسنوان درست 
جوقاصد ز نزدیک وی بازگت 
جوابسی که ببودش رسانید باز 
امد بسا نزد شه ارجسمند 


بعد از آنکه خبر آمدن ساطان سلیمان در هرات به شاه دين دار رسید اغلان خلیفة 
شاملر که قورچی باشی بود با هزارکس فرستاد که به اردبیل رود و محافظت آنجا نماید؛ 
و منتشاساطان نیز از عقب رفت. فی‌الوافع اغلان خلیفه ۰ مردانه رفت و قريب پنج هزار 
رومی در اردبیل و آن حدود بودند» مکرر محاربه کرد و در اردبیل نشست و نگهداشت تا 
وقتی که نواب اعلی آمدند. در وقتی که رایات جلال که دو سه سال يساق Sj)‏ کشیده 





خائمه ۱ ۱۷۳ 





ودند به ری که رسیدند القاس میرزا و بهرام میرزا و حسین خان شاملو و غازی خان و 
امیر سلطان روملو و سلیمان سلطان روملو را که به منقلای فرستادند دو هزار کس بودند؛ 
و نواب اعلی خود به قروین آمد و خانه کوچ به اصفهان رفت» و قنبر اغلی در مرتبه په 
زبان گیری تا مراغه و آن حدود رفته بود آمد» و از رومی مرده و زنده آورد به نوعی که 
چند و چون مخالفان معلوم گشت» و در این وقت نواب اعلی را تمامی لشکر پنح هزار 
[کس] نبود ' و OLE‏ هم سه سال يساق کشیده و اکثر خائن و خاسر و خصم با سیصد 
هزار کس در مقابل نشسته. در این حالت محمد سلطان ذوالقدر و حسین سلطان پسر 
برون سلطان تکلو گریختند و کم و بیش [شکر را خاطر نشان کردند. 

چون نزول اجلال در درجزین شد الوند خان حاکم کوه گیلوایه] با هزار افشار همه با 
براق آمدند. فی‌الواقع به خاطر خوب آمد و امراء را طلب کردند و مشورت شد هر کس 
راهی زدند نواب اعلی فرمودند که من de‏ دستور پدرم نمی‌کنم این خصم بغادت قوی 
است با او چهره "نمی شوم و به دستوری که حسن پادشاه " با سلطان ابوسعیا کرد که در 
حوالی او می‌گشت و نمی‌گذاشت که مردم او از اردو بیرون آیند یا به اردو درآیند من نیز 
آن می‌کنم [۶۱۸]. 

بدین قرار یافت در این حالت محمود آقا آوچی باشی به زبان گیری رفته بود ۔ آمد؛ و 
پنج کس معتبر زنده آورد که در اندرون طناب خواندگاری گرفته بودند. ایشان خبر دادند 
که چند روز است که برف و سرما می‌شود و مردم بسیار تلف شده‌اند خواندگار به بغداد 
می‌رود که در فصل بهار بیاید. نواب اعلی فرمودند که راست می‌گوید موافق همین 
خوابی دیده‌ام بدین فاعده که امیرالسومنین را در خواب دیدم و گفتم یا امیر 
به مأوراءالنهر می‌روم؛ فرمودند که اول تهر علقمی را معمور کن که فرصت با توست. در 
این YE‏ امراء را به سه چهار حصه کرده بودند و به نوبت به فراولی می‌رفتند. یکی از 
آن جمعت حسین خان بود» و چون از او اعمال ناپسند واقع شده بود و همه وقت در فکر 
1 6,537 شاه طهماسب. ص ۲۱ دو در آن وفت هفت هزار کس همراه من بودند». . ایضأ؛ تاربخ جهان‌آرا. ص ۲۸۸ 

و تکمله‌الاخبار ص YA‏ ۲ یعنی رو در رو رو به رو چهره به چهره. 
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بود اراده کرد و با مردم خود مشورت نمود که در این دفعه که به قراولی رود نیابد. حسن 
آقا فورچی تر و کمان ار و شعبان GT‏ ذوالقدر ایشیک آقاسی هر دو آمدند و به عرض 
رسانیدند که او با غازی خان تکلو و محمد سلطان ذوالقدر و ملک بیک خویی سوکند 
خورده که به روم و رومی روند. 

نواب اعلی با مخصوصان در میان نهاد. روز دیگر که حسین خان با لشکر ply‏ مد او 
را طلب کردند. چون به خیمه درآمد سوندوک Se‏ قورچی باشی او را به خنجر زد و 
القاس میرزا به شمشیر پاره پاره کرد و سرش را بیرون انداختند و قشون او Daa]‏ بهرام 
میرزا cule‏ شدء" و حسن آقا قورجی تیر و کمان که این اخلاص ورزیده بود او را لله و 
وکیل میرزا بهرام کردند. و داروغگی اصفهان به شعبان آقا ذوالقدر شفقت شد و غازی 
خان نیز در نیمه شب گریخت» و ویس پیک و جعفر بیک که عم زادهای محمد خان تکلو 
شرف‌الدین [اغلی ] بردند و جهت مهم سازی به اردو آمده بودند رفیق غازی خان شدند 
و به رومی رفتند؛ و بعد از این برف و صاعقه زیاده شد چنانچه خلایق بسیار از لشکری 
هر روز تلف شدند و حافظ چرکن تبریزی این رباعی گفته:؟ 

«رباعی» 
رفتم سوی ملطانیه آن طرفه چمن دیدم دو هزار مرده بی گور و AS‏ 
گفتم که بکشت این همه عثمانی را باد سحر از میانه برخاست که من 

بعد از این خواندگار روانه بغداد شد و اولامه تکلو را به ald‏ وان فرستاد [۶۱۹] و با 
وجود آنکه مدت چهار سال Gly‏ کشیده بودند از دنبال اولامه به وان رفتند راو را 
محاصره کر دند و هرچند مجادله شد نتوانستند قلعه راگرفت تا فصل بهار که خواندگار 
از بخداد آمد. و باز با او مقابله شد و اطراف و جوانب او را نگه داشت به نوعی که کسی را 
قدرت آن نبود که سر بیرون AS‏ چنانچه عاجز و مضطر شدند توقف نتوانستند کرد به 
۱ متن: را 
I‏ حسن روملو در شرح چگونگی قتل حسین خان به عوامل مهمی اشاره دارد. در این باره رجوع شود به : احسن 

التواریخ. ج ۲ صص ۲۳۱ ۷ ۳۳۲. 
۲ احسن‌الواریع. ج ۲. ص ۳۲۸ پاورقي. لسخۀ بدل. مرباسی از شیخ عناپت». 
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مملکت خود رفتند. خواندگار به جانب اخلاط رفت و نواب اعلی از عقب می‌رفتند. در 
ماهی کنند. در این رقت قیاپا بیک فورچی فاجار از فراولی آمد و خبر داد که اولامه از وان 

نوات از زاویه ملاحسن به ظاهر وان رفتند» و غازی خان حاکم شیراز و بعقرب 
ساطان قاجار و حسن Ka‏ بوزباشی با ششصد قورچی بر سر زاهد محمد کرد رفتند» و 
از جانبی دیگر Gly‏ خان قاجار و صدرالدین خان استاجلر رفته بو دند آمدند. و جنگی 
عظیم با حاجی بیک دنبلی کرده بودند و فیروز شده و دوبست کس به قتل [آمد] ' 
اعتباری روم یکی را گرفته آوردند و خبر داد که ارلامه از آمدن شاه خبر ندارد؛ رفته که 
لشکر آورد که قلعه وان نگهدارد؛ و باز هلهل بهادر و کور شیخی چمشگزکلو یکی را 
گرفنه آوردند که او خبر داد که اولامه با پیگلربیگی دباربکر به وان نرفته یکی راگرفته‌اند: 
خبر شاه داده» عود کرده‌اند. 

واب هشتاد قورجی به زبان گیری فرستادند؛ در این مرتبه نیز کور شهسوار و قرا 
اسماعیل جلادت نموده زبان گیر آوردند او خبر داد که اولامه به قلعه وان می‌رود. 

نواب اعلی سر راه بر او گرفته ابلغار کردند. بر سر دوراهی رسیدند» عبداله خان را 
گذاشتند که بدرقهُ مردم شود. آن مرد بی‌پاک تفافل کرد مردم راه را گم کردند و کسی از 
عقب نواب del‏ نرفت. 

چون وقت صبح شد اولامه نمودار گشت قریب دوازده هزار کس با او بودند و تمامی 
مردم که در خدمت [۶۲۰] بادشاه بو دنل دو هزار نبود. با وجود این معنی OF‏ شير بيشة 
شحاعت و دلاوری امر فرمود که بورش کنند. 

خصم در بلندی بود ملاحظه علمهای شاهی نمود؛ دانست که چه حال است. تاب 
dade‏ دلیران نیاورد و گریخت. و غازبان کسیب بسیار بدست آوردند و مردم اعتباری 


— 


3« تصحیح قیاسی, مہن: آمده 
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گرفتار شدند. از جمله» محبی چلبی و دلو پروانه که هر دو انیس و جلیس خراندگار 
بودنده و تا هزار سر بریده شد این جنگ کواش" است که شهرت دارد. 
ابیت ۱ 
چو آید به کوشیدنت کار پیش زتآأیید حق دان نه از سعی خویش 

در این سفر قلعه وان و ارجیش و عادل جواز و اخلاط بدست آمد و قلعه وان به شاه 
de‏ سلطان چپنی شفقت شد. و از توپ و بادلیج و قزغان و ذخیره قلمه تقصیری نشده و 
در محل مراجمت الوندخان sais‏ تون ها ھور در اعتفاه او بود» و 
سوندوک بیک قورچی باشی با ار صاف نبرد در قتل ار سعی کرد. و جای او را به شاهرخ 
ساطات پسرزاد؛ منصور بیک افشار دادند و این حالات در سال احدی و اربعین و تسم 
ol‏ (4۴۱) بود. 


آمدن محمد خان تکلو شرف‌الّین اغلی از بغداد به درگاه از روی اخلاص 

در سال احدی و اربعین و تسع مائه (AF)‏ که نواب اعلی از سفر خراسان به عراق 
آمدند» براسطهُ اخبار Rays‏ شومیّه محمدخان تکلر شرف‌الدین اغلی حاکم بغداد بود. 
در مرتبهُ اول» ارلامه سلطان تکلو اعتماد بر قومی نمود ابراهیم پاشا را به موصل آورد و 
کس روانه کرد و خان را دلالت نمود که بغداد را بسیارد. خان صافی اعتقاد Syd‏ نکرد و 
جواب درشت نوشت. ایشان از آنجا بازگشتند. در این حالت غزال اغلی تکلو به بغداد 
آمد و خبر آورد که خواندگار به عراق آمده و اراده قشلاق در بغداد دارده اگر اخلاص و 
اعتقاد او بدین درگاه هست از راه امد بیاید. 

محمدخان آقاهای خود را طلب کرد و حقبقت را گفت. طایغۀ تکلو که قريب به سه 
هزار [کس ] بودند رفتن را قبول نکردند: و حکایت این بود که به درگاه نمی‌رویم و بغداد 
را به خواندگار نمی‌دهیم و خود نگه می‌داریم» و خان به رفتن مایل بود» و هزار کس دیگر 
از آقا جری و plo‏ اویماقات بودند با خان هم زبان بودند. مقارن این حال رجب ده ده که 





همم مهم صموه. 


4 تاریخ جبهانآرا: س ۰۲۹ «کوالش». 9 خالاسه‌التواریخ. aid‏ ۲*۳ پاورثی. te‏ بدل: «کورش». 
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YL‏ در خدمت خان در لباس قلندری بود و نواب اعلی او را ترتیب فرموده مير آخور 
کرده بودند» آمد و به خط شاه دین oly‏ رقعه آورد مبنی بر طلب. دیگر آن صوفی صافی 
اعتقاد را تاب و طاقت نماند [۶۲۱] و در فکر رفتن شد و جان ده ده نا خان را خالوبی 
بود بصیر؛ او در نرفتن کوشش بسیار کرد. چون محمدخان فبول نکرد لشکر را یک باره 
برگردانید» و در این غوغا داروغه‌های سرحد مثل نیکی امام و قله و خانقین آمدند؛ و 
خبر دادند که خواندگار آمدء باز تکلو را طلب کرد و نصیحت نمود فایده نداد بدان مقرر 
شد که هر کس جانب رومی داشته باشد با زن و فرزند و مال و اسباب بیرون رود ر 
oil ys‏ منشی و نوبسند؛ لشکر بود؛ فرمود که در دروازه بنشینم و هر کس بیرون رود 
بنویسم؛ تا هفت صد خانوار بیرون رفتند. بر Sb‏ مردم اعتماد کرد pole jl‏ ساخت 
سخن همان بود تا کلهم بر سر علی میرزا ولد چوهه سلطان جمعیت کردند و او را 
به سرداری خود قبول کردند. آن آدمی زاده قبول نکرد و به خدمت خان آمد تا کار 
به جایی رسید که تخته‌های دکان بازار را بر مدرسه‌ای AS‏ جسر کشیدند و در بالای 
مدرسه oly‏ ساختند و آغاز بذبختی کردند. خان جمعیت کرد که بر سر ابشان رود. باز 
سيد محمد کمونه مانم شد و صلح فرمود. مشخص شد که تکلو روی ارادت به در ‘ 
شاه ندارند. در این رقت محمدخان را تدبیری به خاطر رسید و آقاهای تکلو را طلب کرد 
وگفت» از رفتن پشیمان شدم و کس پیش خواندگار می‌فرستم. چند کس از تکلو که 
سردار بودند و این فتنه را می‌کردند رسول ساخت» و عرضه‌ای نوشت و کلید قلعه را 
فرستاد و از این جماعت قراولی بود فورچی تیر و کمان نواب اعلی و برداق بیک SSS‏ 
سلطان راگرفته بود و او را بداق کیک آلن می‌گفتند و ابراهيم آقا یارز و دورمش آقا یا رزه 
چون اینها را ببرون کرد فرمود که جسر را بستند و رخصت شد که بیرون روند. غير تکلو 
همه رفتند» محل غروب شد که خان گذرد و زنجیر جسر را جدا کرده به آب اندازد و 
کشنیها را غرق کند. بدین جهت که چون رومی به شهر درآید نتواند از عقب آید آغاز 
جنگ شد و تکلو نمی‌گذاشتند که کشتیها را غرق کنند. 

خان جلادت شعار مردانگی کرد و تکلو را فرصت نداد و گذشت. چون از جسر ' 
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گذشته شد و تفحص فرمودند پنج تن از سه‌هزار کس آمدنده مثل کرم ده ده مهردار و 
پیری خان اینیک آقاسی و عرب Bi‏ درهلو [۶۲۲]و آنچه از اسباب و یراق بود تمامی را 
به غارت داد و ذخیره قلعه را آتش زد؛ و بنا بر آنکه بک شتر هیچ کس با نبود کسی 
نتوانست از رخوت همراه برداشت: و شتران مردم در جانبی بود که رومی می‌آمد و هر 
کس را سه چهار اسب و الاغ oy‏ اکثر آقاها پیاده می‌رفتند. بعد از عبور دجله به نکر 
فرات افتادند که در آنجا داروغه تکلوست مبادا که جسر را ببرد و به جانب شهر حله 
کشتیها را بر د که نتوان گذشت و مردم در میانة دو آب سرگردان بمانند. 

Oba‏ وزیر آنجا خلیل بیک نک قزوبنی بود این تدبیر به خاطر می‌رساند ر داروغه را 
به خانه می آرد و حبس می‌کند: و این صورت را عرض نمود شکر باری به جای آورده 
مردم از فرات عبور کرده به نجف G pal‏ رسیدیم. و بعد از دو روز دیگر خواندگار 
به بفداد می آید» و اگر محمدخان در قلعه توقف می‌کرد خواندگار نمی phy corral‏ آنکه او 
را خاطر نشان کرده بودند که خان قلعه را به رضأ نمی‌دهد و اباب قلعه گیری نمانده 
تمامی در راه کلهر ربخته بودند و به واسطه سرما و راه دشوار نتوانسته‌اند که i gly‏ 
القصه. چون به طواف نجف مشرف شدیم مردم از بی‌شتری اضطراب داشتند» و راه 
بیابان و چول در پیش حق سبحانه و تعالی le‏ بیچاره‌ها نمود خبر آوردند که از نلان 
طایفة عرب sl ane‏ دو هزار شتر جوت فر رختن آورده‌اند. این به محض "نتقاد غلامان 
امیرالمژمتین بود که سرور مردان وسیله نجات شدند. هر کس به قوت و وسع خود شتر 
خرید و راه بیابان بصره پیش گرفت» و سيد محمد کمونه همراه بود. سبد فراض و سیّد 
حجاز ولد او بدرقه شدند و کوج بر کم ج به حوالی بصره رسیدیم» و شرخ مجد کرمانی 
وزیر خان به رسالت رفت. اتفاقاً شيخ راشد که والی par‏ بود در شهر نبوده و در حزالی 
مدینه و مکه بوده ملاً محمد نامی در بصره برد. هر روز شیخ را به بهانه [ای]نگه داشت ر 
جمازه سوار فرستاد و یک ماهه راه برد رذن و آوردن یک هفته شد. بعد از آنکه شيخ 
راشا. به بصرد آمد بر محمدخان ظاهر نشد تأسف داشتند که چرا واقف نباشند که 


بصره را بگیرند تا AS!‏ شيخ مجد باز آمد و گفت. اینها کینه SU pe‏ دارنده 


خاتمه ۱۷۹ 


اگرچه رخصت دادند که duly‏ که شما را می‌گذرانيم» اما رزیر همدانی وارد مسخفی 
گفت [۶۲۳) که زنهار desler‏ که در فکر مدافعه شما هستند. 

محمدخان بی‌علاج بازگشت و رجوع به والی جزایر * و مشعشع کردنده و قاضی 
حسن مصاعد بغدادی که قاضی القضات و [از] اکابر بغداد بود این خدمت را قبول کرد 
که پیش والی مشعشع رود و مدعا از او حاصل نماید. 

چون قاضی رفت» ply‏ آنکه Gls‏ ایشان و اهل بصره مخالفت بوده به رغم ایشان 
تعهد کردند» و نام والی حسن علیان بود دوازده پسر خود را پیش خان فرستاد که گرو 
باشند» بعد از آنکه مردم گذرند پسران با خان عبره نمایند. در دو روز تمام مردم از آب 
گذشتند و به هر یک کس و یک الاغ دو شاهی مقرر شد. 

چون میانه حسن علیّان و محمدخان ملافات شد قلعه‌ای در Silas‏ ایشان و بصره بود 
ISG‏ بر خان شد که در عرض این خدمت آن قلعه را بگیرد. چون محمدخان دوست 
تفدگچی همراه داشت در یک هفته گرفت و مردم بسیار تلف شدند. بعد از آنکه کوچ شد 
و به کنار آب زکیّه رسیدیم سيّد بدران حاکم آنجا بود بدو اعلام شد آنچه مردم بصره 
قرار داده بردند او قرار داد. مرد شیعه‌ای این ممنی را اعلام نمود» از آنجا محروم شده به 
کنار آب افتاده خاطر بدین قرار دادند که به جانب واسط روند. اگر از مردم رومیه کسی 
آمده باشد جنگ کنند و بیرون روند» و اگر نیامده باشد بهتر؛ بعد از دو سه روز شخصی 
نیکر صورت بغایت اسب کبودی سوار از بیابان آمد وبه خدمت خان رفت و گفت» من 
از فلان عربم و شنبدم که شما را سرگردانی به واسطه گذشتن آب هست: آمده‌ام که شما 
را بگذرانم و [موجب]"! خرّمی Ws‏ شد اتفاقا اندک فاصله‌ای شده بوده از جایی که 
محل عبور بوده این مرد ولی صورت خضر سیرت از آب گذشت. چنانچه آب به رکاب 
اسب نمی‌رسید مردم در طرفة‌العینی گذشتند. 

بعد از آنکه تفحص این مرد شد دیگر او را ندیدیم تا آنکه بدرقه پیداکرده بعد از ده 
روز به دزفول آمدیم. احوال مردم از وقتی که از الکای حسن علیّان متوجه شدیم تا 


_ سم موه چ مر ree‏ خی در 





. این خلمه در متن نامشخص است. از روی ارتباط تلام «موجب» خوانده شد. 


۱/۰ جواهرالاخبار 


به دزفول آمدن دو ماه شد. خورش مردم از گرشت حیوانات بود که می‌مردند یا از 
بی قوتی و بی SP‏ می‌ماندند. چون نزول در دزفول شد [FTF]‏ مردم راحت کردند 
صدمن آرد به چهار شاهی و یک گوسفند به یک شاهی و قس علی هذا. 

چون کوج شد و به شوشتر رسیدیم حيرت دست داد بتابر آنکه به افواه و السنه 
می‌گفتند که الوند خان مخالف است؛ و راهی دیگر نبود تا آنکه انجیر بیک نامی را الرند 
خان با تحفه و امتعه روان کرد و از عقب مراد بیک برادرش را فرستاد و اظهار خصوصیّت 
فراوان نمرد. بعد از آنکه تا رامز' که محل نشیمن حاکم است دو سه منزل ماند با سه 
چهار کس مخصوصانه آمد» و چون به رامز رسیدیم اردویی آراسته دیدیم هر کس از 
ارباب مناصب به خانه خود برد و در میان زن و فرزند خود نشانید و تا چهل روز که 
بودیم رفع کوفت و کلفت شش ماهه شد. و خانان به یکدیگر عقد اخوّت کردند و تا هزار 
تومان الوند خان تکلیف به محمد خان نمود؛ و قريب سیصد تومان محمد خان نیز از 
صراحی مرصع و اسباب و ادرات شرب به الوند خان داد؛ و مادیانی که به صد اشتر 
خریده بود با زین طلای مرضع داد. از روی خصومیّت از یکدیگر جدا شدند و محمد 
خان به اصفهان tal‏ و خبر که به نواب اعلی رسید هزار تومان نقد و هزار هزار من غله به 
وزن اصفهان شفقت شد» و فرمودند که فشلاق در آنجا کند و خود در روز بیاید» تا آنکه 
محمد خان روانه شد در حوالی خررره سلطانیه به عتبه بوسی رسید. شهزاده‌ها مثل 
القاس میرزا و بهرام میرزا با امراه تا دو فرسخ استقبال کردند» و خان را به احترام تمام و 
اکرام عظیم به اردو در آوردند. و مقرر شد که قلفچیان [و] مردم خان به سجده و پابوس 
شرّف شوند. و روز دیگر هزار تومان نقد و هزار و پانصد قبا و بالاپوش عطا شد و هیچ 
کس را قرب و منزلت محمد خان نبود و در این حالت نور کمالی مقیداند "و قاضی جهان 
قزوینی که سابقاً وزارت و وکالت نموده بود و با استاجلو به رشت رفته بود و گرفتار 





۱. همان شهر رامهرمز وافع در مشرق اهراز است. این شهر منسوب به هرمز نواده اردشیر بابکان است و تاکنون به 
همین نام معروف می‌باشد. (ر.ک: جخرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی؛ ص ۶۲). 
۲ برای اطلاع بیشتر رجوع شود به: تاریخ جهان‌آرا. ص TAS‏ تکمله‌الاخباره ص Ae‏ 


SAN خاتمه‎ 


مانده» در این وقت آمده بود و نامزد وزارت بدو [شد]' و کچل عنایت اصفهانی خوزانی 
[۶۲۵] که سابقاً رزیر کپک Dale‏ بود و او نیز همراه استاجلو به رشت رفته بود و آمده 
وزیر [شد] و خواجه معین بزدی هم اسم وزارت داشت. و این حالتی است که 
خواندگار از بغداد آمده و نواب del‏ از محاصره قلعه وان برخاسته‌اند؛ و هر دو پادشاه 
در براپر یکدیگراند و فاصله پنج فرسخ است» و محمدخان که از بغداد بیرون آمده و 
وادی به وادی طی کرده بعد از هشت ماه به عتبه بوسی سر افراز گشته در این حالت 
ole‏ کرج را از خود جذ! کردند و به اصفهان فر ستادند. 

اولامه سلطان و محمد سلطان ذوالقدر و غازی خان تکلو پیش ابراهیم پاشا 
رفته گفتند ,که اقبال خواندگار باوری کرد»‌سی هزار کس همراه بندگان روانه کنید که 
خانه کوچ غزلباش را بعد از ده روز بیاریم تا غزلباش از عقب خانه و فرزند خود بیاید. 

به عرض خواندگار که رسید اعراض کرد که از عقب عورت هرگز نرفته‌ایم و قاعده 
ورسم ما نیست.هر چند که آن نمک به حرامان فریاد کردند قبول تکرد و به جانب 
مملکت خود aye‏ کرد؛ و نواب اعلی از عقب او رفتند و هر روز از مردم رومی گرفته 
می‌آوردند تا سرحد ارزنجان رفتند و از آنجا باز گشتند. Abe‏ فصل دی بود قشلاق در 


تبریز شد. 


وقابع و حالات که بعد از رفتن والی روم روی داده 

در سال اثنی و اربعین و تسع مائه ATT)‏ شفقت شاهانه نسبت به احوال محمد خان 
شد. شاهزاده سلطان محمد میرزا را از منتشا سلطان گرفته بدو دادند که این امر عظیم 
بود و حکومت دارالسلطنة هرات بدان ضم گشت» و خان را در زمستان از تبریز بیرون 
کردند که به اصفهان آید. و خانه کوچ را همراه خود از بیلاقات فارس به کرمان برد و بعد 
از بهار از راه یزد به خراسان درآید که رایات جلال به دفع مخالفان از راه راست متوجه 


شوند» این چنین شد. 





۱. تصحیم فپاسی. متن: شده. ۲ متن: بود. 


SAY‏ جواهرالاخبار 


از جمله واقعه عجیب ]5[ غریب که واقع شده احوال مظفر سلطان والی رشت است 
که این از جمله کرامات و مقامات ابن بادشاه شیعه de‏ دوست است» و صد لعنت خدا 
بر مژلف باد که اگر آنچه وقوع[۶۲۶] داشته به قلم نیاررده باشد یا خوش آمد نوشته 


باشد. 


احوال مظفر سلطان رشتی و قتل میر عنایت اصفهانی 

این مظفر سلطان پسر امیره حسام‌الدین است والی بیه پس گیلان در حالتی که به 
خدمت پادشاه مرحوم آمد او را به دامادی خود مفاخرت دادند". و سر بلند ساختند واو 
را امیره دباج می‌گفتند» ملقب به مظفر سلطان شد و اعزاز و احترام او از اعلي علیین 
گذشت. در وقتی که منازعه فیما بین تکلو و استاجلو شد Ligl‏ استاجلو پناه بدو بردند. 
آن ملعرن اگرچه فی‌الجمله رعایتی می‌کرد: آما در فسق ر فجور تقصیری نمی‌کرد. از زنان 
و پسران هر کدام را که خرش می‌کرد در خدمت بود. کار به جایی رسید که دیگر امراء 
تاب نیاوردند و بی‌مقدّمات از آنجا بیرون آمدند و در قزوین به خدمت چرهه سلطان 
رسیدند و آماد؛ کشتن شدند. آن صاحب مروت مطلفاً در رعایت فرو گذاشت نکرد. 

چون خواندگار به ایران آمد و این بی‌سعادت شنید» سلطنت ایران به خود قرار داده تا 
اوجان رفت و تمامی اسباب و خزاین خود همراه برد. چون بدان عز و شکوه به خدمت 
خواندگار رسید و این تعظیمات بدو نمود از جمله» خلخال مرصع بر پای اسب 
می‌انداخته. خواندگار احوال او را معلوم کرد و دامادی پادشاه و رعایتهای گوناگون 
نسبت بدو مذمت او کرد و بدو نبرداخت و در مجلس خود بار نداد و تأسف داشت که 
اگر نه خلاف تورة عثمانی می‌بود من او را به عقوبت عظیم می‌کشتم. آن بدبخت از آمدن 
نادم و خاسر اما علاجی نداشت. 

چون به سلطانیه رسیدند جدا شد» بعضی می‌گویند که بی رخصت بود و یک مرتبه او 
را خلعت GIG‏ دادند» و او اسباب بی‌نهایت داد از جمله کمری مرصع شاه ماضی بدر 


داده بوده و او هم جراهر قیمتی بدان افزوده که تا هزار تومان قیمت می‌کرده‌اند ابراهیم 


خاتبه ۱۸۳ 


باشا از او گرفت. 

القصه. چون امیره حاتم گسکری که وارث ملک بود در کمین ار نشست و در طارم 
سر راه بر او گرفت» در آن روز [۶۲۷] برف و صاعقه شد و مظفر ساطان گریخت و این 
مال و اسباب و خزانه نصیب امیره حاتم گشت. و مردم طارم را مال بی‌نهایت بدست 
درآمد, و هرچند تفحص کردند مال آوردند تا سی‌هزار نومان واصل bbe‏ مامره گشت 
و سی‌هزار دیگر بود که بدست مردم أمیره [حاتم ] و مردم طارم coll‏ و سلطان حسن 
والی بیه پیش گیلان که همه وقت زبون بودند در این ولاء فادر شدند. از یک جانب او واز 
جانب دیگر امیره حاتم رفتند و او را از رشت بیرون کردند؛ دربایی شد تا از کجا سر 
برآرد. آن بدسرشت بدرو بعد از سرگردانیها و عذاب دریا به یک بار خود را در مملکت 
شروان دید و سالها در میانه خصومت بود. خلیل پادشاه مروت کرده او را در oly‏ خود 
آورد؛ و از نواب اعلی که کس به طلب او رفت. نداد. سلطان خلیل وفات کرد و قلندری 
سر برآورد که من محمد امینم و مرا در جنگ جام ازبکان گرفته بودند خلاص شده در 
لباس قلندری آمده‌ام و حال آنکه محمد امین برادر سلطان خلیل که به خدمت نواب 
اعلی آمده بود کشتن او را مماینه دیده بودند؛ و این قلندر ملازم او بوده نشانیها می‌داده 
مردم بدو گرویدند و او را به سلطنت برداشتند. و همشیره نواب اعلی که زوجه سلطان 
خلیل بود بدو عقد می‌کردند او قبول نکرد که بی‌عرض قدرت خواستاری ندارم. چون 
به عرض رسید قدغن به نهی این آمر شد و مهم فلندر از پیش نرفت و وفات کرد و 
حکومت شروان به همشیرة نواب اعلی رسید. و ابوالقاسم خلفای قاجار و سیذ جلال 
خواندی وزیر منتشا سلطان جهت آوردن او رفتند و آوردند. از این رهگذر بشاشت 
عظیم به نواب del‏ دست داد امر کرد که شعرا قصاید هجو جهت او بگویند و قبای 
تیماج بر قد ناموزون او بدوزند و ریش و بروت ار را با شاش خر تراشیده در قفص نهند» 
ورنود و اوباش و اجامر استقبال کرده به فضیحت تمام آورند و نام او اکوتی چخخ» باشد 
بدین جهت که به واسطةٌ زحمت بواسیر فضله‌ای از...' او بیرون آمده [aye]‏ بدین وضع 


1. بک کلمه wham‏ شد. ۲ نیح guile’‏ مثن. بونم 


mre دوه‎ 


۱۸۳ جواهرالاخبار 





که بازار تبریز را آئین بسته بودند [۶۲۸] به قیصریه درآوردند و با قفص آویختند. نواب 
اعلی فرموده بودند که چهار تخت روبروی یکدیگر ساخته بودند که یکی نشیمن خاص 
بود و یکی دیگر برادران و دیگری آمراء و دیگری ارباب طرب. 

del ly‏ سجدات شکر به جای می Woy yl‏ و از توفیق حق ستایش می‌کردند و با 
این مطرود بد فیافت حکایات می‌گفتند. تا چند روز بدین منوال صحبت و فراغت شد و 
بعد از OT‏ مجلس به صاحب آباد افتاد که ار را در قفص آوردند و از مناره آوبختند و در 
موشک سوزی» آتش در قفص قالب او زدند تا آتش بدو در گرفت» و چون به زیر آوردند 
خواجه cule‏ کچل خرزانی اصفهانی که مقید oy‏ آوردند و بر سر او انداختند تا 
بسوخت. " اگرچه میر عنایت با مظفر سلعطان همزبانی می‌کرده و خاطر نشان شاه‌دین aby‏ 
شده بود» از آنجا که عالم مروّت پادشاه است احتمال داشت که از گناه او در گذرد تا آنکه 
خواجه خون گرفته را مذاق زحمت می دهد. 

داروغة فراشخانه [را] پسری بود بغایت رعنا؛ حکمی آورده که خط نهد بدو اضهار 
تعلق خاطر می‌کند. این پسر ابا نمی‌کند و ميل خواجه زیاده می‌شود. این حکایت به 
نواب‌اعلی می‌رسد؛ امر می‌فرمایند که پسر خود را بدو دهد و قبای اطلسی بدو دادهام از 
او طلب کند و چون بستاند پیش من آرد. بعد از آنکه مرتبۀ دگ رکه پسر می‌رود باز خواجه 
اظهار شوق می فرماید. پسر بهتر و نزدیکتر از دیگر روزها پیش می‌آید. خواجه می‌گوید 
که قبایی و چهار ذرعی جهت پسر بیارند. پسر می‌گوید که اگر جهت من می‌آری» فلان قبا 
که در فلان روز پوشیده بودی با همان چهار ذرعی بیارند. همان دم حاضر می‌سازد ر بر 
پسر می‌پوشاند. پسر بدین وضع [آمد]" و نواب del‏ بدید و فتل او سبب این شد. 

بعد از قتل میر عنایت خوزانی» قاضی جهان استقلال بافت. در سال ثلث و اربعین و 
تسع مائه CAE)‏ در یبلاق اوجان ملا رکن‌الدین کازرونی حکیم را سوختند» کسی 


Û Af و تکملهالاخباره صص‎ TOP ۷ ۵ wre 4 ج‎ Gayl pwr tay اطلام بیشتر رجوع شود‎ sly در این باره‎ A 
و خلاصةالتوارین» ج ۰۱ ص ۲۵۵, ۲ تصحیح فیاسی, متش: آمدلدہ‎ Ad 


MM خا‎ 


ندانست که سبب چه بود بغایت عزیز و کریم برد؛" و صدارت از مر معزالدین محمد 
اصفهانی گرفتند و به میر اسداله مرعشی شوشتری ale‏ و خواجه میرک منشی هم 


وفات نمود؛ و محمدی بیک برادرزاده میر زکربا که منشی بهرام میرزا بود منشی 
شد [Fra]‏ 


احوال هیر شاه میر 

آنکه وطن او در شوشتر بود به نجف اشرف رفته بود که مطالعه کند. چون فترت روم 
شد همراه محمد خان به وطن خود آمد. و او را رتبه و منزلت نبود. شيخ على ]+[ 
عبدالمالی مجتهد تعریف ار کرده بوده‌اند که سید فاضل صالح است که به یک بار این 
منصب عالی یافت» و با اسب ر [کبترکه] "که از نجف آمد با قطار و مهار و خیل و خدم 
Gly,‏ اردو شد و سالها این منصب عالی کرد و بعد از او پسرش. زمانه و گردش فلک را 
کار این است که یکی را از تخت ساطنت به bs‏ تابوت اندازد؛ و یکی را از تکبت و 


فلاکت مدرسه بر مسند عرّت و راحت نشاند. 


رفتن شاه دین oly‏ به خراسان مرتبه [چهارم] "و احوال گیلان 

چون به واسطه موانع رومیه پادشاه ذی جاه را توقف در عراق عجم و آذربایجان شد 
مخالفان ازدکته را فرصت شد هرات را گرفتند و درآمدند و اکثر بلاد را در تحت فرمان 
خرد درآوردند. بعد از انجام و انتظام این مهاي رایت نصرت آیت به جانب خراسان 
ممطوف شد. چون نزول در قزوین شد کارکیا سلطان حسن Shy‏ گیلان که به غایت رشبد 





۱. قاښی احمد قمی به دلایل این LS‏ اشاره دارد» در این باره رجوع شود به: خلاصه‌التواریخ, ج ۱. ص XPT‏ 
۲ در متن چنین آمده است. معنی آن را ندانستم. احسن التواریخ Se‏ ص ۲۰۵ ۱کبتلکهه. 
۲ در متن جای آن سفید است. تکمیل از احسن التواریخ؛ ج ۲ ص ۲۵۷ 


۱۸۶ جواهرالاخبار 





بود ر همچو اوبی از سلاطین گیلان بر مسند حکومت ننشسته بودند وفات کرد" و از او 
پسری شیر خواره ماند که خان احمد است و الحال محبوس قلعه اصطخر است. 

کیا خور کیای طالقانی که وکیل سلطان حسن بود آمد» و سخنان گفت» و پادشاه را 
مایل به حکومت گیلان ساخت. نواب اعلی برادر خود را بهرام میرزا شفقت کبردند و 
گیلان دادند» و قراقایمز ذوالقدر که سام میرزا را نگه مي‌داشت همراه می‌کرد؛ و داش 
آتن منصور عرب گیرلو که از مقربان بود جهت ضبط کسیب همراه شد و اسدیک 
مهماندار باشی قزوینی که از مهمات گیلان صاحب وفوف بود جهت مشورت و صلاح 
رفیق ساخت» و حسن آقا وکیل بود؛ و خراجه عنایت‌الله وزیر هرکدام به جانبی بودند و 
Rat‏ را سخن Bly‏ نبود. 

مدت مدید در دیلمان نشستند و هرچند استمالت سپهسالاران رفت قبول نکردند و 
نيامدند [۶۳۰] تا آنکه کیاخورکیا که ملقب به مظفر سلطان شده بود از راه اشکور با 
پاتصد کس ایلغار کردء و بهرام میرزا از راه راست به گیلان لاهیجان. وقت صبح هر دو 
به یک‌بار سر از لاهیجان یرون کردند؛ و استمالت نامه‌ها هرجا رفت سیهسالاران آمدند 
و جمعیت شد. در وفتی که مظفر سلطان می‌آمده در راه قلعه‌ای بوده که }9 dor‏ پادشاه با 
فرزند شیرخوار در آنجا توقف داشته» گفته که از اینجا بیرون روند و به فلان قلعه 
متحصن شوند. این خبر که به میرزا و وکلا رسید ار را ملزم ساخته گرفتند» و سپهسالاران 
مثل» ترامحمد و فرابهادر با هجده سپهسالار که آمده بردند خلعت دادند» و اگر بدین 
فاعده قرار می‌دادند و مظفر سلطان را می‌کشتند فصوری نمی‌رسید» و سلطنت از بهرام 
میرزا به در نمی‌رفت. 

جمعی حمایت مظفر سلطان کرده گفتند که نواب اعلی او را ترتیب کرده و به سخن او 
ما را فرستاده, چه معنی دارد که او را می‌گيريم. باز بیرون آوردند و خلعت دادند و ضدان 
او را تمامی گرفتند. چون گرفتنده می‌بایست تمامی را دفع کرد؛ [اما] نکردند تا بعد از در 
روز دیگر bile‏ وکیل و وزبر جنگ شد. و فراقایمز با حسن BT‏ وکیل در مقام ترتیب مظفر 


+ تاریخ جهان‌آراء س ¥۹۲ ابه تاریخ جسادی الآ خر ما مدذکوره aff}‏ 


خاتمه ۱ ۱۸۷ 


سلطان Wd‏ و خواجه عنایت al]‏ شیرازی] و اسد بیک و منصور بیک جانب 
سپهسالاران گیل داشتند که مدار گیلان بدین جماعت است» و مظفر سلطان را در گیلان 
اعتبار نیست و طالقانی است. باز این جماعت را بیرون آوردند تا آنکه بعد از دو روز که 
مجلس عالی بود و همه بردند؛ بهرام میرزا به جانب سپهسالاران گیل آمد و گفت صلاح 
OLS‏ و نگه داشت آن چیست. فرمودند که قتل ما و ترتیب کیاخورکیا با قتل او و ترتیب 
tle‏ هر کدام به عمل می آید شما صاحب ONS‏ می‌شوبد. 

این حکایت را میرز! به طریق مطایبه و مضحک نقل کرد. آن جماعت دانستند که 
مهمات اینها مداری ندارد؛ و فی‌الفور فرستادند و هر کس در آن نزدیکی بود به جنگل در 
آمدند؛ و خود به بهانه‌ای برخاستند و به جنگل رفتند و ٹیر باران AB‏ 

امیره سلطان محمد کوتمی که با پا نصد پیاده آمده بود و نواب اعلی بدو اعتماد AS‏ 
داشتند آمد» و میرزا را سوار کرد و با نیم‌تنه‌ای بیرون برد. تمامی خیمه و خرگاه [۶۳۱] و 
اسباب و یراق ماند. هنوز مردم خبردار نشده بودند که میرزا گربخت. و در راه جمعی از 
گوشه و کنار بیرون آمده تیر باران کردند؛ از دو طرف میرزا سپر داشتند. آن جماعت 
سردار همه زخم دار گشتند. به هزار خون جگر بیرون آوردند و تا هزار کس به قتل آمد و 
مال بسیار به دست گیل درآمد و بهرام میرزا تا[ییلاق] درباوک قزوین هیچ جا توقف 
Gea‏ وقتی که شاه دین aly‏ آمد و قندهار راگرفته به بوداق خان قاجار سپرد» و چون به 
ری رسید از میر قوام‌الدین نور بخش غیبت بسیار کرده بودند. و فاضی جهان عداوت 
قدیمی داشت باعث گرفتن او شد. و املاک او را صونک کردند و او را مقید به تبریز 


بردند» و در SLE‏ قاضی جهان محبوس بود گریخت او را گرفتند تا وفات یافت:! 


احوال مولف بوداق منشی ۱ 
اس فقیر در مکتب؛ خطوط را نوشتم تا صورتی پیدا کرد. در چهارده سالگی به 
۱ برای اطلاع بیشتر رجوع شود به: (حسن التواريخ, ج ۲ صص ۲۶۳ تا ۲۶۴ و خلاصه‌التواریخ, ج ۱. مص ۲۷۳ تا 
۴ و تکمله‌الاخبار . بخش تعلیغات مصحح, صص ۰ و عبدالفتاح فومنی: تاریخ گهلان. 


نصحیح منوجهر ستوده. تهران؛ ۱۳۳۲۱ شس صص ۰۱۲ AV‏ 


دفترخانة همایون رفتم» و این اوایل سلطنت پادشاه برد که در فتنه تکلو و استاجلو به 
تزوین آمدند و قشلاق کردند. و در سال دیگر محرر دفتر ارباب التحاویل * شدم و سه 
تومان مواجب مقرر گشت. 

بعد از چهار سال؛ خواجه شاه حسین کاشی که مستوفی‌الممالک"" بود خط مرا دید 
و پسندید» و مقرر کرد که هر نسخه کیفیت که در هر سرکار نویند که همراه او باشد به 
خط فقیر باشد» و مواجب پنج تومان شد. 

در سال ششم» دفتر معروضه‌ای طرح شد که مال و خرج ممالک محروسه را نوشته 
بودندء بدین بنده دادند که آن سررشته را نگه دارد و آنچه تغییر و تبدیل شود به سر 
نویسد تا سال دگر دفتر کلیّات پیدا کرد؛ در مقابل تتقیح که آنچه در ارارجه و توجیه و 
مفرده و ارباب التحاوبل عمل شود در این دفتر باشد» و هشت ترمان مواجب ففیر را 
مقرر کردند؛ و صاحب دفتر خواجه عزالدین برادرش برد و فقیر محرر. تا آنکه خال فقیر 
که امیر بیک شالکانی قزوینی بود ر وزارت و وکالت محمد خان تکلو شرف الدین .غلی 
با او coy‏ چون بغداد را به محمد خان دادند امیر یک مرا همراه خود برد و منشی دیوان 
dle‏ عرب شدم. در ضمن این فراغتها شد حین شباب و لذت زندگی بود» و در اين وقت 
سن بيست سال رسیده بود. مدت سه سال که انشاء کردم و خدمات از من ملاحظه 
کردند» خان [PY]‏ قدردان نویسندگی لشکر اضافه کرد و مواجب که بیست ترمان بود به 
سی رسید» و بعد از فراغت هفت سال که از بغداد بیرون آمدیم دو سال دگر با محمدخان 
بودم» و در منزلت وزراء قدم می‌نهادم. 

بعد از دو سال که خان را حکومت هرات دادند؛ نوبسندگی لشکر را به دیگری داد. 
من از این رنجیده خاطر شدم» با وجود آنکه گفت» تو را در هرات وزارت خاصۀ خود با 
انشاء خراهم داد فقیر قبول نکردم؛ و در کرمان از او گریخته به جرون " افتادم. از روی 
پریشانی و بی‌چیزی کتابات مصنوعی ساختم و خود را ایلچی سلطان محمد میرزا و 





۱. جرون ( » هارموزیاه هرمز © جزیره » بندرعباس). راگ: محمد حسن خان اعتمادالسلطنه: تطبیق لفات 
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محمد خان کردم و یک صد تومان جهت میرزا و خان گرفتم و سی تومان جهت خود. در 
آخر فهمیدند؛ آنچه به من داده بردند نگرفتند؛ و آنچه جهت میرزا و خان داده بودند 
ستل نله 

جون به قزوین آمدم» بهرام میرزا از OAS‏ بیرون آمده بود» و منشی او را کشته بودند 
مرا متشی کرد. مدت چهارده سال در آن منصب بودم و مصاحبت و مژانست من 
به جایی رسید که شب و روز در منزل میرزا به سر می‌کردم. روز در خدمت و همزبانی و 
شب در زیر پا خواب می‌کردم؛ تا چهل روز و یک ماه روی زن و فرزند نمی‌دیدم. کار به 
جایی رسید که خواجه عنایت‌اله وزير از روی حسد و حقد خلافی چند در باب فقیر 
گفت و تواب اعلی خضب کرده گرفتنده و سیصد تومان [به رسم ] ترجمان از فقیر بازیافت 
شد. و صد تومان So‏ تحصیلدا و خدمت ارکان دولت تا حیات باقی ماند. 

مدت شش سال در کنج عزلت و نامرادی نشستم و اوقات به کتابت مصحف گذشت. 
نواب اعلی به سر وقت مهر افتاده کلائتری* ساوخ بلاغ و شهربار و فشگل دره با پنجاه 
تومان رسوم مقرر شد. 

سه سال بدین مهم شروع داشتم تا وقتی که محمد خان از هرات خلت و خرجی 
فرسناد و طلب کرد از روی be‏ به هرات راهی شدم. در سبزوار آقا کمالی وزیر کل 
خراسان راقف گشت که فقیر به هرات del ce gy ge‏ و مرا خواهی نخواهی نگه داشت» و 
مهمات وزارت و ممیزی بسطام و بیارجمند رجوع کرد. مدت چهار سال در OT‏ مهم بودم. 
بعد از آن وزارت و ممیزی تربت خراسان رجوع کرد که فراغت و راحت» خوب در این 
عشرت otf‏ دیدم [۶۳۲]. 

بعد از این ممیزی جهان ارغیان و ASS‏ و سرکار معدن را رجوع کردند. بعد از ده سال 
که با ul‏ دولتمند یارانه و برادرانه بودم مصطفی سلطان ورساق به تکلیف تمام وزارت و 
وکالت خود را بدین فقیر داد» سبزوار و ترشیز از او بود» و بعد از اینها سرکار اسفراین 
دادند. مدت ده سال دیگر با او بودم؛ فی‌الواقم ملازم او نبودم من آقا بودم و او نوکر. تا 
آنکه آقا جمالی اعلام کردند که در روز بیاید که مناصب عالی جهت او می‌ستانم. بدان 
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آرزر و هوس از خراسان بیرون آمدم و تا سیصد تومان جمعیت و سامان داشتم. چون به 
دامغان رسیدم خبر گرفتن آفا جمالی * رسید» حالت عجیب و ملالت بوالعجب دست 
داد. به خاطر رسید که بعد از این سفر حجاز پیش می‌باید گرفت. چون به قزوین درآمدم 
و ]50[ سامان نیک بود ]45[ معصوم بیک در مقام پرخاش درآمدند؛ و عرض کردند که 
عمل آقا کمالی کرده و از مصطفی سلطان [ورساق] بی‌رخصت آمده به مبلغ یک صد و 
پنجاه تومان گر فتند و به مرادخان استاجلو دادند. 

آنچه مرا بود از دست رفت» و مدت شش سال دیگر بیکار نشستم. باز نسیم لطف از 
جانب نواب lel‏ وزید و وزارت و ممیزی دامفان و بسطام و ابیارجمند]! و عرب 
عامری دادند. با اسکندر Ky‏ افشار که مال و جهات این بلاد به مواجب او بود 
خصوصیّت شد و در اثنای این خصوصیت شصت ترمان به علی‌الحساب مواجب بدو 
دادم. به عرض رسانیدند که پانصد تومان به خلافب حکم داد حقیفت معلوم نشد 
معزول شدم؛ و تا سی تومان قرض و آلودگی به هم رسید. 

و بعد از پنج سال بیکاری امر جهان مطاع شد که ده ساله حساب مال و محصود و 
خارج قزوین را بنویسم» و یک دینار حق الاوارجه نگیرم. مدت در سال این کار کردم و تا 
شش پنج هزار تومان بیرون نوشتم که به خلاف حکم هر کس گرفته تا غایت عرض شده 
و Ode‏ فقیر اکنون بیکار و بی‌مهم در کنج محنت و نامرادی نشسته. و سن فقیر تا حالت 
تحریر شصت و هشت سال (FA)‏ است» و سال"... (4۸۴) این حالات ملف برد که 
مندرح شد, 

و در سال خمس و اربعین و تسع (ATO) SL‏ امراء را به گرفتن شروانات فرستاد؛ و 
آدر ] آنجا کسی از حاکم و وارث نمانده بود مگر پسر خردسال از سلطان فرخ» شاهرخ 
نام که به قتل آمد [۶۳۴]. 

در سال ست و اربعین و تسع مائه نواب اعلی به شروان رفتند امراء قلعه بیقرد را 
حصار کرده بودند و نگرفته و حسین Ky‏ باعث نگه داشتن قلعه شده بو در سه چهار 


۱ تسحییم قهاسی. متن: بیاردمند. ۲ هتن: .. سال سنا Bree‏ 


خانمه ۱۹۱ 


روز گرفتند: و سیصد کس از مردم اعتباری در آن قلعه بودند؛ همه را کشتند و شروان را 


به القاس میرزا داده به تبریز أمدند. 


گرفتاری محمد صالح استرآبادی و بعضی وتایع 

این محمد صالح پسرزاده خواجه مظفر بتکچی است به واسطة سخا و کرم بی‌حساب 
او مردم بدو رجوغ Ua ped‏ و دائم صحبت او با شعرا و ندما بوده و ملا حیرتی سالها بدو 
برد و کرمهای بی‌دریغ بدو کرد کمتر بخشش ار صد تومان بود. از بس که میرزا! 
دیوانه‌گون بود با نواب dol‏ اراد مخالفت کرد و با حکام درآربخت و اطاعت فرمان 
نکرد؛ و سر به رعیتی فرو نیاورد و صدرالدین خان ولد سارو پیره [استاجلو] که حاکم 
[آن ولایت] برد در فکر گرفتن او شد» یک بار ایلغار بر سر او آورد و محمد صالح در 
حمام بود؛ در وقتی که از حمام بیرون آمد شاهوردی بیک آغزی بوک بدو رسید و گرفت 
و نمی‌شناخت. فراشی رسید و گفت» این محمد صالح است بعده مضیوط گرفت؛ و 
چون پیش,صدرالدین خان آوردند به درگاه فرستاد. او را در خم نهادند و در منار 
متاخ ا رشن وبا ener‏ 

ر در همین سال خبر فوت عبید ازبک رسید» و غازی خان ذوالقدر حاکم شیراز وفات 
کرد و جای او را به ابراهیم خان ولد کچل پیک دادند؛ و تاجلو خانم که سالها حکرمت 
کرده بود و در حرم حکم و فرمان از او بود به عرض نواب اعلی رسید که والده شما را 
زهر داده» با وجود cpl‏ آزرم نگه داشته» ایت‌بیکه را پیش ار فرستادند که از حرم بیرون 
رود و روانة فارس شود چون رفت بعد از مدتی وفات یافت." 

ر در این he‏ خواجه GLE‏ الدین de‏ شیرازی مستوفی به استفلال شد. و غازی 
خان تکلو که به روم گربخته بود در سال سبع و اربعین و تسع مائه ATV)‏ با غازیانی که 


5 مین میرزا 
۲. اریخ جهانآراه ص ۰۲۹۴ «منارف نصرية تبربزه. ایضاء تکملةالاخباره ص .٩۰‏ 


۳ براي اطلاع بیشنر رجوع شود به: خلاصة‌التواريخ: ج ۱+ صص ۲۸۹ تا TAS‏ 


۱۹۳ جواهرالاخبار 


ملازم محمدخان بردند و به درگاه نیامده با دوهزار کس آمد» و پانصد اسب عربی همراه 
آورد» و در شروان تا سه هزار تومان الکاء بدو دادند» و بعد از پنج سال دیگر در سال 
خمسین و تسم Sle‏ (4۵۰) او را با برادران کشتند. 

و در سال مان و اربعین و تسم (ATA) Sle‏ در باب القاس میرزا گفته بودند که چهر؛ 
اخلاص خود را به ناخن [FTO]‏ اعتراض زخم زده بود صاف و پاک کرد و به BUTT‏ 
دروش محمّدخان شکی [به در گاه| آمد و بعد از یک ماه رخصت CHL‏ و به شروان 
رفت. 

و در سال تسم و اربعین و تسم SL‏ (4۴۹) از ماوراءالنهر ایلچیان [ازیک] آمدندء جان 
جوره" نام از جانب گسکن قرا سلطان, و خداوردی بیک از جانب عبدالعزیز میرزا و 
خواجه کمال. نواب اعلی بغایت عزیز و کریم دیدند و توقیر و احترام کردند» و حاجی BT‏ 
مهماندار همراه رفت» و نواب به طواف امام‌زاده عبدالعظیم رفتند ر از آنجا یلغار به 
جانب دزفول کردند» علاءالدوله [رعداشی] والی دزفول واقف شد گریخت» و دزفول 
داخل ممالک محروسه گشت و به ابوالفتح سلطان افشار دادند» و در وقت بازگشتن 
جهانگیر پسر شاه رستم کرد را به واسطهُ عدم اخلاص به قتل آوردند» و قشلاق در فم 
شل 

و در سال خمسین و تسع مائه (4۵۰) بلاق در همدان شد و همدان را از 
عبدالله خان گرفته به محمد سلطان الاس اغلی tials‏ و چون مهمّات کلی در دارالمرز 
بود بهرام میرزا را به یبلاق لار رخصت داد؛ و بوداق خان فاجار حاکم فزوین و حسین 
خان سلطان حاکم ری و حسن سلطان شاملو حاکم سمنان و خوار و فیروز کوه و چرتداب 
سلطان شاملو حاکم دارابجرد همراه نمود که متابعت نمایند. 

در این سال» مزاج اشرف به هم برآمد و کوفت عظیم رسید» تصدقات کردند تا از 
شفاخائه حق تعالی شفای عاجل کرامت شد و فشلاق در قزوین مقرر گشت. و چون 


۱ تاریخ چهان ره ص ۲۹۵ «خان چهره:. تکمنه‌الاخبار. می ۰٩۱‏ «جان جهره بهادره. احسن التواریخ, ج ۰۲ ص ۰۲٩۱‏ 
«جهان جره». خلاصه‌التواریخ: ج ۱. ص ۰۲۹۵ «جهان بره. 
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بهراه میرزا به خدمت بندگان اعلی آمد نیکو ندیدند و از ار حکایات به سمع اشرف 
رسیده بود مصاحبان او را حکم بر حبس HOS‏ ر چون مولف در خدمت میرزا فرب و 
منزلتی داشت خراجه Cube‏ وزير در مقام حسد toy‏ شرحی چند خاطر نشان کرد و 
فقیر گرفنار شدم و آنچه Whe‏ اندوخته بودم با ملک و میراث از دست به در رفت» و 
چهل روز در قبد محنت و بلا بودم و آزار و شکنجه کشیدم» و خداگواه حال است و دانا و 
Sly‏ مطلق مرا گناهی نبود تا سیصد ترمان به اصل و صد تومان به حدمیانه و فرع از این 
بندهبیرون رفت؛ و جمعی دیگر به قتل آمدند؛ مثلء طالش که جوان میرزا بود و علی قلی 
شربندار و جمعی دیگر [نیز ] اخراج شدند. سیما مراد بیک ذوالقدر امیر دیوان و محمد 
Sy‏ امیر آخور و آیدین بساول صحبت. 

ودر سال احدی و خمسین و تسع مائهء(4۵۱)» خبر از سیستان آمد [۶۳۶] که میرزا 
همایون پا برادران یک رو شده به درگاه می آبد و این مکتوب آمد. 


(صورت مکتوب) 

« بعد از اداء دعا و اخلاص که شیره ارباب اختصاص است با وجود قلت بندگی و 
کثرت شرمندگی خود را ذره مثال در نظر مهر سپهر حشمت و اقبال حضرت ظل اللهی 
که مظهر آگاهی و مظهر اوصاف کماهی الهی است. نموده می cal‏ که اگرچه جهر خود را 
در سلسله خدام انتظام تمام نداده 2 اما سر dal,‏ اخلاص و اعتقاد بدان دودمان عالی 
ale‏ غایت و نهایت نداشت تا آنکه از joe‏ [دور دهر]" دون و از گردش چرخ واژگون از 
سواد اعظم هند به SLES‏ بی‌هوای اظلم سند رسیده شد. 

زبیت؟ 
بگذشت از سر ما آنچه گذشت چه به کوه و چه به دربا چه به دشت 


اکنون که به مجاهدء بال ذی بال اقبال یر عظمت در طیران است از حضرت سبحان 





۱ متن: هر, تصحیح بر اساس: شاه طهماسب مجموعة اسناد. به اهتمام دکتر عبدالحسين نوایی. تهران. ۱۳۶۸ش. 
ص TY‏ 


۱۹۴ ۱ جواهرالاخبار 


ا ی و او او و اي و مور و و ماود TR‏ و ار اف کر کے سو یس سی ج کسی سس 





امیّد آن است که دولت ملافات دست دهد و حالات سانحه آنچه قابل عرض باشد شرد؛ 
انشاءالله و تعالی». 

بعد از آمدن مکتوب حکم به سلاطین سرحد رفت که درخدمت ورعایت تقصیر 
نکنند» در هرات محمد خان از روی قدرت و شوکت و ابهت خدمات BY‏ به جا آورد و 
آنچه خواستند بی‌دریغ داد و به نوعی خود را نمود که مکوّر گفت؛ که هر بادشاه را این 
چنین دو امیر بزرگ باشد او را از خصم چه اندیشه. 

از آنجا به مشهد مقدس آمدند. شاه قلی سلطان هم خدمات به جا آورد؛ منزل به 
منزل خدمات به جا می‌آرردند تا در چمن ابهر [با]" نواب اعلی ملاقات فرمودند» و 
الماسی از چهار مثقال ر چهار دانگ و یاقوتی از سه مثقال و نبم و لعلی از پنج متفال و بک 
قطعه زمرد و یک قطعه عین‌البقر به تحفه گذرانیدند که جوهربان قیمت اینها را مقابل مال 
هندرستان می‌گفتند. نواب اعلی OT‏ الماس را جهت نظام شاه والی هند بر سر تاجی 
نشانده فرستاد» مصحوب مهتر جمال و میرزا همایون این قطعه را گفته: 

«شعر همابون میرزا؛ 
خورشید اوج رفعت طهماسب شاه عادل شاهی که در دو گیتی کارش بود به دلخراه 
صیت عدالت او رفته ز هرش تافرش فرمان پذیر حکمش از ماهی است نا ما [SPY]‏ 
هرکس که سویش آمد ره برد سوی جئت و آن کس که رو از او تافت مردود کشت و گمراه 
شتاهان و شسهرباران آبند tals ys‏ بابد درپناهش اقبال و دولت و جاه 
زان رو همای دولت ازاوج کامرانی باطالم هسمابون آورد روبه درگساه 
تاریخ آمدن را پرسیدم ازخردگفت 
دایم هماي دولت ul‏ به سای شاه [۹۵۰] 

پادشاه حمیده صفات به احوال میرزا همایون پرداخت و صحبتها داشت و انعامات 

گوناگون فرمود و در یبلاق سورلق شکار جرگه کرد و خلفای قاجار در این شکار به نتل 
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آمد و قران جلوس در این سال شد» و باز قشلاق در فزوین BIOS‏ و میرزا را به سیر و 
گشت تبریز فرستاد. از آنجا که آمد رخصت یافت و بوداق خان قاجار را با پادشاه زاده‌ای 
که طفل بود و جمعی از قورچیان و مقربان همراه کرد و کچل شاه وردی که فرینه امراء 
بود سردار فورچی کرد تا سه هزار کس آراسته بودند و دو هزار دیگر به رضای خود 
رفتند. 

چون به قندهار رسیدند همان روز اطاعت کردند. طالع میرزا همایون زبونی کرد که 
شاهزاده وفات کرد و اندک تزلزلی راه یافت؛ ر میرزا کامران بدبخت از مخاصمه دلگیر 
نبود باز اظهار بی‌دولتی کرد ر چند مرتبه جنگ شد وگربخت. اصلا در گریختن انفصال 
نمی‌یافت تا وقتی که او راگرفته آوردند. میرزا همایون می‌خواست که ترحم نماید بیرام 
خاں و امراء تاب نیاورده کور کردند و بدین کوری به مکه رفت و وفات نمود. میرزا دخل 
در هند کرد و به هر جا رفت استقلال بافت. 


وفات همایون میرزا 

روزی در تالار صحبت می‌داشت اراده زیر آمدن کرد» آواز بانگ نماز شنید در AS}‏ 
نشست و عصایی داشت سر خود را به عصا نهاد و پینکی برد» به یک باره عصا کنده شد 
de‏ زنان به زیر افتاد و جان تسلیم کرد. مدار مهم بر بیرام خان شد و او را خان خانان 
گفتند. بسرش را جلال‌الدین اکبر بر جای پدر نشاند و به هر کس در ایران زمین وعده داده 
بود یکی را صد کرد [۶۳۸]کسی از لطف او محروم نشد و اکنون مهمات جلال‌الدین اکبر 
به جایی رسبد که تا بنای این گنبد درار است همچر اوبی در دیار هند به تخت سلطنت 
ننشسته» و تمامی هند را از خشکی و تری در تحت فرمان خود آورد. مهمات بزرگی او به 
جابی رسیده که تمامی گجرات را گرفت و به غیاث‌الدین de‏ فزوبنی ولد UT‏ ملای 
دواتدار شفقت کرد و در تمامی هند سکه و خطبه به نام او است. در آن سرزمین کسی 


نمانده که فاشیه بندگی او در دوش نداشته باشد. میرزا محمد امینی رباعی در این باب 








۱. تریغ جهان‌آراه ص ۰۰۲۹۶.. در یکی از آن شکارها تیری خورده فوت شد. 


موف one ON nee‏ د en‏ موه 


۱۹۶ جواهرالاشبار 
دارد جهت آمدن میرزا همایون و سلطان با پزید ولد سلطان سلیمان رومی. «امینی! : 
شاها شده بر اهل حقیقت معلوم كز اطف دوازده امام معصوم 
ass‏ عالي تو کردند پتاه af‏ خرو ملک هند وگه قیصر روم 
در سال ثانی و خمسین و تسم ماثه (MOT)‏ نواب اعلی از یله گنبد " به سلطانیه رفتند؛ 
و در تبریز طاعون بود عود نمود تا دامغان رفت. باز از دامغان بازگشته به قزوین آمد. در 
این سال» منتشا سلطان وفات نمود و مخالفت القاس [میرزا] شایع گشت. 


آمدن محمد خان تکلو به درگاه" 

در سال ثلث و خمسین و تسع مائه (4۵۳) بی‌خبر و بی‌گمان محمد خان تکلو با 
سیصد کس از هرات آمد. امراء و سلاطین استقبال او نمودند و در باغ سعادت آباد به 
شرف پای ہوس معزز گشت. چون به یبلاق خرقان رفتند نواب اعلی را ضیافت کرد و 
پیشکش کشید و قورچی باشی باعث این خدمت بود و در آن مجلس ایغوت میرزا را مير 
کردند؛ و جمعی از ail po‏ خیزان اردو ملازم ار شدند و آن مجلس به ندیمی و [ظرافت]؟ 
ایغوت میرزا گذشت. در این مجلس آغاز بدگریی محمد خان کردند» و جمیع امرء 
به میر از فورچی باشی EM‏ شدند: و آقاهای آقاجری را به معارضه او دلیر کردند و 
هرات را از ار گرفته عرض اصفهان شد و هرات را به شاه قلی سلطان کرمان عتایت شد 
وفرمان همایون در این باب گذشت؛" و در دولتخانه مجلس عظیمی شد که ملازمان خان 
چهره شدند و حکایات گفتند, خان اصلاً در مقام جواب درنيامد. و مضمون سخن 


ملازمان این بود که خان از بغداد که بیرون آمد خبر گریختن غازی خان که برادر زنش بود 


١‏ خلاصة‌التواریخ. ج ol‏ ص ۰۳۱۳ dd‏ بیلاق یله گنبد که در جکی جکی وافع است.ء تکملالاخبار. ص AP‏ «فلبه 
گنبدا. ۲ موان در حاشیه نسخه است. 

۲ متن: ضرافت. 

۴ امیر محمود خواند امیر در اثر خود دلایل خصومت و کينة امراء قزلباش را نسبت به محمدخان شرفالدین 
افلی تکلو که سرانجام موجب مزل او از حکومت هرات گردید با تغصیل دقیقتری آورده است. رجوع شود 


به.ذیل حبیب‌السیر. صص ۲۲۱ تا ۷۲۳ 


oo ee 
ند شت. در دزفول و [شوشتر]" که شنید می‌خواست بازگردد؛ طایفه [۶۳۹] آقاجری‎ 
وقتی که نواب اعلی‎ [LA] شدند مکرر گفتند و خان ملتفت جواب نمی‌شد.‎ ile 
الاعتقاد از جای خود برخاست و در‎ Gale فرمودند که جواب این سخنان را بو خان‎ 
مقابل نشست و به عبارت پاکیزه گفت که در وقتی که ابراهیم پاشا کس فرستاد که اگر‎ 
بیأیی بغداد را تا مملکت شام به تو می‌دهم؛ و سوگند به غلاظ و شداد می‌خورم و آن‎ 
نوشته همراه است. آن کس که این جواب و حکایت آورده بود کشتم» و آماد؛ُ جنگ [با]‎ 
آنان] نيامدند. در محلی که شما فرستادید که بغداد را بگذار و بيا تا سه‎ Ll] رومی شدم‎ 
هزار کس از وی بودند و می‌گفتند که بنشین ولی نعمت مایی؛ بغداد را نگه می‌داریم نه به‎ 
غزلباش می‌دهیم و نه به رومی. با هزار ملازم مفلوک با ایشان معارضه کردم و تا سی‎ 
دوازده هزار شتر خاصه من بود و پنجاه‎ le هزار تومان مال خود را گذاشتم, از جمله‎ 
هزار گرسفند و تمامی خزاین و بیوتات خود را به غارت دادم و پاس نفس مرشد و ولی‎ 
نعمت نگه داشتم» و آنکه می‌گویند که خبر از گریختن غازی خان نداشت. کتابت غازی‎ 
دارم که در‎ pale خان با نوشتجات ویس سلطان و جعفر سلطان عم زاده‌های خود را‎ 
بغداد آورده‌اند» و باز در دزفول و [شوشتر] که شنیده باشم این دو آتا که در‎ 
است در بغداد ملازم من نبود در کرمان ملازم شد؛ و‎ Ry برابر نشسته‌اند که یکی محمد‎ 
سارو حسین فورچی باشی در راه بصره ملازم شد. و پارش چه اعتبار داشت که او را چه‎ 
باشد.‎ 

اینها از گفته ر فرموده این امراء است که در این محفل‌اند بی‌تکلف اگر مرا به گفته 
اینها نگه می‌داری مرا این خانی و ساطانی نمی‌باید. و من منت این امراء را به خاشاک 
برایر می‌داتم. 

این بگفت و برخاست, شاه عالم پناه نیز حکایتی نگفت و برخاست و از حرم 
خلمتهای فاخر با یک زوج گوشواره لعل فرستاد که به یک صد تومان قیمت کردند و باز 


۱. متن: ششدر. ۲ تصحیح قیاسی. متن؛ ما. 


۳ محن: شوشدر. 





۱۹4۸ جواهرالاخبار 


هرات شفقت شد و از حوالی مراغه رخصت دادند. 


آمدن بهرام میرزا به درگاه عالم پناه 

در وفتی که مخالفت القاس [میرزا] گفتند. از بهرام میرزا هم نقل می‌کردند که با برادر 
زبان دارد و تا هزار کرد را نگه داشته و پوستین زریفت و سمور می‌دهد [۶۴۰]. سلطانم ! 
اعلام کرد که در روز بیاید و اگر ترقف می‌کند بدنام می‌شود. میرزا بهرام از سرحد 
دزفسول و شوشتر که بیست روزه راه است در چهار روز Hal‏ در همان روزی که 
محمدخان آمد تواب اعلی برادر مهربان را در آغوش گرفت و از سر و رویش ببوسید. 
بهرام میرزا هزار اسب عربی پیشکش گذرانید که در آن ميان اسبی که به یک تومان و دو 


تومان ارزد نبود» و اسب بیست تومانی و سی ترمانی بسیار بود. همه کس تعجب کر دند. 


امخالفت القاس ناسیاس" 
در سال ثلث و خمسین و تسع مائه (۰)۵۳ اروج آقا روملو که از آقاهای نامی بود 
گربخته آمد, و گفت القاس ناسپاس عنان مخالفت بدست گرفته و زمام متابعت از دست 
داده» خیالات باطل عاطل در سر دارد و غرور نخوت و بزرگی در بر. 
(شعو 6 
کسی کو ز دولت فند برکنار" ههه آن کند کش نیاید به کار 
کسی را که بختش کند باوري نسپوید ره و رسم زورآرری 
چو برگشت خورشبد از استوا دگر بازگشتش نباشد ورا 


گر ابله چراغی فروزد به روز بود روغن خویش را هرزه صوز 


۱. منظور مهین بانو سلطانم, دختر شاه اسماعیل اول صفوی و خواهر شاه طهماسب و بهرام میرزا است. 
(رک: احسن‌لتواريخ ج ۲: ص ۲۳۹. 

۲ مؤلف گمنام: عالم آرای شاه طهماسب. تصحیح ایرج افشار. تهران. ۱۳۷۰ ش. ص ۰۸۲ «چو تبره شود مرد را 
روزکار-. 
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در آمدن اروج آقا تأمل داشتند که خبر آمد که سلطان محمود میرزا ولد زینل خان که 
مهردار بود با کرم میرزا گریخته آمدند دیگر حکایتی sles‏ اما امراء رأی و مشورت 
بدین درست کردند که در این مقدمه تغافل می‌باید و اینها را می‌باید گرفت و پیش القاس 
فرستاد. نواب اعلی قبول نکرد که این چه حکایت است؛ بعد از آنکه حکم آن بی‌دولت 
همراه آورده‌اند که طغرای پادشاهانه کشیده و مهر را به جای من زده» چگونه این ظلم 
کنم که جمعی اخلاص ورزیده باشند و آمده من ایشان را ناچیز سازم این عمل که 
به ظهور رسد دیگر کسی نمی‌آید. فی‌الفور خانی به سلطان محمود داد و جهانداری 
به اروج آقا و کوج کرده به تبریز آمدند. مادزش با فرزندش سلطان احمد سیرزا در 
چرنداب رسید و اظهار اخلاص فرزند نمود". میرابراهیم صفوی و قاضی معسکر را 
همراه والده فرستادند که او را سوگند دهند» و از عقب ایشان امرای نامی رفتند: مثل» 
بدرخان و شاه قلی خلیفه مهردار و سوندک بیک قورچی باشی [۶۴۱] و سیّد محمد 
کمونه و معصوم بیک شیخاوند و گوگجه سلطان ر جمعی دیگر از مقرّبان را روانه کردند 
که نصیحت ALS‏ 

چون در کنار کر " فرود آمدند و القاس ایشان را طلب کرد هر plas‏ با رکابداری به 
مجلس او در آمدند. و نیکان و پاکان شاهی همین جماعت بودند. میر عزیز و امراء گفتند 
که تمامی را بگیریم؛ او قبول نکرد؛ و میر عزیز گفت تو پوف بوده‌ای» از آن روز او را پوف 
گفتند؛ و بر همه کس ظاهر شد که ادبار دامن‌گیر القاس است و اقبال دو دسته دامن جاه و 
جلال پادشاه بی‌زرال را گرفته. در این حالت امراء را رخصت داد همه آمدند, و القاس 
اردو را گذاشت و به چرکس رفت و در آنجا کاری نساخت و شکست یافت. در این 
فرصت یادشاه در یبلاقات Oly pl‏ و شرابخانه و آن حدود بود. ملازمان القاس روی به 
گریز نهاده طایفه به طایفه گریخته می آمدند. به ابراهیم خان و زياد اغلی فرمان شد که 


۱ تاریخ جهانآراء ص ۲۹۶ ۰- خاقان بکی خانم Cally‏ القاس میرز..». 
خلاصةالتواريخ. Ne‏ ص ۳۱۵ «خان بیگی خانم». 
۲ تاریخ جهان آرا. س ۲۹۶ «در جواد». ایضا؛ تکملة‌الاخیاه ص ۹۵ و احسن‌التواریخ؛ ج ۳ ص Fok‏ 


Yes‏ جواهرالاخبا 


بروند و خانه کوچ القاس و اردوی او را بیارند. چون رفتند تمامی را بدست در آوردند و 
خود هم در ثلث و خمسین و تسع BL‏ (40۳)» از آب " عبور نمود و شروانات مخم 
سرادقات جاه و جلال گشت؛ و القاس اسپاس را دولت رفت. 
(شعر» 

کسی را که دولت فکند از نظر پې عزتش خواری خود مبر 

سری را که دوران ز پا درفکند ‏ به پا مردی کس نگردد بلند 

چو رفت اختر طالعت در وبال مکن Sa‏ اندیشۀ ملک و مال 

زبون است اگر طالعت بر سپهر مدار از مدار فلگ چشم مهر 

کسی را که برگشت از او روزگار yd‏ دولت از وی توقع مدار . 

چون سال اربع و خمسین و تسع مائه (AOE)‏ شد خبر از القاس آمد که خود در دربند 

است. و در Aad‏ [دربند] والده‌اش با کهنه شاه وردی بودنده و خود په LS‏ ۲ آمد و اراد 
فرار کردن داشت. oly‏ اعلی شاه قلی خلیفه و بدرخان و زباد ddl‏ و محمدی خان و 
علی سلطان تکلو [را] فرستاد. ملازمان القاس یک باره از او آروی] گردان شدند و 
به درگاه آمدند» و میر شریف» منشی او را گرفته آوردند و محبوس قلعه شد و القاس با 
هفده کس گریخت» و از امراء زياد اغلی و محمدی خان موصلو و علی سلطان تکلو بدو 
رسیدند و القاس» محمدی خان را زخم زد و از مملکت شمخال به در رفت و از راه کثه 
به استنبول رسید» و پادشاه در بالای شماخی نشست [FEY]‏ و در قلعه گلستان مهتر 
دولتیار رکابدار و خواجگی ولد میری Ube‏ تمغاچی بود هر روز جنگ شد در قلعه 
مخالفت شد و شکیلو خانم در نارين قلعه بود. مردم ابراهیم خان را خبر داد و جمعی را 
بالا کشید و قلعه به تصرف غازیان درآمد و دولتیار و خواجگی را به عقوبت عظیم 
شتند. و دارایی شروان به اسماعیل میرزا و لله گوگجه سلطان شدء و خود به تبریز 
امدند. 








| همان منبع. همان صفحه» «.. از ارس عبور فرموده..». تکملقالاخبار ص ٩۶‏ از آب کره. 
۲. تاریخ جهانآرا؛ ص ۸۲۹۷ «حبالقی. 
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آمدن خواندگار روم به ایران به تقریر القاس 

چون این بی‌سعادت القاس از برادر با وجود این همه مهربانی رو[ی]گردان شد» 
حق‌تعالی او را فرصت نداد و بهره از دولت ندید. آگرچه چند روزی خواندگار او را 
ریشخند کرد» چون دانست که او بی‌سعادت است Soo‏ بدو اعتماد نکرد. چون امرای 
غزلباش که در روم بودند بعضی حکایتها خاطر OLS‏ خواندگار کردند و گفتند که ار هم 
وارث ملک است. اگر خواندگار او را همراه ببرد البته لشکری رو[ی ]گردان می‌شرند و 
بدو رجوع می‌کنند. بدین آرزو و هوس آمد و نواب اعلی خانه کوج همراه سیّد محمد 
کمرنه به اصفهان فرستاد؛ و خود به طرف [اهر]" و [تومان] مشکین به در رفت؛ و لشکر 
را چهار حصه کرده oy‏ در هر حصه دوازده هزار بودند و به نوبت قراولی می‌کردند. 
خواندگار و القاس تا تبریز آمد یک قلفچی [با ] "القاس نرفت. خواندگار چهار روز توقف 
در تبریز نمود بعد از آن به پاشاها و وزراء گفت که «بزه گلن شیخ اغلی کورایمش». و از 
تبریز معاودت نمود و نواب اعلی را اصلاً پروایی نبود و هر روز بوی نوکر می‌گرفت» و 
cL‏ منصور بیک سیاه منصور با پنجاه کس به مرند رفت و دلو محمد را با پنجاه کس 
گرفته آورد و مرتبهُ امارت یافت» و خواندگار از راه طسرج و شبستر به در رفت» و 
محمدی خان موصلوکه تا بین ابراهیم‌خان بود و در قراولی رخصت از ابراهیم خان طلیید 
نداد و آزار کرد. محمدی خان غافل رفت و در روز کوج به عقب او درآمد و پانصد کس 
داشت؛ با سه‌هزار کس جنگ کرد و فتح نمود و صد کس از معتبران رومی را زنده و مرده 
گرفته آورد؛ و این فتح عظیم بود و این معنی ترتیب محمدی خان شد. 

در رفتن خواندگار» وان را از شاه‌علی سلطان به صلح گرفت و به تصرف در آورد و 
نوای اعلی او را[۶۴۳] در خام‌کاو گرفته به قتل آوردند؛ و این چنین قلعه‌ای که در ربع 
مسکون به مثل آن نیست به دست مخالف افتاد؛ و اهتمام در معموری آن کردند به نوعی 
که بندر عظیمی شده است. 

و در این سال پریخان خانم به وجود آمد از همشیرة شمخال و محمود پیک افشار 


Ay مقن:‎ Jv آهار.‎ ip A 


Yel‏ ا جواهرالاخبار 


لله شد و او بسر بیری یک است که در زمان شاه ماضی ساطان بود و اعتبار کلی داشت؛ 
و Cube‏ خسروانه شامل حال مولف شده کلانتری ساوخ بلاغ و شهریار و فشگل دره و 
شمیران شفقت فر مودند. و نواب dol‏ که از دنبال مخالف رفتند خبر آمد که اولامه بادو 
پاشای Soo‏ در ترجان ساکن‌اند به نفس شریف ایلغار بردند. این چنین لشکری جمم 
آمده بود که کمترین مژلف در تمامی سفرها همراه برده‌ام بدین شکوه و یراق سپاهی 
ندیده بودم. مخالفان خبردار شدند یک روز پیشتر گریختند و اخلاط رارض ررم و 
خرپرت و طرابزون و ارزنجان و با پبرد و آب نیک لتگدکوب عساکر منصوره گشت» و 
اسماعیل میرزا برادر محمدخان ذوالقدر اغلی» علی نام [را] با دو هزار کس به قتل آورد. 

و در این سال» فتح عظیمی در استرآباد شد که علی‌سلطان [ازیک] برادر دین 
محمدخان حاکم خوارزم با پنج هزار کس بر سر شاه علی‌سلطان استاجلو ولد فازرق 
بهادر حاکم استرآباد آمدء و او را هزار کس بود جنگ کرد و ازبکان را منهزم ساخت و 
طبل و علم او راگرفت و تا هزار کس او راکشست. و فنح عظیمی دیگر از قورچیان ذوالقدر 
روی نمود که lp‏ اعلی کیجوک بوزباشی با بوزباشیان و فورچیان ذوالقدر قريب به 
دوبست کس به فرارلی فرستاد دوچار عثمان Lol‏ شدند؛ و مخالفان از هزار زیاده بودند 
هزیمت دادند؛ و مردم کمر طلا و زین طلا و نقره بسیار به قتل آمد. 


آمدن القاس ناسپاس به عراق 

دبیر adda‏ چنین در عبارت و تحریر [می‌آورد]" که چرن القاس بی‌عاقبت و مال را 
اعتباری در Sle‏ رومی نماند» و بختش در خواب و نکبتش بیدار بود پیش اولامه رفت و 
الحاح کرد که اگر مرا رخصت دهند از میانهٌ کردستان به همدان می‌روم و آن سرحد را 
تاخت می‌کنم و موجب آن می‌شود که غزلباش از عقب شما باز گردد. اولامه عرض کرد ۱ 
و رخصت گرفت ؟ و تا هزار کس همراه او کردند ر هزار دیگر پر سر آو جهت کسیب 


A‏ ممن؛ می‌آرد. 
۲ منخظور اينکه اولامه آن تقاضا را نرد خواندگار روم مطرح کرد و برای القاس رخصت گرفت. 


جمع شدند. او سر از همدان بیرون کرد و مردم بهرام میرزا را [۶۴۴] با زن و فرزند او 
همراه برد؛ و مردم چراغ سلطان هم غارت بافتند. 

چون دولت pay‏ او نبود به جانب فزوین نیامد که زن و فرزند غزلباش بسیار بود و 
مال و اسباب بی‌نهایت! از راه قم به در رفت مردم آمدند و در قم و کاشان او را درآوردند 
به کسی آزار نرسانید. چون به اصفهان رفت بنابر آنکه خانه کوچ نواب اعلی در آنجا بود 
قلعه را ندادند: و او هم توقف نکرد و محمد بیک افشار که امیرکبیر او بود می‌خواست که 
میرزا را به میانة افشار برد که OF‏ طایفه بر سر او جمعیت نمایند. چون رفتند هیچ کس او 
را ندید و انگشت به ..." حیران ماند» و نواب اعلی از عقب رومی بازگشته به تبریز آمدند 
و امراء را همراه بهرام میرزا به دفع و گرفتن القاس فرستادند» و القاس به جانب دزفول و 
شوشتر رفت و مردم او رفتند و کسی بر سرش نماند» و القاس توجه به بغداد نمود و 
دیگر او را روی رفتن پیش خواندگار نماند. 

و نواب اعلی به قزوین آمدند» و قاضی جهان از وزارت معزول شد "و معصوم ییک 
صفوی امیر دیوان شد» و میرزا بیک سابقی که وزیر قورچی باشی بود وزیر گشت. و باغ 
سعدت آباد را که دیوار آن کشیده بودند درخت نشاندند و تعمیر نمودند و عمارات 
ساحتند» اول سال تاریخ ساختن باغ آنکه «هرگاه که گل ز باغ بیرون آری» IOV)‏ و این 
قاعده است که باغ یک هزار و سه است» هرگاه که گل از آن بیرون آریم پنجاه است» از آن 
کسر شد نهصد و پنجاه و سه (4۵۳) شد که ابتدای ساختن باغ است» و سال ساختن 


عمارت در fle‏ این است. 


رفتن نواب کاهیاب به یبلاق جفتو و نقتو و گرفتاری القاس 
و در سال ست و خمسین و تسع مائه (MOF)‏ نواب اعلی به یبلاق جقتو و نقتو نزول 


۱. بک کلمه حذف wd‏ 
۲ تاریخ جهان‌آرا. ص 0۳۰۱ «.. از منصب استعفا کردند..». ایض تکمله‌الاخباره ص ۱۰۲ خلاصةالتواریخ, ج ۱. 
ص ۰۲۲۷ 
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اجلال فرمودند و به فکر گرفتن و آوردن القاس افتادند. اول القاس که به زبارت نجف 
اشرف رفت سادات و نقبای آنجا منع بسیار او را کردند. چنانچه از اعمال خود نادم و 
خاسر شد و او را قسم دادند. او از بغداد به جانب شهر [زور]" آمد. [و] از جانب نواب 
اعلی میر عبدالعظیم مازندرانی » خادم باشی امام mle,‏ رفت و او را منم نمود و 
تکلیف آوردن کرد. القاس بدیع‌الزمان میرزا پسر بهرام میرزا را رخصت داده فرستاد و 
از جانب خواندگار حکم آمد که پاشاهای [FFA]‏ سرسد بر سر القاس روند. یک مرتبه 
آمدند و هزيمت دادند و او را عاجز کردند. او بناه به بیگه کرد اردلان برد و آقابان خود را 
به شفاعت به درگاه فرستاد؛ و نواب del‏ در یک منزل توقف نمود و مکرر گفت که 
القاس را در این يورت می‌آورند و این مضمون استبعاد داشت تا آنکه خبر آمد که 
مرتبۀ دگر پاشاها بر سر ار رفتند و شکست [يافته]" و به جانب سرخاب مي‌گریزد. 
بهرام میرزا با امراء مقرر شد که سر راه بدو بگیرند. سلاطین از صفار و AS‏ رفتند و 
ایلغار رسانیدند. القاس که واقف شد خود را به قلعُ سر خاب رسانید. از این خبر موجب 
بهجت و سرور گشت. بعد از آنکه صورت حالات به نواب اعلی عرض شد کس 
به طلب القاس [نزد سرخاب اردلان] " رفت و تا هزار تومان جهت او قبول کردند رضا 
نداد و گفت» من پسر شاه اسماعیل را نمی‌فروشم. بعد از قیل و قال تفصیلی نوشته 
ارسال کرد که بدین مضامین نواب تعهد فرمایند ار را فرستم و قید حبس قلمه شده بود. 
آن مضامین را نواب قبول کردند * و شاه نعمت‌الله بزدی رفت و القاس را از قلعه بیرون 
آورد. چون به حوالی اردو رسید امر شد که قبای مرقع و ملمع به اقمشۀ گوناگون ترتبب 
دهندء و ده من پنبه در آن قبا زنند؛ و بیست دستار را پییچند و اتاقه‌ای که مسخره‌ها بر سر 


می‌زنند بدان دستار زنند» و اسب لاغر مجروحی جهت او برند» و دست او را دو شاخه 


۱. تصحمح قماسی. مقن: زول. 
۲ تاریخ جهان‌آرا. ص ۰۲۹۹ «میر عبدالظیم Lal SLY‏ تکملةالاخباره ص VAY‏ 
۲ تصحیح قیاسی. متن: ably‏ ۴ تکمیل قیاسی بر اساس تاریخ جهان‌آر" 


۵ خلاصاالتواريي ج ۰۱ص ۲۳۸ ددر روز سه شلبه نوزدهم شهر رمضان). 


¥od خائمه‎ 


کرده بدین وضع آررند. 

از این مقدمات نوراب مستطاب شاهراده سلطانم واقف گشت؛ شفاعت سیار نمود تا 
دستار و قبا را برطرف نمود و آنگاه] میرزا [را] در شاخه کرده بر اسب کوچک مجروح 
لافری سوار آوردند؛ و در صف نمال pele‏ دادند؛ و نواب مطلفا بدو حرف نگفت» او 
خجل و شرمنده سر در پیش نشسته بود تا سلطانم او را طلب کرد و طعام جهت او بردند 
و ثبای ساده بدو بوشانیدند» و بک شب او را در اتاق ملای قصه خوان نگاه داشته روز 
So‏ ابراهیم خان و حسن بیک بوزباشی ار را به dal‏ قهقهه بردند و مدتی در آنجا بود تا 


وفات یافت. 


wily‏ بهرام میر زا 

در وقتی که بهرام میرزا از عقب برادر ایثغار کرد [FFF]‏ و بدو رسید و او خود را به 
dale‏ سرخاب رسانید بیمار شد» و مرض حصبه تشخیص کردند. بعد از چهار روز که 
القاس را از قلعة سرخاب آوردند و به دیدن برادر cal‏ میرزا e‏ 
هرچند بدو سخن کرد جواب نداد و چون به اردر آوردند روز دیگر وفات کرد. 
میرراستی محتسب [لممالک]" و قرا خلیفه یساول صحبت او را به مشهد مُقدس 
امام رضا ال بردند. 

ولادت القاس دهم صفر ثلث و عشرین و تسع CATT) Sle‏ وفات سبع و خمسین و 
تسع (MOY) Sle‏ چنانچه عمرش سی و پنج سال بود. 

ولادت بهرام میرزا در جمعه هفدهم شوال سنه ثلث و عشرین و تسم ماثه CANT)‏ 
وفاث در سال ست و خمسین و نسم ماله (4۵۶)؛ در پورت جفتو و نقتو؛ چنانچه عمرش 
سی و چهار سال باشد. 

«فی‌التاریخ؟ 
رضوان مآب حضرت بهرام میرزا ‏ آن عين طف و مرحمت حضرت اله 


ات 
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روزی کزان سراچۀ فانی ندای غیب او را به سوی روضه رضوان نمود راه 
می‌گفت آن دم از پی تاریخ نقل خویش بادا مدام دولت شاه جهان پناه (BOF)‏ 

چون این نتوحات غیبی به ترفیق لاریبی شاه جهان را دست داد و زمانه به کم و 
گردون غلام شد از شروان خبر آمد که برهان نامی سربرداشته و Lela‏ سلطنت دارد» و 
عبدالله خان استاجلو حاکم شروان بود از آذربایجان امراء به دفع او رفتند. هنوز معرکۀ 
امراء به هم نرسیده بود که به مرض bad‏ درگذشت. و در همین سال شاهزاده سلطانم به 
زیارت امام eels,‏ رفتند و شاه قلی خلیفه مهردار در خدمت بودند. 

و در سال سبع و خمسین و تسم ماله (MOV)‏ توجه به آذربایجان شد و قشلاق در 
فراباغ کردند. 

و در سال ثمان و خمسین و تسم ماثه (MOA)‏ به جانب شکی متوجه شدند, و چون 
عصیان درویش محمدخان والی آنجا ظاهر ضده بود و موانقت با القاس کرده و تا غابت 
به دفع او فرصت نیافته بردندء چون روانه شدند اول قلعه کیش مسخر شد ار خرد ر در 
قلعه انداخت و بعده تغییر لباس کرده خود را از قلعه انداخت و بای او شکست. افتان و 
خیزان می‌رفت تا آنکه یکی از ملازمان' بی‌اعتبار چرنداب سلطان او را بنا شناخت [و] 
بکشت. و باز در این سال سفر گرجی شد و قلعهُ تموک " را گرفنند [PEV]‏ و از آنجا توجه 
به میان ولایت گرجی فرموده کسیب بسیار بدست غازیان درآمد از آنجا بازگشتند و 
تشلاق در فرا آغاج شد که داخل قراباغ است» و هم در این سال قل محمد میرزا از جانب 
خوارزم Lal‏ و از دین محمدخان تحفه و بیلاک آورد تفقدات گوناگون درباره او به ظهور 
پیوست. فرمان جهان مطاع به نفاذ پیوست که امراء و سلاطین و وزراء یکان یکان او را 
مهمانی کنند و تحفه دهند. بعد از آنکه مرخص شد دندار Sy‏ برادر de‏ سلطان تی 
Jel‏ همراه رفت» و مقرر شد که به هر مملکت که رسد ضیافت AES‏ و در آن شهر 
به مکان [های] لطیف و عمارتها که باشد گر دانند تا آنکه در سبزوار گفتند که دين محمد 


. تاریخ چهان‌آرا. ص ۲۰۰ «کوسه پیر قلی. 
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وفات کرده» احمد بیک شکر اغلی ترکمان داروغة آنجا بود اراده نمود که او را بگیرد؛ از 
این مقدمه قل محمد واقف شد به حمام رفت. چون بیرون آمد بر اسبی سوار شد و از 
بازار اسب را دوانید و به هر کس رسید زد و گریخت. 

بردم احمدیک که از دنباله رفتند نرسیدند؛ او به در رفت ر این معنی به خاطر 
شرف بادشاه بد آمد. چون از دنباله او دندار بیک رفت دین محمد را خوش نیامد و آزار 
او کرد. و هم در این سال ثمان و خمسین و تسع مائه (۹۵۸) امیر بیک وزیر متحصن به 
قلعه شد و تا غایت که اربع و ثمانین و تسع مائه (۹۸۴) است محبرس است. 


خواب دیدن شاه دین بناه 

شبی از شبها که در مقابل لبله‌القدر توان گفت پادشاه دیدند که ماهی در وسط 
السماء است در کمال نور و صفاء و ماهی از جانب مشرق و ماهی دیگر از مغرب در 
حرکت است. چون ماه مشرق نزدیک به ماه میان می‌شود به طریق شهب می‌ریزد و 
ماهی دیگر که از مغرب در حرکت است به یک بار بی‌نور می‌شود. در این وقت به خاطر 
می‌رساند که سبحان‌اله spl‏ ماه مشرق والی ماوراءالنهر است که از هم می‌گذرد و ماه 
مغرب که Shy‏ روم است که بی‌نور می‌شود زیون من خواهند شد: و ماه ميان که منم به 
توفیق رب‌العالمین روز به روز دولت من زیاده می‌شود. اتفاقا این چنین شد و تعبیر موافق 
برد که براق پادشاه شرق در همان سال وفات کرده و والی [۶۴۸] روم به هزار زسونی 
صلع کرد و بعد از آن وفات یافت. و فرزندان او یکی آن بود که بدین درگاه آمد و سر 
نهاد و دیگران هم در کمال متابعت و ملایمت‌اند. 

و در سال تسم و خمسین و تسع Sle‏ )409( به dali‏ عادلجواز رفتند: و در سال ستین 
و تسم ماله )٩۶۰(‏ فتح شد. بدین قاعده که در قلمه دو [گروه|" بودند. ینگیچری و رومی 
جانب شاه داشتند و اکراد بر جانب خواندگار؟ رومیه غازیان را به قلعه کشیدند و قلعه را 
دادید و اکراد به 15 titel‏ و بدیعالزمان پسر علی Ky‏ موصلو خالوزاده القاس در این 
قلعه برد به قتل dal‏ 


٩ب(‏ س ل ل ۹چك 


icy A‏ گررهه. 
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dy slows‏ اسماعیل میرزا با اسکندر پاشا و فتح ار 

چون اسکندر پاشا به ارض روم جهت فتنه و فساد آمده برد و همه وقت dag‏ آشوب 
می‌کرد, اسماعیل میرزا با امراء مل شاه قلی سلطان استاجلو که لله اش بود و شاهرردی 
ساطان قاجار All‏ سابق؛ و بدرخان استاجلو و محمدی خان موصلو و امیر غیب سلمان 
استاجلو و الغ Ky‏ سعدئو با امرای پابه و مقربان خاص و بعضی از [قورچیان]" 
فرستادند و لشکر [اسکندر ] باشا سی‌هزار بو جمعی که پیش رفته بودند و مقدمه 
جنگ کرده دفعه به دنعه خبر می‌آمد که شکست یافته‌اند و پیش نمی‌توانند رفت؛ و 
[اسماعیل] میرزا می‌خواست که خود را برساند [Lal]‏ امراء مانم بودند که مبادا آغاز 
شباب و جوانی است قصوری شود هرچند میرزا مبالغه کرد لله و امراء رضا ندادند. 
میرزا به یک بار عنان شجاعت بدست گرفت و از میان بیرون تاخت و خود را رسانید؛ و 
جنگی کرد که اسکندر اگر زنده بودی بوسه بر دست و بایش دادی. ابشک احمد که 
وکیل بدرخان بود و Ky All‏ سعدئو خود را به اسکندر پاشا رسانيدند و او را زخم زدند. 
مادبان عربی سوار برد به در رفت و شکست به لشکرش رسیدء و 58 عيسي "که از 
معتبران بود گرفتار شد و e‏ خان در !ین جنگ بهادری کرد [و] قریب سه هزار 
کس از رومی به قتل آمد. این فتح عظیم است و بعد از این به قلعه بارگیری رفتند؛ و 
محمدبیک ذکر اغلی کوتوال قلعه را شکستند و قلمه راگرفتند؛ و کتابت خاصگی " جهت 
صلح به شاهزاده سلطانم آمد و میر شمس دیلکانی به رسالت رفت [PFA]‏ و قشلاق 
[در] نخجوان شد و قاضی جهان معزول که به عتبه بوس آمده بود در (۱۷) ذی حجه این 
سال وفات بافت»" و سلطان مصطفی پسر خواندگار را پدر به فرمرده رستم پاشا به قتل 
آورد.[و] تاریخ [اين واقعه] «مکررستم» (۹۶۰) [بافتند ]. خواندگار بدین اغراض سال 


Ss‏ آمد. 


. تصحیح قهاسی. منن: ورچی. 
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آمدن خواندگار روم مر 43 چهارم 

در سال احدی [ر] ستین و تسع مائه (۹۶۱)ء خواندگار روم آمد و از نخجوان و آن 
حدود پیش نرفت. و در این دفعه لشکری به هم رسیده بود که انديشه و خیال از حساب 
و شمار آن عاجز gery‏ زیاد اغلی با پنج هزار کس تا پاسین رفت و کوشش کرد و آنچه از 
ده امیر بزرگ واقم شود او تنها به جای آورد؛ و محمدی خان هم غیرت نمود و سنان 
یک که از معتبران برد گرفتار کشت ر او را نکشتند و باعث صلح شد و همراه شاه قلی 
بیک فاجار رفت و از عقب ار فرخ زاد بیک ایشیک آقاسی روانه گشت. پادشاه به سفر 
گرحی رفت و غنیمت آررد چنانچه سی هزار به قلم آمد و به قراباغ آمد» و فرخ زاد 
[یک] بازگشت و تیبت آقا رفت» و هم در این سال خبر آمد که عبدالله خان در شروان با 
قاسم میرزا که وارث مملکت بود جنگ کرد؛ ر بیست هزار کس را با دو هزار کس 
شکست ob‏ فی‌الراقع این چنین بود و از این جنگی در این فرن کسی نکرده بود؛ دیگر 
در شروان کسی سر بر نباورد و امن آباد شده [ر] این سال توشفان یل oy)‏ 


عررسی اسماعیل میرزا در تبریز و خواستاری دختر شاه نعمت‌اله 

به روزی که نیک اختری بار dy‏ نسمودار دولت پسدبدار سود 

گزده‌ترین روزی از روزگار چو عبدی همابون به فصل بهار 

برافراخت شاه جهان ناج زر بر افروخته تخت شاهی به فر 

کمربست با فرشاهنشهی ‏ . جهان سر به سرگشت او را رهی 

که جاوید بادا جهان سر به سر بسفرمانت ای خسرو تاجور 

فلک تاز کنم عدم شد dy‏ نظیرتو صاحبقرانی ندید 

همه عالم از عدلت آباد باد که الط ف الهی تو را داد داد 

چون خسرو زمان و پادشاه دوران [۶۵۰] به تخت سلطنت تبریز آمد و جهان [را] سر 

به سر به فرمان و خصم را زبون و پریشان دید شکر ایزدی به جا[ی] آورده و بدین خرمی 
به خاطر آورد که جشنی سازد و صحبتی پردازد و فرزند سعادتمند را به دامادی بر 
افرازد. 
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prow 
عروس جهان را برازنده داماد‎ Hj pda rb زسبن و زب اه‎ 
براوج سعادت درخشنده کوکب به باغ لطافت چو سرو [و] چو شمشاد‎ 
رسولان به اطراف و اکناف رفتند و اعیان و اشراف را آوردند» همه روی عبودیت و‎ 
خاکساری به عتبه جاه و جلال پادشاهی نهاده گفتند:‎ 
و شعر0‎ 
شسهربارا زسانه مسی‌گذرد بگذر و بگذران زمانه به کام‎ 
داد بستان تو از جهات به طرب که جهان بر کسی نماند مدام‎ 
جشنی و صحبتی ترتیب شد که دید؛ زمانه هرگز ندیده و گوش دوران نشنیده.‎ 
جوانان سیمین ساق با باده آهای رواق همه سر عبودیت در پیش به غلامی کمر بستند: و‎ 
اریاب طرب با نغمات جانسوز و ترنمات دل افروز هوش از مستممان صوامم ملکوت‎ 


بر دند. 


به آواز اببرشم و بانگ نای سمن عارضان پیش خسرو به پای 
همی باده خوردند تانيم شب گشادند رامنگران هر دو لب 
که بیدار دل باش و روشن روان ستایش گسرفنه شاه جهان 
جهان سر به سر زیر رای نو باد هيغه سر تسخت جای نو باد 
بعد از زینت این صحبت شهزاده اسماعیل میرزا]" طلب کردند با هزاران خوبی و 
لطافت و کمال و با صد هزاران شوکت و جلال آمد. 
شعر ) 
نهالی بدین خویی و لطف وناز زبستال شاهی شده سرفراز 
به این طبع و دانش بدین فهم و رای ندیده‌ست شهزاده‌ای کس به جای 


جوان و جوائبخت و روشن ضمر کمر بسته در خدمتش چرخ پیر 


tes + سح‎ e ۹۹ ۰۰۰۰ 


۱ متن: میزا. 
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ر تعریف این پادشه‌زاده از حد بیرون و از غایت افزون است؛ چنانچه کمال اسماعیل 
گوبد: 
(سعر؟ 

چنان بود پدری کش چنین بود فرزند چنبن سزد عرضی کش چنان بود جوهر 

آورده‌اند که سیادت پناه مرتضی ممالک اسلام را دختری برد از همشیره شاه عالم؛ 
خانش خانم نام که از مادر جدا بودند» و او را دختری بود که در لطافت و عصمت طاق و 
در عفت و خوش خویی یگانه FON] GUT‏ و تا سای عصمت دست در دامن آفتاب زده 
همچو او سایه پروری ندیده, و تا ماه در حجله هاله روی پوشی نموده مانند ار عشت 
پروری از افق حباء سر بر نیاورده» آینه تا روی نامحرم دیده به هیچ گونه از او نشانی 
نیفته» و آقتاب به هر جانب گردیده در سرا پرده‌اش بار نداشته. 

prow 
مریم از جان دعا گوی او عبادت کنان پیش ابروی آو‎ dy 


گل ناز پرورد آل رسول چراغ شبستان و زوح بتول 


(ضعر X‏ 
به وقتی که طالع سزاوار بود فران مه و )0 در کار بود 
بسبستند ساعت شسناسان هد به هم عفد آن هر دو گوهر به جهد 
چو تاریخ سالش درابن بسوستان ‏ . نشسانی همی جنم از دوستان 
نوایسی به‌گوش آمد از بلبلی که ناریخ عقد است «شاخ گلی» )451( 
امراء و مقربان چند روز در باغ عشرت آباد به عشرت مشغول بودنده مجلسی شد که 
سالخوردها نقل کردند که کس هرگز ندیده ر نشنیده مغل این هنکامه‌ای طوی‌کان گل 
سمرقند است که سلطان تیمور کرده. 





ل ل ارت و ایی سے 


در سال اثنی و ستین و نسع مائه (AFT)‏ فشلاق |در] فزوین شد و در این سال 
ابراهیم‌خان والی شیراز آن معدن سخا و کرم را اعنی میر شمس‌الدین شهربار جهرمی را 
کور کرد و پادشاه عدالت دار تحمل نکرد. فرمان شد که خان را به غل و زنجیر اندازند 


ols اغلی‎ 


رفتن اسماعیل میرزا به هرات 

در ابن سال دارایی دارالسلطنة هرات به شاهزاده جهان و فرمان فرمای دوران شاه 
اسماعیل شفقت شد. و على سلطان تکلو در خدمت به هرات رفت که سلطان محمد 
میرزا را آورد. در روزی که شاهزاده عالم به شهر در می آمد محمد خان بیمار بود دیرتر 
به استقبال رفت بنابر آنکه قوت نداشت, این معنی به خاطر انور پادشاه گران آمد [و] به 
محمد خان نپرداخت ر به جانب او نگاه نکرد و در مجلس او را بار نداد و رفته رفته 
فرزندان و آقایان تمامی از خان برگشتند و تبرا نمودنده و به توعی در غلامی ثابت قده 
بردند که اگر امر می‌فرمود همان دم سر پدر را به درگاه می‌انداختند. فرمان شد که قزاق 
بیرون رود و رمضان بود مجال افطار ندادند و اخراج فرمودند و به خواری [POY]‏ زاری 
ببرون شد. محمد خان صورت حال و شکابت علی سلطان عرض کرد که میرزا را با من 
Sos‏ ده و لشکر را رمانیده [Owl]‏ امر جهان مطاع شد که سوندوک بیک قورچی 


بای برود ر سلطان محمد میرزا را همراه برد و شاهزاده اسماعیل میرزا را آورد» و 


امد 


۲ منظور محمدخان شرف‌الدین اغلی تکلو حاکم هرات است که للگی اسماعیل میرزا نیز به او داده شده بود 
(رک: تکملهالاخبار (ihe uw‏ 


خاتمه ۰ عططچح۲ 

چون علی سلطان به اردو رفت در ساوخ بلاغ او را گرجیان به لگد کشتند. و هم در 
این سال» مشهد مقس را به ابراهیم میرزا شفقت شد. و میر اسدالله صدر وفات کرد. 
اول» جای او را به میر سید علی پسرش و مير محمد بوسف استرآبادی دادند و باز ار 
ابشان گرفته به مير تقی‌الدین محمد ولد میر معزالدین محمد اصفهانی دادند. 

و در سال اربع و ستین و تسع مائه (APF)‏ سوندوک Ky‏ به هرات رفت و سلطاد 
محمد میرزا را برد و اسماعیل میرزا را به ساوه coz sl‏ [ر] معصوم بیک آمد و شاهزاده ر 
به قلعه قهقهه برد و اغذیه و اشربه ماه به ماه می‌بردند و جمعی در خدمت مقرر شدند. 
مثل حبیب بیک برادر حسن بیک. و جممی را از مقربان به قلعه فرستادند و بعضی را 
سپاست کردند» و هم در این سال محمدخان وفات کرد. 


محاربه امراء با علی‌سلطان و شکست یافتن 

در سال خمس و ستین و تسع ماله Sl! (VFO)‏ ترکمان در استرآباد تساط پیدا کرد 
امرای نامدار مثل بدرخان و شاه قلی خلیفه مهردار و ابراهیم خان [حاکم] شیراز و رستم 
خان افشار و یادگار محمد موصلر و حسن ساطان فتح اغلی و شاه قلی سلطان و عباس 
نلی سلطان و مقصود بیک ایمور مقرر شد و به استرآباد درآمدند. در اول شاه قلی خلیفه 
کارهای نیکو کرد و چشم لجنه" ترکمان را ترسانید» و علی سلطان ازبک از خوارزم آمد ر 
چون این لشکر آراسته [را] دید از آمدن بشیمان بود بر در مسکنت و اعتذار نشست ر 
استکبار از دست بداد» و فرمان قضا جریان شده بود که با علی ساطان جنگ نکنند» در 
بابین ابن روایات شاه قلی خلیفه رفات کرد شاخ لشکر شکست. با وجود [این ]» علی 
سلطان هنوز عاجز بود به مجرد اندک ملایمتی GL‏ می‌رفت؛ خود را به کنار آب گرگان 


۱. متظور گروهی از مردم ترک است که برای جنگیدن گرد آمده بودند. (رک: فرهنگ معین). 
تاریخ Aj ole‏ ص ToT‏ ابر سر ترکمان اوعلوا. 
تکمله‌الاخبار. ص ۰۱۱۲ «مردم Say‏ ترکمان». 


سالم آرای شاه بلهماسپ. س ۲۲ «سردمان any‏ ترگمان». 
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کشید در مغاره‌ای آرمید و به اطراف خندق زد و پناه نموده بعضی از سلاطین دیوانه ون 
که معرکه ندیده بودند با هم به دعوی افتادند و نوبت به یکدیگر ندادند. 

اول. شاهقلی سلطان که دعوی خون برادرش کچل شاهوردی می‌نمرد در وقتی 
که [POY]‏ حاکم است رآباد بود ابای ترکمان او راکشت: و یادگار محمد ترخان و رستم خان 
انشار با یکدیگر دعوی شجاعت داشتند و ابراهیم خان حاکم استرآباد شده بود 
می‌خواست که نامی برآرد از هر سری آوازی برآمد و هیچ کدام نوبت به یکدیگر 
نمی‌دادند تا آنکه روزی سوار شدند که خصم را ترس دهند. تا آنکه ابای حرام زاده 
به علي‌ساطان گفت که کار از دست و تیر از شست گذشته به غیر از جنگ علاجی نیست: 
تر مردانه پایدار باش که من از عقب خصم در می‌آیم و بر شتر و مسایسخانه شپهُ تیر 
می‌کدم و صف و تیپ را درهم می‌شکنم؛ اگر تو مردی کنی و از جانب دیگر درآیی از 
پیش بر می‌داريم. 

تبر ott‏ این حرام زاده بر هدف تقدیر tal‏ و از امرای صغار مثل احمد سلطان 
شاملو و مقصود Ky‏ ایمور و دیگر آقاها هرچند فرباد زدند که هزار کس با یک امیر 
دلاور اول دفع ابا کند و نگذارد که او نزدیک آید کسی قبول نکرد. آمدن ابا برد و لشکر را 
برهم زدن. کسی ندانست که چه می‌شوده حیران ماندند و Wok‏ محمد و رستم خان و 
حسن سلطان فتح اغلی که پیش رفتند همچو OL‏ تیر را از عقب خندق ریختنده چون 
دبدند که ابا از عقب سر درآمد و همه را به هم زد مردم علی سلطان هم دلیرانه درآمدند 
و میمنه و میسره که نمانده بود بر هم زدند. 

آن مدهوش بی‌هوش بدرخان مسخ Ld‏ اکثر غزلباش خود را به آب زد و غرق شد» 
و مولف از مقصود بیک ایمور شنیدم که گفت. آنقدر مردم غرقه شده بودند که پا بر پشت 
ایشان نهاده می‌شایست گذشت که قدم‌تر نمی‌شد که کشته بر روی کشته بود. 

بدرضان و یادگار محمد و عباس علی چرنداب و مقصود بیک ایمور را گرفتند» و باقی 
امراء به قتل آمدند. این چنین شکستی بی‌جهت و بی‌تدبیر واقع شد. و حالت دیگر در 


این سال قتل شیخ زین‌الدین مجتهد است در مملکت روم." و دیگر سیل بهاری که در 


فزوین شد و هزار خانه را خراب کرد. 


قتل ابای ترکمان 

در سال ست و ستین و تسع ماله (4۶۶) [POF]‏ چرن دشمنی بدین خاندان فی‌الرافع 
اثرو ثمر ندارد به چشم عبرت بین نگه باید کرد. ابای ترکمان که قدم در این بساط نهاد و 
دست آزار به غازبان و شیعیان استرآباد دراز کرد در اندک روزی او را به باد فنا دادند. 
بدین تفصیل که چون این فتح شد همه مردم از ار در حساب شدند. از بتکچیه " عورتی به 
عفد خود درآررد؛ و محمد بیک بتکچی ملازمت او اختیار کرد بدین سبب که او را از 
cle‏ بردارد» با عورت در میان نهاد و سفارش کرد که همه وفت به رضای ار باشد ر 
سخنان دور دور متضمن به شکایت اقوام و دلبستگی به درام گوید. آن عورت عاقله 
درگذرانید تا شبی واقع شد و در جنگل بودند مست و بی خود آمد ر افتاده عورت گوید 
که به خاطرم رسید که مبادا به خود ساخته باشد تا وقتی که بیدار شد و جرعه‌ای طلب 
کرد چون بدست گرفت نتوانست آشامید. بریخت و از خود برفت. کس به [دنبال ] باران 
رفت که اگر کاری می‌کنيد بهتر از این فرصت نیست. 
این محمد بیک با محبعلی تامی همزبان بود هردو آمدند» محمد یک در بیرون ماند و 
محبعلی درآمد: و اندک زمانی توقف کرد تا آنکه شمشیری زد وکارگر آمد و سرش جدا 
کرد و باران می‌بارید کسی راقف نشد تا محلی که این سه چهار کس که دو آفا بردند و دو 
قلعچی سوار شدند و عورت را سوار کردند و OF pb‏ انداختند که لشکر آمد. کسی دير 
زمان نمی‌دانست که چه واقع شده تا آنکه به سلامت بیرون آمدند وکس به درگاه آمد و 
این قنل در مقابل فتح سلاطین ماوراءالنهر بود چرا که اگر او زنده می‌ماند فتنه و شور 


۱ در این باره رجوع شود ty‏ احسن‌التواريخ, ج ۲. صص ۷۵۲۰ 4۸۵۲۱ 
و" منظور دختر خواجه محمد ولد خواجه مظفر بتکچی است. رجوع شود به: تاریخ جهانآراء ص 4۴ 
احسن‌التواریخ. ج ۲. ص DVD‏ 


ات نی د ل لن ن د 


بوالعجب روی میداد الحمدلله که به جهنم رفت؛ اکشتنی کشته شد چه بهتر از Meh‏ 


مخالفت و محاربه سلطان de wl‏ با 
برادرش سلیم و آمدن به درگاه و عاقبت کار نافرجام او 

مقصود که همواره این چرخ ستیزه‌کار و این فلک بی‌مهر بی‌مدار کج رفتار در مقام 
شور و شر اشرار نابکار است. از جمله داستان سلطان بایزید بن ساطان سلیمان که از 
وقایع بعید است که هرگز روی نداده که اولاد قیصر روم بدین وتیره زبون و تیره شوند و 
رجوع بدین آستان نمایند (۶۵0] 

خلاصة کلام آنکه سلطان سلیمان والی روم را چهار پسر بود یکی در طفولیت رفته 
اکبر و ارشد او سلطان مصطفی بود که با ابراهیم پاش درآویخت و در مقام کشتن او شد و 
چون پدرش را با ابراهیم پاشا لطف بی‌اندازه ہرد از پیش نرفت و پسر از چشم پدر افتاد. 
چون نوبت وزارت اعظم به رستم پاشا رسید تدیبر بسیار کرد تا مصطفی را کشتند 
او سنطان سلیمان را] منحصر بدو پسر شد یکی سلیم و دیگری با یزید. 

در خدمت پدر» سلیم اعز بود و بايزید تاب و پیچ می‌زد» و لشکری را میل به جانب 
سلیم کمتر بود و همه می‌گفتند که سلیم بهرد بچه‌ای است که محقی به حرم درآورده‌اند 
و خبر انداخته این مضمون شهرت داشت. برادران با SASK‏ منازعه داشتند و با هم 
نمی‌ساختند و نرد دغا می‌باختند. چرن مملکت سلیم زباده بود سلطان بایزید با او اظهار 
خصمی کرد وبه قونیه رفت. از جانب پدر لشکر به دفع سلطان بایزید آمد تا یک صد 
هزار کس بر سر سلیم جمع شد و چهل هزار با سلطان بایزید oy‏ چون جنگ کردند 
هزیست به سلطان با یزید افتاد [و] به [آماسیه]" رفت در آنجا هم شکست بافت و مرنبه 
مرتبه لشکر تازه می آمد تا آنکه سلطان بایزید عاجز گشت و تا ارض روم آمد. در آنجا 
خبر بدو آوردند که لشکر عظیم می‌آید بی‌تاب و طاقت به چخور سعد آمد. شاه قلی 
سلطان حاکم آنجا استقبال کرد و تحفه و براق بسیار همراه برد و تکلیف کرد. هنوز رو 





به خود قرار نداده بودند و می خواستند که از جانب وان و وسطان بر ون روند و به عراق 
عرب درآیند. 

این خبر که به نواب اعلی رسید آقا ملای وزیر فزوین را با سید شمس دیلکانی که به 
رسالت رفته برد و الله ویران مهماندار آمدنده و تحفه بسیار آوردند و مبرزا عطاء‌الله 
خوزانی اصفهانی که وزیر با اعتبار کل آذربایجان و شروانات و شکی و گرجی بود با 
اساب و جمعیت بسیار آمد و مایحتاج آورد و آنچه ایشان را ضرورت می‌شد می‌داد؛ 
بعد از این خاطر به آمدن قرار دادند و در اثناء این» سنان بیک که گرفتار شده یود و دعوی 
صلح کرده با دوراق نامی [POF]‏ ملازم سلطان سلیم آمد و جواب او موقوف به ملاقات 
شدء و حسن پیک یوزباشی با یراق بسیار به تبریز آمد» و سلطان بایزید را در هشت 
بهشت مکرّر ضیافت کرد؛ و منزل به منزل در ماه محرم سال سبع و ستین و تسم ماله 
(APY)‏ با شکوه و صلابت تمام به قزوین درآورد؛ و ده هزار کس همراه او بود. احترام او 
بیش از حد و اندازه شد نواب اعلی در میدان مجدد" که هنوز صحرا بود خیمه و خرگاه 
زدند و اسباب صحبت پادشاهانه مهیا شد. چون سلطان بایزید نمودار گشت نواب اعلی 
پیاده استقبال کردند و یکدیگر را در آغوش گرفتند و ابن پادشاه شیردل مطلقا ملاحظه 
نکرد و در Sle‏ این ده‌هزار تن درآمد. چنانجه همه کس تعجب کردند» و جا و منزل او 
دواتخانه قدیم معین گشست. پادشاه ذی جاه دست به دعا برداشت و گفت که الحمد لله که 
بر هر در مراد که دست زدم و حلقه آرزو جنبانیدم بی‌کلید گشاده شد» و روی اميد به هر 
جانب که آوردم مقصرد و مطلوب دو اسبه استقبال کرد. مجالس گرناگون با رومیان 
داشتند و هرکدام را در خور خود اعتبار دادند و اخبار به اطراف و جوانب بردند و از 
معتبران هرکدام را به سلطاتی و خانی فرستادند تا رعایت یابند. 

رومیان را که چون غنچه دلی تنگ و خاطری دزم و درهم بود همچو گل که از باد صبا 
شکفته شود خنده شادمانی زدند. و هر کس را بنفشه متال قامتی شکسته و درهم بود 


۱. کملةالاخباره ص ۰۱۱۵ دمهدان جعفر آباد». احسن‌الثواریخ. ج ۲ ص ۵۲۶ «میدان فزوین». خلاصاالتواريخ, ج ١‏ 
(vo? PS ed‏ دمیدان سعاذات). 
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چون نیلوفر که از طلوع آفتاب خرم شود شادکامی کردند؛ و به سرکار خاصه او تا ده‌هزار 
تومان اسباب و یراق داد و آنقدر عطاه فرمود که به زتهار آمدند ام اوگربزوار سری در 
زیر و چشمی نرم داشت و مطلقاً تواضع نمی‌کرد: و پادشاه به دست مبارک خود اناقه بر 
سرش زد و جیقه نهاد ol St‏ ننمود. از ابن بی‌ادبیها و استغنای او خاطر انور پادشاه درهم 
بودء اول بار علی آقا آغچه سقال به رسالت رفت نزد خواندگار؛ و ارشتی نزد سلیم؛ و 
عرض گناه سلطان بایزید شد و دلوقدوز و سنان میرآخور او را به حال [FOV]‏ خرد 
نمی‌گذاشتند و از هر جا سخنان می‌رسانیدند. قرا اغورلو و محمود چرکس و مصطفی 
نشانچی به حسن Ke‏ یوزباشی گفتند. [سلطان بایزید] واقف شد همه را خبه کرد و شاه 
تغافل نمود و اگر به یکی از ایشان نواب اعلی لطفی می‌نمود یا خلعتی می‌داد علی‌الفرر 
او را دفع می‌کردند» و جهت او بهانه‌ای و تهمتی به هم می‌رسید. 

روزی او را به باغ طلب شد و شاه فرمودند که به فیر از مردم سلطان بایزید کسی 
دیگر نباشد؛ و طعامها و شربتها در هر جا طبخ می‌شد و در SUS‏ صفا و خرمی پادضاه 
پیش آمده بودند. عرب محمد نامی بود از طرابزون؛ مرد شیعه و غلام خاص 
امیرالمژمنین و چیزی فهمیده بود به طریق رمز گفت» نواب بیرون رفتند. [سلطان با یزید] 
همان شب عرب مظلوم مرحوم را بکشت. بعد از این کسی تحمل نکرد» عوام هجوم 
آوردند و پادشاه برگشت و آغاز gab‏ و لعن شد. روز Soo‏ که جمعه بود امراه رفتند و 
آوردند و نواب به گرفتن او تن در داد و مقرر کرد که چون به بام رود او را بگیرند. پادشاه 
به بام daly‏ و فریاد کرد که بگیرند در طرفةالعینی همه را گرفتند و بستند ر آوردند. 

این زبرنان همچو زنان و دختران تن به گرفتن و کشتن در دادند و از یکی مردی فهم 
نشد. نواب del‏ چون در اول تمیز نموده بود و طایفه به طایفه را می‌دانست صوفیان 
صافی خلاص شدند و باقی به bob‏ رسیدند. و سلطان بایزید در Ole‏ دیوانخانه و حرم 
محبوس ماند و جمعی موکل او شد که نگه دارند و چهار پسر او را به امراء سپردند. اول؛ 
اورخان را که بزرگتر بود به حسن بیک یوزباشی : و سلطان محمود به معصوم بیک» و 
سلطان محمد به سوندوک بیک فورچی باشی» و سلطان عبداله به مير سیّد شریف. 





PO at 


چون رخوت او را طلبیدند مسوده مکتوبی که به بدرش نوشته بود ظاهر شده 
مضمون آنکه جانب برادرم را آنقدر نگه داشتی که من محتاج به کافران شدم و پناه 
بدیشان آوردم. در این وقت که او گرفتار بود [ایلچیان خواندگار] علی پاشا بیگلر بیخی 
[مرعض]" و حسن آقا قابوچی باشی به رسالت آمدند, و خذلان او را [۶۵۸] نسبت به 
پد رگفتند و کمر طلای مرصع و شمشیر مرصع و اقمشه نفیس و اسبهای عربی آوردند» و 
جعفر سلطان کنگراو به رسالت رفت و از آنجا de‏ چارش همراه انس قلی وزبر جعفر 
سلطان آمد؛ و ولی Ky‏ میرآخور که رفته بود [با] خسرو باشا My‏ وان و علی آقا چاوش 
باشی و سنان Ky‏ چاشنی گیر یعنی gale] aw‏ آمدند» و دوست کس همراه بود و 
پیشکش و عهدنامه‌ها همراه بود و این در سال ثمان و ستین و تسع مأئه AFA)‏ بود. 

و در سال تسع و ستبن و تسع She‏ )499( سلطان بایزید را با چهار پسر؛ روز پنج 
شنبه [ییست و یکم ]" ذی قعده به چارش باشی علی آقا نام به Baya‏ خواندگار سپردند 
که ار ملازم سلیم بود بدو تسلیم شد. هر پنج را در میدان سعادت خبه کردند و جسدشان 
را خسرو پاشا به روم برد؛ و عبدی Se‏ شیرازی که اول مستوفی بود و الحال رقم نویس 
است تاریخ پیدا کرده که «پنج کم از زمره عثمانيان». هرگاه که «زمره عنمانیان» (AVE)‏ را 
حساب می‌کنيم نهصد و هفتاد و چهار است؛ پنج چون کم شود نهصد و شصت و نه 
(4۶۹) است. لطافت این تاربخ در این است که بنج چون کم می‌شود آن پنج تن‌اند. 

ابن خبر را حسین Ke‏ قلخانچی اغلی به روم برد؛ و در سال سبعین و تسع مائه 
(4۷۰) که جعفر سلطان آمد. الیاس بیک سی‌هزار تومان و چهل اسب با جلهای زربفت و 
چهار قب طلا و دیگر تحفه‌ها آورد» و بعد از همه حمزه سلطان طالش [به رسالت] رفت 
و تحفه‌ها برد و صلح و سداد مؤکد شد و حیدر بیک امیر شکاره جانور بسیار از شونقار 
و باز سفید و چرخ و شاهین همراه برد و در این وقت به غزای کفار رفته بود که وفات 


بافت. 


A‏ تصحیح قیاسی بر ola‏ تاربخ جهان ره op ep we‏ مراش, 
۲ تکمیل بر اساس تاریخ جهانآرا و احسن‌التواربخ. 


۳۲۰ جواهرالاخبار 


وقایع سنوات 

زمانۂ غدار در این سال جمعی را از میان برد که هر کدام در حالت خود بی‌مثل و مانند 
بودند. ارل» در سبع و ستین و تسع مائه (۰)۹۶۷ حسین آقا قورچی تیر و کمان که از امراء 
در پیش بود؛ و در سال ثمان و ستین و تسم مائه CAPA)‏ حسن بیک بوزباشی که او را 
اعتبار زیاده بود؛ و در سال تسم و ستین و تسع ماله (VFN)‏ سوندوک پیک قررچی باشی 
که سال او از نود متجاوز بود و بادگار محمد سلطان ترخان موصلو هم در این سال رنت؛ 
ر قاضی عماد [اصفهانی ] ناظر بیرتات؛ و میر il wand‏ بغدادی قاضی معسکره و میرزا 
کافی منشی [۶۵۹] اردوبادی دراین سال تسع و ستین و تسع مائه (4۶۹) وفات کردند و 
یک سال پیشتر که ثمان و ستین و تسم ماله (VFA)‏ است سید محمد پیش نماز و خواجه 
قاسم نطنزی مستوفی الممالک وفات کردند. این جماعت زینت اردو بودند. 


وفات شاهزادة عالمیان سلطانم! 

راوی مصیبت رقم daily‏ جانسوز و غم اندوز محنت افروز آن شاهزاده عدیم المثل که 
سلامتی عالمی در ضمن Old‏ بی مثال ار بود و ارقات جمعی از یمن وجود جاه و جلال 
ذاتی که نظام عالم از میامن رحم و شفقت و انتظام داشت» و صفایی که در زیر چرخ 
مقرنس همه کس از خوان نعم او آسوده بودند. دریغ از آن اختر پادشاهی و حیف از آن 
در درج بختیاری و ماه آسمان شهرباری که در این خاک دان Hy Loa‏ صرصر اجل از پای 
درآمد» و از اوج جاه و جلال به حضیض هبوط و وبال ارتحال فرمود. 

القصه در وقتی که مرض مسنولی گشت و دانست که می‌رود بادشاه ذی جاه را طلب 
کرد. اول» کلمۂ شهادت اداء کرد و بر جرانی خود نوحه آغاز نمرد. 
{rnd‏ 
چو میشد فزون دم به دم رنج او مسصیبت گرفنند و گفنند کو 


۳ تاریخ جهان را wb ۷ uw‏ مهین gl‏ آلشهیره به سلطانم». 
slang!‏ خلاصة‌التواریخ: = ۹ TT. Ww‏ 
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در آن دم که می‌زد دم دردناک 5 و مرد را بود بیم هلاک 
ز دست مرض شد طییعت زبون نه آرام ماند و نه صبر و سکون 
ز تاب مرض چون زبون شد مزاج نه تخت آمدش سودمند و نه تاج 
القصهء سفارش جمعی که خدمت او کرده بودند نمود» و التماس کرد که اگر از ایشان 
ais‏ در وجرد آمده باشد در pay‏ 3 و آزاری نرساند. شاه oly cpa‏ قبول فرمودند و به 
slo,‏ ار کلمات گفتند. شاهزاده پر حسرت در شب چهارشنبه چهاردهم جمادی‌الاول 
به عالم بقاء رفت. در سال تسم و ستین و تسع مائه (AFA)‏ نعش او را به شاهزاده حسین 
بردند. و میر تقی‌الدّین محمّد صدر و ملا عمادالدین قاری و یولقلی بیک SAI‏ آقاسی 
او را به قم بردند و در ستی فاطمه مدفون شد. 
شرا 
بر در مرگیم بنرا و توانگر وآنکه pad‏ 02 نزاده است زمادر 
و ملا معین استرآبادی این تاربخ گفته: 
«التاريخ» [ ۶۶۰] 
زد پپر فلک Le‏ اطلس در dei‏ ۱ بارست شزا که ناب آن نارد پیل 
تسقدیر نگ رکه گشستنه سلطانم را تاریخ وفات «بنت شاه اسمعیل» )٩۶4(‏ 
رلادت سلطانم» [سال] خمس و عشرین و تسع ماه AYO)‏ چنانچه عمرش چهل و بنج 
[SLA]‏ بوده . 


احوال عیسی خان ولد لوند گرجی 
مجملی از احوال عیسی خان آنکه از پدر رو[ی آگردان شد و به در ه قله حاجات 
آمد و کلم مسلمانی گفت؛ و این مصرع تاربخ است. 


۱ فافی احمد قمی در اثر خود. شرح مفصلی در خصایل و فضایل اخلاقی و معنوی ابن شاهزاده خانم آورده است. 
(ررک؛ خلاصه‌الثواریخ. ج ۰۱ Sri tte ww‏ ایضاء مولائا محتشم کاشانی: دیوان شعر, به اهتماه دکتر سید 





حسن سادات ناصری» تهران, ۱۲۷۲ ش: ص ۵۲۲). 
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دفی‌التاریخ 
«عیسی لوند شد مسلمان از صدق»۲ (FV)‏ 
Gla‏ از صدق مسلمان نشده بود و در کیش خود بوده» به نواب اعلی رسانیدند به 
تفحص و جستجر فرمان داد.اتفاقاه خاج و صورت بت از بغل او بیرون آوردند به dali‏ 
الموتش بردند و در آن قلعه است. و در وقتی که او آمد تعظیم او به نوعی شد که هیچ کس 
را آن عزت نبود و بر شاهراده‌ها مقدم می‌نشست و از گوشة سفره نواب اعلی و دستار 
خوانی می‌انداختند و آنچه نواب اعلی می‌خورد پیش او می‌نهادنده در آخر به اعتقاد 


شود رسید. 


احوال داود خان بن لوارصای ‏ گرچی 

از کمال اعتقاد این داود خان بدین درگاه آمده» در سال تسع ر ستین و تسم مائه 
)٩۶4(‏ تفلیس را با حکومت آن مرز و بوم بدو دادند. و او پسرخود را با وزیرش به درگاه 
فرستاده و از خلوص اعتقاد ملازست می‌کنند» و داود خان را چون اخلاص درست است 
فراغت و راحت دارد. 

و در سال سبعین و تسع ماه (Ae)‏ میر تفی‌الاین محمد از صدارت معزول شد و 
فعلهای قبیح از او اعداء تقل کردند؛ و فضیحت تمام بدو رسید به اردییل رفت و وفات 
کرد. امر صدارت به دو حضه شد عراق و فارس و خوزستان و شروان به مير محمد 


پوسف استرآبادی» و آذربایجان و خراسان به مير سیدی علی شوشتری " دادند. 


,)۴۱۰ ۴۰٩ صص‎ ۱ t رازی است. (ر. ک: خلاصه‌التواريخ,‎ abl soc مصرع از قاضي‎ Cyl) 

x‏ احسن‌التواریخ. ve‏ ص۵۲۶ دداود بیک ولد لواسان». خلاصهالئواری» Ne‏ ص ITT‏ «داود پیک ولد لواصات». 

۳ جهت اطلاع بیشتر از شرح حال وی رجوع شود به: اسکندر بیک ترکمان. عالم آرای صباسی. به کوشش ابرح 
افشاره تهران» 1۱۳0۰ شس 1 1ء ص APY‏ 


A سم ارس‎ i س س‎ or 


wo se 





رفتن معصوم ہیک به خراسان به اتفاق al al‏ جهت دفع فزاق 

چرن قزاق عاق عاصی بی‌فکر و dle‏ بی‌ادبی را از حد برده معصوم بیک امیر دیوان 
صفوی مقرر شد که به خراسان رود و از روی عقل و تدبیر [۶۶۱] او را بدست آرد. 

(بیت» 
همی تا برآید به تدبیر کار طرق سلامت به از کارزار 

در سال احدی و سبعین و تسع مائه (4۷۱) به بهانه مهمات مازندران بیرون رفت» 
ارس Ke‏ ررملو و صدرالدین خان پسرش همراه بود. 

در سال اثنی و سبعین و تسع (AVY) Sle‏ حکایت علی سلطان ازبک بهانه شد و 
aly,‏ گشت ر بدو فرمان رفت که لشکر به مدد فرستد» اکثر امراء و سلاطین در خراسان 
بودند. بدین تفصیل» سلطان ابراهیم میرزا که سرلشکر بوده ولی خلیفه شاملو حاکم فم 
امیرخان موصلو حاکم همدان نظر سلطان استاجلو حاکم سلطانیه و طارم و خلخال و 
شاهقلی سلطان افشار حاکم کرمان و شاهوردی ساطان افشار حاکم دامغان و بسطام و 
فیروز کوه و هزار جریب و بیارجمند» امیر اصلان سلطان حاکم سرحد اصفهان و لرستان 
و حیدر سلطان ترخان حاکم ashe‏ و جربادقان. و سلیمان سلطان ذوالقدر حاکم نیشابورء 
ر مصطفی سلطان ورساق حاکم اسفراین؛ و صوفی Jy‏ خلیفه روملو حاکم غوریان و 
فوشنج و سبزوار و امیر غيب سلطان استاجلو حاکم مشهد مقدس, و حسن سلطان 
افشار حاکم فراه و کاه و اوق و آن حدود؛ و نظر سلطان آسایش اغلی حاکم خواف و 
باحرز؛ و عیسی سلطان نورجلو؛ و ایغوت بیک استاجلوء و امام علی سلطان چگنی حاکم 
جام؛ و شاه منصور سیاه منصور. و این سلاطین تا بیست هزار کس داشتند و در اول حال» 
فتح خبوشان شد که پهلوان فمری با جمعی متفق شده مردم شهریار وگیل؛ علی سلطان 
ازبک را به قتل آورد و متصرف شد و نگه داشت تا از جانب نواب اعلی تفقدات بدو 
شدء و جمعی که با او اتفاق کرده بودند رعایت یافتند» و علی سلطان بر سرش آمد جنگ 
کرد و نداد. بعد از UT‏ به تصرف غازیان داد او را به هرات فرستادند و اکنون My‏ آنجا 


~~ 
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اکنون شروع کنیم به احوال قزاق "+ نواب اعلی قاضی گوذابادی را به کلانتری هرات 
فرستاده بودند و بدر مقذمات کرده چون قاضی بدانجا رفت به وسیل شيخ نصیر 
استرآبادی ملای پسران خان با برادران قزاق آشنا شد و رفته رفته حکایات [۶۶۲] در 
alg ly‏ مصطفی بیک و مسیب Sy‏ و احمد بیک قبول کردند که اگر بدیشان شفقت 
کلی شود برادر را از میان بردارند» فاضی فبول کرد و عرض نمود و حکم مطاع به مدعای 
ایشان رفت. برادران با شرف‌الدین یک در Ole‏ نهادند همه متفق شده نقب را به خانه 
بردند که او خواب می‌کرد. شخصی به فزاق خبر داد و گفت, از این مقدمه میرم بیک 
شالکانی قزوینی گرکیراق واقف است؛ چون او را طلب کرد اظهار نمود. برادران واقف 
شدند و به فکر خود افتادند با جمعی که سوگند خورده بودند هیچ کس متفق نشل 
برادران تنها مانده از دروازه Oy ye‏ رفته اکثر پیاده May‏ دوچار ایلچی فزای شدنده و 
هر کدام بر اسبی سوار شده به جانب غوریان گربختند. قزاق لشکر از عقب روان کرد؛ 
چون رسیدند مصطفی بیک بیرون رفت و خرد را به قلعه غوربان رسانید و مسیب پیک و 
احمد بیک گرفتار شدند. قزاق برادران را هیچ نگفت» چون مصطفی بیک خبر به معصرم 
بیک فرستاد که قضبه از آن گذشت که دیگر تحمل توان کرد معصوم Key‏ اراد آمدن 
کرد بعضی از امراء اتفاق نمی‌کردند. چون سلطان ابراهیم میرزا با معصوم بیک آمدند 
همه را ضرورت شد روانه گشتند» و قزاق پنج هزار کس فرستاد که به AWB‏ غوربان روند ر 
برادر را گر ai‏ آورند» در این محل دوچار SS‏ شدند و چون خبر آمدن لشکر به قزاق 
رسید کس فر ستاد که جنگ نکنند و بازگردند. تشکری قرار دادند که صباح روانه شوند. 
رقت صبح بر سر CLE!‏ ربختند و شکست دادند و این فتح از جانب ولی خلیفه شاملو 
le‏ 


بعد از این حکایت: مردم قزاق مضطرب شدند و خرد بی‌حضور برد و سواری 


!. در Lexy!‏ منظور از فزانی. بسر محمد خان شرف‌الدین اعلی تکلو است که بعد از مرگ پدرش در هرات اعتبار 
یاف» بو (ر ۶ 1 اح..ن‌التواريش. ج ۲ Coty ue‏ ۰۵۴۷ تکملذالاخباره س ۱۲۳ 





خاتمه ۳۳۵ 
نمی‌توانست کرد و جعفر بیک پسرش گریخت و آقاهای معتبر او هرکدام از گوشه‌ای 
بیرون رفتند» و چون امراء به دروازه رسیدند به شهر درآمدند و فزاق به نارين قلعه رفت؛ 
و بعد از دو روز او را بیرون آوردند ؛ و شور و غوغا از هرات برطرف شد و جمعی را 
گرفته به درگاه فرستادند» و از جمعی دیگر ترجمان بستدند» و بعد از چند روز قزاق فوت 
شد سرش به درگاه بردند [۶۶۳]. این در سال انی و سبعین و تسم مائه (AVY)‏ بود. از 
مال Lote‏ قزاق آنچه واصل دیوان شد سی هزار تومان Toy‏ هرات را به امیر غیب 
سلطان استاجلو دادند و امراء بیرون آمدند. 


وفات pals‏ خانم و شاه نعمت اله 
و در همین سال در ماه رجب همشیره شاه دین پناه زوجه شاه نعمت‌الّه وفات کرده و 
شاه نعمت الّه جسد. او را به کربلا برد در معاودت در همدال ماه ذی حجه همین سال 


وفات یافت. عمرش شصت سال (Fo)‏ بود. 


خواب دیدن نواپ del‏ و تمغا ر باج بخشیدن 
در همین سال نواب کامیاب صاحب‌الزمان را در خواب دیدند؛ امر کرد که تمفا را 
ببخش؛ مؤکد به لعنت نامه تا سی هزار Oleg‏ بخشید. " در سال ثلث و سبعین و تسم مائه 











۱ تكملة‌الاخبار ص PATE‏ جه به مرض استسفاه مبتلا گشته نمامی اعضای او ورم کرده بود و مردم لشکر او 
اکثر متفرق گشته بودنده. Lal‏ احسن‌التواریخ. ج ۲ ص ۵۴۷ و خلاصةالتواريخ؛ ج ۰۱ ص PEN‏ 

۲ احس‌التواریخ. ج ۲ ص ۵۲۷ «در عصر جمعه شانزدهم ربیعالآخره. 

۳ عبدی ہیک شیرازی daily‏ فتل او را در یک قطده به نظم درآورد و چون به اطلاع شاه طهماسب رسید. او را 
مورد تحسین فرار داد. بیت آخر و ماده تاریخ آن چنین است: 

چون منشی خرد رقم فتح نامه کرد تاریخ آن نوشت که سعموری هرات» )٩۷۲(‏ 

(ر.ک: تکمله‌الاخباره ص ۱۲۵) 

۴ بر این اساس کنیبه‌ای به خط ثلث از استاد علاء‌الدین محمد ثبریزی در مسجد جامع تبریز وجود دارد. و 


س 


YY?‏ جواهرالاخبار 


۰)٩۷۳(‏ محمد چلبی از جانب سلطان سلیم آمد که بر جای پدر نشسته برد و استحکام 
عهد و میثاق داد و ابشان را اضطراب برده که پسر بزرگ سلطان با یزید» اورخان نام زنده 
است. چون تحقیق کردند یک باره تسلی شدند» و بعد از رخصت محمد چلبی» شاه نلی 
سلطان استاجلو با سیصد کس همه با کمر طلا و اکثر با زين نقره به روم رفتند و تحفه 
بسیار همراه برد. از جمله تحفه‌ها شاهنامه همراه برد که در زمان شاه ماضی به هم 
رسیده بود و استادان بی‌مثل در آنجا کار کرده بردند و در سی سال اتمام یافته بود.* 

و در همین سال حکرمت هرات به سلطان محمد میرزا دادند و شاه قلی سلطان یکان 
استاجلو له شد. چون به حوالی ترشیز رسیدند عبداله خان و ازبک خان و تبنم خان' 
حاکم بلخ آمدند؛ [سلطان محمد)] میرزا بی‌علاج به قلعُ تربت درآمد و محصور شد. این 
خبر که به شاه رسید فرمودند که سلطان محمد را به pal‏ حسین SBC‏ سپرده‌ام و او را 
گزندی نمی‌رسد. یک دو مرتبه ورش کردند نتوانستند گرفت. در آخر به هم در افتادند و 
کوچ کرده رفتند و میرزا بیرون آمد و به هرات رفت. 

و علی سلطان ازبک در این سال وفات یافت» خرارزم را حاجم خان متصرف شد و 
در نسا و ابیورد و درون هم دځل کرد و رجوع بدین درگاه نمود و پسرش را به درگاه 
فرستاد که دایم در خدمت باشد و هنوز در درگاه است[۶۶۴]. 


رفتن امراء همراه معصوم پیک به تسخیر گیلان 
در سال اربع و سبعین و تسع (AVE) Ble‏ نواب اعلی به فکر گیلان و خان احمد افتاد 





۰ 
درداخل مسجد بر روی دیواری نصب شده است. طول ابن کنیبه ۱۷۲ متر و صرض آن ۱/۱۲ متر است. 
ager‏ اطلاع بیشتر رجوع شود به: (ثاریخ شبرین صص ۱۰٩‏ تا ۱۱۰ و نشریة دانشکدة ادبیات تمریزه مقالة 
حاج حسین آقای نخجوانی. دورةُ ششم. شمارة اول. 

J‏ احسن‌التوریخ. ج ۲ ص ۵۸۵ «ننم خان» باورقی. نسخ بدل, «شم خان» 
خلاص‌النواریخ؛ ج ۱ ص ۵۲۶ «قلیم خان». باورقی, نسخف بدل. دیتیم). 


NV ts 
که اکنون بیست سال است' که من در قزوینم چرا نیامده‌اند و پیشکش ندادهآند]‎ 
فهوالمطلوب واگر نیاید لشکر می‌فرستم. ایشان‎ AS رسولان رفتند که اگر بیاید و اطاعت‎ 
قبون نکردند. مقرر شد که معصوم بیک با لشکر گران برود. اول؛ احمد سلطان که کارکیا‎ 
احمدش می‌گفتند رفت و محرک فتنه شد و از دنبال ار صدرالین خان و بایندر خان‎ 
طالش رفتند. اول» امیر سعید آمد و به قتل رسید» استغاثه به درگاه فرستادند. کور حسن‎ 
رفت و کاری نکرد. از جانب گیلکان کیا رستم به جنگ آمد در صدمة اول گرفتار شد و‎ 
نواب اعلی؛ جمشید خان بن سلطان‎ Sal) بیه‌پس را کیا احمد تصرف کرد؛ و همشیره‎ 
محمرد حاکم آنجا شد.‎ 
در این حالت یولقلی پیک ایشیک آقاسی حرم آمد که سرحد تعیین نماید. چون زمانه‎ 
بر سر پرخاش و کینه‌وری بود بی‌جهت یولقلی بیک به قتل آمد " و فتنه قایم گشت و ملا‎ 
عبدالرزاق را گرفتند "و به‌معصوم‌بیک حکم شد که یورش نماید. هر کس از جای خود‎ 
حرکت کردند. خان احمد دنگ و بنگ بی‌جنگ و غوغا گریخت و به جنگل درآمد و‎ 
معصوم‌بیک به لاهجان رفت و نشست» و میرجهانگیر از خان رو[ی]گردان شد و‎ 
شاه منصور که مرد دلاور بود و دست و پای می‌زد میرجهانگیر او را زهر داد. دیگر در‎ 
گیلان کسی نماند و خان احمد در جنگل متواری بود و نواب اعلی قورچیان داش را‎ 
سلطان کردند که خان احمد را به‌دست آرد. امیر حسام بیک پسر بیرام‎ Galil همراه‎ 
قرامانلو که قورچی باشی امام قلی میرزا بود از پای ننشست و کوه و صحرا را پیمود‎ Ky 
به جلدوی این‎ Se تا خان احمد را پیدا کرده پیش الله قلی سلطان آورد؛ و امیر حسام‎ 








۱. خلاصة‌التواریخ ج ۱. ص ۶۲ دده بانزده سال». 

I‏ احسن‌التواریخ. ج ۲. ص ۵۶۰ ay)‏ اختصار): شاه طهماسب از آن جهت بولقلی بیک را به گیلان فرستاد که 
کوچسفان را از خان احمد گرفته و به جمشید خان واگذارد. اما وی در جنگی با سپاهیان گیلاتی به قتل رسید. 
Lay‏ خلاصة‌التواریخ ج PPS yes)‏ 

۳ خلاصه التواریخ. ج۱. ص ۴۷۰ (به اختصار): مولائا عبدالرزاق سمت صدارت خان احمد را بر عهده داشت. اتاء 





در این زمان در دربار شاه طهماسب حضور داشت و خان احمد امه‌های ناملایم متعددی به خط خود برای 


مولانا عبدالرزاق فرستاده بود که بر شاه صفوی آشکار گشت و سپس دستور داد تا وی را در قزوین مفید سازند. 


۲۸ ۱ جواهرالاخبار 


خدمت امارت یافت. و LS‏ رستم به قلعه رفت به اتفاق ملاً عبدالرزاق؛ و مولانا تریاکی 
بود وفات کرد. کیا رستم در قلعه الموت است و استاد زیتون کمانچه که در خدمت خان 
از معتبران بود در قلعه و بند ماند تا وفات کر د[۶۶۵] 

و بر ملک جهانگیر اگرچه فتوری نرسید چون کفران نعمت کرد بی‌جهت مفلس و 
بی‌اعتبار شد و در آخر از بینایی افتاد و وفات نمود؛ و ملک اويس رستمداری که داماد 
خان احمد بود گرفتار غازیان گشت. چون مرد همزبان و خوش کلام و نیکو صحبت 
است چند روزی اگرچه بند و محنت و رنج دید در آخر نواب اعلی مرحمت کرده از اهل 
مجلس ساختند و رعایت یافت. و دائم از وضع خود گریان و Dey‏ است و هرگز راضی 
نیست و در اواخر حال. پادشاه بدو بی لطف OAS‏ برد. 

و علی خان ورسر را مراعات فرمودند و در گیلان الکاء دادند و همراه امام قلي میرزا 
کردند و بهتر از [ری؛ کسی]" نیست؛ و شاه منصور کاکو داراب در زنجیر وفات کرد و 
ملاصدرالشریعه زیدی بود اما در حکمت bite‏ خود نداشت در انحصار وفات بافت» 
و پسرش ابونصر به واسطه طبابت و معالجه پادشاه اعتبار کلی یافت» اما در مرض ثانی 
که پادشاه فوت شد او را به فرمودة سلیمان میرزا پاره پاره کردنده و ملا مير حسین که در 
ایام خان احمد آن راحت و فراغت داشت در این دولت هم‌دستی بدو نرسید و وزیر جزو 
OMS‏ بود؛ بغایت مرد [خوبی]" است و اوقات به فراغت می‌گذراند و تحقیق مال و 
جهات گیلان شد» عمل خان احمد بعد از وضع معافیات دوازده هزار ترمان شد تا سه 
چهار هزار تومان که سره زر و شاهیه زر و SLE‏ زر بود بخشید؛ هشت هزار تومان به 
دیوان ماند. غرض که نفعی از گیلان به خاصه شریفه نرسید و بلکه مبلفهای کلی خرچ 
شد. 

اول» حکومت به الله قلی سلطان استاجلو دادند و امام قلی میرزا رالله بود و چون 
خان احمد به مجلس آمد نواب اعلی از روی مرحمت بدو تکلم فرمود؛ و اول سخن 
بادشاه بدو این بود که خان احمد از تو شد» هرچند صبر کردیم تو تغافل کردی: و ما زا 


8 تصحیح 3 تکمیل تهاسی. “ye‏ وی“ و تصحیح قیاسی. متن؛ خوپ 





خاتمه ۳۳۹ 
اعتباری ننهادی دفع تو واجب گشت. 

به هر کس که فرمودند که نگهدارند در اکل و شرب مطلقا تقصیری نبود [۶۶۶]و 
آنچه طلب می‌کرد حاضر می‌ساختند. در اول به قلعه تهقهه‌اش بردند و مدتی که بود 
al‏ به خدمت اسماعیل میرزا می‌رسید. و میرزا را بدو لطف بی‌اندازه yp‏ 49 چنانچه نذر 
نموده که هرگاه از قلعه بیرون آمد و نوبت ساطتت بدو رسید گیلان را بدو دهد. 
الحمد a‏ که این دولت دوباره او را یی کت در آخر از آنجا بیرون آورده به قلعه 
اصطخر فرستادند ر یک صد تومان هر ساله ضروریات او مقرر گشت؛ و خانه کوچش را 
از فزوین به کرمان بردند. و در گیلان کسی از سپهسالاران و بهادران [و ] دده مردها 
نمنده [onl]‏ شاه مراد تامی است و طالشه کولی که در جنگل می‌گردد به دستور شقال 
و نی‌الواقع در این ده سال هرچند سعی کردند به دست نیامد.! 

دو جنگ عظیم در گیلان واقع شد اول: 


جنگ اوّل 

که در تنکابن واقع شد دوازده هزار کس بر سر شرف خان گرد آمدند و او چهارصد 
کس داشت» و یک صد قورچی دیگر از قزوین رفتند و بک‌صد دیگر از اطراف Bal‏ 
شاید که از سوار و بیاده هزار کس شده باشند؛ جنگ مردانه کر دند و این دوازده هزار را 


شکست دادند و تا سه چهار هزار اکس ]کشته شد. 
جنگ ثانی 


مرتبه دگر که Ube)‏ به جهت دفع اشرار به لاهجان رفته بودند یک صد و پنجاه کس 


۱. برای آگاهی بیشتر از شرح حال خان احمد گیلاتی و سرانجام وی رجوع شود به: احسن التواریخ ج ۲ 
صص ۵۵۸ تا ۵۶۶ و خلاصه التواريخ, ج ١۰۱صص‏ ۴۶۲ تا ۳۷۷ و هسچنین دربارۂ مناسیات و مکاتبات سیاسی وی 
رجوع شود به: فربدون نوزاد (مصحح): نامه‌های خان احمد خان گہلانی. اننشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود 
اذشار. و همچنین کتاب شاه طماسب مجموعه اسناد و مکائبات اریخی. 


۳۳۰ _ جواهرالاخبار 


از [قورچیان]" استاجلو و غریبلر با پانزده هزار کس بی‌خلاف چهره می‌شوند و وارث 
ملک ملک هاشم نامی را همراه داشته‌اند. ابن قورچی کاري کرد که در زمانه افسانه مئد 
و کس اعتقاد نمی‌کند که یک صدو بنجاه مرد چگونه پانزده هزار کس را هزیمت دهد اما 
خلاف نیست و واقع است» اما این حالت دست داده بوده که مردم LS‏ احمد رشتی به 
مدد و اعانت می آمده‌اند و در وقتی که عین حرب بوده و در ميانة pS‏ و دار که فی‌الواقع 
فورچی پیش کرده ory‏ و شکست می‌داده که سیاهی آن لشکر نمودار شده و این 
جماعت فتح کرده‌اند. این چنین دو فتح در این زمانه کم واقع است. 


وقایع بعد از فتح SOAS‏ بعد از سنه (AVE)‏ تا زمان فوت پادشاه مغفور [۶۶۷] 

در حالتی که فتح گیلان به کرم ملک alia‏ واقع شد سلطان سلیم والی روم به جای پدر 
بود؛ و محمد Ky‏ چاوش باشی از راه دوستی به رسالت آمد و اعتبار dS‏ او را کر دند؛ و 
سیرها فرمودند و سلاطین IS‏ کان به ضیافت برده به عواطف خسروی سرافراز 
گشت» و در محل رخصت نواب del‏ او را نشانیده به سلطان سلیم پیفام دادند که 
سلطنت او را باعث من شدم که به محض قتل سلطان بایزید بود. 


a 


(شعره 
در pLil‏ باري و حفظ عهود بسي سعی کردیم و خواهیم سود 
بود رشن حب جوحبل هتين بود دوستی شین ماه معین 
برون کن ز سر باد عجب و غرور . که پر باد ندهی فراغ و حضور 


که بر Gas‏ نعش ب ستند رخت 


بسی تاجداران با تخت و بخت 


چو کین آوري کین‌ستانی کنيم شوی مهربان مهربانی کم 
اگر گوهرت su‏ و گر Sy‏ زدربای من هر دو آید به چنگ 
درشتی و نرمی نسمودم نورا بدین هر دو قول آزمودم تو را 


. تصحیح قپاسی. متن: لورچی: 


ابن pb, OL‏ خواند و او را رخصت داد و بعد از او شاه قلی سلطان استاجلو حاکم 


خانمه ۱ فف — 1 
سرحد آذربایجان را که امیرالامرا بود در کمال ابهّت و جلال همراه نمود؛ و او مردی بود 
عاقل و فرزانه لوازم رسالت به جای آورد و تحفه‌های بادشاهانه که در هیچ عصر و 
زمان: سلاطین دوران به یکدیگر ارسال نکرده بردند [تفدیم سلطان سلیم کرد.| 
از alan‏ تحفه‌هاء شاهنامه‌ای بود که شاه مرحوم در اوایل سلطنت که مايل به خواندن. 
و نوشتن بود و همواره کاب و نقاشان در خدمت آن بادشاه راه داشتند در مدت بیست 
سال به هم رسیده بود» و دیگر چیزها در خور این اول تعزبت پرسش نمردند. 
gio‏ التعزیة؛ 
که ای بادگار فربدون pat‏ چه گویم ز اندوه یرون ز par‏ 
گلستان دولت شد ازگل تھی نماند این چمن را امید بھی 
دریغ of‏ جهاندار صساحبقران کرو بود خلق جهان را اماب 
و مبارک بادی تهیت و پادشاهی بدین قاعده کرد و گفت: 
«فی‌النهنیة» 
ای در پناه چترت خورشید پادشاهی [۶۶۸] محکوم اسر و نهیت از ساه تابه ماهی 
هم ملک توست ایمن از صدمت تزلزل هم دور تسوست صابر از وصمت تباهی 
از رای تسوست عالی رابات کامکاری در شأن تسوست نازل ALT‏ پادشاهی 
احترام شاه قلی سلطان بغایت شد و به واسطه رسوم تعظیم او اکثر توره و قانون 
عنمانی را شکستند و دوستی به نوعی استحکام cal‏ که هرگز Js‏ ر خلل نیابد. 
وزبر شاه قلی سلطان نقل نمود که در Syl‏ چند روز تعظیمات از حد بیرون برد؛ یک 
روزی وزير اعظم به تقریب گفت که خراندگار محل رخصت تو را سوگندی خراهد داد 
در باب آڼکه رسانیده‌اند که پسر اکیر سلطان با ep‏ زنده است دیگری را در عوض 
کشته‌اند. شاه قلی سلطان زود به سوگند فیام نموده. اگر اندک تغافلی می‌کرد و می‌گفت؛ 
من امیر سرحدم بر امور سلاطین وقوف ندارم بغایت زبون می‌شدند. بعد از تحقیق این 
خبر در احترام تفاوت بسیار کرد و کم شد اما در دوستی خلاف نشد ر همه وقت به 


ee ۳۲ 





آداب و رسوم تحفه و پرسش کردند. ! 
شعر 
گربر سرم بگردد چون آسیا فلک از جای خود نجنبم چون قطب آسبا 
هرد آن بود که دوستی او به جا بود لو «بست الحبال» "او «انشئت السماء» ۳ 
و شاه قلی سلطان رخصت طواف مکه جهت معصوم بیک آورد و شاه زمان را مطلقا 
رضا به رفتن او نبوده چون منم حسب‌الشرغ وزر وگناه است مرخص گشت و با فرزندان 
و She‏ ررانه شد. 


رنتن معصوم بیک به حج و به قتل آمدن با فرزند 

چون معصوم Ky‏ رخصت COL‏ مردم بسیار با ار رفیق گشتند» و اردری عظیمی به 
هم رسید و به هر بلد و مکان که نزول می‌کرد اشرف و اعیان آن بلد رجوع می‌کردند و 
هجوم می آوردند و او نیز تفقدات بزرگانه می‌کره و انعام و عطا می‌فرمود و بساط ملون از 
اطعمه و اشربه می‌گسترانید و خلایق را دعوت و نعمت خدا می‌داد و صوفیان که اعتقاد 
به خاندان [PPA]‏ صفویه داشتند از روی صدق آمدند. و ار در مراعات آنقدر کوشید و 
بخشید که مردم آن دیار بدگمان شده عرض کردند که معصوم Ky‏ به زبارت نیامده و 
dhs‏ دیگر دارد. 

چون اهل روم مزور و محیل‌اند مضمونهای دور به خاطر شوم خود فرار می‌دهند در 
آخر به دفع آن سید معصرم خاطر قرار دادند و او از این مقدمات بی‌خبر [بود]؛ در وفتی 
که با مردم خود احرام بست وقت صبح جمعی بیرون آمدند و آن سید مظلوم را گرفته به 


۱, در خصوص سفارت شاه قلی سلطان و هیدث همراهش و همچنین هدایایی را که با خود به دربار سلطان سلیم 
ثانی آورد. و پذيرايی که در دربار از او په عمل wre]‏ هامر پورگشتال مطالب مهم و جالیی با استفاده از کتب 
تاریخ عثمانی نقل کرده است. در این باره رجوع شود به: (هامر بورگشتال: تاریخ امپراتوری عثمانی, ترجمۀ 
میرزا زکی poll glo‏ په اهتمام جمشید کیان‌فره تهران. ۱۳۶۷ ش» مجلد دوم. صص ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳). 

۲ سورة واقعه T ۵ AGT COP)‏ سورة الحاقه ( ۲۹ آية ۱۶. 
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قصاص رسانیدند؛ و بعضی از ملازمانش که دستی جنبانیدند ایشان هم به قتل آمدنده و 
بعد از او ولدامجد افضاش را خان میرزا به قتل آوردند". 
( هر Maat‏ 
اگرچه ga‏ است زین خانه رحلت ولیکن نبود این کسی راگمانی 
که در عنفوان خوشی خان میرزا زند خیمه بسر جنت جاودانی 
جهان بی‌ثبات است و تا بوده دائم چنین بوده تا بوده دارست فانی 
بعد از اینها بر سر بشارت Ky‏ داروغة دفترخانه رفتند. آن مرحوم تسبیح کنان و 
ذکرگویان بر جانب ایشان خاک پاشید و حمله‌ها کرد تا از هم گذشت. با وجود این امر 
قبیح بی حیایی کردند و ایلچی فرستادند که ما را از این خبری نبود و اعراب برّی کردند." 
شه زمان صبر و تحمل فرمودند و مصلحت امور ملکی را از دست ندادند. 
( بست ۲ 


عنان کار نه در دست مصلحت بین است he‏ بلست فضا ده که مصلحت این است 


تعیین وزراء و مستوفیان 

بعد از وقابم معصوم بیک در سال اثنی و ثمانین ر تسع مائه GAY)‏ سیّد حسن 
فراهانی را با خواجه جمالالدین على تبریزی که قوم خواجه جلال‌الدین محمد لوله 
است وزارت دادند. " خراسان و OS‏ و عراق و فارس و کرمان به اسم سید حسن, و 
آذربایجان و شروان و شکی به اسم جمال‌الدین علی؛ و استیفای ممالک محروسه نامزد 
میرزا شکراله شد و بقایا به اسم شاء قاضی, و مواجب در وزير هرکدام پانصد تومان و 





۱ خلاصة‌التواریخ» ج ۱ ص ۵۵٩‏ «در روز پنج شنبه ششم شهر ذی حجفالحرام» 

1 منظور علی UF‏ چاوش باشی؛ سفیر سلطان سلیم است که به واسطذ عذرخواهی از این حادثه وارد دربار شاه 
صفوی شد. (ر.ک: احسن‌التواریخ. ج ۲ ص ۵۷۰ و خلاصذالتواریخ, ج ۱ص ۵8۰), 

۳ این التصاب در احسن النواریخ در ذیل وقایع متنوعه سال (۱۸۱ ه.ی) آمده است. (رک: همان منبع, ج ۲ 


۵٩۱ س‎ 


۳۳۴ | جواهرالاخبار 


مراجب مستوفی کل به دستور پانصد و بقابا نویس را دویست تومان مقرر گشت» و قسم 
دادند که دوشلکات" را جهت خاصه ضبط کنند. و وزراء [۶۷۰] در مهم خودکاری 
ساحتند با رجود آنکه سید حسن در تقریر و [سخن دانی]" نیکوست و قبل از وزارت در 
کمال اعتبار op‏ چون بدین pal‏ دخل کرد در مدت یک Slew‏ یک مهم نتوانست که 
عرض LS‏ و جمال‌الدین علی هرگاه که به سخن ad‏ آمد نواب اعلی می‌فرمردند که 
خواجه سخن را فرقره می‌کند. هر دو مضحکه شدند و بعد از یک سال ممزول شده 
مسترد مو اجب شد. 

مستوفیان به حال خود بودند و میرزا شکرالل در کمال اعتبار و شأن استیفاء را کرد. 
چنانچه کسی انگشت اعتراض به حرف او نتوانست نهاد و رشد او روز به روز زیاده 


لطیفه در باب فزوینی 


در زمان حسن پادشاه مردم قزوین به درگاه او رفتند که عرض حاجت نمایند و 
سرکرده و کلانتر خواجه جان تاجان نام داشت. یک روزی گفتند که پادشاه به سیر بغ 
bho pte‏ می‌رود که با دل خرم و خاطر شاد صحبت دارد. اصحاب و OEM‏ قزوین سر 
راه بر بادشاه گرفتند. خواجه جان کلانتر از رفقا جدا شد و بر سر راه مسجدی بود و در 
بزرگی داشت که bb‏ به کوچه و راه رو بود و حلقه‌ای بر آن در بود. در این وقت که 
پادشاه رسید بندگان خواجه انگشت رسطی را به حلقه فرو بردند که هرچند زور کرد 
بیرون els‏ و اصحاب تردد کرده او را بافتند. در ابن وقت پادشاه رسید و خواجه را 


بدین حال دید و احوال بیرسید که این چه کس است و اصحاب و امراء و اعیان در خنده 


۱. منظور دوتلک حکمی و دوشلک استصوایی است. در این باره رجوع شود به: میرزا سمیعا. تذکرةالملوکہ 
به کوشش دکتر سید محمد yard‏ سیاقی. تهران. ۱۳۶۸ ش. صص ۴۳ و ۶۵ ایشا مپنورسگی. سازمان اداری 
حکومث صفوی (تعلیقاث مینورسکی بر تذکرةالملوک» ترجم مسعود رجب‌نیا» تهران. ۱۳۶۸ ش, س ۰۱۷۳ 


۲ تیجح فیاسی. متن؛ سکن و داني. 


خاتمه | ۳۳۵ 
شدند. یکی از اهل قزوین فریاد برآورد که رحم کن بر جماعتی که پیشوایش این باشد. 
© پادشاه را خوش آمد همه را طلیید و مهمات ایشان را ساخت. «بیت فی المضحکه»: 


قزوینی و وزارت سبحان من تقداس ‏ شروانی و امارت سلطان من تلالا 


وج 


بیماری اول نواب کامیاب 
در ماه رجب المرجب این سال ثلث و نمانین و تسع ماثه (MAT)‏ مزاج اشرف به هم 


ت 


برآمد و مرض اشتداد یافت و متمادی گشت و منجر به شطر الغب شد [۶۷۱] و 
کروگه [؟]" و زرهی چند بود به هر کس پرشانید فایده نکرد» از هر طایفه جمعیت کرده 
بودند و حوالی و حواشی را گرفته, و سلطان حیدر به خود درمانده بود و نمی‌دانست که 
چه سازد. کاغذی نوشت و بر سر زد که پدرم نوشته همه کس دانستند که غلط است. 
شمخال چرکس به قوت حیدر سلطان ترکمان و طایفه افشار پیش آمد و داخل دولتخانه 
شد که او را بگیرد. سلطان حیدر لباس کنیزان پوشید و به خانه‌ای درآمد» در آخرگرفتند 
و بردند و او را خفه کردند. در آخر Us]‏ خان gles,‏ یوزباشی]" که پسر al;‏ جلودار 
محمد بود با جمشید» غلام سلیمان میرزا او را کشتند و سرش را بریدند» و ابونصر حکیم 
چون به خود گمانی داشت در خانه‌ای پنهان شد. سلطان سلیمان به واسطه خصوصیّت 
سلطان حیدر فریاد برآورد که بادشاه را زهر داده در طرفةالعینی به صد پاره‌اش کردند.؟ 


1 از امطلاحات پزشکی قدیم است و منظور از آن تبی است که یک روز شدید باشد و روز دیگر خفیف و سبکتر. 

۲ در متن چنین آمده است و معنی آن را ندانستم 

۲ تسحیح قیاسی. متن: دلیل خان روماو بوزباشی روملو, 

۴ ابن قسمت از کتاب جا افتادگی دارد, و مؤلف که به شرح بیماری اول پرداخته. الزاماً بیماری دومی را هم 
می‌بایست شرح مي‌داد. نکته دیگر اينکه مولف در شرح بیماری اول شاه طهماسب صفوی, Igo‏ تاریخ آن را 
رجب سال AAT‏ اتفاق افتاد و سرانجام به کمک پزشکان مداوا شد. اما بیماری دوم یادشاه که بسیار حاد بود در 
ماه صفر سال UAT)‏ ه.ق.) دچار آن گشت و تلاش یزشکان برای درمان وی بی‌نتیجه ماند و در پانزدهم همان 


= 


۳۳۶ جواهوالاخبار 





«بیت» 
طبیبی که باشد عجب زرد روی ‏ ازاو داروی سرخرویی مجوی 

بعد از این حالات هر کس به واسطه حفظ خود در جابی جمهیت کردند. خفا و 
طایفه روملو و صوفیان در منزل خلفا بودند و سلطان محمود میرزا با آن جماعت بود؛ و 
حیدر سلطان ترکمان و ولد سهراب خلیفه و قورچیان ترکمان با شمخال؛ و مردم متفرقه 
در میدان اسب بودند و سلطان سلیمان در میان ایشان بود» و امیر اصلان افشار گاهی در 
خانه خود بود و گاهی در میدان اسب؛ و حسین یک استاجلو با موافقان خود بر سر 
سلطان مصطفی جمعیت داشتند, فاما اطاعت سلطان حیدر می‌کر دند و اراده نمودند که 
به دوخانه درآیند و سلطان حیدر را حلاص سازند. سلطان ابراهیم میرزا به حال خود 
در خانه‌اش vay‏ هرچند پیغام داد که هرکس به حالت خود باشد تا وقتی که Jy‏ عهد آبد 
قبول نکردند. خود به GLE‏ حسین Ky‏ آمد و گفت. این چه خیال نیک است چه می‌کنی 
و به کجا می‌روی و چه می‌سازی؛ به غير از این که بنشینی و دل در خدا بندی چاره‌ای 
نداری تا وقتی که صاحب تخت و تاج آید و په غور حال هر کس رسد آنچه خواهد کند 
[PVN]‏ همین قدر که آوازه رفتن شما به گرش آن جماعت می‌رسد آن سیدزاده را سر از 
تن جدا می‌کنند و تا قيامت لعن و طعن جهت خود حاصل می‌کنی و کاری نمی‌سازی. 
آنقدر مبالغه میرزا ابراهیم کرد که زال" او را دشنام داد. میرزا آن را نشنیده انگاشت و 
مبالغه در همراهی میرزا داشتند. از روی حکمت ببرون رقت و به GE‏ خود درآمد و 
درها پست. و صدزرالین خان در این وقت رسید همه سوار شدند نزدیک به غروب 
برد. اول خواستند که از راه خیابان آیند. مردم قلی Sy‏ افشار والی کرمان و محمد فلی 


< 
ماه درگذشت. در این باره رجوع شود به؛ 
احسن‌التواریخ. ج ۲ صص ۵٩۲‏ و ۵۹۸ تا ۰۰ خلاصف‌التواریخ. ج ۱ صص ۵۸۸ و BIT GOAT‏ 
۱ احسن‌التواریخ. ج ۲ ص She FoF‏ خان گرجی»: 
خلاسهالتواریخ» ج ص ۶۰۴ «رال بیکگ». 


خاتمه ۱ ۳۳۷ 
خلیفهُ مهردار سر راه گرفته تفنگ انداختند و ارادهٌ جنگ کردند از اینجا بازگشته از راه 
پنجه علی روانه شدند. در بالای بام پنجه علی عزبان خزانه و غازیان عربگیرلو تفنگچی 
چند انداختند دفع نشد گذشتند, و به دولتخانه رسیده درها را شکسته درآمدنده و غوغا 
و فرباد به فلک اطلس رسید و شبی بود که از روز محشر نشان می‌داد. جماعتی که از 
دولت این پادشاه سالها راجت و فراغت کرده بودند اسب بر سر اهل و the‏ او تاختند» و 
بر در و پنجره حرام تفنگ و تیرباران نمودند. و جسد پادشاه در شروانی نهاده صذبار بر 
سر او اسب راندند. و مطلقاً بر جانب او نگاه نکر دنده و درختهای باغچه که هرکدام پیوند 
جان بود درهم شکستنده و فورچیان را راندند و جمعیت پیش میدان اسب شد تا آنکه 
سر سلطان حیدر را به باغچه انداختند.۱ 

این صورت که ملاحظه شد دیگر تاب نیاورده بیرون آمدند؛ در حالت گیر و دار از 
را به تفنگ زدند» و فرخ Sy‏ برادرش در Sle‏ قورچیان کمک بود برادر را به خانه برده 
جمعی واقف شده به خانه‌اش رفته بیرون آوردند و کشتنده و فرخ بیک پیش شمخال 
آمد, او هم به قصاص رسید. و این جماعت که از دولتخانه بیرون آمدند مضطرب و 
حیران اگر باز به خانه خود میآمدند مشکل بود. زمانه ایشان را گور دگر ساخت. از شهر 
بیرون رفتند کسی موافقت نکرد هر کدام از گوشه [ای] رفت. حسین بیک با رفقا [۶۷۳] 
سرگردان oy‏ همه از یکدیگر جدا شدند و تغییر لباس کرده به وضع قلندری درآمدند. 
سلطان مصطفی را حاجی ویس بیات گرفت و به درگاه آورده و حسین بیک گرفتار 
خواجه فرخ وزبر امپر اصلان شد. و ولد معصوم بیک» خواجه Key‏ نام را سید حسن 
فراهانی که سابقاً وزیر بود آورد. ولد معصوم بیک» صدرالدین خان از قزوین بیرون نرفته 
بود tal‏ و سلطان علی Ky‏ پروانچی کفش پسر شاه علی سلطان که dalle‏ ار از همه 
زباده بود به قتل رسید» و علی خان گرجی هم به فتل آمد. و حبیب بیک عم حسین بیک 


ey ۵ uae 














۳۳۸ جواهرالاخبار 


در جانب قم گرفتار برد در وقتی که به اردو می آوردند خود را کشت و واصل جهنم شد 
و محمد بیک قوینچی اغلی قاتل سام میرزا" و فرزند القاس میرزا پیش پیری بیک رفت؛ 
در وقتی که امیرخان موصلو به ورامین بر سر پیری بیک رفت واو راکشت؛ [محمد بیک | 
قوینچی Jd)‏ را گرفته آورد و محبوس است» rely‏ جهنم به اتفاق حسین بیک خواهد 
ae‏ 

نقل: مولف نسخه بوداق منشی» شبی در خواب ديدم که غالبا روز قیامت است و 
جمعی بر سر شخصی جمعیت کرده‌اند و می‌پرسم که این کیست؟ می‌گویند: شمر 
ذی‌الجوشن است؛ مترجه به دیدن او شدم» دیدم فوینچی اغلی است و هر کس می‌رسد 
تف بر او می‌اندازد و آن تف همان‌دم جراحت می‌شود؛ و جمعی دیگر مثل دلو مهدی 
قلی و سارولاجین ولد شاه قلی سلطان و برادرش و مرادخان ولد پبره محمد و فقیه و 
ورمزبار به جانب قلعه رفتند و حال آنکه قراول و پیش رو و پیش دو اینها بودند. ال آن 
خیرک ورمزیار به قتل آمد ر فقیه هم و سارولاجین و برادر که به فزوین آمدند کشته 
شدند. غرض که بدبختی هیچ کدام مخفی نماند, هر یک به نوعی کشته گشت و پاک و 


آغاز سلطنت و جهانداری شاه اسماعیل بن طهماسب الحسنی 


که ما را توانایی و گفتگوست 
نهان و آشکارا به نزدش عبان 
به نامی کز او نامها شد درست 
دل مرد چوینده را کام از اوست 
رسانند؛ هرچه خواهد رسبد 


رساند بدو کشور و تاج و تخت 





به نام خدايی که از نام اوست 
خداونید کل آشکار و نهان 
طراز سرناهه بود از نخسن 
خدایی که افید و آرام از اوست 
پدیدآور هرجه آمد پدید 


کسی را که او کرد فیروزیخت 


> 








سم سح 


1. قاشی احمد قمی در اثر خود. FT‏ دربند شدن سام میرزا و چگونگی مرگ او را به تفصیل آورده است. در این 


ہے ۰ ہے سے 
سم" لس ل س ا ل س ل س 





که دارد pat‏ میوۀ عدل و داد 
کزو پست شد نام نوشیروان 
که شد خرم از وی رباض وجود 
که هست آفتاب سعادت مدار 
که بادا چو خضر نبی زنده دل 
که مهریست تابان بر اوج کمال 
کزو تازه شد ملت هشت و چار 
ز ریگ بیابان و برگ درخت 
ز معموره‌اش جشم بد دور باد 
نبیند زوالی ز دور سهر 


که مهدی هادی نماید ظهور 





آلهی که اين نخل باغ مراد 
الهی که این شاه روشن روان 
pl‏ که این گلبن باغ جود 
السھی AS‏ این مسایف کردگار 
الھی که این شاه فرخنده دل 
الهى كه اين ساب ذوالجلال 
SI‏ که این شاه Sls‏ مدار 
فزون باد عمرش به اقبال و بخت 
ز عدلش جهان بیت معمور باد 
په فرمان او گردش ماه و مهر 
بود دولتش نا دم بی‌قصور 


اکنون قلم خجسته رفم را به خوبی و خرمی جرلان می‌دهد در عرصه‌گاه ایران به ذکر 
احواا: فرخنده فال بادشاه توجوان فرمان فر مای fal‏ جهان که به طالم سعد و دولت 


قوی و دل خوش در ثلعه قهقهه به اعتقاد درست به دکر حق و عبادت خالق مشغول بود 


و کر خود را به خدا گذاشته؛ دل در کرم و لطف او بسته, شب و روز به مناجات 


قاضی الحاجات مشغول tog‏ و اهل زمان په دعا دست برآورده بردند که چه وقت خوش 
و ساعت دلکش باشد که آن ماه LG‏ و آفتاب درخشان از محاق بیرون آمده این عالم پیر 


بسه سر برنهاده OAS‏ مهی 
دلت >95 و خاطرت هوشیار 


همیشه سر تخت جای تو باه 


به آواز ابریشم و بانگ نای 
پپوشیده زربفت شاهنشهی [۶۷۵] 
مستابش کنندش که ای شهربار 


جهان سر به سر زیر رای تو باد 








فلک تا زکتم عدم شد dy‏ نطظبرتوصاحبقرانس ندید 
همه gle‏ از عدلت آبادباد که الط ف السهی تو را داد داد 
غرض از این مقدمات ASG]‏ آنجه در فزوین روی داده بود پادشاه را خبر نرد. 
فی‌الجمله: از بیماری انی گفته بودند نه بدان مرتبه که Chae‏ فوت و موت باشد تا وقتی 
که پدر مرحوم نوراله مرئده از عالم رفت. همان لحظه از ملازمان امير اصلان قراافشار 
نامی در روز چهارم به قلعه می‌رسد و مردم انصار خلیفه واقف نمی‌شوند تا به دروازه 
اصل می‌رسد و می‌گربد که بارخانه‌ای از قزوین آررده‌ام و می‌خواهم که خود را 
به عتبه‌بوس رسانم و یک افشار در اینجا حاضر می‌باشد بدو اندک ایمایی می‌کند هر در 
به خدمت پادشاه نوجوان می روند چون دیده به دیدار پادشاه منور می‌سازد می‌گوید 
که 
i paw‏ 
اگر نوروز عالم رفت بر باد گل صد برگ سوری را بقاء باد 
پادشاه عالم از جهان رفت ولی عهدش باقی و سلامت باشد. پادشاه را گریه دست 
می‌دهد و بعد از ساعتی می‌فرماید که از گریه و نوحه چه سود فاتحه می‌خواند جهت 
روح بزرگوار پدر و ببرون می‌آیدء و می‌پرسد که از افشار کیست؟ و برزباشی کجاست؟ 
می‌گویند که یوزباشی از قلعه بیرون رفته و شش کس حاضرند. جمعی از قراجه‌داغی "که 
در دروازه بودند هرکدام را به بهانه‌ای طلب می‌کنند. وکس از عقب یوزباشی می‌رود و به 
خط مبارک پروانجات په صوفبان و اوبماقات می‌نویسد که فضیه این چنین شد خود را 
برسانند» و خود به خلوتگاه راز می‌رود و به مناجات می‌گوید: 
«مناجات» 

حداوندا به حق نیک مردان که احوال بدم را نیک گردان 

سری دارم بی‌سامان فتاده رهی داریسم بسی‌پابان فتاده 

به موری گر دهی ملک سلیمان نیابد د SS‏ هیچ نقصان 


۱. احسن‌التواريخ, ج ۲» ص ۳۱۳ «بیست و پنج تفر از قراجه داغیان-. 4. 


وگر بخشی به من ابن گنج aS dy‏ هیچ کس کابن پچند و آن چون 

بعد از رفع مناجات به قاضی حاجات [PVF]‏ روی تضرع آورد؛ و در ضمیر منیر قرار 
داد که چون سلطنت بدو قرار پابد اژل؛ حاجت محتاجاد برآرد و دفع ظلم ار مظلوم 
نماید» و هر کس در ایام پدر جفا دیده باشد و محنت کشیده به لطف و کرم دل شکسته 
او را درست سازد. از جمله؛ مژلف؛ بوداق منشی که در ایام پادشاه مرحوم» بی‌گناه و 
بی‌جهت جفاها دیدم و شکنجه‌ها کشیدم و به دفعات» قريب هفت صد تومان pala‏ اميد 
که Go‏ تعالی و تقدس بر دل رحیم این پادشاه صاحب مروت اندازد که تفصیل احوال از 
این دردمند مستمند گوش iS‏ بحرمت محمد و اولاد محمد. 

باز شروع شود بر احوال خیر آمال که چون یوزباشی حاضر شد و شرح را گفتند کس 
به صلب aide‏ انصار رفت و پیغام برد که ای خلیفه: اگر در غلامی ثابت قدمی و صادق 
دم calle‏ اخلاص خود را ثابت ر ظاهر ساز. چون رسول رفت اول معتمدان خود را 
فرستاد و بعد از زمانی خود آمد و گفت: 

Het [‏ 
من day‏ فرمانم گر خواند و گر راند ‏ شمثیر و کفن برکف گر می‌کشد او داند 

پادشاه جهان و معدن کرامت و احسان همه تقصیرات او را عفو کرد و از جرایم او 
گذشت و نوید الطاف داد. و داروغگی تبریز به پسرش شفقت شد. مردم زمانه از این 
رهگذر و مروت انگشت سرت به دندآن گرفتند و همه را سبب امیدواری شد و 
دانستند که دل مبارکش بر خلقان رحیم است. 

با خلیغه و یوزباشی و مردم قلعه در حرف بود که آیا چون شود dill‏ استاجلو قوت 
دارند و اکثر بدیشان Obj‏ داده‌اند» سلطان حیدر را به سلطنت برمی‌دارند. در این سخنان 
بودند که فریاد برآوردند که جلال اغلی آمد و خبر قتل سلطان حیدر آورد. پادضاه جهان 
شکر یزدان به‌جا آورد ر حمد و ثنا گفت و سلطنت را به خود قرار داد. 


ابیت 


من شکر چون کنم که همه نعمت توام casi‏ چگونه شکرکند بر زبان خویش 


۳۴۲ ۱ ۱ جواهرالاخیار 





بعد از این حالات در وقتی خوش و ساعتی میمون از قلعه به زیر آمد و گفت: 
phan J‏ 8 
شب بلدای مرا سد pall‏ صسبح ديد بافت fib‏ غمم از فاتحة صبح کلید [۶۷۷] 


دل اگ ر خار جفا دبد خدارامتت کزگلستان اسل بک گل مقصود بچید 


#۰ 


ور فلک کرد بعمدا دو سه روزی تقصیر . . بختم امروز فضا کرد و از او کینه کشید 
+ روز چهار شنبه که آخر صفر برد توقف کرد از اطراف جوق جوق و گروه گروه از 
همه کس و همه جا در این دو سه روز آنقدر مردم آمدند که شماره نداشت» و چون pS‏ 
" قلعه را فرو گرفنند که هیچ کس نمی‌دانت که ابنها از کجا آمده‌اند و از چه طایفه‌اند. 
tomb‏ 

نهاده روی به درگاه او وضبع و شریف نهاده گوش به فرمان او Lad‏ و قدر 

از جانب قزوین فورچیان و ملازمان امراء از روی اخلاص توجه کردند و قريب پنج 
هزار کس در دو سه روز آمد. اول از امراء سلیمان dale‏ شاملو که الکای او گرمرود و 
هشترود بود به قلعه آمد و حیدر سلطان ترکمان به مضورت امرای بای تخت با ارشاد 
نامه به عتبه برسی dal‏ ر مردم ترکمان مثل؛ علی خان Ky‏ داروغه دفترخانه و بابر بیک و 
محمد بیک ولد الله‌قلی که سالها دیده انتظار در شاهراه آن پادشاه کامکار داشتند از روی 
صدق و اخلاص آمدند و پروانه‌رار به گرد شمع جمال آن خسرو صاحب افبال گشتند» ر 
در مقابل اخلاص خود از شفقت بهره‌ور گشتند ر هر کدام به خدمتی مأمور شدند. 
علی خان Ky‏ پیش پیره محمد سلطان رفت که ار را استمالت دهد و دیده مرادخاد به کز 
لک جفا بیرون آرد» و پادشاء جهان تا اردبیل آمدند و بر سر قبرر اجداد خود رفته زبارب 
کردنده ر از آنجا بیرون آمده در هر متزل از اکابر و اشراف می‌آمدند و سر بر آستان 
می‌نهادند. 

بعد از آنکه چند منزل طی شد سلطان ابراهیم میرزا با نویسندهای اردی مثل میرزا 
شکراله و میرزا سلمان و آتا زین‌الدین محمد و خراجه ابوالقاسم آمد و شصت قطار 


تر که خیمه و بارگاه و OU yo‏ و خزانه بار داشتند آورد. روز اول و دوم به راسطه ساعت 


خانمه ۳۴۳ 


ملافات نشد در وقتی خوش و ساعتی دلکش شرف دست بوس دریافت. و بادشاه 
جهان آنقدر محبت گوناگون ظاهر کرد که میرزا را نه یک جان اگر هزار جان بودی فدا 
می‌کردی, و رفقای میرزا همه به شرف [۶۷۸] عتبه بوس رسیدند و حادم همدان فرلاد 
خلینهُ شاملو نیز آمده wry‏ در هر منزل جماعتی از قزلباش ر تاجیک می آمدند» تا آنکه 
مسیب بیک ولد محمدخان تکلر و حسین بیک سولاق تکلو و اردوغدی بیک تکلو با 
فشون آراسته آمدند و چون ایشان را خلفا در قزرین طلب کرده بود آمده بودند و بر سر 
لله نلی سلطان استاجلو رفته او را با چهل کس کشته بودند [و] از این حرکت وهم 
داشتند پادشاه جهان استمالت داد و به آلکاء و مواجب سربلند ساخت. چنانچه هرکدام 
را سه هزار نومان الکاء داد و مسیب Sey‏ را امیرالامرا کرد و خانی داد و به دامادی 
همنیره‌اش سربلند گردانید. [«مصراع»]:' 
اینها ز تو آید و چنینها توکنی 

احوال این مسیب بیک به جایی رسیده بود که معاش یک روزه نداشت پادشاه 
مرحوم بدو غضب کرد و از قزرین آخراج نمود که به خدمت برادر رود اسبی که سوار 
شود نداشت» و أن اخلاص که او ورزیده بود و برادران را به خود متفق ساخته که فراق 
خان را با آن شکوه به قتل Jaf‏ اصلا منظور نشمد. تا آنکه این پادشاه جوان بخت در 
طرنه‌العینی سرش را به فرقدین رسانید و تیول از قزوین شفقت کرد. 

و پیره محمد سلطان با دل شکسته و فکر بسیار آمد و توکل به کرم فیاض علی 
الاطلاق نمود. چون اعتقاد بیره آمحمد سلطان| در ضمیر منیر پادشاه جای‌گیر شده بود 
از Sy‏ اعلاص بی فش بیرون آمد و خالصا Ladies‏ نجات یافت و مرادخان را که همراه 
او بود علی خان Ky‏ جهان بینش را بیرون کرد. از مردم استاجلو کسی که پیش رفته بود 
مراد Ky‏ قورچی تبر و کمان بود که شرف امارت یافت؛ و فرخ زاد Ky‏ ولد افزی بوک 
هم به حکرمت انهار و مزارع مغانات رفت؛ و چون منزل به منزل طی شد در شانزدهم 
ربیع‌الاول نزول اجلال در آسیاب رود قزوبن شد. یک روز توقف کرده روز دیگر به باغ 
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سمادت Li‏ آمدند؛ و چون ساعت شناسان ساعتی تحبین نموده بودند که به دولتخانه 
آیند ' ply‏ آن از باغ به ytd, "Ws SE‏ آن دون دنی با آن مال و شکوه و اعتبار مطلقا 
در مقام خدمت درنیاهد» و با وجود آنکه اندک خدمتی کرده بود [۶۷۹] و به «lS‏ ضایع 
کرد؛ و به عرض پادشاه رسانیدند که بعد از فوت سلطان حیدر خیالات کرده و اندیشه‌ها 
نموده. با وجود این ترحم فرمودند و مقرر شد که به مشهد مقدّس رود و قورچی باشی 
قورچیان مشهد باشد و اموال و اسباب او را که بر دویست شتر بار کردند شفقت کرد و 
خلفا را سی تومان مواجب بود نگفتند که این همه اسباب از کجا به هم رسید» و جای او 
را به یلغار خلیفهُ روملو" دادند با هزار تومان مواجب و خلعتی چند که هرگز به امراء 
نداده بودند.* 

و قلی Ky‏ افشار که والی کرمان بود قورچی باشی شد که هیچ کس را در مهم FIP‏ 
دخل نباشد؛ و هر قورچی که عرض حال داشته باشد بدو گوید» و اگر بی‌ادبی کرده 
به پادشاه خود عرض کند اخراح باشد. 

در باب امیر اصلان ساطان آنکه فرزندان او که در قلعه خدمت پادشاه می‌کرده‌اند در 
کمال بی‌ادبی بوده‌اند. و Meal‏ پادشه زادگی منظور نبوده و اضوام او سخنان بی‌ادب 
می‌گفته‌اند» و بدو اعلام کردند که آن سه چهار کس که سلوک ناهموار می‌کرده‌اند به جزا 
و سزا رساند. او تغافل کرد بتابراین از شفقت خسروانه محروم ماندند از اردو بیرون 
کردند و شوشتر نامزد شد و در این ایام هرچند که از جانب قلعه پادشاه کتابات از روی 
تواضع به امیر اصلان می‌نوشته یکی را ملتفت به جواب نمی‌شده لاجرم به سزای خود 
رسید. و پادشاه از SL‏ خلفا که ببرون رفت به خانه‌های شاه قلی سلطان OLS,‏ آمد. 


۱. خلاصةالتواريخ ج ۱. ص ۶۲۱ (به اختصار): یکی از این ساعت شناسان مولانا الیاس اردبیلی نام داشت. و در 
علم نجوم سرآمد مصر خود بود. وی ساعت جلوس پادشاه جدید را در بیست و هفتم شهر جمادی‌الاول سل 
AAP)‏ فرار volo‏ و نا آن روز اسماعیل میرزا می‌بایستی صہر اختیار کند. 

۲. همان apie‏ همان صقحه. دهسین فلی خلفا روملوه. 

۳ احسن‌التواریخ» ج ۲ ص PLY‏ دنورعلی خلیفه ولد بلغار خلیقة روملو-. 

۶۲۲ خلامة‌الشوارین. ج ۲ ص‎ Lad 


YO 
پسرش مرشد قلی بیک و شاهوردی بیک برادر شاه قلی سلطان با امراء و مردم استاجلو‎ 
چند روز خدمات کردند و از این جهت که پادشاه به خانهٌ ایشان آمده علم مفأخرت به‎ 
و رفعت برافراشتند.‎ Se آسمان‎ 
(شعر لا‎ 
بسه برح بسندگان مساه ثربا منزلت‎ dl 
ای ماه مسهر افروز مسن بادا مسبارک متزلت‎ 
۱ خلوت سرای چشم و دل این شمته و آن یک رفته‌ام‎ 
بخرام و بنشین شاه من هر جا که می‌خواهد دلت‎ 

ر روز جمعه بيست و سیوم ربیم‌الاول سنه AAT)‏ [۶۸۰] ساعت شناسان به 
اسطرلاب lb‏ وقت معلرم کرده پادشاه به دولتخانه که مقر سلطنت بی‌زوال است به 
فرخی و خرمی درآمد. اول» به خانه شروانی رفت که والد مرحوم مدفون بود فاتحه 
خراند بعد از گربه و سوگواری بر لعف و cube‏ یزدانی شکرها کرد. و بعد از چند روز 
منصب عالی وزارت به دستور جهان و مشیر دوران؛ میرزا شکرالله که سابقاً مستوفی بود 
شفقت کرد" و تاریخ «آصف )٩۸۴( tht yp‏ شد و استیفاء به شاه فاضی که این هر دو 
منصب به جای خود بود, و تاج طلای مرضم و کمر طلای مرضع و دوات و قلم طلای 
مرصع با فسب طلادوز و قبای زربفت به خلعت وزير دادند» و فرمان قضا جریان شد که 
با امرای دیوان هر روز نشیند و قضای حاجت فقیران برآرده و مستوفی‌الممالک را هم 
خلعتهای GY‏ شفقت شد و در روز چهارشنبه بیست و هفتم جمادی‌الاول که Shake‏ 
نجوم و هیأت به طالع سال ساعت قرار داده بودند. پادشاه جهان فرمان فرمای دوران 
به خاطر خوش و دل خرّم بر سریر سلطنت و حکومت و عدالت و سیاست نشست ‏ و 


۱ برای اطلاع بیشتر از شرح حال وی رجوع شود به: 
احسن‌التواریخ ج ۲ مص ۷۷۱۶ VIA‏ بخش توضیحات مصحع کتاب. همچنین تاریخ عالم‌آرای عباسی Ne‏ 
صص ۱۶۳ و ۲۰۶ تا ۲۰۷ و ۲۱۲ و صادفی کنایدار: تذكرة مجمع‌الخواص. ترجمه دکتر عبدالرسول خیامپور, 
ثبریز ۱۳۲۷ ش. صص ۴۱ و PY‏ 





۹2 ۱ جواهرالاخیار 


ا س سے س لے ا * ا ل سل ل ا a‏ 


مجلسی آماده شد که در هیچ زمان و اوان واقع نشده مثل این مجلس laden‏ تیمرر در 
صحرای سمرقند مجلسی ترتیب داد که آن را طوی کان گل می‌گویند که پنج فرسخ زمین 
خیمه و سایبان زده بودند و سی و دو پسر و پسر زاده را به یکدیگر داده و سه ماه این 
صحبت و فرافت برده. 

القصه. از این مجلس چه گویم از اطعمه و تتقلات و خلعتهای پادشاهانه» از کمرهای 
مرصع و اتافه‌های مرصع و بالاپوشهای طلادوز و طلاباف که حد و حساب و قباس 
نداشت؛ و مردم عالم از سادات و علما و فضلا و اشراف و امراء و مقردان به SL‏ برس 
آمدند ر زبان به تهنیت و مبارک بادی گشودند و گفتند: 

بہت 
مبارگ باد بر خاقان عالم جشن سلطانی جهانبانی که زیبا شد بدو تاج جهانبانی 

امید که حق تعالی و تقدس دولت این پادشاء را به ظهور صاحب‌الامر متصل دارد؛ و 
به عمر طبیعی رسد و مکروهی از زمانه بدو نرسد» بحرمت محمد و آل محمد. 

حرره الففیر الحقیر بوداق منشی؛ ملف این نسخه در تاریخ اواخر جمادی‌الاول سنه 
اربع و ثمانین و تسع [PAV] )4۸۴( SL‏ 


(پابان متن کتاب) 


تلیقات 
ص ۶۲- حسن روملو در احسن‌التواریخ داستان فرار فرایوسف را با اهل و he‏ از 
مصر با تفصیل بیشتری آررده است. او می‌نویسد: «روزی سلطان فرح در میدان به 
چوگان بازی مشغول گردید. قرایوسف نیز با جمعی از ملازمان مثل پیر عمر و سلطان 
خواجه و با یزید و دلوموسی و ویس قورچی در برابر به چوگان بازی درآمدند و سایر 
ترکمانان از دور نظاره می‌کردند. امرای مصر را بازی ایشان موافق مزاج نیفتاد و حکم 
کردند که ترکمانان پیاده شده سنگ میدان را پاک کنند. به خاطر قرایوسف خطور 
نمود که ایشان را داعیه گرفتن دارند. سواره نزد سلطان رفته عرض نمرد که ما مردمان 
غریبیم. اکنون به رخصت پادشاه به she‏ خود می‌رويم و در حال از میدان به منزل 
خود آمده اهل و عیال را برداشته علم عزیمت به طرف دیار بکر برافراشت. امرای 
مصر خواستند که وی را تعاقب نمایند سلطان مانم گشت ...*. 
لازم به توضیح است» ساطان احمد جلایر در این فرار با فرایوسف ترکمان همراه 
تبود و بعدها خود به تتهایی از مصر گریخت. همان مولف می‌نویسد: 
Lon‏ از فرار فرایوسف ترکمان سلطان احمد جلایر را در مصر اعتباری نماند. به 
طریق درویشان دراعه در دوش و نمد پوش به الم plas‏ متوجه شام گردیده از راه 
دیاربکر به حله شتافت و ...». 


sSNA‏ جواھرالاخبار 


قاضی Sy!‏ طهرانی در علت و چگونگی فرار فرایرسف از مصر چنین مي‌نوبسد: 
(... و در این ابام که آمیر یوسف مقید بود؛ ملک‌الامراه ادمشی امیر شیخی ] با سلطان 
مصر در مقام عصیان ر طغیان برد و دائم در شام پربشانی و فتنه قائم بود در غلوای آن 
فتنه امیر (بوسف) با جماعتی از ترکمانان که در شام پراکنده شده بودند و هر یک 
نوکر امیری شده اتفاق و فرار نمودند...». 
(ر. ک: کتاب دیاربکریه» صص ۵۶ - (OV‏ 

ص FF‏ بوداق منشی قزوبنی در اینجا دچار اشتباه شده است. توضیح آنکه پیر بوداق 
فرزند صابی سلطان احمد pe‏ نبوده و از او به وجود نیآمده, بلکه فرزند قرایوسف 
ترکمان بوده است؛ و او در مصر متولد شد و سلطان احمد جلایر ان پسر رابه 
فرزندی خود قبول کرد و چون فرابوسف بر میرزا آبابکرین میرانشاه غلبه یافت و بر 
آذربایجان استیلا به هم رسانید پسر خود و فرزند خواندهُ سلطان احمد جلایر را به 
سلطنت برداشت. دراین باره حسن روملو می‌نریسد: 
د... آدر مصر| فرایوسف را پسری متولد شد سلطان احمد او را به فرزندی قبول 
نموده و نامش را پیر بوداق نهادند و با یکدیگر شرط نمودند که اگر از این بلا نجات 
پابند آذربایجان از فرایوسف و عراق عرب از سلطان احمد باشد». 

(ر..ک: احسن‌التواریخ» ج ۱ص (TY‏ 

شود به : 

حافظ أبرو: زبدةالتواريخ. تصحيح سید کمال حاج سید جوادی. تهران: ۱۳۷ toe‏ 
Vo‏ 

محمد شفیع. پنجاب: ۱۹۴۹ ج ۲ webs hd‏ (۸۱۴ ه.ی,). 

روضاالصفا؛ ج ۶ صص ۷۷ - OAT‏ 


احسن‌التواریخ ج 9 صص IAPS‏ 


ص ۶۵- میرخواند می نوبسد: پس از آنکه فرایوسف ترکمان در سال ۸۲۳ ه. ق. وفات 
بافت؛ ... تراکمه چنان پراکنده شدند که یک کس در اردوی چنان باعظمت از 
ملازمان ار نماند و اوباش به بارگاه فرایوسف آمده هرچه یافتند غارت کردند به 
حدی که جامه‌ها از تن مرده امیر فرابوسف بیرون کردند و حلقهۀ طلا با گوش 
بربدند...». 
روضةالصفاء ج ۶ص ۶۵۴ Lal‏ 
حبیب‌السیر؛ ج ۳ صص ۶۰۸-۶۰۷ 
ب‌التواریخ» ص ۳۴۹. 
تاربخ جهان آرا؛ ص ۲۴۸. 

ص ۶۶ س خراند میر در این‌باره می‌نویسد: «از ثقات روات مروبست که اسکندرین 
قرایوسف را پسری بود قباد نام و قباد با محبوب‌ترین قمکان پدر که مسمات به خان 
سلطان بود و لبلی لقب داشت تعلق و تعشق می‌ورزید و در آن اوان که خاقان عالی 
مکان از آذربایجان به جانب خراسان معاودت فر مود اسکندر به قلعه النجق رفت و با 
قباد و لیلی آغاز خشونت و بدمزاجی کرد بنا بر آنکه شما به چه جهت ساوری ر 
پیشکش برای مولانا جغ یعنی میرزا شاهرخ فرستاده بودید. قباد و لبلی هرچند 
باقامت عذرهای معقول زبان می‌گشودند مقبول نمی‌فتاد و ایشان را به فتل تهدید 
می‌داد. بنابرآن قباد و لیلی تصور نمودند که اسکندر پی به تعشق ایشان برده با 
یکدیگر شرط مشورت به جای آورده به قصد جانش کمر کین بستند و در شبی که 
اسکندر شراب بسیار خورده و بر بام قلعه خفته بود لیلی به خلاف معهود نردبان را 
بالا نکشید و قباد به بام بالا رفته خنجری به پدر رسانید. اسکندر از خواب درآمده به 
تصور آنکه متصدی قتل او بیگانه‌ایست به زبان استعانت قباد را آواز داد و OF‏ پسر بد 
اختر تیغ می‌راند تا پدر را به عالم Soo‏ فرستاد». 
(حبیبالسیر؛ج ۲ ص ۶۲۷) 

ص ۶۶- میرزا سلطان ابرسعیدبن میرزا سلطان محمدبن میرزا میرانشاه‌بن تیمور از 


۳۸۰ جواهرالاخبار 


سلاطین تیموری است. و پس از مرگ میرزا عبدالّه از نوادگان میرزا شاهرخ فرزند 
امیر یمور گورکانی در سال (۸۶۳ ه.ق.) در ماوراءالهر به تخت سلطنت نشست. 
آداب سلطنت و حکومتداری را از میرزا الغ ببک آموخت و پس از مرگ عبداللطبف 
و جنگ با یکی از عموزادگان خود به نام میرزا cl‏ و سرانجام صلح با اوه سلطان 
ابوسعید حاکم بلامتازخ ماوراءالتهر و ترکستان شناخته شد. در عصر او حوادث 
مهمی روی داده که به اختصار می آید. 

از جمله واقعه گوهرشاد بیگم همسر شاهرخ است که بی‌سبب در سال (۸۶۱ ه.ق.) 
به قتل رسید. 

درم جنگ با میرزا جهانشاه قراقریرنلر است. او که به قصد تسخیر خراسان به حلرد 
استرآباد آمد پس از شکست سپاه تیموری در سال (۸۶۲ ه.ق.) وارد هرات شد. 
سلطان Law yl‏ چون از شکست سپا آگاه گشت با جمم آوری سپاه از بلخ به حدود 
مرغاب رسید. در همین زمان میرزا جهانشاه چون از اخبار شورش یکی از فرزندانش 
به نام حسنعلی! در تبریز مطلع شد لاجرم با سلطان ابوسعید گورکانی صلح کرده و 
از هرات به تبریز حرکت کرد. 

سوم جنگ با حسن Ke‏ بن علی بیک بن قراعثمان آق‌قوبونلو در سال (۵۸۷۲.ق.) 
است. سلطان ابو سعید yor‏ از قتل pee‏ زا جهانشاه در جنگ با حسن بیک آگاه شد به 
منظور جلوگیری از پیشروی Obl‏ ماوراءالنهر را در اختبار فرزندش سلطان احمد 
گذاشت و خود به آذربایجان آمد. در محل میانه بارها ایلچیان حسن بیک به قصد 
صلح به اردوی ار آمدند. اما آو نپذیرفت. سرانجام حسن پیک سپاه ابوسعید را 
به محاصره درآورد: سپاهیان تاب مقاومت نیاورده مقلوب و پراکنده شدند. سلطان 
ابرسعید به اسارت ساطان آق‌قریونلو افتاد و بعد از سه روز وی را به دست یادگر 
محمد از نبیره‌زادگان گوهرشاد بیگم دادند و او نیز به انتقام از خون گوهرشاد بیگم 
وی را در سال (۸۷۳ه.ق.) بکشت. 

ر.ک: روضه‌الصفا؛ ج ۶ صص ۸۲۵ :۱ ۸۲۶ و ۱۸۶۷ ۸۶۹. 


e 
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ایضاء حبیب‌السیر ج ۳ صص ۱۸۴ تا ۱۸۵. 
کتاب oe Soho‏ صص ۲۴۸ تا ۳۴۹. 
لب‌التواریخ» صص ۳۲۷ تا ۳۳۲. 

ص ۶۷- ابویکر طهرانی در کتاب دیاربکربه دراین باره چنین می‌نوبسد: 
چون؛ «سخن صلح در میان افتاد والد؛ پیربوداق به التماس بسر واسطه صلح گشت و 
بر آن قرار بافت که پیر برداق از برای مصلحت حفظ [ر] صیانت ناموس پدر شیراز 
را تسلیم کند و به جانب تستر توجه نماید و بعد از چندگاه که آثار Shab‏ و عصیان از 
وجنات احوال او زدوده گردد و بر عالمیان واضح و لایح شود که اوامر و نواهی پدر را 
امتثال نموده و از مهالک عقوق به مسالک رعایت حقوق آمده باز به ابالت شیراز 
عاید گردد. چون پیر بوداق به جانب تستر رفت و شیراز در تحت ضبط قرار یافت؛ 
جهانشاه میرزا طمع در مملکت کرد و با فرزند نقض عهد نموده plan‏ کرد که باید از 
آن جا به بغداد رقتن و از شیراز طمع بریدن.» ص ۳۶۶. asl‏ روضتالصفایج F‏ 
ص ۸۵۳. 

ص ۷۲- عبدالرزاق سمرقندی در این باره شرح دقیق‌تری آورده است. او می‌نویسد 
(به اختصار): حستعلی پس از آمدن به اردییل بر مرد تفوی شیخ جعفر صفوی وارد 
ند و در سلک آستان او درآمد» و پس از دو ماه چون خبر ورود سلطان ابوسعید 
گورکانی را به سلطانیه شنید در معیت شیخ صفوی به سلطانیه آمدند» و مدتها مان 
این سه شخصیت گفتگو بود. ابوسعید چون دانست تبریز در تصرف اوزن حسن 
نیست. حسنعلی را ترغیب ساخت تا به تبرپز بازگردد. 
[مطلع السعدین ص ۳۲۷ cal‏ کتاب دیاربکر یه, ص ۲۶۷) 
ابوبکر طهرانی می‌تویسد: سلطان ابوسعید «... حسنعلی میرزا را با نشان سلعلنت 
آذریایجان روانه ساخت». 
lS)‏ دیاربکر یه ص (FVY‏ 


ص ۷۵ م قراحمید نام سلسله‌ای از امیرنشینان ترکمان در ولایت قرامان است که در 


yor‏ جواهرالاخبار 


سلسله از نام بنیانگذار آن «حمید بیگ» که از امرای ترکمان از عشيره تکه بود اقتباس 
شده است. این آمیرنشین در همسایگی «قراماتیان» واقع بود و بارها درگیری‌های 
بسیاری را متحمل شد. به دنبال ظهور عشمانیان و بسط قدرت آنان در آناترلی» 
امیری به خدمت عنمانها در آمدند. 
زجوع شود به: 
(شاو استانفورده جی.. تاربخ آمپراتوری عشمانی و ترکیه جدید. م. محمرد 
رمضاد‌زاده تهران» ۱۳۷۰ ش٤‏ ج ۱ ص (TY‏ 

ص VF‏ میرخواند در این باره چنین می‌نوبسد: 
«... میرزا جهانشاه با صد درد و داغ روی به دره نهاد و مجهولی از تشکریان اسکندر 
نام در عقب او روان شد و چون به وی رسید میرزا جهانشاه از یم جان نام خود را بر 
ob:‏ آررد و آن شخص به او التفات نکرد و فی‌الحال او را هلاک گردانید و جامه‌های 
قیمتی او را پوشیده سرش از فتراک بیاویخت و مهمی چنان ساخته به لشکرگاه 
مراجعت نمود... امیر حسن بیک از آن قضیه استفسار نمود اسکندر صورت حال را 
بر نهجی که مسطور شد تقریر کرد و میرزا حسن پیک فرمود تا جسعی در ان راه 
احتیاط نموده سر میرزا جهانشاه را به درگاه آوردند...». 
(روضه‌الصفاء ج OF‏ صص ۸۵۶ ۱ ۸۵۷) 
ابوبکر طهرانی می‌نویسد: چول سر و بدل | جهانشاه از روی شواشد درست 
شناخته شد «... سر را به طرف خراسان به بای تخت سلطان ابوسعید میرزا فرستدند 
و بدن را به مزار قرایوسف روانه کردنده. 
(کتاب دیار بکریه. ص ۴۲۶) 


ص VA‏ - شخصیت امیر مزید [*امیر سید مزید ارغون = امیر جلال‌الدین مزید ارغون] 


وت تیان re SP‏ ا ا ا 
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ی لے ۸ ی ا ا ور توت زر و ی aD‏ 
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بارستی شناخته نیست. اما به نظر می‌رسد از سادات و امرای بزرگ گورکانی بوده و 
سخت مورد احترام و توجه خاص سلطان ابوسعید. چنانکه وقتی به اسارت سپاه 
اوزن حسن درآمد. ابوسعید بلافاصله چند بن ار سادات را به همراه مادرش برای 
آزاد سازی امیر به نزد اوزن حسن فرستاد. ابوبکر طهرانی در این‌باره می‌نویسد: 
«چون این خبر به مسامع سلطان ابرسعید میرزا رسید بي‌طاقت شد. غیاث‌الدین 
مازندرانی که از اکابر ملوک دارالمرز و از فرزندان سید قواءالاین مازندرانی بود 
به درخواست صلح در لباس استخلاص سید مزید به پایه سریر صاحب قران فرستاد 
و چنان پیفام کرد که هرچه مطلوب صاحب قران است از UT‏ تجاوز نخواهد بود. چون 
سید غیات‌الدین روانه شد هنوز معاودت ناکرده والده خود را نیز از غایت اضطرار و 
اضطراب فرستاد و سید عبدالحی که از اکابر سادات و نقبای مشهد مقدس امام 
onl de‏ موسی‌الرضا ale‏ و على آباثه التحیه و السلام و سید ابراهیم بقوس قمی را با 
رالده همراه کرده به دعوت صلح و استخلاص سید مزید فرستاد. چون Olly‏ سلطان 
با سادات عظام رسیدند و سخن معروض داشتند صاحب قران فرمود که با رجود این 
بی‌مروتیها که از سلطان ابوسعید میرز! صدور بافت ار خود بیاید آنچه سقصود 
آوست حاصل است. والده‌اش فرمرد که آمدن او تعذری دارد حجابی عظیم در میان 
فتاده و عذری چند گفت. بادشاه فرمود که اگر شاه محمود میرزا بفرستد مسئول 
حسب المأمول خراهد بود. جو روز شد... والده معاودت نمود... والده رسیده 
جراب شافی نداشت سلطان روی به گریز نهاد...». 
(کتاب دباربکریه: صص ۴۸۸ تا (FAY‏ 
بعداز کشته شدن سلطان ابوسعید؛ امیر سید مزید از اسارت رها شد و مورد توجه و 
اکرام اوزن حسن قرار گرفت و پس از مدتی رخصت يافت که به بدخشان بازگردد و 
او ما بقی عمر را در خدمت به میرزا ابابکر ولد سلطان ابوسعید سپری ساخت. 
(ر.اک: کتاب دیاربکریه» ص ۴۹۴ و همچنین حبیب‌السیر؛ جلد oF‏ ص ۱۵۷) 

ص ۷۹ - این ماده تاریخ را مولانا جلال‌الدین محمد دوانی در قتل سلطان ابوسعید گفته 
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و ابیات کامل آن چنین است: 
ستطان ابوسعید که در فر GS‏ چشم سپهر پیر جوانی چو او ندید 
الحق چگونه کسته نگشتی که کشنه‌بود بانوی ذهر را که بسی خر از او وسید 
تاریخ اگر کسی طلبد در زمان بگوی تاریخ سال «مقتل سلطان ابوسعید» 
(لب‌التواریخ» ص ۱۳۳۲ ایضاء تاریخ جهان آراء ص ۲۳۸) 

ص ۸۰- تکمیل از تاریخ جهان‌آرا «... و در احدی ثمانین و ثمان مائه (۸۸۱) لشکر به 
گرجستان کشیده و تفلیس را بگرفت و هم در آن ایام عید شده جد مسودار قام قاضی 
حجهالاسلام که قاضی معسکر او بود خطبه خوانده صیت اسلام در آن دیار شایع 
شد..! ص VOY‏ 


ص ۸۳- خواندمیر داستان دیگری نزدیک به همین مضمود که خود از فاضی 
ضیاء‌الدین نورالّه برادرزاده قاضی عیسی صدر شنیده این چنین نفل می‌کند: 
«از جناب شریعت بناه قاضی ضیاء‌الدین نوراله استماع افتاده که نوبتی از نزد 
سلاطین مصر و روم ایلچیان به تبریز آمدند و ملطان بعقوب میرزا در روز ملاقات 
ایسان مجلسی در غایت ابهت آراسته و دکلة زردوزی پوشیده و بر سریر سلطت 
نشسته آن طایفه را بار داد چون هر کس در محل خویش قرار گرفت فاضی عیسی 
به مجلس درآمد و پادشاه را در آن لباس دید پیش رفت و گفت پوشیدن کسوت 
زردوزی بر مردان حرام است آنگاه ملازم خرد امیر سراج‌الدین را فرمود که آن دکله 
را از کتف یعقوب میرزا گرفته فرجی آبفت خود رنگ در او پوشانید و پادشاه Aa yb‏ 
اطاعت مرعی داشته اصلا از احتساب بی محل قاضی متفیر نگشت و بر این قیاس آن 
صدر عالی قدر پیرسته شهریار ذواقتدار را از ارتکاب اموری که مخالف شرع شریف 
بود منع می‌نمود و به افاضه خیرات و مبرات ترغیب و تحریض می‌فرمود!. 
(حبیب‌السیره ج ۴ ص ۴۳۲) 

ص ۹۵ - خواندمیر می‌نویسد: «احمد پادشاه ولد اغورلو محمدبن امیر حسن بیک بعد 


از فوت عم خویش بعقوب میرزا از قراباغ گربخته به روم رفت و پادشاه آن مملکت 


ee 
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ایلدرم بایزید آثار شجاعت و شهریاری در ناصيهٌ حالش مشاهده نموده یکی از بنات 
خود را با وی در سلک ازدواج کشید و چرن احمد پادشاه چند سال به فراغ بال در 
طلال عنایت قیصر به دولت و اقبال ارقات گذرانید هوس تسخیر ممالک موروتی 
کرده با جنود نامعدود از مردم روم و تراکمه به صوب آذربایجان در حرکت آمد...». 
(حبیب‌السیره ج ۰۴ ص ۲۴۲. Lad‏ ر.ک: تاریخ جهان آرا؛ ص 100( 

ص VF‏ = درویش ترکلی پسر اسماعیل پسر حاج محمد اردبیلی معروف به أبن بزاز 
متوفی به سال (۸۰۰ ه.ق.) صاحب کتاب صفوءالصفا است. این کتاب تنها منبعی 
است که پیش از دوران پادشاهی سلسله صفویه در نسب آنان نوشته شده و نیز به 
شرح خوارق عادات و کرامات آنان پرداخته است» و بیشتر مورخین عهد صفویه در 
شرح شجره نسب Uf‏ دودمان تأثیر بسیار پذیرفته و مطالبی را عیناً تقل کرده‌اند. سال 
دقیق UIE‏ این اثر به درستی روشن نیست. اما به استناد بعضی از مطالب آن AS‏ 
می‌توان حدس زد که اثر مزبور در اواسط زندگانی شیخ صدرالدین فرزند شیخ 
صفی‌الدین اردبیلی نگارش adh‏ و در سال (۷۵۹ ه.ق.) تمام گشته است. 

ااا کا ارزو درون تست نکاس lal‏ ری تا 
Gates‏ از آن وجود دارد که با یکدیگر اختلاف دارند؛ و نشان می‌دهد تحریر 
کنندگان بعدی تغیبرات و یا اضافاتی بر آن داشته‌اند. رجوع شود به: 
زاین بزاز: صفوةالصفا. چاب احمدبن کریم تبریزی؛ بخش مقدمه بمبلی؛ ۱۳۲۸ ه. 
همچنین؛ همان اثر» مقدمه و تصحیح غلامرضا طباطبایی مجد. تهران؛ انتشارات 
oly:‏ ۱۳۷۶ ش.) 

ص ۱۱۲ - سلطان سین میرزا بن میرزا منصور بن میرزا بایقرا بن میرزا عسر شیخ بن 
امیر تیمور گورکانی بر خراسان حکومت می‌کرد و در زمان او هرات روتق و شهرت 
بسیار یافت. وی در سال ٩۱۱(‏ ه.ی.) در موضم بابا الهی از ترابع بادغیس وفات 
یافت. از او چهارده پسر نام برده‌اند که هر یک در بخشی از خراسان حکرمت 
می‌کر دند و اطاعت یکدیگر نمی‌نمودند. در سال ٩۱۳(‏ ه.ی.) شاهی بیک خان بن 
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بوداق سلطان بن ابوالخیر خان ازبک» مشهور به شیبک خان اوزبک که در ماوراءالنهر 
به قدرت رسیده بود از فرصت استفاده کرده و به خراسان هجوم آورد ز توانست 
بدیم‌الزمان میرزا و مظفر حسین میرزا که از فرزندان سلطان حسین میرزا بودند 
مغلوب سازد و بر خراسان استیاز بابد. 
رجوع شود به: 
لب‌التواریخ» صص ۳۳۸ تا ۳۴۰ ر ۳۷۹ تا TAs‏ 
احسن‌التوارین؛ ج ۲» صص ۱۱۷ تا ۱۲۳ و ۱۲۹ تا ۱۳۳. 
ذیل تاریخ حبیبالسیر: ص IN‏ 

ص We‏ شهر قرشی در حاشیه راء Ab‏ به بخارا و در نزدیکی شهر کش وافع است. 
جغرافی‌نویسان‌مسلمان این‌شهر را نسف و ایرانیان نخشب مي‌نامیدند. رجوع‌شودبه: 
جغرافیای تاربخی سرزمینهای خلافت شرفی.ص ۴۴۹. 

ص ۱۳۷ - خراندمیر دربارة شخصیت امیر محمد بن امیر بوسف چنین می‌نریسد: 
او «ولد ارشد میر میران بود که از جمله سادات اصنهان به علو نسب و وفور حسب 
ممتاز و مستخنی می‌نمود؛ کثرت مکنت و ثروت آن جناب ته آن مرتبه داشت که به 
دستیاری قلم و بنان شرح آن توان داد و کمال اعتبار واختیارش نه در آن مثابه بود که 
به تببین آن زبان بلاغت توان گشاد. امیر غیاث‌الدین محمد در اوایل ایام کشور گشابی 
oly‏ کامیاب شاهی مواخذ گردید و به بعضی از امور تالابق متهم شده دست Lad‏ 
منشور حیاتش را در نوردید». 
حبیب‌السیره ج ۴ صص ۵۸۱ تا ۵۸۴. 
اشا رخال ی EV car tell‏ 

ص ۱۴۸ م حسن ررملو دربار؛ علت فتل و سوزاندن خواجه جلال‌الدین خواند امیر 
تبریزی چنین می‌نوبسد: 
«مادام که لباس مستمار حیات بر قامت خلافت آن حضرت مزین بود خواجه 
مومی اليه رزیر مستقل آن حضرت بود. بعد از فوت خاقان اسکندر cobs‏ متقبل 
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وزارت حضرت شاه دین بناه گشته ميان او و دیو سلطان روملر که امیرالاهرا بود 
کدورتی سانح شده آخرالامر منجر بدان شد که از اشتعال نوایر عذر امیر مومی البه 
اساس بقایش محترق گشته خاک رجودش به باد فنا رفت...۸. 

(ر.ک: احسن‌التواریخ؛ ج ۲ صص » تا 0۳۱۴۱ 

ابا عبدی بیک شیرازی به عامل دیگری پرداخته است. وی می‌نویسد: 

اخواجه جلال‌الدین محمد تبریزی بنا بر آنکه به بمضی قبایح متهم بود و کشف 
تصرفات و تقلبات او در اندک زمانی که صاحب اختیار شده برد ]5[ مولانا 
شمس‌آلدین مستوفی الممالک که بعد از دخل میر سید شهرستانی به درجه وزارت 
رسیده بود نموده دفترها ساخته و نسخه‌ها پرداخته بود مأخوذ و مقید گشته عاقبتش 
در اردوی gles‏ به فرموده نواب عدالت انتما بسوختنده. 

(ر.ک: تكملةالاخبار » ص +$( 

ص ۱۷۹ = «بین‌النهرین علیا را عربها جزیره idol yo‏ زیرا که آن دشتهای پهناور از 
آبهای فرات و دجله علیا و جویها و نهرهایی که در جنوب آن دشنهای سنگلام 
به رودخانه‌های مزبور می‌پیوستند احاطه شده برد.» شهرهای مهم این ناحیه عبارتند 
از: موصل و dal‏ و رقه. 
(جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی ص ۴) 

ص ۱۸۲ a‏ خیرالنسا ceils‏ دختر شاه اسماعیل و خواهر طهماسب زن مسظفر سملطان 
oy‏ پس از این زن که در هفده شعبان سال ٩۲۳(‏ ه.ق.) به GIS‏ شوهر رفت و در 
سال ٩۳۸(‏ ه.ق.) درگذشت. مظفر سلطان دختر شمخال خان چرکس را به زنی 
گرفت و از او فرزندی CL‏ به نام سلطان محمود خان. 

(ر.ک: عبدالفتاح فومنی: تاریخ‌گیلان تصحیح منوچهر ستوده» تهران ۰۱۳۴۹ ص ۱۶) 
ص ۱۸۸ دفتر اربابالتحاویل: دفتر رسیدگی و نظارت بر حساب اموال GAG‏ و 
جنسی که در میان بیوتات dale‏ شاهی توزیع می‌شد. 

(ر.ک: تعلیقات مینورسکی بر تذکرة‌الملوک. ترجمه مسعود رجب‌نیا؛ تهران TFA‏ 
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صص ۱۳۴ تا ۱۳۵) 

ص ۱۸۸ - مستوفی الممالک: منصبی که بیشتر امور فنی مالی مانند حسابداری و 
ممیزی و تنظیم بودجه را بر عهده داشت. 

(ر. ک: تعلیقات مینورسکی بر تذکرة‌الملرک» صص ۹۸ تا ۱۰۳) 

ص ۱۸۹ - مینورسکی می‌نویسد: SSW‏ کد خدایان را تعیین می‌کند» و در توزیم مبلغ 
مالیات و سرشکن کردن عوارض بین اصناف نظارت دارد؛ و برآورد مالیات اصناف 
را زیر نظر می‌گیرد؛ و رعیت (کشاورزان یا طبقات فرو دست‌تر اجتماع) و غیره را 
حمایت می‌کند4. 
(همان منبع؛ ص ۱۵۱) 

ص ۱۹۰ a‏ قاضی احمد قمی دربار؛ سرانجام آقا جمالی چنین می‌نوبسد: 
در سال ٩۷۳‏ ه.ق. «... آقا جمالی ولد آقا کمانی کرمانی که Whe‏ در خدمت شاه 
عالم آرا تفرب تمام داشت به واسطهُ بعضی از اعمال ناصواب گرفتار کردار خود cheb‏ 
در روز چهارشنبه دوم شهر صفر مغضوب گشت و در روز جمعه چهارم شهر مذکرر 
حسب‌الامر شاه عالمیان میرسید علی خطیب محتسب ار را تخته OAS‏ نموده در 
مسیدان و بازار گردانید... و در روز چهارشنبه ره شهر رجب سنۀ مسذکوزه 
(۹۷۳ه.ق.) آقا جمالی را با جمعی از DU jE‏ خدوسلو که کلمۀ رده گفته بودند به dab‏ 
المرت برده در انبار انداختند و جمعی دیگر از آن مرتدان را به قتل رسأنیدند.» 
(رک: خلاصةالتواريخ ج ۰۱ صص ۴۵۲ تا ۴۵۵) 

ص ۲۲۶ - به تقل از قاضی احمد قمی» شاه طهماسب به نوشتن نامه‌ای مبنی بر تسلیت 
سلطان سلیمان و تهنیت سلطان سلیم فرمان داد که هفتاد ذرع طول داشت» و مدت 
هشت ماه تهیه و نگارش آن به طول انجامید و خرد ملف و پدرش میر منشی ق 
در تنظیم آن نفهش داشته‌اند. وی خلاصه‌ای از آن نامه را در ast‏ خود آورده است. 
(رک: خلاصةالتواريخ ج ۰۱ صص ۴۷۸ تا ۵۴۵) 


همچنین صورتی از آن نامه که کوتاهتر از اصل نامه می‌باشد» در مجموعه منشأت 


فریدون Sy‏ گرد آمده است. 
(ر.ک: فریدن بیک: منشأت السلاطین. استانبولن ۱۲۷۴ء ج ۰۲ صص ٩۰‏ تا (VO‏ 
ایض رجوع شود به: 
(دکتر عبدالحسین وایی: شاه طهماسب مجموعه اسناد؛ تهران ۰۱۳۶۸ صص ۴۵۷ تا 
۱ و مقدمه با ارزش و جامعی که استاد دکتر نوایی بر آن نامه نگاشته است.) 
ص ۲۲۳ ب nol‏ احمد تمی در خصوص خان میرزا می‌نویسد: 
«خان میرزا ولد معصوم بیک مباحثه تجرپدیات با مولانا اپوالحسن نموده بود و مرلانا 
مدتی در کاشان با وی به سر می‌برد و ارصاف و فضایل خان میرزا بسیار است PE‏ 
SG‏ شعر نیز می‌نمود و غباری تخلص داشت: این مطلع از اوست. 
شعو 
کاشکی افزون شود هر لحظه استغنای تو تا ز سر بیرون کند اهل هوس سودای تر 
(ر.ک: خلاصة‌التواريش ج ۱ ص ۵۶۱) 
ص ۲۴۴ - قاضی احمد قمی به مطلب دیگری دربار؛ سرانجام حسین قلی خافای 
رردلو اشاره دارد. ار می‌نویسد: 
«... خلفایی که آن همه عزت و تفرب داشت او را از منصب خلافت عزل فرموده هر 
دو چشمش را کندند و او را در روز دوشنبه VT)‏ شهر ربیعلاول سنه مذکوره از 
دارالسلطنه اخراج فرمردند و او را روانه دامغان گردانیدند که در آنجا ساکن باشد...». 
)15.5 خلاصه‌التواریخ؛ ج ۲ ص ۶۲۲) 
در احسن‌التراریخ به موضوع کور کردن خلفای روملو اشاره‌ای تشده است. 
ص ۲۴۵ - در خصوص ماد تاریخ جلوس شاه اسماهیل دوم بر تاج و تخت سلطنت؛ 
شعرای آن زمان ابیات بسیاری سروده‌اند؛ از آن جمله: 
آصہده تاربخ جلوسش ز غيب «شاه قوی طالع صاحب فران»(۸۲٩)‏ 
ابضاه 


گل گلشن شاه جمجاه SIE‏ چو جا کرد بر تخت دولت به عزت 


۶۰ جواهرالاخبار 


گل فتح و دولت شگفت و رفم شد پی سال شاهی «گل فتح ‏ دولت» 
(at)‏ 
و همچنین ابیاتی که منسوب به «مولانا محتشم کاشانی» است. و در این باب سی ر 
دو بیت سروده که هر مصراع آن ماده تاریخ جلوس شاه اسماعیل است. و در اینحا 
ابیاتی از آن آورده می‌شود؛ 

به که در این GF‏ مسعجز بیان درج بود نام خدای جهان HAF)‏ ... 

شد چو به این بحر دلی آشنا محنشم طالب کامل بیان (؟۸٩)...‏ 
(ر.اک: خلاصه‌التواریخ؛ ج ۲ صص ۶۱۹ تا ۱ احسن‌التواریخ ج ۲ ص ۶۲۲) 


Soe NEN ES 
مت‎ 


مد 


SNARES‏ ی 





اذا عزمت فترکل dil de‏ فهو حسبه NG asd) Wala hice ess cd ota uae see nee‏ 
anal‏ لی فرعون انه طغی و 
اتا مکنا له فی‌الارض ی ما ene err A Oe ey yee.‏ 
انش مت السماء ETERS eS ESS‏ 
ان مع‌آنعسر پسر QFE SSSR SESE e‏ 
انی جاعل فی‌الارض خلیفه (Ere OO OO OE PEDE‏ 
ست‌الجال el ....... OEE TEU‏ 
رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک Ne arene‏ و a‏ ی و ۲ ۱۳ 
leg‏ من الدنک ولا oy‏ و برت من آل pe‏ یی 2۳ ۱۱۰۱ 
۷ بحصون الله cera nS e aaa Se‏ 1 
ai‏ اله امرا کان مفعولا SAO ES‏ 
و الملائكة يسبحرن بحمد ربهم و یستغفرون لمن فى الارضص kg eer fy emer‏ 
و ان یکاد .... ۳ NES e a e E E‏ 
و جملناکم خلابف فی‌الارض AE‏ ی یس ۱۱۳۱ 
و رفعته Gide‏ علیا VEVO ODORS As‏ 
ر فصلناهم على کثیر ممن خلفنا تقضیلا ..... ی ۳ aaia‏ ۲ ۱ 
و لقد کوّمنا بنی آدم EEE O‏ 
ر ما عنی‌الرسول الا البلاغ المبين Eo yS‏ 
هل اتی as‏ ی E‏ 


پهب لمن يشاء اناڻاو بهب لمن بشاه الذکور موم موه و و vt Se ee ee re‏ 


فهرست اسامی اشخاص 


٩۲ syste ابراهیم‌بیک‎ 

۰۱۸۱ AVE ۰۸۷۰ ۸۱۶۷ EL اسراهیم‎ 
TIF UAV GAT 

ابسراهیم خان» ۰۱۳۷ ۰۱۵۶ ۱۹۱: 4۹۹ 
۰ ۲۰۵ ۲۱۳ ۰۲۱۳ ۲۱۴ 

ابراهیم خان موصلو ۱۵۶ 

۲۱۳ th oe ابراهيم‎ 

این البزان ۰۴۱ ۱۰۴ 

ابو الحسین So‏ ترخان, VF‏ 

ابوالفتح Ky‏ بایندو ¥ 

ابوالفتحم سلطان افشار» ۱۹۲ 

ابرالقاسی ۷۱ 

اپوالقاسم حمزه ۱۰۳ 

ابر الفاسم خثفای فاسار: VAT‏ 

ابرالمظفر شاه طهماسب حسینی صفری. 
۱۴۳ 

ابوالمعصرم میوزا؛ ۱۵۷ 

ابوالتصر حسن پادشاه ۶۹ 

TOR TOY ۰۲۵۱ ۵۰ ۰۴۳ ابوبکر طهرانی؛‎ 


* 


باقاخحا ۱۲۴ 


ان ام سیرری؛ ۸۴ Be‏ 

۱۶۳ Gl جان‎ Ul 

آقا جمالی: ۲۶ ۲۸ ۱۸۹ ۲۵۸ 
آفا زین‌آلدین محمد ۲۴۲ 
آفاکمالی KYA ۲۷ ATF‏ ۰۱۸۹ ۱۹۰ 
آقا کمالی کرمانی: ۰۱۶۰ ۲۵۸ 
اقا محمد» ۱۳۶ 

آقا محمد مازندرانی» ۱۳۷ 

۲۱۷ مل‎ bl 

۱۹۵ ملای دوائدان‎ Ul 

آز ملای فزوینی؛ ۱۵۰ 

۳۹٩ جنتایی,‎ al 

۱۱۰ AF AD AT سلطان‎ al 
VAY ۲۵ آیدین‎ 

اا ۲۱۴ 

ابای ترکمان» ۰۲۱۳ ۲۱۵ 

ابراهیم آقا یار ۱۷۷ 

ابراهیم پیک؛ ٩۳‏ 


جواهرالاخبار 


اروج آقا روملو» ۱۹۸ 

اروخ وزیره ۱۶۰ 

ارومیه‌چ ,ها ۵۱ 

ازیک خان» ۲۲۶ 

اسبان؛ ۶۵ 

استاد بهزاد مصورء ۱۴۴ 

استاد سلطان محمد مصوّن ۱۴۴ 

استاد شاه محمود نیشابوری» ۱۴۴ 

استاد میرک اصفهانی, ۱۴۴ 

اسد سک ۱۸۷ 

اسدبیک مهماندار باشی قزوینی» ۱۸۶ 

۲۵۲۰۱۴۲ ۸۷۰ ۶۵ OA ۰۴۵ ۰۴۲ اسکندر‎ 

اسکندرین فرایوسف. ۲۴۹ 

اسکندرییک افشار: ۰۲۶ ۱۹۰ 

اسکندر بیک منشی؛ ۳۳ 

اسکندر پاشاء ۲۰۱۸ 

امکندر درخارلر, VF‏ 

اسکندر شهسوار؛ ۷۶ 

اسماعیل اول» ۳۳ ۰۴۰ ۴۷ 

أسماعيل دوم ۳ fo‏ 

۲۵۸ ۲۰۲ ۰۲۰۰ ۰۲۹ hy pee اس‌ماعیل‎ 
۲۳۹ +۲۱۲ ۱۰ ۹ 

۲۴۳ Sy اغزی‎ 

اغزیوار» ۱۶۸ 

اغزیرار شاملو: ۱۶۷ 

اغلان امت چاوشلو؛ ۰۱۱۴ ۱۲۳ 

اغلان خلیفف WY‏ 

WY شاملو‎ debe اغلان‎ 

AA Ae NA ۳۴ اغورلرمحمد.‎ 

افلاطون ۱۴۲ 


۳۶۶ 


بربکر طهرانی اصفهانی» ۲۲ 

ابرذر جمهر ۱۴۲ 

ابوسعید, ۴۵ 

ابوسعید نیموری» ۳۴ ۴۲ 

ابرسعید شان ۱۳۰ 

ابو محمد قاسم ۱۰۳ 

ابرنصی ۲۲۸ 

ابونصر حکیم؛ ۲۳۵ 

احمد Gf‏ چاوشلو: ۱۵۲ 

احمد اعرابی؛ ۱۰۳ 

احمد یک؛ ۰۱۵۸ ۲۲۴ 

احمد Ry‏ بن اغو رلو محمد ٩۵‏ 

احمد بیک درائدان ۱۶۴ ASO‏ ۱۷۰ 

احمد بیک Sut‏ اغلی؛ ۲۰۷ 

احمد Se‏ نور: ۱۶۲ 

احمد بیک نور ILS‏ ۱۶۲ 

امد Ks‏ ثور کال اصفهانی: ۱۶۰ 

احمد پادشاه ولد اغورلر محمدین امیر 
حسن بیک؛ TOF‏ 

احمد حنبل؛ ۱۰۵ 

احمد سلطان» ۰۱۵۵ ۰۱۶۰ ۲۲۷ 

احمد سلطان شاملوء ۲۱۴ 

احمد سلطان صوفی اغلی؛ ۰۱۳۱ ۱۵۹ 

احمد سلطا صوفی اغلی استاجلوء ۱۵۱ 

اخی سلطان تکلوء ۱۵۳ 

ارخ وزیر» ۲۰ 

اردوغدی Ky‏ تکلو» ۲۴۳ 

ارس بیک روملو؛ ۲۲۳ 

ارتی» ۲۱۸ 

۱۹۹ Bi اروج‎ 








فهارس /اسامی اشخا ص as‏ 
اکبراپرانی» ۵1 ام. شارموای» Qe‏ 
الغ Ke‏ سعدلوء ۲۰۸ امیر gh‏ سعید» ۶۵ 


۶۶ FS bal امیر‎ 

امیراسکندر ۰۴۵ ۳۶ ۶۶ 

امیر اصلان؛ ۲۳۷ 

امیر اصلان افشاره ۲۳۶ 

امیر اصلان سلطان؛ ۲۲۳؛ ۲۴۴ 

امیر اصلان فراافشار» ۲۴۰ 

امیر بسطام ۶۴ 

امیر بیک؛ ۱۲۱ ۲۰۷ 

امیریک شالکانی؛ ۲۱ 

امیربیک شالکانی قزوینی ۰۱۸ ۱۸۸ 
امیر تیمون ۶۰ ۶۳ ۷۳ 

امیر تیمور گورکانی: ۲۵۰ 

۱۰۶ چربان سلدوز‎ yu! 

امیر حسام بیک VE‏ ۰۲۵۲ ۲۲۷ 
cole yu!‏ ۲۶؛ ۰۱۳۳ ۰۱۳۷ ۱۵۶ 
امیرخان موصلو. ۰۱۳۳ ۰۱۲۷ ۰۲۲۳ ۲۳۸ 
امیر خلیل all‏ شیروانی» ۲۴ 

امیر سراج‌الدین؛ ۲۵۴ 

امیر سعید: ۲۲۷ 

امیر سعید میرم ۶۶ 

امیر سلطان روملو» ۱۷۳ 

آمیرشاه علی: ۷۹ 

۶۵ شاه محمد‎ pal 

۴۵ محمو ده‎ old pal 

امیر شیخی» ۲۴۸ 

امیر غیاث‌الدین محمد ۲۵۶ 

امیر غیب» ۲۲۵ 

امیر غیب سلطان استاجلو ۰۲۰۸ ۲۲۳ 


۰۲۰۵ ۲۰۴ ۲۰۲ ۲۸۰ ۰۱۹4 الاس‎ 
Tov 

القسس میرزا؛ ۰۱۴۳ ۰۱۶۳ ۰۱۶۷ ۰۱۷۳ 
AIF ۱۹۲ ۱۱۹۱ ۰۱۸۰ ۷۴‏ ۰۱۹۸ 
۳۳۸ 

الله‌قلی سلطان: ۲۲۷ VEY‏ 

الله لی سلطان اسناجلو ۰۲۲۸ ۲۴۳ 

الله ویران مهماندار ۲۱۷ 

الرند» ۱۱۹ 

الوند [ییک ], ٩۷‏ 

الرند بیک بن بوسف میرز ٩۶‏ 

الوندییک بن یرسف میرزا بن حسن پیک؛ 
۱۸۷ 

الوند بادشاه ۰۱۱۱ ۱۱۷ 

الوند پادشاه بن یوسف میرز! پسر حسن 
پادشاء» ۱۱۲ 

الوند خان, AVY‏ ۱۸۰ 

الو ندخان افشار؛ WE‏ 

الباس Se‏ ایغوت اغلی: ۱۲۱ 

امام جعفر صادق ۸۷ ۱۰۵ 

امام حسین ۷ ۱۴۹ ۲۲۶ 

امام رضا ۰۷ AFA‏ ۰۲۰۴ ۲۰۵ 

امام علی ابن ابی طالب ۷ ۱۱۲ 

امام علی سلطان چکنی: ۲۲۳ 

امام نلی میرزا؛ ۰۲۲۷ ۲۲۸ 

امام بحمدتقی» ۱۲۴ 

ITA ATE clot V امام موسی‌الکاظم‎ 

امت بیک افشار» ۱۶۹ 





جواهرالاخبار 


۲۶۸ 





۲۴۲ Sy بابر‎ 

بابر میرزا؛ ۱۲۹ ۱۳۱ 

بادنجان سلعلان روملر LOY‏ 

باریک بیک: ۱۲۴ 

با بزید ۲۱۶ ۲۴۷ 

بایستقر ۸۸ 

AV ۰ AV TA ۸۸ ۱۷ بایستقر میرزه‎ 
ay 

بایندر خان طالش؛ ۲۲۷ 

تکچیه: ۲۱۵ 

بتول» ۲۱۱ 

بداق کیک آلن؛ ۱۷۷ 

۲۰۸ ۱۲۰۰ ۱۹۹ ۱۵٩۹ ۰۱۵۱ بدرخان»‎ 
1f ۳ 

بدرخان استاجلو ۰۱۶۳ ۲۰۸ 

بدیم‌الزمان؛ ۲۰۷ 

بدیم‌الزمان میرزل ۰۲۰۴ ۲۵۶ 

۲۰۷ ۶۰ wily 

برون سلطان؛ ۱۴۹ 

برون سلطان تکلر؛ ۰۱۲۸ ۱۷۳۰۱۵۱ 

برهان, ۲۰۶ 

بشارت بیک؛ ۲۳۳ 

۹۱ بیکه‎ SX 

بلغار خلیفة روملر» ۲۲۲ 

بتایی ۸۲ 

۲۵۶ slay 

۱۷۷ ۱٩۲ ۰ why بردای‎ 

بوداق خان قاجا ۰۱۷۵ ۱۱۹۲۰۱۸۷ ۰۱3۵ 
۳۳۳ 


بوداق فزوینی» ۱۹ 


۸۰ ۷۹ VA ۸۷۷ ۷۶ VO ۷۲ امیرکبیر:‎ 

امیرکبیر ابوالصر حسن‌بیک؛ WY‏ ۱۰۹ 

امیر محمد بن peel‏ بوسف» ۲۵۶ 

امیر محمود خواند میرب ۴۹ 

امیر مزید؛ ۰۷۸ ۸۷٩‏ ۲۵۲ 

آمیره حاتم کسکری؛ AT‏ 

امیره حسام‌الداین: VAY‏ 

\AY gs آمیره‎ 

امیره دباج رشتی» ۱۳۶ 

امیره سلطان محمد کوتمی: ۱۸۷ 

امین‌الدین: ۱۰۲ 

امین‌الدین جبرئیل ۱۰۳ 

انجیر بیک؛ ۱۸۰ 

انس قلی» ۲۱۹ 

انصار خلیفه ۲۴۰ 

اورخان: ۰۲۱۸ ۲۲۶ 

ارزن خسن ۰۱۷ ۰۱۸ 0۳۴ 0۳۵ ۴۲ VY‏ 
۷ ۰۲۵۱ ۲۵۳ 

اولامه, ۰۱۶۱ ۰۱۷۵ ۲۰۲ 

اولامه تکلی ۰۱۶۳ ۱۶۷ ۱۷۴ 

اولامه سلطان ۱۸۱ 

ارلامه سلطان تکلو, ۰۱۷۰ ۱۷۶ 

۱٩۹۱ ایت‌بیکه‎ 

۲۰۸ wheal ایشک‎ 

ایفوت پیک استاجلو ۲۲۳ 

ابفوت میرزا؛ ۱۹۶ 

۲۵۵ ce 2b ایلدرم‎ 

باباحاجی همدانی ۴۵ ۶۵ 

۱۱۴ سلیمان,‎ Lb 

۱۲۳ سلیمان استاجلو‎ LL 


۳2۹ 


پیر بوداق میرزاه ۶۹ 

پیرزاد بیک» ۷۶ 

بر علی ہیک ٩۳ AT‏ 

پیر عمر» ۲۴۷ 

پیر عمر بیک: ۱۳۵ 

پیر محمد پیک توأچی: ۶۸ 
پره محم ۲۳۸ 

۲۴۳ ۰۲۴۲ محمد سلطان,‎ o py 
۲۳۸ ۰۲۰۲ پیری بیک؛‎ 


پیری بیک روملو» ۱۱۸ 

۱۱۹ تاج‌دوز:‎ Sore 

پیری خان ایشیک اقاسی: ۱۷۸ 
پیری سلطان [۵۸۱] روملو, ۱۳۲۹ 
تاج الدین a he‏ ۱۲۵ 

تاج الدین علی استرآبادی» ۱۲۵ 
تاجلو بیگم ۱۲۳ 

تاجلو خان ۰۱۲۲ ۰۱۳۷ ۱۹۱ 
تخماق پساول» ۲۱۲ 

۹ I تببت‎ 

تیمور ۰۲۳ ۱۳۴ ۷۵ 

تینم خان ۲۲۶ 

جان جوره ۱٩۹۲‏ 

جان ده دی ۱۷۷ 

جانی Sy‏ خان ۹ ۱۳۱ 
جبرئیل؛ ۰۱۰۲ ۱۰۷ 

۱۱٩ جع‎ 

۲۲۵ AVE Sy جعفر‎ 

جعفر سلطان» ۰۱۹۷ ۲۱۹ 
جعفر سلطان کنگرلوء ۲۱۹ 
جگرگه سلطان شاملو» ۱۵۴ 


فهارس / اسامی اشخاص 


۰۲۱ ۰۲۰ ۰۱۸ ۰۱۷ ۰۱۶ ۰۱۴ بوداق منشی؛‎ 
۳۱ TY ۰۲۸ ۰۲۷ ۰۲۵ TE ۲ 
۴۵ ۲۱ ۴۰ ۳۹ ۱۳۸ ۱۳۷ ۳۳ ۲ 
۲۳۸ AAV ۱۰۰ ۴۸ ۰۴۷ ۶ 
TES ۱ 

FY ۸۳۰ ۰۱۵ ۰۱۳ بوداق منشی قزرینی‎ 
TEA OV We ٩ 

بوق‌العشق ۱۴۴ 

بهرام بیک» ۸٩‏ 

۴A FV ۴۲۵ ۰۲۵ ۰۲۲ ۰۲۳ بسهرام میرزا:‎ 
AYY ۰۱۷۰ EF APY ۳ 
۱۱۸۹ ۰۱۸۶ ۰۱۸۵ ۸۱۸۰ ۰۱۷۵ AVF 
۲۰۵ ۰۲۰۴ ۲۰۳ ۲ 

بی‌بی فاطمه ۱۰۸ 

بیرام پیک ۸۱۲۴ ۱۳۰ ۰۱۳۱ ۱۵۳ 

بیرام Ke‏ قراماتلو: ۰۱۲۹ ۱۵۰ ۲۲۷ 

۱۹۵ خان»‎ pln 

۱۶۸ ONE بیرم‎ 

بیگم ۱۴۱ ۱۴۹ 

بسیگم موصلر» ATT‏ ۱۳۷ ۰۱۴۹ ۱۵۱ 


۱۵۶ ۳ 

بیگ گرد اردلان» ۲۰۴ 

پاشتن قراه ۱۶۴ 

پ. ای. پتروف. ۱۴ 

پربخان خانم ۲۰۱ 

پهلران فمری؛ ۲۲۳ 

پیر احمد بیک؛ ۱۳۷ 

پیر احمل سلطان: ۱۶۹ 

FA FO FEO ۲۴ ۰۲۳ ۰۳۳ پیر برداق»‎ 
TOL VFA ۱ 


جواهرالاخبار 


VAY 

چوهه سلطان تکلوء ۲۰ 

حاججم ان ۴۳۶ 

حاجی Ul‏ مهماندار, ۱۹۲ 

حاجی بیک؛ ۸۱ 

حاجی بیک دنبلی» ۱۷۵ 

حاجی ویس بیات» ۲۳۷ 

حافظ ۶۷ 

حافظ چرکن تبریزی» ۱۷۴ 

حافظ شیرازی» ۳۹ 

۲۳۷ ۰۲۱۳ Ry حبیب‎ 

حسن آفا» ۱۷۴ 

حسن آنا شکراغلی؛ ۱۱۸ 

حسن آفا قاپرچی باشی ۲۱۹ 

حسن افا وکیل ۱۸۶ 

AY Ao WA WY Ve Fe حسن بیک»‎ 
۲۱۳ ۱۶۷ ۷۲۰۱ 

حسن Se‏ بن علی Ke‏ بن فراعشمان آق 
پونلر ۲۵۰ 

حسن بیک شکی؛ ۱۳۷ 

حسن سیک بوزباشی: ۰۱۷۵ ۰۲۰۵ ۰۲۱۷۲ 
TIA‏ ۲۲۰ 

حسن‌بیگیء ۷۵ 

حسن پاد‌شاه ۷۹ ۱۱۷۳ ۲۳۴ 

حسن روملی ۰۴۳ ۰۴۹ ۰۲۴۷ ۰۲۴۸ ۲۵۶ 

حسن سلطان افشان ۲۲۳ 

حسن سلطان شاملو ۱٩۲‏ 

حسن سلطان فتم اغلی» ۳ ۲۱۱۳ 

NY ۷۶ VO ۷۱ ۶۷ FY ۰۲۲ حستعلی؛‎ 
۲۵۱ ۰۲۵۰ AA ۹ 


۳۷۰ 


جلال اغلی: ۲۴۱ 

جلال‌الدین اکبر ۱۹۵ 

حلالالدین محمد ۰۱۴۷ ۱۴۸ 

جلال‌الدین محمد cals)‏ ۱۳۸ 

جلودار محمد ۲۳۵ 

جلودار محمدررملر پوزباشی؛ EV‏ ۱۱۵ 

جمال‌الدین علی: ۲۳۳ 

جمسید. ۲۳۵ 

جمشید خان بن سلطان محمود. ۲۲۷ 

۵۱ 6 SOLS جمشید‎ 

جوقا بیک؛ ۱۲۲ 

۷۵ ۵۸۱ ۸۷۰ ۶۵ ۰۲۵ SFY جهانشای‎ 

٩۱ Me جهانشاه پیک‎ 

جهانشاه میرزا؛ ۴۴ ۶۸ ۲۵۱ 

جھانگیں ۱۹۲ . 

جهانگیربیک ۷۲ 

جهانگیر بیک بن یوسف میرزا بن حسن بیک؛ 
AY‏ 

چاوش باشی علی آقا؛ ۲۱۹ 

چارشلو» ۱۲۳ 

چایان سلطان» SATA‏ ۱۴۷ 

۱۳۵ سلطان استاجلوء‎ ob be 

چراغ سلطان, ۲۰۳ 

جرنداب سلطان: ۲۰۶ 

چرنداب ساطان شاملر» ۱۹۲ 

We ۱۶٩ چلبی سلطان,‎ 

جنگیز ۷۵ 

چنگیزخان؛ ۶۰ 

۰۱۵۳ ۰۱۵۱ ۱۵۰ ۰۱۴٩ سلطان»‎ any > 
۰۱۷۷ ۱۱۶۲ AFI ۱۶۰ AOA ۵ 


TY} 


حمید یگ ۲۵۲ 

حنفی؛ ۱۰۵ 

حیدرء ۰۱۰۹ ۱۷۲ 

حیدر بیک امیر شکار ۲۱۹ 
حیدر سلطان ترخان, ۲۲۳ 
حدر سلطان ترکمان ۰۲۳۵ ۲۴۲ 
Sy pals‏ طالش: ۱۳۴ 

خاصگی: ۲۰۸ 

خاص مراد ۸۰ 

خان احمد. ۰۲۲۶ ۰۲۲۷ ۲۲۸ 
خان احمد گیلانی» ۰۱۳۶ ۱۳۷ 
خانش خانې ۰۲۱۱ ۲۲۵ 

خان محمد ۱۳۵ 

خان محمد استاجلوء ۱۳۴ 
خان میرزاء ۰۲۳۲ ۲۵۹ 
خداوردی بیک» VAT‏ 

خدیجه بیکی, ۱۰۹ 

خسرو ۵۸ 

خسرو باشاء ۲۱۹ 

خضر جلبی: ۱۶۹ 

خضر نبی: ۲۳۹ 

۲۴۴ ۰۲۴۲ ۰۲۳۶ ۰۱۱۳۵ clas 
۱۳۸۵ خنفای‌طالش؛‎ 

خلفای فاجار: ۱۹۴ 

خلیقه انصار» ۲۴۱ 

خلیفه حیات شیرازی؛ ۱۴۰ 
خلیفه شاملر: ۱۶۷ 

خلیغه محمد شاملو ۱۶۸ 
خلیل Ke‏ لنگ فزوینی» ۱۳۸ 
خواجگی ولد میری he‏ ۲۰۰ 


فهارس /اسامی اشخاص 


حسن علیّان ۱۷۹ 

حستعلی‌ین جهانشاه؛ ۷۱ 

حسین آثا تورچی تیر و کمان» ۲۲۰ 

حسین بارانی» ۷۹ 

۲۳۷ ۰۲۳۶ ۰۱۹۰ VF حسین‌بیک؛‎ 

حسین بیک استاجلو ۲۳۶ 

حسین پیک سولاق تکلو» ۲۴۲ 

حسین بیک علی‌خانی؛ ۰۸۳۴ 4۵ ۱۱۰ 

حسین بیک قلخانچی اغلی» ۲۱۹ 

حسین بیک پوزباشی: ۱۶۷ 

۱۶۴ ۰۱۶۲۰۱۶۱ ۱۵۹ OLS حسین‎ 
۱۷۴ ۱۶۷ ۶۵ 

حسین خان سلطان؛ VAY‏ 

حسین‌خان شاملو: ۰۲۰ ۱۵۰ ۰۱۵۶ ۱۷۳ 

حسین دیوانه VA‏ 

حسین سلطان» ۱۷۳ 

حسین سلطان JSG‏ ۱۵۴ 

حسین علی‌بیک حمزه حاجیلو ٩۲‏ 

حسین علی Sy‏ حمزه حاجیلو خازن: AV‏ 

حسین فلی بیک وکیل؛ ۱۶۰ 

حسین قلی خلفای روملو. ۲۵۹ 

۱۲۲۰۱۲۱ AF ۸۱ جلاوی.‎ SLE حسین‎ 

٩۲ حمزه‌بیک,‎ 

حمزه بیک تواچی: ۱۵۷ 

حمزه بیک فتح اغلی» ۱۱۴ 

حمزه حاجیلو ٩۰‏ 

حمزه سلطان؛ ۰۱۵۰ ۱۵٩‏ 

حمزه سلطان ذوالقدر ۱۶۱ 

حمزه سلطان طالش» ۲۱٩‏ 

حمزه سلطان فازوق» ۱۵۰ 


جواهرالاخبار 


خر اجه ‘ey‏ ۱۳۷ 

خواجه قاسم نطنزی, ۲۲۰ 
خواجه کلان: ۱2۸ 

خراجه كمال VAY‏ 

خر اجه محمود سرخ ATA‏ ۱۳۰ 
خواجه مظفر بتکچی» ۱٩۱‏ 
خواجه معین: ۱۸۱ 

خراجه میرک ترکش. ۱۳۰ 
خراجه میرک منشی» VAD‏ 

خواجه نصیر طوسی ۱۲۶ 
خراجه نظام‌الملک‌طوسی: ۳۶ 
خواند میرن ۰۴۹ ۰۲۴۹ ۱۲۵۴ ۲۵۶ 
خیرالنسا خانم ۲۵۷ 

خیرک ورمزیار: ۲۳۸ 

BA داراء‎ 

داش آتن منصور عرب گیرلو» ۱۸۶ 
داشتمور ۱۰۶ 

دانه محمد افشار, ۱۲۷ 

داود خان بن لوارصای» ۲۲۲ 

دایه فاسم ٩۶‏ 

رن ۴۸ 

درویش بیک. ۱۵۳ 

درویش بیک حمزه حاجیلو؛ ۱۵۰ 
درویش ترکلی» ۲۵۵ 

درو یش محمدخا ۲۰۶ 
درویش محمّدخان شکی VAY‏ 
دره بیک [قورچي باشی ]۰ ۱۶۱ 
دغان بیک» ۱۶۹ 

دلو پروانه» ۱۷۶ 

دلرندوز: ۲۱۸ 


۳۳۴ 


خراجگی صاعدی؛ ۱۶۰ 

خراجه ار ۱۶ 

۱۵۰ اجه اردخ ساره‌ای.‎ ys 

خواجه ابر القاسې ۲۴۲ 

خراجه بیک ۲۳۷ 

خواجه جان تاجان ۲۳۴ 

خواجه جلال‌الدین خواند امیر تبریزی» 
۳۵۶ 

خراجه جلال‌لدین محمد تبریزی» ۲۵۷ 

خراجه جلال‌الدین محمد وله: ۲۳۳ 

خر اجه جلال‌الدین محمد لوله تبریزی؛ 
۱۳۷ 

خر اجه جمال‌الدین علی تبریزی؛ ۲۳۳ 

خواجه حسن ماضی ٩۶‏ 

VA ۰۱۷ شالکانی قزوینی»‎ able 5) خواجه‎ 
٩۱ ۸ 

خواجه شاه حسین کاشی؛ ۱۱۹ ۲۰ ۰۲۱ 
AA ۶۲‏ 

خواجه شاه فلی» ۰۱۶۷ ۰۱۷۰ ۱۷۱ 

خراجه شمس‌الدین حسینی» ۶۷ 

خواجه شمس‌الدین محمد ۱۲۴ 

خر اجه عزالد ین ۰۱٩‏ ۰۲۰ ۱۸۸ 

۱۰۹ ۰۱۰۲ ede خواجه‎ 

خواجه علی ole‏ کرهرودی: ۱۳۷ 

خواجه عنایت‌الله شیرازی» ۲۴: ۱۸۷ 

خواجه عنایت الله وزی ATE‏ ۱۸۶ ۱۸۹ 

خواجه عنایت کچل خوزانی اصفهانی: 
1۸۴ 

خواجه عنایت وزین ۰۲۵ ۱۹۳ 

خواجه غیاث الدین علی شیرازی ۱٩۹۱‏ 





رستم خان افشار. ۲۱۳ 

رستم عباسی» ۱۲۵ 

رستم میرزا؛ ٩۳‏ 

رسول؛ ۱۰۵ 

۵٩ ded) lo رسول‎ 

۲۳۶ wh 

زاهذ محمد کرد ۱۷۵ 

زنگی شاه پیک پروانجی: ۸۸ 

زیاد اغلی ۰۱۹۹ ۲۰۹ 

۷۶ al زیال‎ 

زیتون کمانچه. ۲۲۸ 

زین‌الدین سلطان شاملو؛ ۰۱۵۰ ۱۶۲ 

زین‌العابدین میرزای صفری؛ ۱۳۱ 

زینش بهادر ۱۵۴ 

۱۹۹ ۰۱۳۶ AVY cole زیتل‎ 

زینل خان شاملوء ۰۱۲۵ ۱۵۴ 

زینل میرزاه ۱۷۸ ۱۷۹ ۸۰ 

سارو پیره [استاجلو ] ۱٩۱‏ 

ساروپیره فررچی باشی» ۱۳۵ 

سارو حسین فررچی باشی» ۱۹۷ 

سارو علی مهرداره ۱۲۳ 

۱۲۴ Os 

ساررفمش, ۱۳۲ 

سارو لاجین ۲۳۸ 

سام میرز؛ ۰۱۳۷ ۱۴۳ ۱۵۹ ۰۱۶۱ ۰۱۶۷ 
ANY ۸‏ ۱۸۶ ۲۳۸ 

سبکنگین» ۶۲ 

سرخاپ اردلان ۲۰۴ 

۲۲۳ coal al سلطان‎ 

سلطان ابراهیم میرز؛ ۰۲۲۴ 0۲۳۶ ۲۴۲ 


فهارس gall!‏ اشخاص 


دلو محمد ۲۰۱ 

دلومرسی؛ ۲۴۷ 

دلر مهدی قلی» ۲۳۸ 

دلیل خان روملو یوزباشی؛ ۲۳۵ 

دمری سلطان pels‏ ۱۵۳ 

دندار ییک ۲۰۶ 

دندار بیک وکیل: ۱۵۸ 

۲۱۷ wah ye 

دررمش UI‏ یا رزن ۱۷۷ 

ATV ۰۱۳۶ ATO ۰۱۲۳ cole دورنش‎ 
۱۴۹ ۳ 

ده ده بیک» ۰۱۲۳ ۰۱۲۴ ATA‏ ۰۱۳۱ ۱۳۲ 

دين قلیج cal‏ ۱۵۶ 

دین محمدخان ۰۲۰۲ ۲۰۶ 

دیو سلطان: ۰۱۳۲ ۰۱۲۸ ۰۱۴۹ ۰۱۵۰ ۱۱۵۱ 
۱۳ 

۱۲۷ ۰۱۲۳ ۰۱۳۶ ۰۴۶ دیرسلطان‌روملر:‎ 
AY 

ذوالنقارء ۰۱۵۶ ۱۵۷: ۱۵۸ 

ذوالفعار موصلوء ۲۰ 

رئیس محمد کر ۱۲۳ 

رجب ده د ۱۷۶ 

۹۵ 4۴ ۸۲ AL ۰۱۸ رستم‌ییک‎ 

رستم Sy‏ الپاوت ۷۶ 

رستم‌بیک بن مقصرد بیک» ۸۸ 

رستم بیک بن مقصود بیک بن حسن بیک: 
AY AF‏ 

رستم پادشاه ۰۱۱۰ ۱۱۱ 

رستم پاشاء ۰۲۰۸ ۲۱۶ 

۲۱۴ Ole رسنم‎ 


جواهرالاخبار 


سلطان شیخ جنید. ۷۳ 

سلطان شیخ صفی‌الد ین اسحاق؛ ۱۰۳ 

۲۱۸ calle سلطان‎ 

سلطان علی بیک پروانچی کنش؛ ۲۳۷ 

۱۱۱ ۰۱۱۰ AE ۸۶ میرزاء‎ gle سلطان‎ 

سلطان على میرزا افشاره ۱۳۵ 

سلطان فرج ۳۳۷ 

سلطانم: ۰۱۹۸ ۰۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۸ ۲۲۰ 
۳۳۱ 

سلطانم بنت شاه اسماعیل؛ ۱۱۳ 

سلطان محمد: ۰۸۰ ۲۱۸ 

سلطان محمد [بن میرزا بایسنقر of‏ ۶۶ 

سلطان محمد خدابندی ۰۱۱٩‏ ۱۲۶ 

سلطان محمد خذابنده الجاپتوء ۰۱۰۳ ۱۰۸ 

سلطان محمددوی ۱۳۴ ۳۵ 

۲۲۶ 4۲۱۲۰۱۸۸ ۰۲۲ il} pe سلطان محمد‎ 

سلطان محمود؛ ۰۱۹۹ ۲۱۸ 

سلطان محمود خان ۲۵۷ 

سلطان محمود میرزا؛ ۰۱۹۹ ۲۳۶ 

سلطان مراد. AF‏ ۰۱۱۱ ۱۲۴ 

سلطان مراد بن سلطان یعقوب؛ ۱۱۲ 

سلطان مراد بن یعقوب بیک بن حسن بیک» 
Ye AV ۷‏ 

سلطان مصطغی: ۰۲۰۸ ۰۲۱۶ ۰۲۳۶ ۲۳۷ 

سلطان معتصم ۶۴ 

٩۴ AF سلطان بعئوب؛‎ 

سلطان بعقوب مبرز ۲۵۴ 

سلیم ۰۱۳۷ ۰۲۱۶ ۰۲۱۸ ۲۱۹ 

۲۴۰ WA WL 

سلیمان بیک؛ ۱۸ 4۱ ٩۲‏ 





۳۷۴ 


۷۷ ۷۵ ۷۲ ۶۷ Fe سلطان ابوسعید‎ 
۲۵۴ YOY Yo ۷۳ ۸ 

سلطان ابرسعید ایلخانی؛ ۴۲ 

سلطان ابر سعید گورکانی؛ ۲۵۱ 

سلطان ابوسعید میرزا؛ ۲۵۲ ۲۵۳ 

سلطان احمد ۶۳ ۶۳ 

سلطان احمد جلاین ۲۴۷ TEA‏ 

۳۳ gp We سلطان احمد‎ 

سلطان اسمدخان, ۱۲۴ 

سلطان احمد میرزا؛ ۱۹۹ 

سلطان استاجلو: ۲۲۵ 

TVA ۰۲۱۷ ۰۲۱۶ ۰۱۹۶ age سلطان با‎ 
۲۳۱ ۰۲۳۰ ۶ 

سلطان بن ابوالخیر خان ازیک ۲۵۶ 

سلطان تیمور: ۰۲۱۱ ۲۴۶ 

۱۰۹ ۱۰۲ AF VE سلطان جنید‎ 

سلطان حسن؛ VAT‏ 

سلطان حسین LG‏ ۴۲ ۱۶۸ 

سلطان حسین میرز AVY‏ ۲۵۵ ۲۵۶ 

۱۱۱۰ ۱۰۹ ۰۱۰۲ AF VE سلطان حیدرء‎ 
۲۲۴ ۰۲۲۱ ۰۲۳۷ ATA 

۰۱۳۷ ۸۱ Ae ۰۷۹ VA ۷۷ سلطان خلیل؛‎ 
۱۸۳ 

سلطان خلیل بن حسن‌بیک» ۸۰ 

سلطان خلیل ذوالقدر ۱۲۳ 

سلطان خراجه» ۲۴۷ 

سلطان سلیم ۰ ۰۱۳۴ ۲۲۶ ۱۲۳۰ ۲۵۸ 

AVY ۱۱۷۰ ۴۱ TA سلیمان,‎ lel 
۲۵۸ ۰۲۳۵ TIF ۶ 

سلطان سلیمان قانونی» ۲۱ 


۳۷۵ 





سید صلاح‌ادین ۱۰۳ 

سید عبدالحی: ۲۵۳ 

سید فیروز شاه زرین کلاه» ۱۰۳ 

سيد فوام‌الذین مازندرانی» ۲۵۳ 

سید محمل ۱۰۳ 

سید محمد پیش نمان ۲۴۰ 

سید محمد کمونه ۸۱۲۴ ۰۱۵۸ ۰۱۷۷ 
Yoh ۹ VA‏ 

سید محمدکمونه نجفی: ۱۳۵ 

سید مزید, YOY‏ 

سیدی غازی پیک» ۱۱۸ 

سیف‌الدین احمد بن یحیی بن سعدالدین 
تفنازائی ۱۳۸ 

شافعی ۱۰۵ 

۱۰۹ Lot AF ۱۵۸ ۰۴۱ شاه اسماعیل‎ 
۰۲۲۱ ۰۲۰۴ ۲٩ ۷۱ 
۲۶۰ ۵۷ 

شاه اسماعیل بن سلطان حیدر: ۱۱۱ 

شاه اسماعیل بن طهماسب الحسینی» ۲۳۸ 

شاه اسماعیل حسینی, ٩۷‏ 

شاه اسماعیل دوم ۰۲۹ ۳۰ ۰۱۳۱ ۲۵۹ 

شاه‌حسین؛ ۴۷ 

شاه خاتون بیگم, ٩۴‏ 

شاهرخ؛ ۱۹۰ 

شاهرخ Ke‏ [سفره چی]۰ ۲۱۲ 

شاهرخ سلطان, ۱۷۶ 

شاه رستم کرد ۱۹۲ 

شاهراده حسین: ۲۲۱ 

شاهزاده سلطان محمد میرز؛ ۱۸۱ 

شاه صفی» ۲۹ 


سلبمان بیک بیژن» ۰۱۷ ۱۳۸ ٩۰ AF‏ ۱۱۰ 

سلیمان ails‏ شاملو ۲۴۲ 

سليمان سلطان» ۱۵۳ 

سلیمان سنطان ذوالقدن ۲۲۳ 

سلیمان سلطان روملوء ۱۷۳ 

سلیمان میرز؛ ۲۲۸ ۲۳۵ 

سلیم شاه ۱۳۵ 

سنان بیک» ۰۲۰۹ ۲۱۷ 

سنان بیک چاشنی گیرء ۲۱۹ 

سنان میرآخور؛ ۲۱۸ 

مسجر میرزا؛ ۶۷ 

سرشتلین؛ ۴۹ 

۲۱۳ ۱۷۴ Key سرندوک‎ 

سرندوک بیک فورچی باشی. AVE‏ ۰۱۹۹ 
۲ ۲۱۸ ۲۲۰ 

سپراب بیک ۸۸ 

سپراب بیک ترخان؛ ۷۶ 

سهراب خلیفه ۲۳۶ 

سید ابراهیې Loy‏ 

سید ابراهیم بقوس قمی» ۲۵۴۳ 

سبد اسماعیل» ۱۰۳ 

سبد بدران» ۱۷۹ 

سبد Ky‏ [کمونه ] ۱۵۹ 

سید جعقر» ۱۰۳ 

سید جلال خواندی. ۱۸۳ 

سید حجاز. ۱۷۸ 

سین ۱۳۱۰ 

سید حسن فراهانی» ۰۲۳۲ ۲۳۷ 

سیذشریف؛ ۱۲۵ 


سید شمس دیلکانی؛ ۳۱۷ 





جواهرالاخیار 


A ow - re 


۳۷۶ 





شاه نعمت الله ۲۰۹ ۲۲۵ 

شاه نعمت الله بزدی» ۲۰۲۴ 

شاه وردی بهارلر ۷۶ 

شاهرردی بیک ۲۴۵ 

شاهوردی Ky‏ آغزی بوک» ۱۹۱ 

شاهوردی سلطان افشار ۲۲۳ 

شاهرردی سلطان قاجا ۲۰۸ 

شرفالدین [اغلی ]: ۱۷۴ 

شرف‌الدین بیک» ۲۲۴ 

شرف خان ۱۶۳ ۱۶۷ ۱۷۱ 

شرف خان کرد ۳۳۹ 

شرف شاه ۱۰۲ 

شروانشاه. ۴۷ 

شررانشاه شروانی» ۱۲۵ 

۱۷۴ آقا ذوالقدن‎ Shas 

۱۶۷ اغلی‎ Sus 

شکیلو خانم: Yoo‏ 

شمخال ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ ۲۳۷ 

شمخال چرکس؛ ۲۳۵ 

شمخال خان چرکس: ۲۵۷ 

شمر ذی‌الجوشن: ۲۳۸ 

شمس‌الذین خان» ۱۷۱ 

شیبک‌خان؛ ۰۴۷ ۰۱۱۲ ۰۱۲۶ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ 
۹ ۱۳۰ 

شیبک خان اوزیک» ۲۵۶ 

شیخ بهلول؛ ۰۷۶ ۷۸ 

٩۶ Se شیخ‎ 

شیخ جعفر صفوی» ۲۵۱ 

شیخ ler‏ تبربزی» ۱۰۶ 

شیخ جمال‌الدین محمد مطهر حلی: ۱۰۴ 


۴۹ ۰۴۶ ۰۲۸ ۰۲۴ ۲۳ ۱۶ شاه طهماسب:‎ 
ATT ۰۱۲۲ ATI ۰۱۱۷ ۰۱۰۲ ۸ 
۲۵۸ ۰۱۳۸ ۱۳۷ ۶ 

شاه طهماسب اول ۰۱۴ ۰۲۰ ۰۱۲۹ ۳۸ ۴۰ 

شاه طهماسب حسینی صفری» ۰۱۳۲ ۱۴۱ 

شاه‌عباس اول» FA‏ 

شاه علی بیرامی؛ VA‏ 

شاه علی‌بیک» ۸٩‏ 

شاه gle‏ بیک پرناک ۸۸ ۸٩‏ 

شاء‌علی سلطان: ۰۲۰۱ ۲۳۷ 

شاه علی سلطان جپنی. ۱۷۶ 

شاه قاضى»› ۰۲۳۳ ۲۴۵ 

شاه قباد میرزاء ۱۶۱ 

شاه فلی Ky‏ فاجار, ۲۰۹ 

Yoo ۱۶۳ aad شاه قلی‎ 

شاه قلی خلیفه ذوالقدر مهرداره ۰۴۷ ۱۱۴ 

شاه قلی خلیفه مهردار ۰۱۹٩‏ ۰۲۰۶ ۲۱۳ 

شاه قلی سلطان» ۰۱۹۴ ۱۹۶ ۰۲۱۳ ۲۱۶ 
TTA ۱‏ 

شاه قلی سلطان اسناجلر: ۰۲۰۸ ۰۲۲۶ ۲۳۰ 

شاه قلی سلطان افشار ۲۲۳ 

شاه قلی سلطان یکان ۰۲۲۶ ۲۴۴ 

شاه ماضی: ۲۲۶ 

شاه محمدبیک؛ ۸۷۲ ۸۸ 

شاه محمود میرزاه ۲۵۳ 

شاه مراد ۲۲۹ 

۲۳۷ ۷۹ ay pare شاه‎ 

شاه متصور بیک سیاه منصور» ۲۰۱ 

شاه منتصور سیاه منصوره ۲۲۳ 

شاه منصور کاکو داراب: ۲۲۸ 


ا وی ey,‏ س ی لے می ل ر 


۳۷۷ 


۱۰۹ ۰۱۰۲ canal yl صدرالدین‎ 

:۲۳۶ ۰۲۲۷ ۰۲۲۳ ۰۱٩۱ Obs صدرالدین‎ 
Try 

صدرالدین خان استاجلو» ۱۷۵ 

صدرالدین موسی؛ ۰۱۰۲ ۱۰۸ 

صفر شاه ۶ ۷۶ 

صفی الحق pally‏ اسحاق: ۱۰۲ 

صلاح الدین رشید؛ ۱۰۲ 

۶۶ Oly po 

صوفیان خلیفه: ۰۱۶۷ ۱۶۹ ۱۷۰ 

AV ۸۶ AD ۳۸ ۱۸ ۰۱۷ صوفی خلیل:‎ 
٩۱ ۰ AA ۸ 

صوفی خلیل [بکتاش موصلو | ۸۴ 

صوفی ولی خلیفه روملو» ۲۲۳ 

طالض: ۰۲۵ ۱۹۳ 

طهماسب. ۰۲۱ ۰۱۹۴ ۲۵۷ 

۴۴ ۰۳۱ ۱۳٩ ۰۳۱ ۰۱۵ och yl طهماسب‎ 

طهماسب شاه ۰۱۴۳ ۱۵۴ 

عباس بیک» ۸٩‏ 

عباس علی چرنداب» ۲۱۴ 

عباس قلی سلطا ۲۱۳ 

۸٩ AA عبدالبافی بیک:‎ 

٩۳ AV عبدالباقی میرزا؛‎ 

عبدالحسین مهدوی ۵۱ 

عبدالحسین نوایی» ۵۱ 

عبدالرحمان جامی» ۳۹ 

عبدالرحیم میرزژ؛ ۱۷۰ 

عبدالرزاق سمرفندی؛ ۰۴۲ ۰:۴٩‏ ۲۵۱ 

عبدالعزیز میرزا؛ ۱۹۲ 


۱٩۲ عبدالعظيم‎ 


فپارس /اسامی اشخاص 


شيخ جمال‌الدین مطر dom‏ ۱۲۶ 

شیخ حاجی» VA‏ 

۱۷۸ gel) a 

شیخ‌زاده اهیجی ۴۷ ۱۲۶ 

شیخ زاهد ۱۶۸ 

شیخ زاهد گیلانی, ۱۰۶ 

شیخ زین‌الدین مجتهد» ۲۱۵ 

شیخ شاه ۰۱۱۶ ۱۳۷ 

شيخ شاه شروانی؛ ۱۳۶ 

۱۰۶ ug al شيخ شهاب‌الدین‎ 

شیخ صالحء ۱۰ 

شیخ صدرآلدین؛ 00۵ 

شیخ صفی» ۰۱۰۶ ۱۰۸ 

شیخ صفی‌الدین؛ ۴۰ 

شیخ صفی‌الدین اردییلی ۰۴۸ ۰۴۹ ۲۵۵ 

شیخ علی: ٩۳‏ 

شیخ على [بن] عبدالعالی مجتهد ۱۵۹٩‏ 
۱۸۵ 

شیخ علی بیک: ۷۶ 

شیخ علی صوفی» ۸٩‏ 

شیخ مجد, ۱۷۸ 

شيخ مجد کرمانی؛ ۰۱۵۷ ۱۷۸ 

شیخ محمد کججی ٩۳‏ 

شیخ محمد کججی تبریزی, ٩۲‏ 

شیخ محیی‌الدین احمد شیرازی» ۱۳۶ 

شیخ مطهر حلی» ۱۰۵ 

شیخ نصیر استرابادی» ۲۲۴ 

صارم کرد ۱۲۳ 

صالح؛ ۱۰۳ 

صالح سلطان؛ ۱۵۹ 








۳۷۸ جواهرالاخبر 
عبداللطیف: ۲۵۰ gle‏ پیک موصلو ۲۰۷ 
Cadell‏ میرزا؛ ۱۵۳ علی پاشاء ۲۱٩‏ 
ole ails‏ ۰۱۵۱ ۰۱۶۱ ۱۱۹۲۰۱۷۵ ۲۰۹ على چاوش: ۲۱۹ 

۳۶ علی خان AV te‏ ۰۲۴۲ ۲۴۳ 
عبدالّه خان استاجلو؛ ۲۰۶ علی خان گرجی» ۲۳۷ 
عبدالواسع جبلی ۳۹ ۱۰۱ علی خان ورسر: ۲۳۸ 
عبدی See‏ شیراژی» ۰۴۹ ۱۲۱۹ ۲۵۷ على سلطان؛ ۰۱۳۷ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۲۱۴ 
عبدی بیک فورچی باشی شاملو. ۱۲۳ de‏ سلطان ازیک؛ ۰۲۰۲ ۰۲۲۳ ۲۲۶ 
cts‏ ۰۱۴۸ ۱۷۰ علی سلطان تاتی اغلی» ۰۱۶۴ ۰۲۰۶ ۲۱۲ 
عبید ازیک؛ ۱۹۱ علی سلطان تکلو: »۰۲۰ ۲۱۲ 
OLE +‏ ۴۸: ۰۱۲۷ ۰۱۳۸ ۰۱۳۱ ۰۱۵۲ علی سلطان ذوالقدر ۱۴۹ 

۷۸ ۸۷۶ علیشکر.‎ ۱۶۹ ۱۶۵ ۰۱۶۳ Od 
۱۹۳ علی‌قلی شریندار؛ ۲۵؛‎ ۲۰۲ cla عشمان‎ 
۱۲۱ عرای مرادبیک بن جهانگیر بیک. ۸۱ علی کیای ضمان‌دار‎ 
۱۱۳ ۰۱۰۹ ۰۵٩ على مرتضی:‎ WA دره‌لو:‎ GI عرب‎ 
۱۷۷ lj ae عرب محمد ۲۱۸ علی‎ 
AV عزالدین ۲۰ على میرز! بن سلطان خلیل»‎ 
۱۰۲ wiley على‎ ٩۱ عزالدین شیرکرد؛‎ 
۶۶ عطاملک اسفرایتی؛ ۱۲۴ عمر شیخ‎ 
۱۱۹ عمر عبدالعزیز‎ ۱۲۴ AVG cad pile Me 
۱۰۳ ۰۱۰۲ علاء‌الدوله ذوالقدر: ۰۱۱۹۰۱۱۴ ۱۲۳ عرض الخواص؛‎ 
AY علاءالدو له [رعناشی ]؛ 1۹۲ عیسی؛‎ 
۲۲۱ Ole عیسی‎ ٠١۹ ۸۷۴ علمشاه خاتون»‎ 
۲۲۳ عیسی سلطان نورجلو»‎ ۲۰۲ ۰۱۷۱ ۰۱۱۹ DA علی‎ 
۱۹۶ ۰۱۷۵ AVY ۱۶۳۰۱۵۹ cbs علی آفا آغچه سقال» ۲۱۸ غازی‎ 
۱۹۱ ۰۱۸۱ AVE ۰۱۵۹٩ چاوش باشی» ۲۱۹ غازی خان تکلو»‎ Ul على‎ 
۱٩۱ موسی‌الرضا؛ ۲۵۳ غازی خان ذوالفدر‎ cpl ce 
۱۷۶ عی‌بن‌ابی‌طالب» ۰۴۹ ۱۲۰ غزال اغلی تکلی‎ 
علی بیک» ۱۵۸ غضنفر بیک و احمد پیک بن اغورلو محمد‎ 


بن حسن بک: AV‏ 


علی بیک ISS‏ در انداره ۱۷۰ 


Pe a د س‎ 


قاسم پروانجی؛ ۷۰ 

قاسم گتابادی. ۳۹ 

قاسم میرزه ۲۰۹ 

قاسم وکیل ۱۵۲ 

فاسمی؛ ۱۰۸ 

قاضی ابو بکر طهرانی. ۲۴۸ 

فاضی احمد غفاری» ۰۴۲ ۴۶ ۴۹ 

قاضی احمد قمی» EV‏ ۰۲۸ ۸۵۰ ۲۵۸ 
۵۹ 

۱۸۷ VAY ۱۵۲ ۰۱۴۹ cola قاضی‎ 
YoA ۳ 

فاضی جهان 5d‏ ۰۴۷ ۰۱۴۰ ۰۱۴۴ 
۱/۸۰ 

۱۴۷ جهان قزوینی حسنی»‎ ols 

قاضی جهان فزوینی سیفی» ۱۲۴ 

قاضی حسن مصاعد بغدادی ۱۷۹ 

AO علی‌صدر‎ fee pols 

قاضی ضیاء‌الدین نورا ۲۵۴ 

قاضی عماد [اصفهانی of‏ ۲۲۰ 

قاضی عیسی صدن ۰۳۸ ۸۳ ۲۵۴ 

فاضصی عیسی [صدر] یعقوبی ۱۲۶ 

قاضی گونابادی ۲۲۴ 

قاضی محمدکاشی, ۱۲۵ 

تاضی معسک ۱۹۹ 

فاضی نورالّه انسی» ۰۴۷ ۱۲۶ 

قانصو» ۱۲۹ 

۱۵۹ Ky pal 

نایتمش ۸۷ 

قایشمش امیرآخور: ۷۶ 

فایتمش بایندر» ۸٩‏ 


فهارس /اسامی اشخاص 


غضنفر میران شاهی ۸۸ 
غیث‌الدین على فزویتی؛ ۱۹۵ 
خی ت‌الدین مازندرانی» ۲۵۳ 
فاطمه» ۲۲۱ 

فتحعلی شاه فاجار: ۴۹ 

فرخ ۱۹۰ 

فرخ بیک» ۲۳۷ 

فرخ زاد بیک؛ ۱۲۰۹ ۲۴۳ 

فرخ زاد بیک ایشک آقاسی, ۲۰۹ 
فرخ‌بسار» AF‏ ۰۱۱۵ ۱۱۶ 
فرخ یسار پسر سلطان خلیل» ۱۱۰ 
فردوسی, ۳٩‏ ۸۱۰۱ ۱۵۵ 

فرعون ۷۰ 

DA فریدون:‎ 

۲۵۹ Ky فریدون‎ 

فعل‌ین‌سهل» ۳۶ 

نضرلی بغدادی» ۳٩‏ 

۲۳۸ vats 

فولاد بیک آقزی قر ۱۵۲ 
فولاد خلیفه شاملر ۲۴۳ 
فیاض: ۱۷۸ 

فیروز شاه زرین کلاه, ۱۰۲ 
فارنجه بهادر: ۱۴۹ 

فارون» ۲۴۱ 

اروق بهادر» ۲۰۲ 

قاسم ابوک اغلی موصلو ۱۶۷ 
قاسم بیک [پروانچی ]؛ ۷۶ 
قاسم Sy‏ انوک اغلی؛ ۱۳۷ 
قاسم Sy‏ پرناک» ٩۶‏ 


we 


جواهرالاخبار 


قنبر اغلی؛ ۱۷۳ 


قور خمس‌بیک: ۰ ۸۱ ٩۲‏ 

۱۷۵ قورچنی فاجار:‎ Sy blo 

۲۲۷ stam! کارکیا‎ 

۱۲۲ سلطان احمد؛‎ LOIS 

کارکیا سلطان احمد گیلانی ۱۵۳ 

کارکیا سلطان حسمن؛ ۰۲۳ ۰۱۱۱ ۱۸۵ 
کارکیا میرزاعلی؛ ٩۴‏ ۱۳۲۰۱۱۱ 

کیک سلطان. ۰۱۳۸ ۰۱۴۸ ۰۱۵۰ ۱۱۵۳ 

AY ۷ 

کیک سلطان استاجلو: ۱۴۷ 

کچل بیک. ۱٩۱‏ 

کچل بیک ذرالقدر ۱۲۱ 

کچل شاه وردی۔ ۰۱۹۵ ۲۱۴ 

کچل cule‏ اصنهانی خوزانی» ۱۸۱ 

کرجلو "حمد تکلو؛ ۱۶۱ 

کرم ده ده مهردان ۱۷۸ 

کرم میرزا, ۱۹۹ 

کنر عیسی» ۲۰۸ 

کمال اسماعیل» ۲۱۱ 

کوجونجی خان. ۱۵۴ 

کور حسن» ۳۳۷ 

کور حسن تفنگچی باشیء 10۸ 

کور سلیمان. ۱۳۷ 

کور شهسوان ۱۷۵ 

کور شیخی چمشگزکلو WO‏ 

۷۶ all کور‎ 

کوسه حاجی؛ ٩۳‏ 

کوسه حمزه ۱۳۵ 

کهنه شاه وردی؛ ۲۰۰ 





۳۸۰ 


قایتمش بیک. AY‏ 

شاد ۶۶ ۲۴۹ 

قدوز سلطان. ۱۶۲ 

قرا اسماعیل» ۱۷۵ 

قرا اغورلو» ۲۱۸ 

قرا ایشیک. ۱۶۸ 

قرابهادن ۱۵۱ ۱۸۶ 

فراجه سلطان تکلو» ۰۱۴۹ ۱۵۱ 

فراچه الیاس؛ ۱۱۳ 

قرا خلیفه ۲۰۵ 

فرا سلطان شاملو: ۱۶۸ 

۳۴ lel J 

قراقاینمز ذوالقدر: ۱۶۸ 

فراقایمز ذوالقد ۱۸۶ 

قراقلی ذوالقدر ۱۶۱ 

ف امحمد؛ ۶۳ ۱۸۶ 

PF ۶۲ ۶۰ FO VET تراب سف.‎ 
YOY TFA ۷ 

قرابوسف ترکمان ۲۴۹ 

فرجفای محمد ۱۱۸ 

قرقره گرجی؛ ۱۳۷ 

فزاقی» ۰۲۱۲ ۱۲۲۳ ۲۲۴ 

فزاق خان» ۲۴۳ 

تصاب اغلی؛ ۱۶۲ 

۱۰۳ ۰۱۰۲ cep all نطب‎ 

نل محمد میرزاه ۲۰۶ 

نلی Ky‏ افشار ۰۲۳۶ ۲۴۴ 

نلیچ اصلان, ۷۶ 


نليج خان؛ ۱۵۱ 


نمش اغلان [ازیک]؛ ۱۶۳ 


YAS 


محمد بیک چارش باشی» ۲۳۰ 

محمدبیک ذکر اغلی؛ ۲۰۸ 

A tel قرینچی‎ SS محمد‎ 

محمد تیمور ۱۳۰ 

محمد جلبی؛ ۲۲۶ 

۱۰۳۰۱۰۲ daily محمد‎ 

AVF ۰۱۶۲ ۰۲۵ ۰۲۳ ۰۲۲ coh محمد‎ 
۰۱۸۹ ۰۱۸۵ ۰۱۸۱ ۰۱۸۰ ۲۷۷ AYA 
TIY 6 ۲ 

محمدخان استاجلو: ۱۲۳ 

محمدخان تکلو» ۰۲۲ AVE‏ ۰۱۹۶ ۲۴۳ 

محمدخان ISS‏ شرف‌الین اغلی» ۱۷۶ 
۱۸۸ 

محمدخان ذوالقدر اغلی ۲۰۲ 

محمد خان شرف‌اندین‌اغلی» ۱۵۹ 

محمدخان شرفالدین اغلی تکلی ۱٩‏ 
TA ۱‏ 

محمد ساطان الاس اغلی؛ ۱۹۲ 

محمد سلطان ترخان مو صلوء ۲۲۰ 

محمد سلطان ذوالقدن ۰۱۵۵ ۰۱۶۳ ۱۷۳ 
SAVE‏ ۱۸۱ 

محمد شفیع ۴۲ 

محمد صالح ۱٩۹۱‏ 

محمد صالح استرایادی» ۱۹۱ 

۱۲۶ علیب‎ ail ls محمد‎ 

محمدطاهن ۱۷۰ 

محمد قلی Al‏ مهردار ۲۳۷ 

محمد میرزا بن سلطان محمد بابستقر ۷۶ 

محمدی) ۷۱ 

محمدی بیک: ۱۸۵ 


فهارس /اسامی اشخاص 


کیا احمد رشتی؛ ۲۳۰ 
کیاخورکیا؛ ۱۸۷ 

کیا شرر کیای طالقانی» ۱۸۶ 
کیا رستم» GT TV‏ ۲۲۸ 

کیجوک یوزباشی؛ ۰۱۶۱ ۲۰۲ 
گدوک de‏ ۱۶۲ 

کده احمد» ٩۵‏ 

گسکن ثرا سلطان: VAY‏ 
گلابی بیک, ٩۰‏ 

گوگجه سلطان ۱۹۹ Yoo‏ 
گوهرشاد he‏ ۲۵۰ 

لطبف بیک. ۱۱۸ 

لله بیک» ۰۱۲۲ ۰۱۲۴ ATA‏ ۰۱۳۱ ۱۳۵ 
لوند بیک گرچی» WV‏ 

لوند گرجی: ۲۲۱ 

۱۳۹۶۶ dd 

۱۳۵ اغلی:‎ gyal 

مالک ۱۰۵ 

محبعلی؛ ۲۱۵ 


محبی چلبی؛ ۱۷۶ 
محمد ۰۱۰۲ ۱۱۹ ۱۱۹ 


محمد اسان ۴۵ 

محمد الپاوت. ۷۹ 

مخمدالسربی الابطحی الات الهاشمى 
صلی الله عليه ۱۰۰ 

محمد امین ۱۸۳ 

محمدبیک. ۲۵: ۱۹۳ ۰۱۹۷ ۲۴۲ 

محمد بیک افشار» ۲۰۳ 

محمدبیک یایند ٩۳‏ 

. محمد Ry‏ بتکچی؛ ۲۱۵ 


جواهرالاخبار 


مصطفی چلبی» ۱۷۰ 

مصطفی سلطان افشار: ۱۵۴ 

مصطنی سسملطان ورساق؛ ۰۲۶ ۰۲۷ ۱۱۸۹ 
۳۳۳ 

مصطفی نشانجی ۳۸ 

مظفر حسین میرزاه ۲۵۶ 

۱۱۸۳۰۱۸۲ ۰۱۵۲ ۱۳۶ ۰۲۳ سلطان‎ ab. 
۲۵۷ ۰۱۸۶ ۴ 

مظفر سلطان رشتی» ۱۵۱ 

VAG معتصد‎ 

معژالدین احمدء ۱۴۲ 

TAA ۰۲۱۳ ۰۲۰۳ ۰۱۹۰ ۱۲۶ معصرم بیک»‎ 
TT ۱۲۳۲ ۰۲۲۷ ۰۲۲۶ ۶ ۳ 
۲۵٩ ۷ 

معصوم Ry‏ شیخاوند ۱۹۹ 

معصومبیک صفوی» ۸٩ء‏ ۴۰ 

معصود یک ٩۴‏ 

مقصود بیک ایمور» ۰۴۷ ۰۲۱۳ ۲۱۴ 

مفصود میرز؛ ۸۰ 

ملااسمد؛ ۱۷۱ 

ملا احمد طبسی: ۱۷۰ 

ملا بنایی» ۱۳۰ 

ملا Sy‏ نامی» ۱۷۰ 

AY ۸۱ ملاجامی‎ 

ملاحسن ۱۷۵ 

مالا حیرتی؛ ۱۹۱ 

ملا رستم‌علی هروی؛ ۱۴۴ 

ملا رکن‌الدین کازرونی» ۱۸۴ 

ملا شمس اصفهانی» ۱۲۵ 

ملا صدرالشر یعه, YYA‏ 


TAY 





محمدی خان؛ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۸ 

محمدی خان موصلوء ۰۲۰۱ ۲۰۸ 

VE ۷۶ FA FF uh) pee مسصدی‎ 

محمدی میرزا بن پوسف میرزاه ٩۶‏ 

محمدی میرزا بن یوسف میرزا بن حسن 
بیک» ۸۷ 

محمدی میرزا فرامالی ۱۵۳ 

۷۹ sh yt محمدی‎ 

محمود آقا آوچی باشی» ۱۷۳ 

محمود بیک؛ AA‏ ۱۶۳ 

محمود بیک اغررلو محمد ۸٩‏ 

محمود Ky‏ آفشا ۰۱۵۰ 1۵۲ ۲۰۱ 

محمود بیک بن اغورلر محمد بن حسن 
بیک: ۸۶ 

محمودبیک سردار ۸٩‏ 

محمود چرکس: ۲۱۸ 

۲۴۳ ۰۱۸۰ AV VA VV مرادبیک‎ 

مراد بیک ذرالقدر ۰۲۵ VAY‏ 

YET VEY ۳۸ مرادخان»‎ 

مرادخان استاجلو؛ ۲۶: ۱۹۰ 

مراد سلطان» ۱۵۰ 

مرتصی؛ ۱۲۵ 

مرجومک سلطان: ۱۵۶ 

مرشد قلی بیک؛ ۲۴۵ 

مریم ۲۱۱ 

مسیب بیک» ۰۲۲۴ ۲۴۳ 

مسیح میرزا؛ ۰۱۷ ۵۰ ۸٩‏ 

مسیح میرزا بن حسن پیک؛ ۸۶ 

YAS مصطفی»‎ 

مصطقی ہیک ۲۲۴ 


۳۸۳ 


۲۴۹ جغ‎ UY 

۲۵۳ جلال‌الدین محمد دوانی‎ GY ys 

۱۳ شمس‌الدین گیل‎ UY ys 

مولانا سمس‌الدین مستوفی الممالک؛ 
YAY‏ 

۱۶۲ فضولی»‎ UY ys 

مرلاناکمالالدین عبدالرزاق سمرتندی؛ ۴۲ 

مرلانا محنشم کاشانی» ۲۶۰ 

مهتر دولتیار ۲۰۰ 

مهتر شاه قلی» ۱۳۸ 

مهتر شاه قلی رکابدار» ۱۳۷ 

مهدی» ۰۵۸ ۲۳۹ 

میرابراهيم صفوی, ۱۹۹ 

میر اسذالله صدره ۲۱۳ 

میر allied‏ مرعشی شوشتری؛ ۱۸۵ 

میرانشاه تیموری: ۳۳ 

مير تفی‌الدین محمد» ۲۲۲ 

مير تقی‌الدین محمد صدر: ۲۲۱ 

مير تقى‌الدين محمد ولد مير معزالدين 
محمد اصفهانی ۲۱۳ 

میر جعفر ساوه‌ای؛ ۰۱۵۰ ۱۶۲ 

مير جعفر وزیر ۱۶۰ 

مير جمال‌الدین؛ ۱۳۶ 

میر جمال‌الدین استرآبادی» ۱۳۶ 

مير جمال‌الدین صدر ۰۱۳۹ ۱۵۰ 

میر جمالالدین محمد استرا آبادی ۱۳۸ 

میرجهانگیر: ۲۳۷ 

YOY ۰۲۴۹ ۰۴۹ میرخواند.‎ 

میرراستی؛ ۲۰۵ 

میرزا انابکر» ۲۵۲ 


ملا عبدالرزای ۲۲۷ 

ملا عبدی نیشابوری؛ ۱۴۴ 

ملاً عمادالدین قاری» ۲۲۱ 

ملا کمال‌آلدین حسین ابیوردی. ۱۲۷ 

ملا محمد ۱۷۸ 

ملا معین استرآبادی ۳۱ 

ملا yet‏ حسین؛ ۲۲۸ 

ملک اشرف» ۱۰۹ 

ملک اریس رستمداری» ۲۲۸ 

ملک بهمن رستم عباسی؛ ۱۳۷ 

ملک Se‏ خریی؛ ۱۷۴ 

ملک کاوس رستمداری, ۱۳۷ 

ملک محمود جان دیلمی؛ ٩۴‏ 

ملک محمود دیلمی ۱۲۱ 

ملک محمود دیلمی فزوینی» ٩۳‏ 

ملک میرزای خلخالی» VOY‏ 

ملک هاشم ۲۳۰ 

۰۱۵۹ ۰۱۵۳ ۱۵۰ ۰۱۴٩ مسنتشا مسلطان:‎ 
۱۹۶ ۰۱۸۳ AAI ۷۲ 

منصور بیک: ۱۸۷ 

منصور بیک افشار 0۱۲۳ ۱۷۶ 

٩۱ ۵۱ پرناک‎ Sy منصور‎ 

منصوربیکی ورساق ۱۳۹ 

منوچهر ۵۸ 

موسی ۱۱۹ 

٩۳ موسی‌بیک»‎ 

موسی بیک مرصلوء ۱۶۳ 

موسی ساطان؛ We‏ 

مولاا ابرالحسن ۲۵۹ 

۳۹ nly مولانا‎ 


lll Catt ee site mere‏ طت سو سق ت م سے ی 


میرزا عبدالله» ۲۵۰ 

میرزا عطاءالله خوزانی اصنهانی ۲۱۷ 
میرزا علی. ۱۷ 

میرزا قاسم [گونابادی]؛ ۱۴۸ ۱۵۴ 
میرزاکافی منشی [۶۵۹] اردوبادی, ۲۲۰ 
میرزا کامران» ۵۱۶۸ ۱۹۵ 

میرزا محمد امینی» ۱۹۵ 

میرزا میرانشاه» ۶۳ 

میرزا همایرن» 0۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۶ 

میرزا یرسف» ۶۷ 

میر زر نشأن؛ ۱۴۰ 

میر زکریاء ۱۸۵ 

میر زکریا تبریزی» ۱۱۷ 

مير سلطان et! yl‏ صد ۱۷۰ 

میر سیذشریف» ۰۱۳۲ ۲۱۸ 

میرسید شریف جرجانی» ۱۲۵ 
میرسید شریف شیرازی» ۱۲۵ 

میر سید شر بف صدر ۱۳۵ 

میر سید شهرستانی؛ Tov‏ 

مير سید علی؛ TAT‏ 

میرسید علی خطیب محتسب. ۲۵۸ 
میر سیدی علی شوشتری؛ ۲۲۲ 

مير شاه میر» ۱۸۵ 

میر شریف؛ ۲۰۰ 

میر شمس‌الدین شهرپار جهرمی» ۲۱۲ 
میر شمس دیلکانی؛ ۲۰۸ 
میرعبدالباتی؛ ۱۳۲ 

میر عبدالباتی وکیل» ۱۳۵ 

میر عبدالبافی یزدی؛ ۱۳۹ 


مير عبدالمظیم؛ ۱۶۸ 


TAF 


میرزا ابابکربن میرنشاهه ۲۲۸ 

میرزا ابابکر [بن میرانشاه آه ۶۴ 

سیرزا ابراهيم» ۲۳۶ 

میرزا ابراهيم oy]‏ [ علاءالدوله ۶۶ 

میرزا ابوبکر» ۲۳ 

میرزا اسکندن ۳۴ 

میرزا اسکنذر بن فرایووسف ۶۵ 

میرزا الغ بیک: ۲۵۰ 

۲۵۰ ۱۳۰ ۶۶ ob میرزا‎ 

٩۳ ۸٩ میرزا بایسنش‎ 

۸۶ بایسنقرین بحقوب میرزه‎ BS 

میرزا پیک» ۲۰۳ 

میرزا Ky‏ اعلابی فزو ینی: ۱۲۵ 

میرزا پیر بودای, ۶ ۶۷ 

میرزا جهانشاه ۸۳۴ ۴۳ ۶۷ YOY‏ 

میرزا جهانشاه [بن فرایو سف ]» ۶۶ 

میرزا جهانشاه فراقریونلر: ۲۵۰ 

میرزاحسنعلی» ۳۴ 

میرزا سلطان ابوسعیدین میرزا سلطان 
محمدین میرزا میرانشاءبن تیموره 
۳۳۹ 

میرزاً سلطان محمد ۷۹ 

میرزا سلمان ۲۴۲ 

میرزا شاه حسین» ۱۳۶ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۴۰ 
۱۳۷ 

میرزا شاه حسین اصفهانی» ۰۱۳۶ ۱۳۷ 

میرزا شاهرخ, ۴ع FO‏ ۶۶ ۷۹ ۰۲۲۹ 
YOo‏ 

میرزا شاه محمود ۶۶ 

۲۴۵ ۰۲۲۲ ۰۲۳۴ ۰۲۳۳ cal St میرزا‎ 


۳۸۵ 


میر بحیی‌بن عبداللطیف قزوینی؛ ۴۲ ۲۴ 
میر یحیی فزوینی» ۴۵ 

۲۵۸ «Sew: ghee 

نارین بیک» ۱۴۹ 

نجم انی» ۰۱۲۵ ۱۲۹ 

نجم زرگر رشتی» ۱۲۳ 

نجم وکیل ۱۴ 

نخود سلطان. ۱۵۶ 
نظام‌الملک؛ ۱۴۲ 

نظام شا ۱۹۴ 

نظر سلطان اسایش اغلی» ۲۲۳ 
نظر سلطان استاجلی ۲۲۳ 
ahd‏ چی اغلی. ٩۵‏ 

نور علی‌بیک» ٩۲‏ 

نورکمالی» ۱۸۰ 

نرشیروان ۵۹ ۸۱ ۲۳۹ 
ورمزیار ۲۳۸ 

ولی بیک میرآخور: ۲۱۹ 

ولی خلیفه شاملوء ۰۲۲۳ ۲۲۲ 
ویس بیک؛ ۱۷۴ 

ویس سلطان ۱۹۷ 

ویس فررچی: ۲۴۷ 

هارون, ۱۰۰ 

ملهل بهاد ۱۷۵ 

همایرن. ۱۹۴ 

همایرن میرزا, ۴۱ 

هو لا کو خان ۱۲۶ 

۲۱۴ محمد‎ sab 

پادگار محمد ترخان, ۲۱۴ 
پادکار محمد i phe ys‏ ۲۱۳ 


فهارس / اسامی اشخاص 


میر عبدالعظیم مازندرانی, ۲۰۴ 

میرغبدالکریم» ۱۳۶ 

مر مہدالکریم ماز؛: رای ۱۳۷ 

میرعبدالملک سیفی فزوینی» ٩۴ ٩۰‏ 

میر عزیز: ۱۹۹ 

میر عنایت اصفهانی ۱۸۲ 

میر عنایت خوزانی؛ ۱۸۴ 

مير غیاث الدين محمود ۱۶۲ 

هیر غیاث‌الد ین منصورء ۰۱۵۸ ۱۶۲ 

میر فیض الله بغدادی؛ ۲۲۰ 

میرناسم» ۱۰۸ 

میر قوام‌الدین حسین» ۱۵۶ 

میر فرام‌الدین حسین اصفهانی. ۱۴۸ 

میر قوام‌آندین صدر, ۱۵۹ 

میر قوام‌الدین نور بخش؛ ۱۸۷ 

میرم بیک شالکاتی فزوینی ۲۲۴ 

مير محمد [ین] hey yee‏ ۰۲۲ ۱۱۳۶ 
۱۳ 

مير محمد پوسف استرآبادی» ۳۱۳: ۲۲۲ 

مير مصور: ۱۴۴ 

میر معزالدین محمد اصغهانی؛ AFT‏ ۱۸۵ 

میر منشی قمی: ۲۵۸ 

میرنجم ۱۳۱ 

میرنجم ثانی ۱۳۰ 

میرنجم رشتی ۱۲۵ 

یر نجم زرگر رشتی؛ ۱۲۴ 

میر نعمت‌الف ۱۶۲ 


مير نعمت انله حلی؛ ۶ ۱۵۶ 
میری Too col‏ 


چواهرالاخبار 





۱۱۰ AP AT AT AL Ae pe یعقوب‎ 
۸۳ AY ۷۶ VN پوسف.‎ 

یرسف پیک بایندر» ۸٩‏ 

پوسفت‌پیک بایندری؛ ۳۷ 

AY Ae ۷۹ یوسف میرزا‎ 


یولقلی بیک: ۳۳۷ 
پرلقلی بیک Sate!‏ آقاسی ۱ ۲۳۷ 


TAP 





بادگار محمد میرز 0۷۸ ۷۹ 


بحیی بن عبداللطیف فزوینی» ۴۹ 
AY wo paw‏ 


بعقوب بیک: ۰۱۷ ۱۳۸ ۸٩ AA‏ ۱۱۰ 
یعقوب بیک بن حسن پیک؛ ۸۱ 
یعفوب جان پیک ٩۷‏ 

یعقوب سلطان قاجا ۱۷۵ 


فهرست اسامی جایها 


۱۰۴ ۰۱۰۳ V4 ۷۲ ۴٩ ۰۴۵ اردبیل:‎ 
۱۵۰ ۰۱۱۳۹ ۱۱۲۵ ۳ ۶ 
۲۵۱ VEY TTY AVY ۵۲ 

Yo¥ اردلان؛‎ 

۲۰۲ 0۱۸۱ As ارزنجان‎ 

ارض روب ۰۲۰۲ ۰۲۰۸ ۲۱۶ 

۱۲۱ sku! 

استاره بلندی» ۰۷۹ ۱۱۳ 

0۲۱۳ ۱۲۰۲ ۱۶۳ ۱۵۳ ۵۷۹ FF استرآباه‎ 
۲۵۰ ۵ 

Yoo استنبول:‎ 

اسفراین؛ ۲۶: ۰۱۸۹ ۲۲۳ 

اشکور: ۱۸۶ 

4۶ ۸۷۹ ۶۷ FF FE ۴۳ ۳۴ اصفهان‎ 
۰۱۷۳ ۰۱۵۹ ۰۱۳۷ ۰۱۳۴۳۱ ۳ 
۰۲۰۳ ۲۰۱ ۱۶ ۵ ۴ 
۲۵۶ ۳ 

الشگرد ۶۵ 


۱۳۲ رادکان,‎ Sul 


۱۳۰ جیحون؛‎ wl 

آب رکیّه ۱۷۹ 

آب نیک ۲۰۲ 

AF A^ FF Fo FOE 0۳۲ آذربایجان‎ 


. ۰۱۲۳ ۰۱۲۰ ۰۱۱۸ ۱۱۱۷ ۱۱۲ ۷ 


+۱۷۱ +۱۷۰ ۰۱۶۲ ۰۱۳۸۲ HTT ۵ 
۰۲۳۳ ۰۲۳۱ ۰۲۲۲ ۲۷۱۷ ۷ AAA 
۲۵۵ ۰۲۵۱ ۰۲۵۰ TFA ۸ 

آسیاب رود ۲۴۳ 

۳۶ ۰۳۴ صغیر»‎ ital 

آغریدور» ۲۵۲ 

آماسیه: ۲۱۶ 

۲۵۲ NF آناتولی»‎ 

ابرقوه ۱۲۳ 

ایب ۸۷۹ ۱۹۴ 

۲۲۶ 13) ql 

اخلاط ۰۱۷۵ ۱۷۶ ۲۰۲ 

اران, ۳۴ 


ارجیش: ۱۷۶ 





A^‏ جواهرالاخبار 
اندخود ۱۲۹ بندر» ۲۰۱ 
ارجان, ۴۶ ۶۴ ۰۱۴۰ ۱۸۴ بهشت ۲۱۷ 
اوق ۲۲۳ پیارجمند 0۲۶ ۰۲۷ ۲۸: 0۱۸۹ ۲۲۳ 
اه ۲۰۱ بین‌التهر ین علب ۲۵۷ 
dy ATV ۰۱۲۶ ۲۹ ۰۳۸ ۴۶ ۵۳۶ ۱۳۳ oly!‏ پس؛ ۲۲۷ 
۴ ۱۳۶ ۰۱۶۷ ۰۱۸۲ ۰۱۹۵ ۰ بیه پس گبلان ۱۸۲۰۱۲۳ 
۳۳۹ یه پیش گیلان, ۱۸۳ 
ایروان. ۱۹۹ پاسین: ۲۰۹ 
ابا الپی, ۲۵۵ پنجاب ۴۲ 
باخرزه ۲۲۳ پنجه علی» ۲۳۷ 
بادغیس» ۲۵۵ (FF ۴۷ ۴۶ ۱۳۳ 0۱۸ cp ps‏ ۶۷ ۹ ۷۲ 


AY AV AT AY Ao N NV ۶ 
۱۳۶ ۰۱۳۵ ۰۱۲۵ ۰۱۱٩ AF ۳ 
۸۴ ۰۱۸۱ AFA ۷ ۷ 
۰۰ VAG ۱۹۶ ۸۵ ۷ 
TOY ۰۲۵۰ ۲۴۷۱ ۷۲ 6 ۳ 
ror 

تخت سلیمان Wile‏ ۱۲۳ 

تربت خراسان ۰۲۶ ۱۸۹ 

YoY ترجان»‎ 

ترشیزه ۰۲۶ ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۱۸۹ ۲۲۶ 

ترکستان» ۲۵۰ 

ترمذء ۱۳۰ 

تستر» ۲۵۱ 

تغلسی؛ ۰۴۹ ۰۲۲۲ ۲۵۲ 

تلخان: ۱۲۷ 

تنکاین؛ ۲۲۹ 

۱۷۲ زمین‎ Oly 

۲۰۱ مشکین»‎ dL 


تهران؛ ۴۸ 


باغ سعادت call‏ ۰۱۹۶ ۲۴۴ 

باغ عشرت bf‏ ۲۱۱: ۲۳۴ 

بان مراد ۱۴۹ 

با پبرد؛ Vet‏ 

لیس ۰۱۶۲ ۱۶۷ ۱۷۱ 

TOF ۱۱۶۷ AT? ۰۲۹ بخارا؛‎ 

بدخشان: ۲۵۳ 

برد به جام ۱۵۲ 

۱۹۰ AA ۰۱۵۳ CTA ۰۲۷ ۲۶ بسطام‎ 
۳۳ 

صر ۰۱۷۸ ۱۹۷ 

۴۵ SEE RT ۰۳۸ ۲۲۱۲۱ ۲۰ ۱٩ داد‎ 
AV ۷۹ FY FA FV FF FO FY 
۰۱۵۶ ۰۱۳۵ ۰۱۳۳ ۷ ۲ 
0۱۷۴ ۰۱۷۳۰۱۷۱ ۱۱۶۱ HA ۸ 
۲۰۳ ۰۱۸۸ ۱۱۸۱ AY ۶ 
۲۵۱ ۴ 

۲۵۰ ۲۲۶ ۸۱۳۶ ۱۳۲ ۰۱۲۹ ,۲۶ بلخ»‎ 
Yar 





فهارس /اسامی Laake‏ 





۲۵۶ ۰۲۵۵ ۲ 

خرپرت؛ ۲۰۲ 

۱۹۶ ols 

خروره؛ ۱۸۰ 

۱۵۲ che خزر‎ 

۲۲۳ ۱۵۰ late 

Yoo gis 

خواجه حسن ماضی, ٩۶‏ 

۱۹۲۰۱۲۱ AY خوار»‎ 

خحوارزم ۲۰۲ ۱۲۰۶ ۰۲۱۳ ۲۲۶ 

خواف: ۲۲۳ 

خوزستان, ۰۱۲۴ ۲۲۲ 

خری؛ ۰۱۲۳ ۱۳۵ 

دارا یجرف ۰۱۵۱ ۱۶۲ 

۱۹۶ ۰۱۹۰ ۰۱۵۳ ۰۲۸ ۰۲۷ ۰۲۶ دامفان؛‎ 
۲۵٩ ۳ 

TOV 0۱۷۸ دجله‎ 

Yoo دربند»‎ 

دربند آهنین» ۱۳۰ 

درجزین؛ ۰۱۳۵ ۱۷۳ 

دریاوک قزرین؛ ۱۸۷ 

NGA AAV ۰۱۹۲ ۰۱۸۰ ۰۱۲۴ دزف ول»‎ 
۱۰۳ 

۱۵٩ دفرق:‎ 

دماوند: ۱۵۴۰۱۲۱ 

دمشق, ۲۴۸ 

AI Ao VE VY ۶٩ ۰۳۵ ۱۳۴ دباردکن‎ 
۰۱۱۸ ۰۱۱۲ ۷ 4۹۶ ٩۲ AA AF 
۰۱۷۵ ۰۱۷۱ ATF OTT AIT ۹ 
۳۴۷ 


ad 
ا‎ 


5 


جاجرم؛ ۱۶۴ 

جام ۰۱۸۳ ۲۲۳ 

جربادتان ۲۲۳۰۱۵۹ 

جرون» ۰۲۲ ۰۲۳ ۱۸۸ 

۱۷۹٩ جزاین‎ 

جزیره» ۲۵۷ 

٩۳ جسرگر؛‎ 

جفتو: ۰۲۰۳ ۲۰۵ 

جمجمه ۱۳۵ 

۱۵٩ جوازر‎ 

جهان ارغیان: ۰۲۶ ۱۸۹ 

جیحون؛ ۱۳۰ 

جخور سعد ۲۱۶ 

جر نداب ۱۴۹ ۱۹۹ 

چورس» ۱۳۴ 

حجاز» ۲۶ ۱۹۰ 

۱۳۰ غجدان؛‎ slam 

حصار کهنه ۱۲۸ 

حلب ۳۴ 

۲۴۷ ۱۷۸ ۰۱۵۹ cle 

خام‌کاو» ۲۰۱ 

خانفین. ۱۷۷ 

خان گررمز, ۱۶۱ 

خانه شروانی» ۲۴۵ 

۲۲۳ cole > 

AV FV FF TF TA ۲۷ ۰۲۶ خراسان:‎ 
۰۱۵۲ AFA ATT AVA ATE ۲ 
۰۱۶۸ ۱۱۶۴ ۰۱۶۳ AO ۴ ۳ 
۱۱۸۵ ۰۱۸۱ ۰۱۷۶ ۱۱۷۱ ۰۱۷۰ ۹ 
۲۵۰ ۰۲۴۹ ۰۲۳۳۲ ۲۲ ۹ 





جواهرالاخبار 
wall slew‏ ۳۰۳ 
سکینچرک. ۱۵۱ 
سلطانیه. ۰۱۷۴ ۰۱۸۰ ۱۱۸۲ ۲۲۳۰۱۹۶ 
سلماس ۶۵ 


سمرقنده ۰۱۲۹ ۱۲۱۱۰۱۶۷ ۲۴۶ 

VAY AYE ۰۸۱ ۴۶ سمنان,‎ 

سن‌پطرزبورگ ۴۹ 

سنجان. ۴۵ 

سورلق ۱۹۴ 

سورلوق» ۱۳۶ 

سوریه. ۳۴ 

سهند, ۰۴۶ ۴۷ ۱۳۶ 

۱٩۹۳۰۱۵۹ سیستان:‎ 

شالعان: ۱۷ 

YEA ۷ ۷ ۳ شام‎ 

شیرغان» ۱۲۹ 

شیستر ۲۰۱ 

شرایخانه, ۱۹۹ 

۰۴ AV AF VY AF VA ۴۷ شروان:‎ 
۱۳۹ ۰۱۳۶ ۱۷ ۱ ۰ 
۲۰۶ ۲۰۰ AAT ۱۹۰۳۲ 
۲۳۳۲۲ ۹ 

شروانات ۱۱۹۰ ۰۲۰۰ ۲۱۷ 

۱۵۲ AV ۶۴ شرورء‎ 

شرور نخجوان» ۱۱۸ 

۲۳۳ ۰۲۱۷ Yok AFA شکی:‎ 

۲۰۰ y ols 

۲۰۲ ۰۲۷ ۳۵؛‎ ol ant 

VAY ۱۱۸۵ ۰۱۸۰ ۰۱۲۴ ۶۷ FY شوشتس‎ 
۲۴۳۴ ۲۶۳ ۸ 


ی 


۳۹۰ 





دیلمان» ۱۸۶ 

رامز» ۱۸۰ 

۱۶۹ bb, 

رباط نیک پی ۱۶۲ 

VAY ۰۱۸۰ ۰۱۵٩ ۰۱۵۳ رشت؛‎ 

۱۵٩ رماحبه:‎ 

٩۳ رودبارات؛‎ 

رودخانه آیدرغمش»› ٩۳‏ 

رودخانة تلرا ۱۳۶ 

رودخانهٌ خری» ۸۱ 

روسیه ۴۹ 

۱۴۵ ATF A10 AY VO ۵۷۳ ۶۳ روی‎ 
٩۱۷۴ ۰۱۷۱ ۰۱۷۰ AOA ۱۵۷ ۲ 


۲۰۱۷ ۰۲۰۱ ۰۱۹۶ AAO AAI ۷۵ 
۰۲۳۰ ۰۲۲۶ ۲۱۹ TIF ۱ ۹ 


YOO (TOF ۲ 

:۱۵۵ VEG ۰۱۲۹ ۱۲۵ ۰ VT OFF ری‎ 
VAT AAV AVY ۳ 

زور ۲۰۴ 

زور bi‏ چام ۱۵۴ 

سامان دیلمان ۱۱۳ 

سامان نیک: ۱۹۰ 

ساوخ بلا ۵ ۰۲۷ ۰۱۲۲ ۱۲۵: ۰۱۵۱ 
۹ ۸۲۰۳ ۳۱۳ 

سار ۰۱۵۰ ۰۲۱۳۰۱۵۹ ۲۲۳ 

۲۰۶ AAS ۶۰ (FA ۰۲۷ ۰۲۶ ڙر«‎ 
۳۳۳ 

سراب» ۰۱۳۹ ۱۴۷ 

۲۰۴ cla 

Vinee 


۳۹۱ 





TTY why 

4۱ AA ¥ ۶۷ Fe >۵۹ HF فارس؛‎ 
۱۲۵ ۰۱۲۱ ۱۲۰ ۱۱۲ AV AF 
۲۳۳۰۲۲۹ ۹۸۱ 

فرات؛ ۶۴ ۰۱۷۸ ۲۵۷ 

۲۲۳ ot 

فشگل دره ۰۲۵ ۰۲۷ VAM‏ ۲۰۲ 

فرشنی؛ ۳۳۳ 

۲۲۳۰۱۹۲ ۰۱۵۴ ۰۱۲۱ AN فیروزکوء»‎ 

۱۳۶ ۴۶ cou 

قرااغاي ۲۰۶ 

۲۵۲ ۱۲۰۹ ۰۲۰۶ ۰۱۲۵ ۰۷۹ 0۷۸ «(j 

فرامان ۲۵۱ 

قرانقو دره: ۱۷۵ 

فرشی؛ ۰۱۳۰ ۲۵۶ 

فری خمنهه ۱۲۵ 

فرية رنگین؛ ۱۰۳ 

قریة گلخواران ۱۰۳ 

۰۳۷ ۲۶ ۰۲۴ ۰۲۳ ۰۱۹ AV ۰۱۵ ]زوین‎ 
4e AY We ۷۹ ۴۴ ۳۷ ۲۸ 
۰۱۵۲ ۱۱۵۱ ۰۱۴۹ ۰۱۴۶ LTO ۱ 
۱۸۵ AAT ۱۱۷۳۰۱۷۰ AA ۳ 
۰۱۹۶ AA AAT ٩۲ HAS AAA 
YY ۰۲۲۷ ۰۲۱۷۲ ۳ 
۲۴۳ ۱۲۴۲ ۱۲۴۰ ۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ۴ 

فسطنطنبه ۳۴ 

قلعه استا: ۱۲۲۰۱۲۱ 

قلعه اصطخی ۸۶ ۴ ۱۱۰ ۱۸۶ ۲۲۹ 

قلعه الموت: ۰۲۲۲ ۰۲۲۸ ۲۵۸ 

۲۴۹ ٩۱ AA ۸۷۵ ۶۶ ۱۸ النجق,‎ ads 


فهرس /اسامی جایها 





۲۲۳ ۲۰۲۰۱۸۹ ۰۲۷ ۰۲۵ Gh ge 

AF AV ۸۷۹ FA PY ۴۴ ۰۴۳ «jp 
۱۵۰ ۰۱۴۹ ۰۱۳۷ ۰۱۲۳ AV ۵ 
TOU ۱۳۰۲۱۲ ۹ 

۱۹۱ ۵۱۸۴ ۰۱۶۳ oll صاحب‎ 

۲۲۳ 0۸۳ ۰۱۵۲ ۰۱۲۳ cole 

طارمین: ۱۵۱ 

۱۵۲ ۰۱۰۴ ۸۸ Ib 

طبرسران؛ ۱۱۰ 

طبس؛ ۰۱۲۳ ۱۳۱ 

طبس گیلکی: ۰۱۲۳ ۱۶۸ 

۲۱۸۰۲۰۲ ۰۱۰٩ طرایزون؛‎ 

طرابرزان» ۳۵ 

طسو ۲۰۱ 

۱۷۶ جوازء‎ Jule 

۱۶۹ vob! عبدل‎ 

۱۱۰ ۴ AV AY AT AA ۶۶ 109 عرای:‎ 
AF ATO API ۱ ۰ ۷۲ 
AVE AVA Ve AFA ۱۶۷ ۴ 
TTT TTY ۲ 

عراق عجم؛ ۰۱۳۵ ۱۱۲ 0۱۲۰ ۱۸۵ 

(fF ۱۳۸ ۱۳۵ ۱۳۴ TY 1۹ عاق عرب‎ 
۰۱۸۸ ۰۱۵۹ ۰۱۲۴ ۱۷۹ ۶۷ ۶۵ ۲۵ 
TEA ۷ 

۱۹۰ ۵۲۸ ۰۲۶ ag ple عرب‎ 

عزیز کندی, ۹۶ 

AY able pte 

غحدوان» ۱۳۰ 

غرجستان: ۱۶۸ 

غور ۶۰ 





جواهرالاخبار 


۹۲ 





0۲۲۹ ۰۲۲۳ ۰۱۹۷ AAA ۱۸۱ ۸ 
VER ۶ ۳ 

کش. ۲۵۶ 

Yoo aad 

۱۷۸ ۰۱۷۱ ۰۱۵٩ ۰۱۵۶ کلهن‎ 

کلیدر؛ ۲۶: ۱۸۹ 

کتار کی ۱۱۷ 

کواش, ۱۷۶ 

wr fa) کره گیلو‎ 

گجرات؛ ۱۹۵ 


TOF ۳۵ گرجستان»‎ 

گرجی؛ ۱۲۰۶ ۰۲۰۹ 0۲۱۷ ۲۲۲ 
گرگان: ۲۱۳ 

گرمادز ۱۱۸ 

گرم رود ۱۵۲ 


گرمرود؛ ۳۳ 
کندمان ۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶۲ 


گوزل درم ۱۵۳ 

گیل ۰۱۸۷ ۲۲۳ 

۱۲ ۸۱۱۱ ٩۰ ۰۲۳۰۱۸ ۰۱۵ OMS 
YA ۰۲۲۶ JA AAY AAA AY 
YT Te ۹ 

٩۴ گیلاتات‎ 

گیلان لاهیجان ٩۴‏ 

۱٩۹۲ لار:‎ 

لاهجان» ۰۲۲۷ ۲۳۲۹ 

۴۲ sy ya 

لا هیجان؛ ۱۲۳ ۱۸۶ 

۲۲۳ woke J 


لنین‌گراد (سن پطرزبورگ) ۴۸ 
ماردین» {o‏ 


۲۰۸ بارگیری»‎ dali 

نلعه بیقر د؛ ۱۹۰ 

:امه تربت؛ ۲۲۶ 

نلعه تموک» ۲۰۶ 

نلعه خربرت» ۱۳۳ 

۲۰۵ ۲۰۴ سرخاب.‎ dell 

۷۹ شندان‎ dali 

نلعه عادلجواز ۲۰۷ 

۲۲۴ obey pe dab 

۱۲۱ فیروزکوی‎ dad 

نلعه فهقهه ۸۸ ۲۰۵ ۰۲۱۳ ۰۲۲۹ ۲۳۹ 

نلعه کیش: ۲۰۶ 

۱۲۱ گل خندان,‎ dali 

Yoo ۱۱۵ گلستان»‎ Mali 

نلمه لوری» ۱۴۹ 

نلعه وان ٩۸‏ ۰۱۷۴ ۱۷۶+ ۱۸۱ 

WY قله‎ 

۱۵۸ ۱۵۶ ۰۱۳۶ ۱۱۲۹ AF ۷۹ ۶۷ نی‎ 
۲۳۸ TTP YT) ۳ ۲ 

نندهار» ۰۱۶۷ ۱۸۷ ۱۹۵ 

فونیه» ۲۱۶ 

فيصر به ۱۸۴ 

کاشان» ۰۱۲۰ ۰۲۰۳ ۲۵۹ 

کان کل ۰۲۱۱ ۲۴۶ 

۲۲۳ ol 

کر ۱۹۹ 

۲۲۵ ۲ WS 

کردستان؛ ۲۰۲ 

کرکوک: ۱۵۹ 

4۵ we ۷٩ PV Fe (FF ۲۲ کرمان‎ 
+۱۵۹ ۰۱۵۵ ۰۱۵۱ ۰۱۲۱ ۰۱۲ AV 


yar 


نسف؛ ۲۵۶ 


تشر 5 

۲۰۵ ۰۲۰۲ ¢ gta 

نهر علقمی» ۱۷۳ 

نهر محموداباد ۱۲۷ 

۲۲۳ ۰۱۶۹ ۶۷ oy ples 

نیکی امام» ۱۷۷ 

۱۷۹ ۱۱۵٩ cul, 

۲۱۹ ۰۲۱۷ ۰۲۰۱ ۰۱۷۴ AY ۸۱ cole 

ورامین؛ ۲۳۸ 

رررجرد همدان ۸٩‏ 

وسطان ۲۱۷ 

YO ونیز؛‎ 

A ۳۶ ۳۴ YF ۲۵ ۱۲۳ ۰۲۲ ule 
AYA TY AA VAL FV FF Fo 
AA ۰۱۴۹ ۰۱۳۷ ATF ۲۷۱ 
۱۱۷۰ ۰۱۶۸ ۰۱۶۷ ASE AFF AFT 
۱۱۹۶ AIF AAA ۰۱۸۵ ۱۸۲ ۲ 
۰۲۲۶ ۰۲۲۵ ۰۲۲۳ ۰۲۱۳ VAY ۸ 
YOO ۰ 

هزار جریب» ۲۲۳ 

هشت بهشت: ۱۳۸ 

هشترود» ۲۴۲ 

AVE ۱۲۰ AV ۵۷۹ VT ۰۳۴ هممدان؛‎ 
۲؛‎ ۲۵ ۰۲۲۳ ۰۲۰۲ ۰۱۹۲ Ave ۹ 
۳۳ 

هند ۰۱۴۵ ۰۱۹۳ ۱۹۵ 

هندوستان ۱۹۴ 

۱۸۱ ۰۱۵۹ ۱۱۴۰ ۰۱۲۳ ۰۱۲۲ ۶۷ coy 

۳۵ san pee, 

۱۹۶ tod یله‎ 

بو نان WY‏ 


فپارس /اسامی جایها 


مرکان» ۱۳۴ 

مازندران ۲۲۳ 

VEO ۰۱۲۹ ۰۱۲۷ ۶۷ ۴۸ ماوراءاللهی‎ 
+۲۱۵ ۰۲۰۷ NAY AVY ۱۷۰ ۴ 
۲۵۶ ۵۰ 

ماهی دشت» ۱۵۷ 

مد بنه. ۱۷۸ 

مراغه» ۰۱۱۵ ۰۱۷۳ ۱۹۸ 

٩۲ ۸۷۲ مرند؛‎ 

مرو ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۱۳۱ 

۰۱۹۴ ۰۱۱۶٩ ۰۱۶۵ ۰۱۴۹ ۰۱۳۸ مش سهد:‎ 
TOY TTF ‘TIT ۳ ۵ 

۲۴۷ :۱۶۳ ۰۱۲۹ ۶۴ ۶۳ ۳۳ مص‎ 
YOY TFA 

مظفریة تبریزه ۷۱ 

معدن» ۲۶ 

مغانات: ۲۲۳ 

مک ۰۱۷۸ ۱۲۳۲ ۱۹۵ 

منجیل ۱۵۲ 

۱۵٩ مندلی»‎ 

موصل. ۲۵ ۶۵ ۰۱۷۱ ۱۷۶ 

میدان اسب ۸۲۳۶ ۲۳۷ 

میدان سعادت. ۲۱۹ 

میدان مجدد ۲۱۷ 

۲۳۲۵ ۲۰۰ قلعه,‎ op sb 

نجھ ۱۲۴ 

نجف اشرف؛ V4‏ ۰۱۷۸ ۱۸۵ ۲۰۴ 

۱۳۷ ۰۱۳۶ AV ۸۷۵ FF ۳۳ ن‌خجوان,‎ 
۳۰۸ 

نخشب ۲۵۶ 


سا ۲۲۶ 


فهرست ملل و نحل 


۱۶۳ ۱۵۵ ۰۱۵۲ ATA ۰۱۲۷ ازیک»‎ 
TIT ۰۲۱۳ ۰۱٩۱ AVY ۰۱۷۰ ۹ 
۲۵۶ ۶ 

۱۵۵ ۰۱۴۹ ۱۳۱ :۱۳۰ ۰۱۲۷ Gl}! 
YoY HAT ۰ 

ازبکهاء ۳۶ 

۱۸۵ AVA ۱۱۴۸ ۰۱۴۶ ۱۳۰ ازیکیه‎ 

:۱۳۴ ۰۱۲۵ ۰۱۲۳ ۰۱۱۴ ۰۱۵ استاجلی‎ 
VOT VOY ۰۱۵۱ ۴ ۰۴۷ ۵ 
۰۱۸۲ ۱۱۸۰ ۰۱۷۵ APT ۷۶۰ ۹ 
۰۲۲۳ ۰۲۰۸ ۰۲۰۶ ۲۰۲ AAA 
۰۲۴۳ VEL ۰۲۳۶ ۰۲۳۰ YF 
۳۳۵ 

۲۱۳ ۰۱۹۱ ۰۱۴۸ ۰۱۳۶ ۰۱۲۵ استرآبادی:‎ 
YF ۲ 

اسفرایتی؛ ۱۲۴ 

0۱۱۲ cleo FV A OV AF اسلا‎ 
YOR ٩ ٩۸۹ 


آقا جری؛ ۷۶ ۱۹۶ 

PS ۰۳۴ ۰۳۳ ۰۳۲۱ AA ۷ آقتویونلو‎ 
o NT fo ۰۴۳ ۰۴۲ ۰۲۱ ۳۹ ۸ 
۲۵۰ ٩۱ 

۱۴۲ Sey آل‎ 

آل بویه, ٩۵؛ ۱۱٩‏ 

آل پیغمبر» ۱۷۲ 

آل سامانء ۱۴۳ 

۱۷۲ a gle آل‎ 

آل مظفرء ۶۴ 

آهری: ۱۰۶ 

۱۱٩ ائ ی‌عشر»‎ asl 

۱۲۴ هدی:‎ a5! 

اببرردی» ۱۲۷ 

اتایکان؛ ۵۹ 

OA «pie ائنین‎ 

اردبیلی ۳۵۵ 


جواهرالاخبار 


+۱۳۴ ۱۲۱ ۰۱۲۰ AV AF AY تسرکمان»‎ 
+۲۴۹ ۰۲۴۸ VEY ۲۳۵ ۷ 


۱ ۲ ۲۵ 
ترکمانان ۰۱۲۰ ۰۲۴۷ ۲۴۸ 
نستن» ۰۳۶ ۰۴۴ ۱۷۰ 
تشیع» VTA TP‏ 


۱۴۹ ۰۱۲۹ ۰۱۲۸ ۵۳۸ ۸۱٩ 610 تک لو‎ 
۰۱۶۳ ۰۱۶۱ ۰۱۵٩۹ ۰۱۵۴ ۱۵۱ ۰ 
AVE AVE ۰۱۷۳ ۰۱۷۱ ۱۶۷ ۴ 
۲۴۳ ۲۰۰ JAF JAA MAY AVY 


YOY Ss 

تیموری» ۲۵۰ 

VE تیموریان؛‎ 

تیموریه» ۶۰ ۷۵ 

جرجانی؛ ۱۳۵ 
جغرافی‌نویسان مسلمان» ۲۵۶ 
op he‏ ۱۳۳ ۶۳ ۲۴۸ 

جنیان, ۱۰۳ 

جهرمی؛ ۲۱۲ 

چرکس» ۰۱۹۹ ۰۲۳۵ ۲۵۷ 
چگنی» ۲۲۳ 

چلاویان» ۱۲۱ 

چنگیزیه, ۶۰ ۷۵ ۰۱۰۴ ۱۲۴ 
چر پانیان» ۶۰ 

حیدریه» ۱۰۲ 

خاندان حیدن ۱۱۰ 

خلخالی؛ ۱۵۲ 

TOA خنوسلی‎ 

۵٩ خوارزمشاهیان»‎ 

خویی؛ ۱۷۴ 


۰۰ سے‎ NS oa 


۳۹۶ 





اسماعیلیان: ۶۰ 

۰۱۶۲ ۱۱۶۰ ۰۱۴۸ ۰۱۳۷ ۰۱۳۶ اصفهانی»‎ 
۲۲۰ IV TAP ۴ 

۲۳۲ sz اعراب‎ 

۱۵۴ ۰۱۵۲ ۰۱۵۰ ۰۱۳۵ ۰۱۲۷ cpl 
۱۹۲ ۱۱۹۰ ۰۱۷۶ ۰۱۷۳ ۰۱۶ AAA 
۰۲۴۰ ۰۲۳۶ ۰۲۳۵ ۰۲۲۳ ۲۳۳ 
۴۴ 

۲۰۷ cal SI 

اوریات ترکمان؛ ۱۱۲ 

امل سنت» ۸۵ 

ایرانی؛ ۳۳ 

ابلخانیان؛ ۶۰ 

nt ۶۰ ye j 

بارانی» ۳۳ ۶۳ 

بایبردلو» ۱۱۳ 

٩۳ بایندر»‎ 

بایندری: ۰۱۷ ۱۸ ۱۳۴ ۳۷ 

۱۱۸ ۰۱ AY AO بابندربه»‎ 

cae 2‏ ی 

بقدادی» ۰۱۶۲ ۲۱۷۹ ۲۲۰ 

بفدادیان ۷۹ 

۵٩ canal 

بنی‌حمید» ۲۵۲ 

۵٩ بنی‌عباس»‎ 

٩۶ AVAL پرناک‎ 

تاجیک. ۰۱۱۷ ۸۶۶ ۲۴۳ 

۲۵۷ ۰۲۳۳ ۰۱۴۷ ۰۱۰۴ AT sp 

YOO ۰۲۴۹ تراکمه‎ 

ترک ۰۱۱۷ ۱۶۶ 


۳۹۷ 


سریداران ۶۰ 

سلجوتی: ۱۴۲ 

۵٩ Oks سلجو‎ 

سمرفندی» ۲۵۱ 

سیاه منصور؛ ۰۲۰۱ ۲۲۳ 

۱۵۰ ۰۱۴۹ APO ۰۱۲۵ ۰۱۲۳ شاملر›‎ 
۰۱۶۸ ۰۱۶۷ APE ۰۱۶۲ ۰۱۶۰ ۶ 
YF ۰۲۲۳ ۰۲۱۴ ۲۲۷۳ ۷۲ 
۲۴۳ ۲ 

شروانی» ۰۱۱۵ ۰۱۲۵ ۰۱۳۶ ۲۳۵ 

۱۱۶ ۱۰٩ شروانیان»‎ 

شکی. ۱۳۷ 

شوشتری: ۱۱۸۵ ۲۲۲ 

۱۹٩ شیخاوند.‎ 

۰۲۱۹ ۱۹۱ ۰۱۵٩ ۰۱۲۶ ۰۱۲۵ شیرازی»‎ 
YOY 

شیعه» ۰۱۸۲ ۲۱۸ 

شیعیان ۲۱۵ 

۵٩ صفاریان»‎ 

۲۰ ۰۱٩۹ ۰۱۸ ۰۱۷ ۰۱۶ ۰۱۵ ۰۱۳ صفری»‎ 
FO ۰۳۳ e A TF ۲۳ ۱ 
FA ۰۴۷ ۰۴۵ ۰۴۳ ۰۴۱ ۰۴۰ ۰۳۹ ۷ 
۲۵۱ ۰۲۲۳ ۰۲۰۳۰۱۴۳۰۱۳۱ ۹ 

YF ١۴ صفربان‎ 

۱۰۲ ٩٩ AF ۰ ۲۶ ۳٩ ۳۵ صفویه.‎ 
۲۵۵ ۳۲ 

۰۲۳۶ ۰۲۳۲ ۰۲۱۸ ۰۱۱۶ ۰۱۱۱ صسرفیان؛‎ 
fe 

طالقانی» ۰۱۸۶ ۱۸۷ 

۵٩ طاهریان؛‎ 


فهارس /ملل و نحل 


درو بشان: ۲۴۷ 

دوازده امام ۱۴۴۰۱۱۹ 

دوازده امام معصوم ۱۹۶ 

دوزان ۱۲۳ 

۱۲۱ AF دیلمی»‎ 

۵۹ ۰۱۵۵ ۰۱۴۹ ۰۱۳۵ ۰۱۱۴ ذوالشد‎ 
۱۱۸۶ AVE ۰۱۷۳ ۰۱۶۸ APY ۲۱ 
۲۳۷ ۰۲۲۳ ۳۲6۴ ۸۳ 

ذوالقدربه ۱۲۳ 

رستمداري» ۰۱۳۷ ۲۲۸ 

رستم عباسی: ۱۳۷ 

۱۸۲ ATF ۰۱۲۵ ۰۱۲۳ رشتی,‎ 

روسی! ۳۹ 

۰۱۴۷ ۰۱۴۳ ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ ۰۱۲۹ ۰۱۵ روملو»‎ 
TEE +۲۳۵ ۰۲۲۳ ۰۱۷۳ ۰۱۵۲ ۰ 
۲۵٩ ۰۲۵۷ ۷ 

۰۱۷۷ ۰۱۷۲ ۰۱۷۲ ۰۱۷۰ ۱۳۲ ۰۸۰ رومی؛‎ 
۲۰۳ ۱۲۰۲ ۰۲۰۱ ۱۱۹۷ AIF ۱ 
۲۰۸ ۷ 

۲۱۷ ۱۱۶۷ WO ley) 

AAA ۰۱۷۹ ۰۱۷۶ (FF ۰۱۳۵ روم‌سیه»‎ 
۲۱۶ ) ۷ 

Ad زنادفه‎ 

زبدی» ۲۲۸ 

۲۵۶ ۰۲۵۳ ۰۲۳۶ ۰۲۰۴ AV ۴۶ سادات,‎ 

سادات سیفی ۴۴ 

ساسانی» ۳۶ 

۵٩ ساسانیان؛‎ 

۵٩ سامانیان‎ 

۱۵۰ «cle gl. 


جواهرالاخبار 
oh KS‏ ۲۱۹ 
AF As oe 8‏ ۱۳۷ 
گرجران ۲۱۳ 
گورکانی» ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۰۲۵۳ ۲۵۵ 
گونابادی ۲۲۴ 


۱۱۳ ٩۰ گیل‎ 


۱۵۳ ۰۱۳۷ ۰۱۳۶ ۶ ors 
٩۰ گیلانیان؛‎ 
TY ISLS 


کیلکی. ۱۶۸ 


لاهیجی؛ ۱7۶ 
مازندرانی» ۰۱۳۷ ۰۲۰۴ VOY‏ 


مذاهب؛ ۰۱۰۴ ۱۶۰۵ 

مذهب ائنی عشره ۱۱۳ 

مذهب حن النی ante‏ ۱۰۲ 

مذهب شیعه» ۰۱۰۵ ۱۱۹ 

مریدان ۱۱۰ 

مسلمان, ۸۷۰ ۱۰۴ ۱۰۷ ۰۲۲۱ ۲۲۲ 
مسلمانان, ۸۷۰ ۷۲ 

مسیحیان ۱۳۳ 


V4 ۴ مشعشع؛‎ 

Pe مظشی‎ 

۸۸ WY od pi 

مفرلان» ۶۵ 

ملاحده ۰۴۳ ۶۷ 

ملرک کرت ۶۰ 

۱۶۶ ٩۴ cola. 

۱۳۷ 0۱۳۵ ۰۱۲۷ ۰۱۳۳ ۰۱۲۲ مسوصلی‎ 
۰۱۶۷ ۰۱۶۳ ۰۱۵۶ ۰۱۵۳ ۱۵۱ ۶۹ 
4۲۲۳ ۲۲۰ ۰۲۱۳ ۲۰۷ ۲۰۱ toe 


۳۹۸ 


۲۵۳ YOY ۰۳۵۱ ۱۲۴۸ طهرانی»‎ 

۲۳۱ AVE ۰۴۱ ۰۴۰ ۰۳۸ ۰۳۵ عشمانی»‎ 
YOY 

عنمانیان ۳۵: ۱۳۱۹ ۲۵۲ 

عنمانیها ۰۳۶ ۲۵۲ 

عرب» ۰۱۷۸ ۱۷۹ 


عربگیرلو» ۲۳۷ 

عربها» ۲۵۷ 

غریباں ۲۳۰ 

۵٩ غزنوبان»‎ 

غوریان» ۹ ۳۳۲۴ 

۱۰۷ las J 

۱۱۹۲ ۰۱۸۷ ۱۱۸۳ ۰۱۷۵ ۰۱۴۹ ٩۲ le 
۲۲۳ ۲۰ ۴ 

فراجه‌داغی» ۲۴۰ 

۲۵۱ ۷۵ ۱۷۲ capers 

3 اختای, ۶۰ 

EY ۰۴۲ ۰۴۱ ۰۳۴ ۰۳۳ ۳۲ فرافویونلو:‎ 
۲۵۰ ۱۳۱ Fe 

۱۵۳ ۰۱۵۰ ells 

فرآمانیان» ۲۵۲ 

۱۲۵ :۱۲۴ AF AY AL ۸۱۸ فزویئی؛‎ 
۱۱۸۸ ۱۱۸۶ ۰۱۸۰ AVA ۱۴۷ ۴ 
۲۳۴ ۲۲۴ ۵ 

خمی: ۰۲۵۳ ۰۲۵۸ ۲۵۹ 

کازرونی» ۱۸۴ 

کشانی؛ ۲۶۰ 

کشی؛ ۵ ۲ ۱۸۸ 

۱۶۰ gles 

کرهرودی» ۱۳۷ 


PARP. + & tay 


فهارس /ملل و نحل ۳۹۹ 


۱۳۸ ورساق» ۰۱۲۹ ۲۳۳۱۸۹ 


نجفی» ۱۳۵ هخامنشیان» ۳۶ 
نطنزی: ۳۷۲ هروی» ۱۴۴ 
نورجلو؛ ۲۲۳ همدانی» ۱۷۹ 


نیشابوری» ۱۴۴ یزدی» ۱۲۹ 


فهرست مشاغل و مناصب 


۱۲۱۱ ۲۰۸ ۸۲۰۶ Yok ۲۰۳ ۹ 
۰۲۲۴ ۰۲۲۳ ۲۲۰ ۱ TIF ۳۴ 
۰۲۳۶ ۰۲۴۴ ۰۲۴۲ :۲۳۴ ۰۲۲۶ ۷۲۲۵ 
YOY ۷ 

۱۴۲ ۰۸۵ VA VF امین‎ 

امیر آخور ۲۵ VAY‏ 

امیرالامرایی؛ ۱۴۷ 

۰۲۳۱ ۰۱۵۵ ۰۱۲۵ ٩۱ ۸۱ امیرالامرای‎ 
TOV ۳ 

امیران» ۳۹ 

امیر بزرگ: ۰۱۲۵ ۰۱۹۴ ۲۰۹ 

۲۱۴ cpg Vo امیر‎ 

۲۲۳ ۳۰۳ ۰۱۹۳ VF ۰۲۵ ۰۱۷ cdl ys امیر‎ 

امیر دیوانی» ۱۲۵ 

امیر سرحد ۲۳۱ 

امیر شکار» ۲۱۹ 

امیرکبین ۲۰۳ 

امیری؛ ۲۵۲ 


آشپز ۱۱۸ 

۲۱۵ ۱۱۹۷ bil 

۲۲۵ ۰۲۱۴ AIA ۰۱۹۶ AVA AVE call 

آقابان ۳۰۴: ۲۱۲ 

آوچی باشی ۱۷۳ 

۱۱٩ استاد‎ 

استادان ۱۲۴ 

استیفای ممالک محروسه ۲۳۳ 

استیفای ۲۴۵ 

امرای دیوان» ۲۴۵ 

۱۴۸ سرحد:‎ Stal 

امری گیلانی» ۲۳ 

AY AL AV AT VV VF FV ۱۱۸ امری‎ 
AYY ۱۱۲۰ ۰۱۱۸ ۰۱۱۷ ۰۱۱۶ ۵ 
ATT OPI ATA ATA AYE AYY 
۰۱۵۳ ۱۵۲ 10° ۴ VEY ۳۵ 
۰۱۸۰ +۱۷۵ AVE APF ۱۵٩۹ ۱۵۵ 
۱۱۹۷ ۱۱۹۶ 1۹۵ ۱ ۸۴ NAY 


جواهرالاخبار 


۰۱۴۶٩ ۰۱۴۵ ۰۱۲۹ AIT AV AF 
۱۷۶ ۰۱۷۵ ۰۱۷۳ AVY ۳ 
۰۳۲۱۳ ۰۲۰۲ ۰۱*۳ ۰۱۹۱ ۰۱4+ ۰ 
۲۵۰ ۰۲۴۳ ۰۲۳۰ ۰۲۲۳ ۶ 

حکام ۴۵ ۱۹۱ 

خادم ۱۶۸ 

۱۳۶ Whos 

خادم باشی ۲۰۴ 

خاصان؛ ۱۲۰ 

AFF ۰۱۳۷ ۰۱۳۵ ۰۱۲۷ ATE ۰۲۲ ole 
TYA ۴ 

خانان»؛ ۱۵۴ 

خانی» ۰۱۲۲ ۰۱۶۰ ۰۱۹۷ ۱۹۹ ۳۱۷ ۲۴۳ 

خلافت: ۲۵۹ 

خلفاء ۱۲۴ 

خلیفه ۱۱۹ 

SIVA AVE ۰۱۷۴ AVY ۰۱۷۰ خواندکان‎ 
41۰۸ ۰۲۰۷ ۰۲۰۴ ۲۰۱ ۲ ۱ 
۲۳۱ ۲ ۸ 

خرش‌تویسان, ۱۴۲ 

داروغگی» ۰۱۳۲ ۰۱۷۴ ۲۴۱ 

داروغه ۶۱۷۷ ۰۱۷۸ ۲۰۷ 

۲۴۲ ۱۲۳۳ wile chs داروغه‎ 

داروغه فراشخانه» ۱۸۴ 

۱۴۲ 6 pws 

۳۶ wl we 

دییری؛ ۱۴۲ 

دده ۲۲۹ 

دواتدار ۱۶۴ ۱۶۵ ۰۱۷۰ ۱۹۵ 

YF دولت‌مردان؛‎ 





۳۰۲ 





انشا ۱۸۸ 

ایاتچی, ۱۶۴ 

۱۷۸ ۰۱۷۴ ۱۳۰ ٩۱ اشبک آفاسی‎ 
YTV ۰۹ 

ای لچی. ۰۲۲ ۷۰ ۷۶ AA‏ ۰۱۱۵ ۱۱۲۴ 
۹ ۰۲۲۴۰۸ ۲۳۳ 

۲۵۴ ۰۲۵۰ ۱۲۱۹ 0۱٩۲ ابلچیان,‎ 

بتکچیه» ۲۱۵ 

بقال, ۱۱۸ 

بايا نویس, ۲۳۲ 

بوکاول» ۱۴۶ 

بوی نوکر» ۲۰۱ 

بهادران» ۲۲۹ 

بیکلربیگی» ۰۱۷۵ ۲۱۹ 

پاشا؛ ۲۰۲ 

پاشاها 0۱۷۰ 0۲۰۱ ۲۰۴ 

پروانجی» ۰۷۰ ۰۷۲ ۱۶۲ 

بروانچی کفش ۲۳۷ 

۲۲۰ ils بیش‎ 

تحصیلدار» ۰۲۴ ۱۸۹ 

تحویلداران ۱۴۱ 


نفنگچی» ۹ TY‏ 
نفنگچی باشی ۱۵۸ 


Yoo. gles 

چبه‌دار ۱۵۷ 

۷۶ hae 

چاشنی گیر ۲۱۹ 

جارش باشی» ۰۲۱۹ ۲۳۰ 


VVA ۷ جرخچی»‎ 
VV ۶۵ ۰۴۵ CTA ۰۲۷ ۲ tps > 


۳۰۲ 


فهارس /مشاغل و مناصب 





۰۱۳۱ 0۱۲۱ ۰۱۳۰ ۰۱۱۹ AV لماش‎ 
۰۱۹۷ ۰۱۸۱ ۰۱۷۸۰۱۷۰ ۰۱۵۵ ۲ 
۲۱۴ ۰۲۰۳ ۱ 

غلام ۱۲۰۶ ۲۳۵ 

غلامان؛ ۰۱۶۰ ۱۷۸ 

۲۱۸ «ole غلام‎ 

خلامی؛ ۰۲۱۰ ۲۴۱۰۲۱۲ 

۱٩۹۱ فراش»‎ 

ثابضی, ۱۱۷ 

فاپرچی باشی» ۲۱۹ 

قاری ۲۲۱ 

۱۴۰ ۸۲۶ ۱۲۵ ۸۵ ۸۴ AT قاضی.‎ 
۲۵۴ ۷ 

فاضی القضات» ۱۷۹ 

۲۵۴ ۰۲۲۰ معسکر؛‎ poli 

قراول» ۲۳۸ 

فراولان» ۱۲۷ 

۰۱۷۷ ۰۱۷۵ ۰۱۷۳ ۰۱۱۸ AL تراولی.‎ 
۲۰۲۳۸ 

فزلباش ۰۲۰ ۰۱۳۹ ۲۴۳ 

NO clas 

تلنچی ۰۱۴۶ ۱۶۹ ۲۱۵ 

قلفچیان ۱۸۰ 

۰۱۷۵ ۰۱۶۸ ۰۱۵۱ ۰۱۴۶ ۱۳۵ قورچی‎ 
TEV ۲۴۴ ۶۹ 

1۲۹ ۰۲۰۸ ۰۲۰۲ ۰۱۹۵ ۰۱۴۰ فررچیان؛‎ 
VEY ۳۷ ۶ 

فررجیان داش» ۲۳۷ 

تورجی باشی؛ ۱۲۳ ۰۱۳۵ ۰۱۶۱ ۰۱۷۲ 
STAT ۰۱۹۹ ۰۱۹۷ ۰۱۹۶ ۰۱۷۶ ۷۴‏ 


دیوانیان ۱۳ 

رسولان» ۱۶۰ 

رقم نویس: ۳۹ 

Yoo ۰۱۳۷ رکابدار:‎ 

رکابداری» ۱۹۹ 

۴۹ wh} 

ساربان» ۱۳۰ 

ساقبان» ۱۶۴ 

۱۸۶ ٩۰ سپهسالار»‎ 

سیهسالاران ۱۱۸۶ ۰۱۸۷ ۲۲۹ 

۱۷۷ ۱۵۴ دار‎ pw 

سردار فورچی» ۱۹۵ 

سرداری: ۱۷۷ 

سر کار ۰۱٩‏ ۰۲۶ ۱۸۹ 

سرکار خاصف ۲۱۸ 

سرلشکرء ۲۲۳ 

سنره چی» ۰۲۱۲ ۲۱۹ 

سنطان» ۱۴۶ 

سطانی» ۰۱۹۷ ۲۱۷ 

۱۲۸ phe Wee 

صاحب دیو cal‏ ۱۲۴ 

صاحت‌ران؛ ۶۰ 

۱۳۲ ۰۱۲۹ ۰۱۱۳ AO AE ۰۴۶ صدارت؛‎ 
۲۲۲ ۱۸۵ ۰1۶۲ AO ۰۱۵۶ ۸ 

ATF ATO ۰۱۲۵ AO AT ۰۳۸ ص«‎ 
+۲۲۱ ۰۲۱۳ ۰۱۷۰ AO OFA ۹ 
YOY 

صمان‌دار ۱۲۱ 

VO «ale 


1e علغچی.‎ 


جواهرالاخبار 





۲۰۸ sale ob de 

۰۱۹۲ AAA ۰۱۸۳ ۰۱۶۳ ۰۱۴۶ (li 
TAF TVS ۰۲۱۷ ۰۱۹۷ ۶ 

۱۹۹ ۰۱۹۶ ۰۱۶۸ ۰۱۶۱ ۰۱۵۷ ملازمان.‎ 
۲۴۳۹ TEV Fo ۶ 

ملازمان آمرای ۲۴۲ 

ملازمان مهرداره ۲۳۷ 

YEA ملک‌الامرای‎ 

ممیز؛ ۲۷ 

VAY ۸۲۸ ۲۶ ممیزی»‎ 

۰۰۸۵ ۰۱۷۷ ۰۴۳ FA ۰۲۳ ۰:۲۱ «(j 
۲۰۰ AAA ۸ 

منشیان ۱۱۳ ۷۴ ۱۴۴ 

منشیگری» ۱۹ 

۱۱۹۹ +۱۷۸ APT :۱۶۱ ۰۱۱۴ :۴۷ مهردار؛‎ 
۲۳۷ YAY ۶ 

مهرداری, ۰۱۲۳ ۱۶۳ 

مهماندار ۲۱۷ 

مهماندار باشی؛ ۱۸۶ 

۱۹٩۹ مهمانداری‎ 

میر» ۱۹۶ 

میر آخور: ۰۱۷۷ ۰۲۱۸ ۲۱۹ 

۲۳۰ بیوتات؛‎ bb 

نقاش. ۱۴۴ 

نقاشان ۲۳۱ 

۲۰۴ ۰۱۲۴ cle 

نویسندگی خاصه؛ ۲۳ 

نویسندگی لشکر» ۰۲۱ YT‏ ۱۸۸ 

نویسنده ۱۱۷ 

نویسندهای اردی ۲۴۲ 





۳.۴ 





۲۴۴ ۰۲۲۷ ۲۲۰ ۸ 

دررچی باشی فورچیان, ۲۴۴ 

۰۱۷۷ AVE :۱۳۵ OLS قورچی تیر و‎ 
YF ° 

کاتب» ۱۴۴ 

کاب ۳۳۱ 

کدخدابان. ۲۵۸ 

کلانتر؛ ۰۲۳۴ ۲۵۸ 

کلانتران. ۱۴۶ 

کلانتری» ۰۲۵ ۰۳۷ ۰۱۸۹ ۰۲۶۲ ۲۲۴ 

کوتوال ۲۰۸ 

گرکیرانی» ۲۲۴ 

۱۴۰ ALS گر‎ 


APY VOY ۱۳۷ ATE VF EF YY cal 


۲۰۸ ۰۲۲۸ ۱۲۰۲ ۰۲۰۰ AVF ۷ 
۳۳۶ 

بحتسب [الممالی ]: ۲۰۵ 

بجر ۱۸۸ 

محصلان. ۱۱۷ 

۱۷۴ ۰۱۳۵ Whe pas 

مرشد. ۰۱۱۵ ۱۴۹ 

۲۴۵ ۱۲۱۹۰۱٩۱ ۰۱۲۵ مسترفی»‎ 

۰۲۴۵ ۰۲۳۲۰ ۰۱۶۲ ۱٩ مستوفی الممالی»‎ 
TOA 

مستوفیان ۰۱۴۵ ۰۲۳۳ ۲۳۴ 


مستوفی کل ۳۳ 


معلم» ۱۷۰ 


۱۴۴ colder 
۰۱۶۶ ۰۱۳۵ ۰۱۳۳ ۱۳۰ ۶ Ob aus 
۲۴۶ ۰۲۱۳ ۰۲۱۱ 4 ۶ 


۳۰۵ 





۲۳۱ ۰۲۲۸ ۲۳۲ ۲ ۳ 
۲۵۶ ۲۴۵ ۰۳۷ ۲۳ 

وزير اعظم ۲۱۳۱ 

۳٩ ۰۳۶ chy jy 

وزير فررچیان؛ ۱۶۷ 

وزیر فورچی باشی» ۲۰۳ 

وزیر کل ۲۶ ۱۸۹ 

۰۱۸۰ ۰۱۳۹ ۰۱۳۶ ۰۱۳۲ ۰۲۱ ۰۲۰ وکالت؛‎ 
VAG AAA 

وکا ۰۱۴۰ ۰۱۴۵ ۱۸۶ 

AYO ۰۱۲۵ ۱۱۲۴ ۲۸ ۱۲۷ AY) وکسیل؛‎ 
۱۸۶ AVF ۰۱۶۰ AOA ۷ ۴ 
Tod 

پسارل ۰۱۴۶ ۲۱۲ 

بساول صحبت. ۰۲۵ ۰۱۶۷ ۰۱۹۳ ۲۰۵ 

بساول مجلس: ۱۳۷ 

بنکیچری؛ ۰۱۳۲ ۲۰۷ 

۱۷۵ ۱۱۶۷ ۰۱۶۱ ۱۱۵ SEV پبسوزباشی‎ 
YTD ۲۲۰ ۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۲۵ ۲ 
TFI ۰ 

يوزباشیان» ۲۰۲ 


فهارس /مشاغل و مناصب 

زر یسنده لشکر ۱۷۷ 

۱۱۱۵۰۱۱۱ ۰۱۱۰۰۹۴ ۸۶ AL ۷۵ والی‎ 
۰۱۳۵ ۰۱۳۴ ۰۱۲۴ ۰۱۲۳ ATI ۸ 
NFA VEY ۱۵۹ ۱۵۸ ۱۳۹ ۶ 
۱۱۸۵ ۰۱۸۳ ۰۱۸۲۱ AVY ۰ 
۲۳۰ ۱۲۱۶ 0۲۰۷ ۰۲۰۶ AF ۲ 
YEE ۶ 

PA ATA YF ۲۳ ۰۲۱ ۰۱۸ ۰۱۷ وزارت:‎ 
۰۱۸۶ ۰۱۴۲ ATA ۰۱۳۶ ۰۱۲۱ AF 
۰۲۴۵ ۰۲۳۵ ۰۲۳۳ ۰۲۰۳۰۱۸ ۸ 
AV 

وزارت اعظم ۲۱۶ 

۱۸۸ TY ols وزارت‎ 

وزارت دیوان» ۱۳۵ 


وزارت کل YA‏ 


IAA ۰۱۵۰ ۰۱۴۵ ۰۱۴۰ ATT ۰۲۱ وزرای‎ 


۲۳۲۳ ۲۰۳۴ ۱ 
VV AL VE PV TV ۰۲۴۰۲۱ ۰۲۰ وزیر:‎ 
۰۱۲۵ ATF AVY ۰۱۱۷ AF ۲ 
۰۱۴۲ ۰۱۴۰ ATA ۰۳۷۰۱۳۰ ۸ 
۰۱۷۰ ۰۱۶ ۲ ۱۱۴۰ ۰۱۵۲ ۱۵۰ ۷ 
۰۱۱۹۳ AAS ۰۱۸۶ ۰۱۸۳ AAI ۸ 


فهرست ol‏ اصطلاحات و ASS‏ 


ارباب مناصب؛ ۱۸۰ 

ارباب موچه؛ ۱۴۶ 

اردو بازار: ۰۱۳۱ ۱۵۴ 

ارکان دولت. ۸۴ 

از حلق او بختند. ۳۸ ۱۶۷ 

اساطین: ۵۵ 

۱۳۰ iG اسب‎ 

اسب عربی؛ ۲۷ VGA‏ 

VA پادشاهی؛‎ dels اسبهای‎ 

اسبهای عربی» ۲۱۹ 

اسطرلاب؛ ۲۴۵ 

اشراف» ۱۴۶ 

اطعمه خاصه ۱۳۰ 

الاف و الرف ۱۴۰ 

۲۱۶ ۰۱۰۷ ۱۰۶ AY الحمدلله‎ 

۱۷۹ AFA ۱۱۹۲ ۱۶۰ ۱۱۵۰ ۰۱۲۳ الک‎ 
۳۴۲ 


الوس. ۱۱۴ 


آله دانه, ۱۱۹٩‏ 

ابر ۷۴ 

ایکم ۱۱ 

ابن ۷۶ 

ابوآب‌البت ۱۰۵ 

۲۴۶ ۰۲۱۸ ۰۲۰۴ ۰۱۵۵ ۶٩ call 
۱۸۳ اجاس‎ 
۱۷۱ احسن‌الوجه‎ 
٩۵ AY اخراجات؛‎ 

اخراچات حکمی: ۱۴۵ 
shal‏ ۸۱ 

ازایه, ۰۱۳۴ ۱۳۵ 

ارباب» ۱۴۶ 

ارباب اختصاص» ۱٩۳‏ 
ارباب التحاو بل ۱۸۸ 
ارباب شرع ۱۴۵ 

ارباپ طرب ۱۱۸۴ ۲۱۰ 
OL!‏ قلم ۱۴۵ 


۳۰۸ 





تاج وهاج VEL GANA‏ 
تخادو ثبل ۱۱۳ 

٩۳ WT تخت تریل‎ 

تخته کلام TA‏ ۰۱۶۷ ۲۵۸ 
تخته تابرت» ۱۵۰ ۱۸۵ 
ترجمان, ۰۱۸۹ ۲۲۵ 


FA ۴ ترکی»‎ 

YA SLY 

تعقیب شيخ ۱۶۷ 
تععدات بزرگانه, ۲ 
تفنگ انداختند, ۲۳۷ 
law‏ ۰۱۶۶ ۲۲۵ 
تمغاوات» ۱۴۵ 
تنسوفات ۱۲۹ 
تنفیحء LAA‏ 

۱۷۶ wey 

۱۸۸ ۸۱ ۱۱۹ che 
۲۳۱ copy 

توشفان ثیل» ۲۰۹ 
تیپ ۰۱۲۰ ۰۱۳۵ ۰۱۵۲ ۲۱۴ 
تیماج VAY‏ 

تبول ۰۱۶۳ ۲۴۳ 
جلهای زرشت؛ ۲۱۹ 
جواب درشت ۱۷۶ 
جوق» ۰۱۳۱ ۲۴۲ 
جوهریان, ۱۹۴ 
جیفه, ۲۱۸ 

چرخ لعبت؛ ۷۷ 
چوگان بازی ۶۴ TEV‏ 
جهره ساخت. ۸۵ 


لوسی؛ ۷۳ 

۱۰۷ welll 

ندرون طتاب خواندگاری ۱۷۳ 

۱۸۸ ۰۱٩ وارجه‎ 

اوباش» ۰۱۸۳ ۲۴۹ 

اولوالام ۱۵۸ 

اریماق, ۸۷۶ ۱۳۵ ۱۴۶ ۱۶۰ 

۲۴۰ AVE ۱۶۱ ۰۱۵۶ ۰۱۵۰ اویماقات؛‎ 

اهل دیوان, ۷۴ 

ایالت» ۰۱۲۳ ۰۱۶۳ ۰۱۷۰ ۲۵۱ 

VAY HAF ۰۱۷۵ ۰۱۱۵۴ ۰۱۵۲ Qi 
۲۰۵ ۰۲۰۴ ۲۰۳ ۲ 

٩۱ ۰۱۷ ecg yale بابای‎ 

بادلیج؛ ۱۷۶ 

بارخانه, ۰۱۳۰ ۱۴۰ 

بارگاهء ۰۲۴۲ ۲۴۹ 

براتی» ۸۱ 

یگس ۱۵۸ 

۲۱۶ ۱٩۰ بوالعجب.‎ 

وزه‌خانه ۱۶۶ 

۸٩ بهادری»‎ 

بی‌دولتان: ۱۶۹ 

۲۰۶ ۰۱۲۹٩ SH 

ببوثات» ۰۱۹۷ ۲۴۲ 

پادشاه ذی cole‏ ۰۱۳۶ ۱۱۸۵ ۰۲۱۷ ۲۲۰ 

پروانجات» ۲۴۰ 

پروانه‌وان ۷۰ 

1۹٩ wy 

پىچى نیل» ۱۱۳ 


پینکی, ۱۹۵ 








فهار س /لغات. اصطلاحات و ترکیبات ۳۹ 
چیق, ۱۴۰ خلد ملک ۰۱۲۱ ۱۳۷ 
حبل‌المتین» ۱۲۰ خواندگار ۲۰۳ 

۱۳۷ چگ‎ US yo ۲۳۲ coe 

حساب» ۱۲۵ خون گرفته؛ ۰۱۳۱ ۱۶۹ 
حسب‌الشرع» ۲۳۲ دارالسلطنة: ۰۱۸۱ ۲۱۲ 
حسب‌المرام؛ ۱۳۴ دارالفران ۷۳ 

حصبه کردند» ۱۳۹ دارالمرن ۰۱۲۹ ۰۱۳۶ VAY‏ ۲۵۳ 
حی‌الاوارجهء ۰۲۶ ۱۹۰ داعیه کرد» ۱۵۸ 

حکایات لا طایل؛ ۱۶۰ دراعه ۲۴۷ 

حکم ۱۱۴ درشت گفت؛ ۱۲۷ 


درشت نوشت؛ ۱۲۷ 

0۱۷۷ AVE CAVA SFO 104 ۱۵۶ درگام‎ 
۰۲۱۲ ۰۲۰۷ ۲۰۰ ۲ ۱ 
۲۲۶ ۰۲۲۵ ۰۲۲۲ ۲۵ 

دستو رالعملی» ۷۵ 

دفتر ارباب التحاویل ۰۱٩‏ ۰۲۰ ۰۱۸۸ ۲۵۷ 

دفترخانة هماپون؛ ۱۱۵ ۰۱۶ ۱۱٩‏ ۰۲۶ ۱۸۸ 

دفتر معروضه: ۰۱٩‏ ۱۸۸ 

۱۳۳ ستجان؛‎ aids 

دکان بازار: WY‏ 

دو شاهی» ۱۱۱ 

دوشلکات؛ ۲۳۴ 

TEE ۰۲۳۵ ۰۲۱۷ ۰۱۹۶ ۰۱۲۱ clad go 
۲۴۵ 

دولت قاهره ۱۲۴ 

دینارء ۸۱ 

۲۳۸ ۰۲۲۵ JAA ۱۵۰ ۰۱۴۲ AO whys 

دیوان بژرگ» Af‏ 

۷۳ پرسیدن؛‎ dips 

دیوانخانه» ۸۱۳۰ ۰۱۶۱ ۲۱۸ 


حنای زین؛ ۱۷۰ 

حواله» ۱۱۸ 

خانم‌الانییا؛ ۱۷ 

خاج ۲۲۲ 

خاصه شریفه ۲۲۸ 

WY sole 

خالو» ۱۰۹ 

خانه کوج ۰۱۵۶ ۰۱۷۳ 0۱۸۱ ۲۰۰ ۱۲۰۱ 
¥ 

خانه زر؛ ۲۲۸ 

خبر گیری؛ ۱۶۴ 

خزانه» ۲ ۲۴ 

۱۸۳ oo yale خزانه‎ 

خسرو دین؛ ۱۳۰ 

خسوف» ۶۶ 

خصو صیّت شد» ۱۹۰ 

VA wld خط‎ 

خط غلامی» ۹۲ 

خط توشتن» ۱۴۴ 

۱۱٩ خلافت:‎ 


جواهرالاخبار 


سیوزومیز ۶۴ 

شاه دیسن‌پرور: AVG‏ ۰۱۲۰ ۰۱۲۲ ۱۱۳۵ 
۱۳۶ 

۰۱۲۵ ۱۲۴ ۰۱۲۱۰۱۱٩ col شاه دین‎ 
۰۱۳۸ ۰۱۳۵ ۰۱۳۴ ۳ ۸ 
۰۱۷۷ ۰۱۷۵ ۰۱۷۱ AFF ۰۱۵۲ ۰ 
۲۲۵ ۰۲۲۱ ۰۲۰۷ ۰۱۸۷ ۱۸۵ ۴ 

شاه دین دار ۰۱۴۰ ۰۱۶۶ ۱۷۲ 

شاه دین chp‏ ۱۲۰ 

۱۲۱ cals; شاه‎ 

شاه صلاحیت شمار: ۱۶۵ 

شاه عالم ۱۲۳ 

شاه عالم پنا» ۰۱۱۹ ۰۱۲۶ ATE‏ ۱۶۵ 
۱۹۷ 

شاه غازی» ۰۱۲۰ ۱۲۷+ ۱۳۴۳ 

شاه فیروز بخت: ۱۲۰ 

شاه کاسه ۱۶۳ 

شاه ولایت» WT‏ 

شاهیه زن ۲۲۸ 

شیه تیر ۲۱ 

شتر خاصه» ۱۹۷ 

شراب خاصه ۱۶۵ 

شوابخانه: ۱۶۶ 

ششدن ۷۷ 

شطر الغب. ۲۳۵ 

شکار جرگه ۱۹۴ 

۱۶۴ بوره‎ SS 

۱۲۶ linge 

شیلان» ۱۳۰ 

صاحب‌الام ۰۱۱۷ ۰۱۳۴ ۲۴۶ 


۳۹۰ 


دیوانخانه نواب اعلی» ۱۵۳ 
دبوان ch pS‏ ۱۰۷ 

دیوانی» ۰۱۶ ۰۱۱۸ ۱۲۴ 
ذرالجلال. ۱۱۶ 

ربعم مسکون» ۰۱۴۲ ۲۰۱ 


زو ۲ ۱۸۹ 
رنعه» ۱۷۷ 


رنود ۱۸۳ 

روز احداث ۱۶۷ 

۱۷۵ ۰۱۷۳ گیری؛‎ Ob} 

زر شاهی ۱۴۴ 

زره پوش؛ ۱۶۰ 

ساعت شناسان: ۰۲۴۴ ۲۴۵ 
ساغری» ۱۶۹ 

سانه ۷۵ 

سایسخانه, ۰۱۳۴ ۲۱۴ 


سبحان‌اله: ۷۰ 0۱۰۷ ۱۴۶ ۲۰۷ 


ستی» ۲۳۲۱ 

سر حلقّه اریاب ارشاد. ۱۰۳ 
سر حلقة أرباب WL ye‏ ۱۰۴ 
سرکان ۰۱۶۳ ۱۸۸ 

سره زره ۲۲۸ 

سطح الارض» ۱۰۷ 

۱۱۹ قرمزی؛‎ bY a 

۱۴۴ شهنشاهی:‎ ah, 
۱۹۳ سواد اعظم؛‎ 

سوّن؛ ۲۱۵ 

سه شاهی» ۱۱۱ 

٩۴ سیادت‎ 


۳ 


۲۱۸ cy yall على‎ 

عنان اقالیم گشاء ۰۱۱۸ ۱۲۲ 

عین‌البقی ۱۹۴ 

۰۱۵۴ ۰۱۲۷ ۱۱۱۹ ۰۱۱۸۰۱۱۵ AV cob je 
۲۰۶ ۰۲۰۰ ۱۹۱ ۰۱۷۵ ۱۶۵ ۵ 
۲۳۷ ۰۲۲۸ ۵ 

۱۹۵ بندگی؛‎ 45k 

غرا می‌انداختند. VA‏ 

غلاظ و شدادء ۰۱۴۵ ۱۶۶ 

فارسی» ۴۴ ۶۸ 

فتراک؛ ۲۵۲ 

فجای ۶۴ 

۱۹۴ WW pls فرمان‎ 


YY اطلس»ء‎ Ss 30 


فهرالمطلوب ۲۲۷ 

نی‌الفرر: ۷۰ ۰۷۷ ۰۱۲۰ ۰۱۶۵ ۰۱۸۷ ۱۹۹ 

۰۱۸۹ 0۱۷۲ ۰۱۳۹ ۰۱۱۹ AD شی‌الوافع»‎ 
۲۳۰ ۵ 

قاضی‌الحاجات: ۱۰۷ 

۱۰٩ sol sf dal 

۲۳۱ co pl 

فجرچیگری ۷۳ 

فحبه‌خانه» ۱۶۶ 

قرقرهه ۲۳۴ 

فزغان» ۱۷۶ 

تصاید هجوء ۱۸۳ 

قل گرفم ۱۶۲ 

قلم گیرند. 11 

فمارخانه. ۱۶۶ 

فیراط ۱۴۵ 





صاحب تلاوت ۱۶۷ 

صاحب دفتر» ۱۸۸ 

صاحب دولت. ۱۱۱ 

صاحب سامان ۱۳۰ 

صاحب قران ۶۰ ۲۵۲ 

صاحیقرانی ۲۰۹: ۲۴۰ 

صادی الاعتفاد. ۱۹۷ 

AY صراحی؛‎ 

صف نعالء ۲۰۵ 

۱۸۷ 0S we 

صعیف الادراک ۸۴ 

طاب ترام ۴۴ 

طالع عفرب ۱۰۹ 

طرح دفتره ۱۲۵ 

۰۲۱۸ ۰۱۷۹ ۱۵۱ ۰۱۱۵ ۰۷۳ طرفة‌العینی:‎ 
TET ۳۵ 

طعام شیلانی» ۱۳۰ 

۱۹۹ ۰۱۴۴ ۶۴ Sab 

طوی, ۶۴ 

۱۳۷ ols عالی‎ 

عبره کرد ۱۱۵ 

عبره نمایند ۱۷۹ 

۲۴۰ ۸۲۰۸ برس؛‎ ane 

عتبه بوسی؛ ۰۱۸۰ ۱۸۱ VEY‏ 

عدیم‌المثل» ۰ ۲ ۲۱*۰ 

عربی؛ ۱۴۴ ۶۸ 

عزبان خزانه» ۲۳۷ 

عفریت» ۱۶۹ 

علی الاطلاق VEY‏ 

علی‌الحساب؛ ۱۹۰ 


جواهرالاخبار 


۳۱ 





۱۸۹ ۰۱۱۲ AY مصحف.‎ 

مطلفی ۱۰۴ 

معتبران: ۰۲۰۱ ۰۲۰۸ ۲۱۷ 

مغاری ۲۱۴ 

مغاکی: ۷۶ 

مفرده ۰۱۹ ۱۸۸ 

مقدمه لشکی ۱۶۷ 

مفرنس» ۲۲۰ 

مکحول, ۷۱ 

ملک گیری» ۷۳ 

ممالک ۱۳۴ 

VAY ۰۱۸۸ ۰۱٩ ممالک محروسه.‎ 

CAT ۱۱۸۱ ۰۱۷۰ ۰۱۶۰ ۰۱۳۴ مملکت؛‎ 
۲۵۱ ۰۲۱۶ ۶ 

۱۶۰ uss مملکت‎ 

۱۳۷ ۰۱۱۸ Aes 

۱۷۳ ۰۱۲۳ WAS منقلای»‎ 

۱۲۳۳ ۰۱۹۰ ۰۱۸۸ ۱۶۹۰۱۱۹ مسواجب؛‎ 
YEE ۳ 

مواجب, ۱۶۹ 

موشک‌سوزی؛ ۱۸۴ 

۱۹۹ ۰۱۶۵ ۰۱۳۵ ۰۱۱۵ AE IVA مه‎ 

مهر امیر دیوائی؛ ۱۴۷ 

مهر داد ۱۳۵ 

۱۱۱ ode ghee 

۱۲۰ AV نامراد؛‎ 

ندیمان» ۷۴ 

نسخه سان ۷۵ 

نسق؛ ۱۶۱ 

۱۸۴ cole نشیمن‎ 


کروکه [؟]: ۲۳۵ 


کریم الطبع ۹۵ 
کسوف؛ ۶۶ 
کسیت. ۰۱۵۵ ۰۱۷۵ ۱۸۶ ۵۲۰۲ ۲۰۶ 


کعیتین؛ ۷۷ 

کلید آذربایجان ۱۱۷ 
کرتی چخخ. ۱۸۳ 
گنبد دوار ۰۱۱۳ ۰۱۴۲ ۱۹۵ 
گورخانث VV‏ 

لازم البشارت ۱۰۰ 
لباس قلندری؛ ۱۷۷ 
لت کرد» VA‏ 

۲۱۳ carol 

لعل oS Sy‏ ۱۲۳ 
fe‏ دوه‌گرزی» ۱۲۳ 
عنت‌نامه؛ ۰۱۴۵ ۲۲۵ 
واه ۷۰ 

وندان, ۷۴ 

یلذالقد ۲۰۷ 
مادیان عربی؛ ۲۰۸ 
JL‏ خاصه ۱۵۷ 
مالک‌الملکی؛ ۱۱۹ 
مجاهدان, ۱۱۹ 
مرتضی ممالک ۲۱۱ 
مردم اعتباری» ۰۱۷۵ ۱۹۱ 
مرض dei‏ ۲۰۶ 
مزور» ۱۳۹ 
مستخرجان ۱۳۲ 


مسو ده می‌کردند» ۱۴۵ 
مصاحبان ۱۹۳ 


۳۱۳ 


ولایت؛ ۱۳۶ 

VAY ولاء‎ 

همایون» ۰۱۲۴ ۰۱۳۲ ۱۳۹ 

۲۱۸ ۰۱۶۸ AA duly 

۲۰۲ MAY AYA ۰۱۲۰ ۸۷۶ ۰۷۵ براق؛‎ 
1۶ 


¥F ‘ad . 


برلیغدین» ۶۴ 

بساق» ۰۱۴۶ ۱۷۲ 

بساق کشیده ۰۱۷۳ ۱۷۴ 
بورت» ۰۱۵۱ ۰۱۶۱ ۲۰۵ 
بورش» ۰۱۷۵ ۲۲۶ ۲۲۷ 
بوم‌التناده ۱۶۶ 


فهار س / لفات امطلاحات 4 ترکیبات 
نقاری VF‏ 
نواب» ۱۵۹4 


۰۱۵۳ ۰۱۵۱ ۰۱۴۶ ۰۱۲۲ ۰۱۱۷ نواب اعلی؛‎ 
۱۶۸ ۰۱۶۴ ۰۱۶۳ ۱۱۶۱ ۱۶۰ ۶ 
۰۱۷۶ ۰۱۷۵ ۰۱۷۴ AVY AV: ۹ 
AA ۱۸۶ OAT ۸۱ ۰۱۸۶ ۷ 
۰۱۹۸ ۰۱۹۷ ۰۱۹۶ HAF AGA ۰ 
۳۲۲ ۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۰۲۰۳ ۰۲۰۱ 9 
۲۳۴ ۱۲۳۰ ۰۲۲۷ ۰۲۲۶ ۳ 

Yor ۱۵۴ ۰۱۵۲ ۱۳۲ کامیاب‎ ly 

نواب مستطاب ۲۰۵ 

نویان ۶۴ 

نهر شریف؛ ۱۲۴ 

وقت بیشین» ۱۵۸ 


۰ 


se 
برگزیدة منابع مورد استفاده در تهیۀ مقدمه و تصحیح کتاب‎ 


۱. آذری بیگدلی لطف علی: آنشکد؛ آذر. به اهتمام سید جعفر شهیدی: تهران؛ ۱۳۳۷ ش. 

۲ آغاز بزرگ طهرانی, محمد محسن: طبقات اعلام الشیعه فى المائة الثامنه. بیروت ۱۹۵۷م. 

۳. ابرو؛ حافظ: زبدة التواریخ. تصحیح سیدکمال حاح سید جرادی. تهران ۱۳۷۲ ض 

۴ ابن بزاز توکلی: صفو: الصفا. به اهتمام احمد بن کریم تبریزی» بمبلی» ۱۳۲۸ ه| ۱۹۱۰ م. 

۵ ابن بزاز توکلی: صفوة الصفا. مقدمه و تصحیح غلامرضا طباطبایی مجد نهران ۱۳۷۶ ش. 

۶ اسکندر Ky‏ ترکمان: تار بخ عالم آرای عاسی. به کو شش ایرج افشار» تهران» ۱۳۵۰ ش. 

۷ اعتمام السلطنه: محمد حسن خان: تطبیق لفات جغرافیایی قدیم و جدید ایران. تصحیح 
میرهاشم محدث. تهران؛ ۱۳۶۲ ش. 

۸ افشاره ایرج (مصحح): عالم آرای شاه طهماسب. مؤلف گمنام تهران: ۱۳۷۰ ش. 

٩‏ امیری» منوچهر (مترجم): سفرنامه‌های و نیزیان در ایران تهران» ۱۳۴۹ ش. 

۰ برگل بو. J‏ (مترجم): ادییات فارسی بر مینای تألیف استوری» مترجمان بحیی آرین‌پور ر 
al So‏ تهران: ۱۳۶۲ ش. 

۱ پیرزاده زاهدی» حسین (شیخ): سلسلة النسب صفویه. برلین» ۱۳۴۳ ش. 

۲ پورگشتال. هامر: اربخ امپراتوری عشمانی. ترجمۂ میرزا زکی علی آبادی» به کوشش 
جمشید کیان 63 نهران» ۱۳۶۷ ش. 

۳ جامی» عبدالرحمان: سلسلةالذهب. به اهتمام منشی نول کشور صاحب: کانپور ۱۸۸۵ م. 

۴ جامی؛ عبدالرحمان: نفحات الانس من حضرأت الفاس. به اهتمام مهدی توحیدی پور 
تپران ۱۳۳۷ ش. 

۵. خواندمیر: امیر محمود: تاریخ شاه اسماعیل و شاه طهماسب (ذیل حبیب السیر) تصحیح 


a ۳۱۶‏ جواهرالاخبار 








دکتر محمدعلی جراحی: تهران؛ ۱۳۷۰ ش. 

۶ خواندمیر: حبیب السیر: به کرشش محمد دبیر سیافی» تهران» ۱۳۵۳ ش. 

VY‏ رازی» امین اخمد: نذکره هفت اثلیم. به اهتمام جراد فاضل: تهران موّسسه مطوبعای 
علمی. 

VA‏ روملو» حسن: احسن انتواریخ. به اهتمام دکتر عبدالحسین نوایی» ج ۱ تهران؛ ۱۳۴۹ ش. 

14 روملو؛ حسن: احسن التواریخ. به اهتمام دکتر عبدالحسین نوایی؛ ج ۲ تهران» ۱۳۵۷ش. 

۰ ریاض الاسلام: تاریخ روابط ایران و هند (در 0299 صفویه و افشاربه). ترجمهٌ محمدباقر ارام 
و..؛ تهران: ۱۳۷۲ ش. 

۱ سمرقندی» دولتشاه: تذکرة الشعرا. تصحیح محمد عباسی. بی نا. 

TY‏ سمرفندی, کمال‌الدین عبدالرزاق: مطلع السعدین و مجمع البحرین. تصحیح دکتر 
عبدالحسین نوایی, ج ۱+ تهران: ۱۳۷۲ ش. 

۳ سمرفند کمال‌الدین عبدالرزاق: مطلع السعدین مجمع البحرین. تصحیح پروفسور محمد 
شفیع! ج ۲ پنجاب» ۱۹۴۹ م. 

۴ شاو استانفورد جی: تاریخ امیراتوری plate‏ و ترکیه جدید. مترجم محمود رمضان‌زاده: 
تهران؛ ۱۳۷۰ ش. ۱ 

۵ شاه طهماسب سنوی: تذکر: شاه طهماسب. په اهتمام dl wi‏ صفری تهران» ۱۲۳۹۶ ش. 

۶ شیرازی؛ عبدی بیک: تکملة الاخبار. نصحیح دکتر عبدالحسین نوابی تهران؛ ۱۳۶۹ ش. 

gale TY‏ کتابدار: تذکرۀ مجمع الخواص ترجمۀ دکترعبدالرسول خیامپور: تبریزه ۱۳۳۷ ش. 

YA‏ طهرانی: ابوبکر (قاضی): کتاب دیاریکر به. تصحیح نجاتی لوغال و.... تهران» ۱۳۵۶ ش. 

4 غفاری فزوینیء احمد (قاضی): تاریخ جهان ار" تهرآن ۱۳۴۳ ش. 

۰ فریدون بیک: منشأت السلاطین. استانبول ۱۲۷۴ ه. ق. 

۱ فومنی» عبدالفتاح: تاریخ OAS‏ نصحیح منوچهر ستوده؛ تهران ۱۳۴۹ ش. 

۲ قزوینی؛ یحیی بن عبداللطیف: لب التواریخ. تهران» ۱۳۶۳ ش. 

۳ قمی» احمد (قاضی): خلاصة التواریخ. تصحیح دکتر احسان اشراقی» تهران ۱۳۵۹ ش. 

۴ کاشانی» محتشم (مولانا): دیران شعر. به اهتمام So‏ سید حسن السادات ناصری» تهران؛ 
gi ۳۴‏ 

۵ گلریزه محمدعلی (سید): مینودر با باب الجنة قزوین. تهران ۱۳۳۷ ش. 

YY‏ لسترنج؛ جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی. ترجمه محمود عرفان» تهران 
۴ ش. 


فهارس /فهرست برگزید؛ منأیع Viv‏ 


۷ مد رس. محمدعلی (میررا): ربحانة الادب. ج ۴ر ۱ تهران» ۱۳۶۹ ش. 

۸ مستوفی» حمداللّه: نزهةالقلرب. به اهتمام محمد دبیر سیافی» نهران ۱۳۳۶ ش. 

۹ مفخم پایان لطف alll‏ (دکتر): فرهنگ آبادبهای ابران. تهران, ۱۳۳۹ ش. 

۰ منجې جلال‌الدین (ملا): تاریخ عباسی پا روزنامهٌ ملا جلال. به کوششش سیف‌اللّه 
رحیدنیاء تهران» ۱۳۳۶ ش. 

۱ میرخواند: روضه الصفا. ج ۶ تهران» ۱۳۳۹ ش. ۱ 

۲ میرزا سمیعا: نذکر: الملوک. به گوشش دکتر سید محمد دبیرسیافی: تهران ۱۳۶۸ ش. 

۳ مینورسکی: سازمان اداری حکومت صفری (تعلیقات مینورسکی بر تذکرة السلوک). 
نرجمۀ مسعود رجب نیاء تهران؛ ۱۳۶۸ ش. 

FY‏ نوایی؛ عبدالحسین (گردآوردنده): شاه اسماعیل de poms‏ استاد و مکاتبات. تهران 
ge ۷‏ 

۳۵ نوایی عبدالحسین (گردآورنده): شاه طهماسب مجمرعة اسناد و مکاتات. تهران» 
۸ ش. ` 

cath gs ۶‏ فریدون (گرد آورنده): تآمه‌های خان احمد گیلانی. تهران» انتشارات shee‏ مو فوفات 
دکتر محمود افشان ۱۳۷۳ ش. 

۷ نفیسی؛ سعید: تاریخ نظم و نثر در ایران. تهران, ۱۳۴۴ ش. 

wr YY راله اصفهانی؛ محمد بوسف: خلدبرین. به کرشش میرهاشم م‌حدت: تهران‎ fA 

۹ بهرام نداد محسن: بودای منشی فزوینی مرخ شیعی عصر صفری. کیهان اند یشه» ش ۸۷۳ 
مرداد و شهریور ۱۳۷۴ ش. صص 10° 1۵۴ 

.۲۸ - ۲۴ جمشبد: امانت با تاراج. نشر دانش» سال ۱۳+ ش ۶ ۱۳۷۲ ش؛ صص‎ cp کیان‎ de 


:. R.M.Savary. "A secvetarial career under shah Tahmasp 1 (1524 - 1576)" Islamic 
Studies, 11/3 (Karachi, 1963), 343 - 352. 


فهرست JOT‏ منتشر Soler‏ مرکز نشر میراث مکتوب 


۱ آثار احمدی (تاریخ زندگانی پپامبر اسلام ر امه اطهار علیهم‌السلام) (فارسی) | احمد بن نام‌الدین 
استرابادی (فرن ۱۰ ق.)؛ به کرشش میرهاشم محدث .. نهران: فبله. ۱۳۷۲ .۰ ۵۵٩‏ ص. بها: ۱۶۰۰۰ ربال 

shel .۲‏ حکمت (فارسی) / علبقلی بن فرجنای خان (فرن ۱۱ ف.): تصحیح و قحنیق فاطمه فنا؛ با معدمة 
So‏ غلامحسین ابراهیمی دینانی .۔ تهران: اسباء کناب ۲۷۶ ج. بهای درره: ۵۵۰۰۰ ربال 

۳ انوارالبلاشه (فارسی) | محمد هادی مازندرانی: مشهور به مترجم (فرن ۱۲ HS‏ نصحیح محمد علی 
غلامي‌نژاد .۔ نهران: ald‏ ۱۳۷۶ ۴۲۴ ص. بها: ۱۷۰۰۰ Shy‏ 

۴ بخشی از تفسیری کهن به پارسی / از مزلفی ناشتاخته (حدود فرن جهارم هجری)؛ تصحیح و نحفین دکنر 
سبد مرنضی آبةائله زاده شبرازی .. نهران: قبله ۱۳۷۵ .۴۷۰۰ ص. بها: ۱۷۰۰۰ ربال 

۵ البلابل و القلاقل, (فارسی) [ابرالمکارم حسنى (قرن ۷ acd‏ تصحبم محمد حسین صفاخوا . نهران: احباء 
کناب ۱۳۷۶. (oF)‏ بها: ۷۸۰۰۰ ریال. 

۶ تاریخ آل سلجوق در آناطو لی (فارسی) ‏ ناشناخنه (قرن ۸ ف.)؛ تصحبح نادره جلالی .- تهران: ابن میررث: 
۷ (۱۶۰ ص.). بها: ۷۰۰۰ ربال 

۷. تاج‌التراحم فی تفسیرالقرآن للأعاجم (فارسی) ! ابرالمظفر اسفرابنی (فرن ۵ ق.) تصحبح نجبب سابل 
هسرری ر علی اکبرالهی خراسانی .۔ نهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی؛ ۱۳۷۷ " ج. 
(۱۴۳۶ ص.). بهای سد جلد: ۴۶۵۰۰ ربال 

EA‏ عبدالرحمان جامی GU dor yl‏ ابن فارض, به انضمام شرح فبصری بر ناب ابن فارض | (فرن ٩‏ .)؛ 
(عربی ۔ فارسی)؛ معدمه: تصحیح و تحعیقی دلانور Gale‏ خورشا .. تهران: شطه. ۱۲۷۲ .- ۲۳ ص. بها: 
۰ ربال 

۸ تاریخ بخار؛ خوقند و کاشغر | میرزا شمس بخارایی؛ مفدمه نصحیح و تحقیق محمد اکبر عشبق .. تهران: 
دفتر yl‏ میرات مکتوب. آبنة میراث. ۱۳۷۷ .۳۴۰۰ ص. بها: ۱۲۰۰۰ ربال 

۰. تحفةالابرار فی مناقب الائمةالأطهار | عمادالدین حن بن de‏ مازندرانی طبری (زنده در ۷۰۱ «. ]۱ 
تصحیح و تحقیق مهدی جهرمی .- نهران: دفتر نشر میراث مکنوب, آینه مبراث. ۰.۱۳۷۶ ۳۲۳ ogy‏ بها: 
۰ ربال 

۱. تحفةالأزهار ر زلال الأنهار فى نسب آبناه SH‏ الأطهار (عربی) / ضامن بن شدقم الحسبنی المدنی؛ 
تصحبم کامل سلمان الجبوری.. نهران: آبنه مپرات: ۱۳۷۸.-(۴ج). بهای دوره چهار جلدی : 
۰ ریال. 

۲ تحفه‌المحبّین (فارسی) | یعغرب بن حسن سراج شبرازی (فرن ۱۰ ق.)؛ به‌اشراف محمد نفی دانش یژوه: 
به کرٹش کرامت رعنا حسینی و ابرح افشار .۔ تهران: نط ۲۷۰-۰۱۳۷۶ ص. بها: ۱۹۰۰۰ Shy‏ 

۴ تذکرةالشعراء (فارسی) / سلطان محمد مطربی سمرفندی (فرن ۱۱۰۱۰ CG‏ به کوشش اصغر جانندا: 


oe 
مپراث ۸۰۲-۰۱۳۷۷ ص. بها: ۰«ده۳ ریال.‎ ay! مشاه و 47 ةاد عای رفیه‌ی علامروددتی .۔ نهران:‎ 


۴ تذكرة المعاصرين (فارسی) / محمدعلىبن ابی طالب حزین اهیجی (قرن ۱۲ 9( مغدمه تصحیح و 
نعنبقات معصرمه سالک .۔ نهران: سابه ۱۳۷۵ .۔ ۴۳۲ ص. بها: ۱۵۰۰۰ ربال 

۵ ترجمهُ المدخل الن علم احکامالنجوم (فارسی) / ابرنصر فمی (فرن ۴ ف.)؛ از مترجمی ناشناخنه؛ تصحبح 
جلیل اخوان زنجانی .- نهران: شرکت انتتارات علمی و فرهنگی» ۱۳۷۷ .- صد و هشت ge TAY‏ بها: 
۶۰ ربال 

۶, ترحمه اناحیل اربعه (فارسی) | ترجمه نملبتات و توضیحات میرمحمد بافر خاترن‌آبادی (۱۰۷۰. 
۷ )۲ نصحبح رسول جعفربان.. نهران: نفطه ۰.۱۳۷۵ ۳۵۲ ص. بهای شمبز: ۱۱۰۰۰ ریال. گالینگور: 
۰ بربال 

۷ ترجمه تقویم‌التواریخ (سالشمار روبدادهای مهم جهان از آغاز آفرینش نا سال ۱۰۸۵ هجری فمری) / 
حاجی خلبنه (فرن ۱۱ ق.) از مترجمی ناشناخنه؛ نصحیح مبرهاشم محذث a‏ نهران: احیاء کناب 
0۵ .. ۵۲۴ ص. بها: ۲۲۰۰۰ رال 

۸ تسلية العباد در ترحمهٌ مسکُن الفزاد شهید ثانی (فارسی) / ترجمة مجدالادبا» خراسانی (قرن ۱۳ .)؛ به 

۱ شش محمدرضا انصاری . قم: جرت ۱۳۷۴ .- ۱٩۳‏ ص. بها: ۴۸۰۰ ربال 

14 التصریف لمن عجز EIEN ye‏ (بخش جراحی ر ابزارهای آن) (فارسی) / ابوالقاسم LS‏ بن عباس 
زهراوی / نرجمه احمد آرام - مهدی محفق .. نهران: مزسسه مطالعات اسلامی؛ ۱۳۷۴ .۔ ۲۷۸ ص. 

۰ التعر یف بطلیقات الامم (عربی) /فاضی صاعد اندلسی (فرن ق )۱ مخدمه: تصحبح و تحثین دکتر لامرضا 
جمشید نژاد اول . فم: هجرت؛ ۳۳۶۰۱۳۷۶ صی. بها: ۱۳۰۰۰ Bly‏ 

۱ تقسپر الشهرستانی المسمی مفاتیح‌الاسرار و مصاییح‌الابرار (عسربی) /الامام سحمد بن عبدالکریم 
الشهرستانی (فرد ۶ ق.)؟ نصحیح دکتر محمدعلی آذرشب .- بهران. احباء کناب ۱۳۷۵ (ج. ۱). 
بها: ۱۲۰۰۰ ربال 

Ye Ws تقویم الایمان (عربی) / المبر محمد بافر الداماد و شرحه كشف الحفائی سبد اسمد علری مع‎ XY 
.. ۱۳۷۶ على نوری: حنفه و فدم له علی اوجبی .- نهران: موه مطالعات اسلامی دانشگاه نهران:‎ 
س. بها: ۲۰۰۰۰ ربال‎ ۹ 

۳ جفرافیای Bile‏ ابرو «منتمل بر جنرافبای تاربخی دیار عرب» مغرب اندلس مصر و شام» (فارسی) | 
شیاب الدین عبدالله خرافی مشهرر به حافظ ابرو (فرن ٩‏ ق.)؛ نصحبح Golo‏ سجادی .. تهران: بنیان: 
۵ (حج. ۱). بها: ۱۲۰۰۰ رال 

۴ حفرافیای حافظ ابرو «مشتمل بر جغرافیای تاربخی مدپترانه. ارسنستان, فرنگستان جزیره عراف 
خرزستان و فارس«(فارسی) /شهاب الدین عبدالله خوافی مشهرر به حافظ ابرو SAO)‏ تصحیح 
dole‏ سجادی .. تهران: آبنه مپرات ۱۳۷۸ ge)‏ ۳۷۳-6۲ ص. thy‏ ۱۸۰۰۰ رپال 

۵ جفرافیای Bile‏ ابرر «منتمل بر جغرانبای تاربطی کرمان و هرموزه (فارسی) / شهاب الدین عبدائله 
خوافی مشهور به حافظ ابرو (فرن ٩‏ ق.)؛ نصحیم Gale‏ مجادی . نهران: آبنه میراث, ۱۳۷۸ (ج. ۳).- 


۴ص بها: ۱۶۰۰۰ Shy‏ 


۶ حقرافیای jy pad‏ (فارسی) / ذوالنفار کرمانی (فرن ۵۱۳ به کوشش alll ye‏ عطاردی .. نهران: cone‏ 
۴ .. ۲۳۰ ص. بها: ۶۰۰۰ ربال 

VV‏ الجماهر قى الجواهر (عربی) / ابرربحان الببرونی (فرن ۵ ق.)؛ تحقیق برسف الیادی .. نهران: شرکت 
انتشارات علمی و فرهنگي. ۱۳۷۴ ..هفت. ۵۶۲ ص. بها: ۱۱۵۰۰ Shy‏ 

YA‏ حکمت خاقان | فاضل هندی؛ با مدمه دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی, تصحیح دفتر تشر مبراث 
مکترب ..نیران: دفتر نشر رات مکلرب. ۱۳۷۷ .۱۸۷۰ ص. بها: ۷۰۰۰ ربال 

14 خر بدةالتصر و حربدةالعصر فى ذکر ad‏ اهل اصفهان (عربی) | عمادالدین الاصفهانی (فرن ۶ ق.)؛ 
تقدیم و نحقبق الدکتور عدنان محمد آل طعمه .- تهران: aT‏ مبراث ۱۳۷.-(ج. ۱۱ ۳۶۵ ص. بها: 
۰ بر بال, 

۰ خریدةالقصر ر جریدةالعصر فی ذکر chad‏ اهل خراسان و هراة (عربی) / عمادالدین الاصفهانی (فرن ۶ 
(ad‏ تندیم و نحفیق الدکتور عدنان محمد آل طعمه .۔ نهران: این میراث, ۱۳۷۸.-(ج. ۲)» ۴۰۶ص Ae‏ 
۰ رپال. 

۱ خرید :القصر و جر ید العصر فی ذکر فضلاء اعل فارس (عربی) /عمادالدین الاصفهانی (فرن #۶ق.)؛ نتدیم 
و تحفیق الدکتور عدنان محمد آل طعمه .۔ تهران: آنه میراث, ۱۳۷۸.. (ج. ۸0۳ ۲۹۲ ص. بها: Toren‏ 
Jk;‏ 

۲ خرابات (فارسی) / فغیر شبرازی (قرن ۱۳ ف.)؛ نصحیح منوچهر دانش‌پژوه .- تهران: انه میراث, ۱۳۷۷. 
(۴۵۸ 50( بها: ۱۸۰۰۰ Ub,‏ 

۳ دیوان ابی‌بکر الخوارزمی (عربی) /ابوبکر التخرارزمی (فرن LF‏ تصحیح دکتر حامد صدفی .نهران: آبنه 
مبراٹ ۱۳۷۶ .۔ ۴۵۰ ص. بها: ۱۵۰۰۰ ربال 

۴ دیوان جامی (فارسی) | نررالدین Shem Mae‏ بن احمد جامی (۸۱۷ ۰ ۸۹۷ ھ۔ Cad‏ نصحیح اعلاخان 
افصم‌زاد .. نهران: مرکز مطالمات ایرانی؛ ۸ ۲۰ ج. ۷ ص. gly‏ دوره: ۷۰۰۰۰ ريال 

۵ دیوان حزین لاهیجی (فارسی) | حزبن لاهیجی (فرن ۱۲ (Ab‏ نصحیح ذییح‌الله صاحبکار .- نهران: pe‏ 
سایه» ۱۳۷۴ .۸۷۲۰ ص. بها: ۲۰۰۰۰ JL,‏ 

۶ دیوان غالب دهلوی / اسدالله غالب دهلوی (فرن ۱۳ Hb‏ تصحیح و تحفیق دکتر محمداحسن حاثری .. 
تهران: احیاء کناب ۱۳۷۷ .۔ ۵۱۵ ص. بها: ۲۰۰۰۰ ربال 

۷ راحةالارواح و مونس الاشباح (در شرح زندگانی» فضابل و معجزات رسول اگرم» فاطمه زهرا و ائمه اطهار 
علیهم‌الشلام) (ذارسی) | حسن شیعی سبزواری (قرن GA‏ به کوشش سحمد سجهری .. نهران: 
sold jal‏ ۱۳۷۵ .۲۹۸۰ ص. بها: ۷۵۰۰ ربال 

۸ رسانل حزین لاهیجی / سزین لاهیجی (TO)‏ نصحیح علی ارجبی» ناصر بافری بید هندی» اسکندر 
اسفندیاری و عبدالصین مبدوی نهران؛ تشر آینة مبراث ۱۳۷۷ .۳۴۰ ص. hp‏ ۱۲۰۰۰ ربال 

.. رسائل دهدار / محمد بن محمرد دهدار شبرازی (فرن ۱۰ ف.)؛ به کرشش محمد حسین اکبری ساوی‎ TA 
نهران: نشر نفطه, ۱۳۷۵ ,۲۶۳۰ ص, بها: ۱۳۵۰۰ ربال‎ 


۰ رسائل فارسی / حسن بن عبدالرزاق لاهبجی (فرن ۱۱ ی.) نصحیم علی صدرانی خوئی .- تهران: فبله: 
۷۵ ۳۴۱۰ ص. بها: ۱۰۰۰۰ ریا 

Sle, ۱‏ فارسی جرجانی | ضبا.ء‌الدین‌بن سدبدالدین جرجانی؛ نصحبحو تحفبق دکتر AA pans‏ نور محمدی.. 
نهران: fal‏ قلم: ۱۳۷۵ .۰ ۲۵۲ ص. Ly‏ 4۰۰۰ ربال 

۲ روضةالأنوار عباسی / دلامحمّد باقر سبزواری: مقدمه: نصحیح و تحفیل اسماعیل جنگیزی اردهابی = 
تهران: دفتر تشر مبراث مکنوب. ۱۳۷۷ ۔ ۹۰۹ ص. بها: ۳۰۰۰۰ ربال 

۲ شرح دهای صباح (قارسی) / مصطمی بن محمد هادی خونی؛ به کوشش اکبر ایرانی قمی .. نھران: ین 
میراث. ۱۳۷۶ .۔ ۲۳۲ ص. بها: ٩۰۰۰‏ ریال 

۴ شرح bad‏ بطلمیوس «در احکام نجوم» (فارسی) / خواجه نصیرالدین طومی؛ مصعح جلیل اخوان 
زنجانی .۔ نهران: wate ant‏ ۲۰۱۰-۱۳۷۸ ص. بها: ۱۰۰۰۰ ربال. 

۵ شرح القبسات (عربی) مبر سید احمد علوی؛ نحفین سامد ناجی اصفهانی؛ [با مدمه فارسی و انگلیسی 
دکتر مهدی محفن | .. نهران: مژسسة مطالعات اسلامی دانشگاه نهران: ۱۳۷۵ .. ۷۴۷ ص. بهای شمبز: 
۰ ربا 

۶ شرح منهاج الکرامه فى اثبات الامامه عنام gle‏ (عربی) /تألبف على الحسینی المبلائی ‏ نهران: هجرت: 
۷۶ . (مع. 1( بها: ۲۳۰۰۰ ربال 

۷. طب الفقراء و المساکین (عربی) / ابرجعفر احمڌ:ہق ابراهیم بن ابی خالد بن الجزار (قرن ۴ ق.) ‏ تحقیق 
وجیهة کاظم آل طعمة . نهران: مزسسٌ مطالعات اسلامی دانشگا» نهران, ۱۱۳۷۵ ۲۳۹۰۰ ص. بها: 
dh, ۰‏ 

۸ ظفر Lali‏ خسروی (فارسی) | نانناخته (فرن ۱۳ ق.): نصحیح دکتر منرچهر سنوده .۔ نهران: آیند مبراث. 
۷۷ (۲۶۳ ص.). بها: ۱۰۰۰۰ JL;‏ 

fae FA‏ و مشق cb‏ مناظرات خمس (فارسی) / صائن الدین de‏ بن محمد رکه اصنهانی (۰۷۷۰ ۸۳۵ ق.)؛ 
نصعیح اکرم جودی نممنی .. تهران: امل فل ۲۱۸-۰۱۳۷۵ ص. بها: ۸۰۰۰ ریال 

۰ عبار دانش (مشتمل بر lank‏ و انهیاث) / pele‏ بن احمد بهبهانی؛ به گوشش دکتر سبد علی مرسری 
بهبهانی .۔ نهران: بنبان ۱۳۷۶ .۴۶۱۰ ص. Ag‏ ۱۶۵۰۰ ربال 

۱ عین‌الحکمه /میر فرام‌الدین محمّد رازی تهرانی (فرن ۱۱ ف.)؛ نصحیم علي اوجبی .. نهران: انتشارات اهل 
قل ۱۷۸-۰۱۳۷۴ ص. بها: ۵۲۰۰ ربال 

۲ فتح‌السبل (فارسی) / حزین لاعپجی (فرن ۱۲ ف.)؛ به کرشش pol‏ بافری بیدهندی .. نهران: قبله؛ ۱۳۷۵ .- 
۵ ص. بها: ۵۰۰۰ ربال 

۵۳ فرائد الفوائد در احوال مدارس و مساجد (فارسی) أ محمد زمان بن کلبعلی نبریزی؛ به کرشش رسول 
fae‏ بان .۔ نهران: احباء کناب ۱۳۷۳ .۔ ۳۶۲ ص. بها: ۹۸۰۰ ریال 

۴ فواید راه اهن (ذارسی) | محمد کاشف (فرن ۱۳ ف.)؛ به کوشش ame‏ جراد صاحبی .- تهران: نتطه: 
۳ .۰ ۱۲۲ ص. Sky ۳۴۰۰ Uy‏ 


۵ فهرست نسخه‌های خطی مدرسة خاتمالانبیاء (صدر) بابل pt See!‏ علی صدرائی خرئی؛ محمود طبار 
مراغی, ابرالنضل حافظبان بابلی .. نهران: آبنه میراث, ۱۳۷۶ .. ۲۸۰ ص. بها: ۷۰۰۰ رال 

OF‏ فهرست نسخه‌های خطی مدرسۀ Cal‏ نمازی خوی ابه کرشش علی صدرائی خولی» تهران: ابن میراث؛ 
۶ - ۵۲۹ س. بها: ۱۲۰۰۰ رال 

OV‏ فيض الدموع (شرح زندگان, و شهادت امام حسیر, علیه‌السلام با ثثر فارس فصیح و بلیغ) | محمد اب اهیم 
نزاب ale‏ نگار (فرن ۳ ab‏ نصحیح اکبر ایرانی فمی .-فم: هجرت: ۱۳۷۴ .- ۲۹۶ ص. بها: ۷۰۰۰ربال 

OA‏ قاموس البحرین (متن کلامی فارسی تأثیف به سال ۸۱۴ ق.) / محمد ابر الفضل محمّد (مشهور به حمید 
مفتی)؛ تصحیح علی ارجبی .. نهران: شرکث اننشارات علمی و فرهنگی, ۱۳۷۴۷ ۳۹۶ ص. بها: 
۰ ربال 

٩‏ کلمات هلیه IGP‏ شرح منظرم کلمات امبر مزمنان علی عليه السلام» (عربی) ] مکتبی شیرازی؛ مصحح دنر 
محمود عابدی . تهران: آینه مبراث. ۰.۱۳۷۸ ۱۸۹ ص. thy‏ ۱۰۰۰۰ ربال. 

۰ القند فی ذکر علماء سمرقند (عربی) /نجم الدین عمر بن محمد بن احمد اللسنی! نحنبن: يو سف الهادی . 
نهران: اينه میراث ۱۳۷۸ .. ۸۷۷ ص. بها: ۴۵۰۰۰ why‏ 

۱ کیمیای سعادت :نرجمة طهارذالأعرای ابر علی مسکریه رازی / سیرزا ابر طالب ژنجانی! نصحیح دکتر 
ابرالغاسم امامی .. تهران: نفطه, ۱۳۷۵ ۲٩۱.‏ ص. بهاي شمیز: Sky ٩۰۰۰‏ خالبنگور: ۱۱۵۰۰ Shy‏ 

۲ لطایف SY‏ و طرایف الأقوال (فارسی) رشیدالدین وطراط؛ به کرشش حبیبه دانش‌آموز .. تهران: اهل 
apt‏ ۱۳۷۶ .۔ ۲۸۸ ص. بها: ۱۱۰۰۰ ريال 

۳ مجمل رشوند (فارسی) | محمد علی خان رشرند (قرن ۱۳ ف.)! نصیح دکثر منوچهر سترده و عنایت الله 
مجبدی . نهران: آینه مبراث, ۱۳۷۵ ۳۸۷ ص. بها: ۱۵۰۰۰ ربال 

۴ محبوب القلوب (عربی) / فطب الدبن محمد بن الشبخ على الاشکوری الدیلمی اللاهیجی؛ نقدیم و 
نسحم الدکترر ابراهیم الذیباجی الدکتور حامد صدفی .- نهران: Gul‏ میراث» ۱۳۷۸ ,۰ ۴۲۴ ص, بها: 
۶۰ ربال 

۵ مرت الأکوان (تحربر شرح هدابة ملاصدرا شبرازی) / احمد بن محمد حسینی اردکانی (فرن ۱۳ ف)؛ 
نصحیح عبدالله نورانی .. نهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ۶۷۸-۰۱۳۷۵ ص. بها: ۱۸۰۰۰ رل 

۶ مصابیح القلوب (شرح فارسی پنجاه و سه حدیث اخلاقی از پیامبر اکرم .ص) | حسن شبعی سبزواری (فرن 
0A‏ نصحیح محمد سپهری .. نهران: بنبان, ۱۳۷۴ .. ۶۴۶ ص. بها: ۱۸۰۰۰ ربال 

۷ مکارم الاخلاق «شرح احوال ر زندگانی امبرعلی میرنوابی» (فبارسی) / غبات الدین بن همام ائدین 
خواندمیر؛ مصحح محمد اکبر عشیق.. نهران: این میراث ۱۳۷۸ ۲۹۵ ص. بها: ۱۵۰۰۰ ربال. 

۸ منشأت میبدی (فارسی) / قاضی حسین بن معن‌الدین میبدی؛ به گوشش نصرت الله فروهر .- نهران؛ نقطه. 
۶ .. ۳۲۶ ص. بها. ۱۶۵۰۰ ر یال 


۹ مذنوی هفت اورنگ / نررالدین عبدالرحمان جامی (Ga AMA AW)‏ نصحیح و تحفین جابلفا دادعلیشاه: 
اصغر جاننداء ظاهر احراری» حسین احمد نربیت و اعلاخان انصح‌زاد os‏ تهران: مرکز مطالعات ابرانی: 
۲.۸ ج. ۱۶۲۲ ص. بهای درره دو جلدی: ۷۰۰۰۰ ربال 

۰ منهاج الولاية فی شرح نهج البلاغة (فارسی) / ملا عبدالیافی صوفی نبریزی (ملقب به دانشمند) (قرن ۱۱ 
ف.)؛ تصحیح حبیب الله عظیسی .. نهران: آینه میراٹ؛ ۱۳۷۸ -(۲ ج)» ۱۲۹۶ ص. Mey‏ ۶۰۰۰۰ ربال 

۱ یراس الضیاء و تسواء السواء فى شرح باب البداء و اثبات جدوی الدهاء (عربی) / المملم الثالث المبر 
محمد باقر الداماد (المتوفی ۱۰۴۱ paid‏ تملبقات الحكيم الالهی الملا على النوري (المتوفی 
۶ اش تحفبق حامد ناجي اصفهانی .-فم: هجرت, ۱۳۷۴ .۔ نود و هفت: ۱۵۲ ص. بها: ۵۶۰۰ ربال 

VY‏ نزهةالزاهد Ges!)‏ مأثور از امامان معصوم - علبهم‌السلام با توضبحات فارسی از سده ششم) | از مزلفي 
ناشناخته؛ تصحیم رسول جعفریان .. نهران: Jal‏ قلم: ۰۰۱۳۷۵ ۳۶۳ ص. بها: ۱۴۰۰۰ ریال 

ali ۳‏ نی مذهب BAU‏ (منن کلامی فارسی فرن دهم ه. ق.) | محمد بن احمد خراجگی شبرازی؛ 
تصحبح و تحقیل علی ارجبی .۔ تهران: قبله ۱۳۷۵ .۔ ۲۳۹ ص. بها: ۹۵۰۰ Shey‏ 

۴ نقد و بررسی آثار و شرح احوال جامی (فارسی) / تألیف اعلاخان افصح‌زاد .۔ تهران: مرکز مطالعات ایرانی. 


۱۳۷۸ ۱۷۹۶۳ س. YY‏ ۰۰۰۰ ربال 


آدرس: تهران. خبابان انقلاب اسلامی -بین خیابان دانشگاه و ابوریحان 
ساختمان فروردین؛ شماره ۴ Jal gp gu dibs‏ ۹ 
صندوق پستی: ۱۳۱۸۵۵۶۹ تلفن: ۳۹۰۶۱۲-۱۳ی دورنگار: ۶۴۰۸۷۵۵ 


MirasMaktoob@apadana.com 
_http:/Awww.apadana.com/MirasMaktoob 





In the Name of God, the Compassionate, the Merciful 

Like a very large sea, the rich Islamic culture of Iran has produced 
countless waves of handwritten works. In truth these manuscripts arc 
the records of scholars and great minds, and the hallmark of us Iranians. 
Fach generation has the duty to protect this valuabic heritage, and to 
Strive for its revival and restoration, so that our own historical, cultural, 
literary, and scientific background be better known and understood. 

Despite all the efforts in recent years for recognition of this country’s 
written treasures, the rescarch and study done, and the hundreds of 
valuable books and treatises that have been published, there is still 
much work to do. Libraries inside and outside the country preserve 
thousands of books and treatises in manuscript form which have been 
neither identified nor published. Morcover, many texts, even though 
they have been printed many times, have not been edited in accordance 
with scientific methods and are in need of more research and critical 
editions. 

Responsibility of the revival and publication of manuscripts is a 
researchers and cultural institutions. The Written Heritage Publication 
Centre, in pursuing its cultural goals, has sponsored these goals through 
the efforts of researchers and editors and with the participation of 
piblishers, it may have a share in the publication of this written 
heritage, presenting a valuable collection of texts and sources to the 


friends of Islamic Iranian culture and society. 


The Written Heritage Publication Centre 
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